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هفته نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها
فرار به جلو به سبک انگلیسی

دفاع از »حمایت گرایی« 
رئیس جمهور در مهار سیستم 
پذیرش دوفاکتو

خبرنامه
اژدهای زرد هراسان می شود
توافق مکمل
دنیاهای متفاوت ما و روحانی
حذف بشار اسد ممکن نیست

سیاست
جدا شدن خرج اعتدال گرایان از اصلاح طلبان
بد و خوب دولت روحانی  به اصلاح طلبان هم برمی گردد

رفتارهای سیاسی روحانی تاکتیکی است
جریان اصلاحات حاضر نیست هزینه روحانی 
را بدهد

مثلث؛ هفته نامه ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام  خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب مان نجابت 
قلم و روزنامه نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت مان صادق، بر مرام مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب مان مستقر، بر آرمان مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق مان استوار بمانیم.

الگوپذیری از انبیا و ائمه )ع( 

در مبارزه با ظلم
سلام اللّه  علیه  ـکه همۀ عمرش را و همۀ زندگی اش را برای رفع منکر 
و جلوگیری از حکومت ظلم و جلوگیری از مفاسدی که حکومتها در 
دنیا ایجاد کردند، تمام عمرش را صرف این کرد و تمام زندگی اش را 
صرف این کرد که این حکومت، حکومت جور بسته بشود و از بین 
برود؛ معروف در کار باشد، منکرات از بین بروند. حضرت صاحب 
ـ ســلام اللّه  علیه ـ و ارواحنا فداه ـ هم که تشــریف می آورند برای 
همین معناست. تمام انبیا که قیام کرده اند در عالم طبیعت ـ حالا 
معانی شان که، معارف غیبیه شــان را خدا می داند ما نمی دانیم، 
اما در عالم طبیعت ـ وقتی زندگی اینهــا را می بینیم از اول مقابله با 
طاغوت بوده است. بنابر این معنا بوده و این باید سرمشق بشود از 
برای مسلمانها، کسانی که واقعاً مسلمان هستند و واقعاً علاقه مند 
به اهل بیت عصمت هستند و به پیغمبر اسلام هستند و از هر مذهبی 
که هستند، علاقه مند به آن مذهبشان هستند، باید ببینند که صاحب 

شــما ـ در مناجات حضرت ـ در دعای عرفۀ 
حضرت سیدالشــهدا ملاحظه می کنیــد که چه 
مسائلی در آن هست و ما ازش غافل هستیم. ماه 
شعبان این خصوصیت را دارد که الآن عید نوروز ما 
در آستانۀ ولادت حضرت سیدالشهدا است و دنبال 
 ـکه آن هم   ـعلیه السلام  او ولادت حضرت مهدی 
در 15 شعبان واقع شده است. بنابراین تقریباً باید 
ما بگوییم که یک حجتی است بر ما این دو ولادت 
و این واقع شدن این روز شریف و این روز نوروز در 
یک همچو آستانه ای که این دو بزرگوار که هر دو ـ 
 ـبرای اقامۀ عدل هستند؛ سیدالشهدا ـ  اقامۀ عدل 

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی ها  
حنیف غفاری

بین الملل:  سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:  محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
مشاور هنری:  نیما ملک نیازی  
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طراح جلد: مصطفی مرادی

فرهنگ
در میانه روشنفکری و بنیادگرایی

سلفیتِ تاریخ گذشته!
روایت متفاوت

ورزش
خادم پنجه در پنجه وزارت ورزش

بدشانس بودیم
دوران فردگرایی تمام شده

فدراسیون، کادر فنی  و کشتی گیران مقصرند

بین الملل
دیپلماسی اجبار

پاسخ مناسب تهران
سیاست تهدید به نقض

دیپلماسی برجامی ترامپ

مذهب چه کرده است؛ موســی بن عمران چه کرد، در زندگی اش 
چه کرد، حضرت ابراهیم در زندگی اش چه کــرد، تمام اینها قیام 
کردند در مقابل جور، در مقابل ظلم، همه، قیامشان این معنا بود. 
ما سر مشق باید بگیریم از اینها و ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم؛ 
مسلمانها باید در مقابل جورها، در مقابل ظلمها، در مقابل منکرات 
قیام کنند، همان طوری که ملت شریف ایران بحمداللّه  قیام کرد 
و می شود گفت که این انقلاب که در این دعای شریف واقع شده 
است که »یا مقلب القلوب«، در جوانهای ما واقع شده است؛ اینها 
الآن برگشتند از یک حالی به حال دیگری و حال نویی پیدا کرده اند. 
و در این ماه که ماه شعبان است باید ما توجه به این معنا بکنیم که ما 
باید چه بکنیم، با این طاغوتها باید چه بکنیم؟ باید همان طوری که 
 ـتمام حیثیت خودش، جان خودش را   ـسلام اللّه  علیه  سیدالشهدا 
و بچه هایش را، همه چیز را در صورتی که می دانست قضیه اینطور 

می شود، کسی که فرمایشات ایشان را از وقتی که از مدینه 
بیرون آمدند و به مکه آمدند و از مکه آمدند بیرون حرفهای 
ایشان را می شنود همه را، می بیند که ایشان متوجه بوده 
است که چه دارد می کند، این جور نبود که آمده است ببیند 
که، بلکه آمده بود حکومت هم می خواست بگیرد، اصلًا 
برای این معنا آمده بود و این یک فخری اســت و آنهایی 
که خیال می کنند که حضرت سیدالشهدا برای حکومت 
نیامده، خیر؛ اینها برای حکومت آمدند، برای اینکه باید 
حکومت دستِ مثل سیدالشهدا باشــد، مثل کسانی که 
شیعۀ سیدالشهدا هستند باشــد؛ اصل قیام انبیا از اول تا 
آخر این بوده است. در طبیعت قیام انبیا ـ قیام مسلحانه یا 
غیرمسلحانه  ـدر مقابل همۀ کسانی که به جور داشتند مردم 

را از بین می بردند باشد.

 گرافیک و صفحه آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
و افشین جم

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طلایی کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیلا شاکری - امیر عزیزی و نرگس حاجیلو  
مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 

سازمان آگهی ها: محمد شکراللهی  
بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو

امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 
انفورماتیک: شهرام زحمتی  

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

 با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت اله ابراهیمی- حسین محمد پورزرندی  
مهندس صدوقی - حسین مجاهدی - حاج آقاتوکلی- محمدابراهیم محمد پورزرندی  
امیر آشتیانی عراقی - علیرضا حسن زاده  - دکتر عیسی رضایی - سید حمید خالقی   

هادی انباردار 

سازمان آگهی ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
 نشانی : تهران، خیابان شهید عباسپور)توانیر(، خیابان نظامی گنجوی، کوچه پناه، 

پلاک 19
 تلفن : 88198207



بحران جدید
در بحبوحه تنش های ایجاد  شده میان کره شمالی و دو کشور ژاپن و کره جنوبی، مقامات 
کاخ سفید نیز سعی دارد مانند همیشه دامنه این بحران را گسترده تر سازند. »آمریکا به مدت 
25 سال با کره شــمالی مذاکره کرده و پول زور به آنها داده است. گفت وگو، پاسخ نیست.« 
ترامپ این توئیت را پس از آنکه پنتاگون آزمایش موشکی کره شمالی بر فراز حریم هوایی ژاپن 

را مورد تائید قرار داد، منتشر کرد.   خبرنامه

آزمایش موشکی اخیر کره شمالی، هراس زیادی در 
میان مخالفان برنامه هسته ای و موشکی این کشور از جمله 
کره جنوبی،  ژاپن و ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده است. با 
این حال، این موضوع بیش از همه موجبات نگرانی مقامات 
ژاپنی را فراهم آورده است. اخیرا منابع خبری در ژاپن از یک 
آزمایش موشکی جدید به توســط کره شمالی خبر داده اند. 
بنا بر  گزارش های منتشر شده، این موشک بامداد سه شنبه 
هفته گذشته به وقت محلی از نزدیکی پیونگ یانگ شلیک 
شده و حدود ساعت شش صبح از حریم هوایی شمال ژاپن 
عبور کرده اســت.کره جنوبی ضمن تایید آزمایش موشکی 
جدید از فرود موشک شلیک شده به دریا خبر داده است. بنابر 
اعلام ارتش کره جنوبی، موشک شلیک شده ۲۷۰۰ کیلومتر 
پرواز کرده و به ارتفاع ۵۵۰ کیلومتری رسیده است.چنانچه 
خبرگزاری ان اچ کی ژاپن اعلام کرده اســت، این موشک 
در هوا به سه قطعه تقسیم شده و ســپس در فاصله ۱۱۸۰ 
کیلومتری شرق دماغه اریمو در هوکایدو در دریا فرود آمده 
است. در پی اعلام این خبر، شــینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
اعلام کرد تمام توان خود را برای محافظت از شــهروندان 
این کشور به کار خواهد گرفت. در پی آزمایش های موشکی 
ماه های اخیر به وسیله کره شمالی که به افزایش تنش کلامی  
میان واشــنگتن و پیونگ یانگ منجر شــد، شورای امنیت 
سازمان ملل متحد در پنجم آگوست با تصویب قطعنامه ای 
تحریم های کره شمالی را تشــدید کرد. کره شمالی سه روز 
پیش نیز در یک آزمایش موشکی جدید، اقدام به پرتاب سه 
موشک کوتاه برد کرد. ماه گذشته نیز کره شمالی دو موشک 
بالستیک قاره پیما را آزمایش کرد و در پی بالا گرفتن تنش 
با آمریکا نسبت به پرتاب موشک به آب های اطراف جزیره 
گوام که در اختیار آمریکاست، هشدار داده بود. پیش از این 
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی خواهان آزمایش بیشتر 
سلاح هایی شد که اقیانوس آرام را هدف می گیرند تا توان 
این کشور را برای ضربه وارد کردن به گوآم و محصور کردن 
آن بیش از پیش تقویت کند. کیم جونگ اون، این سخنان 
را یک روز پس از شلیک اولین موشک دارای قابلیت حمل 
کلاهک هسته ای این کشور که از فراز ژاپن عبور کرد، بیان 
کرد. خبرگزاری دولتی کره شــمالی می گوید که این شلیک 
یک اقدام متقابل برای »قدرت نمایــی« در برابر تمرینات 

نظامی مشترک سئول و واشنگتن است. از دید کره شمالی، 
این تمرینات نظامی تمرینی برای یورش است که در هنگام 
اجرای آن، اغلب با آزمایش ســلاح ها و تشدید تبلیغات به 
آن واکنش نشــان می دهد. موشــک آزمایش شده میانبرد 
بوده و از نوع هواسونگ-۱۲ است که پیشتر برای اولین بار 
در ماه می  با موفقیت آزمایش شد و پیونگ یانگ تهدید کرد 
که با استفاده از آن گوآم را مورد هدف قرار خواهد داد. این 
خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد که رهبر این کشور 
»رضایت زیادی« از این آزمایش موشکی داشت؛ اقدامی 
 که به گفته وی »یک مقدمه معنادار« برای ضربه به گوآم و 
محصور کردن آن است. با این حال او گفته است که پیش از 
تصمیم درباره اقدامات آتی به رفتار آمریکا نگاه خواهد کرد. 
کیم جونگ اون همچنین گفته است که »تمرینات مرتبط 
با آزمایش بیشــتر موشک های بالســتیک برای هدف قرار 
دادن نواحی اقیانوس آرام، برای پیشــبرد مثبت کارمان در 
مدرن کردن نیروهای راهبردی مان ضروری است«. اقدام 
اخیر کره شمالی در انجام آزمایش موشکی و عبور آن از حریم 
هوایی ژاپن، پای ژاپن را به صورت مستقیم به مناقشات شبه 
جزیره کره باز کرده است. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و مون 
جائه این رئیس جمهور کره جنوبی طــی گفت وگوی تلفنی 
درباره تصویب قطعنامه های سرسختانه تری علیه کره شمالی، 
توافق کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، آبه و مون توافق 
کردند بعد از اقدامات تحریک آمیز کره شمالی، شورای امنیت 
اقدامات بازدارنده سرســختانه ای علیه کره شــمالی اتخاذ 
کند. آبه و مون گفتند دو کشور تلاش ها و همکاری هایشان 
را افزایــش دهند تا با اعمال قطعنامه های شــورای امنیت، 

تحریم های سرسختانه تری علیه کره شمالی اعمال شود.

  ترامپ دست بردار نیست
در بحبوحه تنش های ایجاد  شــده میان کره شمالی و 
دو کشور ژاپن و کره جنوبی، مقامات کاخ سفید نیز سعی دارد 
مانند همیشه دامنه این بحران را گسترده تر سازند. »آمریکا 
به مدت ۲۵ سال با کره شمالی مذاکره کرده و پول زور به آنها 
داده است. گفت وگو، پاسخ نیست.« ترامپ این توئیت را 
پس از آنکه پنتاگون آزمایش موشــکی کره شمالی بر فراز 
حریم هوایی ژاپن را مورد تائید قرار داد، منتشر کرد.  آزمایش 

موشکی کره شمالی، سیگنالی برای دولت  ترامپ بود مبنی بر 
اینکه پیونگ یانگ از موضع خود عقب نشــینی نمی کند. 
رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در ماه جاری لفاظی های خود 
علیه کره شمالی را افزایش داد و به پیونگ یانگ هشدار داد 
که تهدیدهای مستمر این کشور با »آتش و خشم« پاسخ 
داده خواهد شد.  کره شــمالی نیز در واکنش به تهدیدهای 
ترامپ، هشدار داد که قلمروی آمریکا در جزیره گوآم را هدف 
حملات موشــکی قرار خواهد داد.  از سویی، رسانه دولتی 
کره شمالی آزمایش موشکی اخیر این کشور بر فراز ژاپن را 
مقدمه ای بر عملیات نظامی هدفمند در گوام دانست. جزیره 
گوآم که تقریبا هفت هزار کیلومتر تا آمریکا فاصله دارد، به 
دلیل میزبانی از پایگاه نیروی دریایی و پایگاه نیروی هوایی 
آمریکا، هدفی قابل توجه برای کره شمالی تلقی می شود. 
اما مقامات وزارت دفاع ایالات متحــده آمریکا، مواضعی 
بر خلاف دونالد  ترامپ رئیس جمهور این کشــور )در قبال 
آزمایش موشکی اخیر کره شمالی( اتخاذ کرده اند.  برخلاف 
گفته های ترامپ که گفته مذاکره پاسخ اقدامات کره شمالی 
نیست، پنتاگون تاکید کرد که راه حل سیاسی با کره شمالی 

همچنان امکان پذیر است.

واکنش چین نسبت به تشدید بحران
 در شبه جزیره کره 

بدون شــک چین یکی از اصلی تریــن و موثرترین 
بازیگران منطقه در راســتای جلوگیری از تشــدید بحران 
در شبه جزیره کره و منطقه شــرق آسیاست. وزارت خارجه 
چین در واکنش به اظهارات دولت انگلیس که خواســتار 
افزایش فشــارها از ســوی چین به کره شــمالی برای حل 
بحران شبه جزیره کره شده بود، گفت: »حل این مشکل در 
دستان آمریکا و کره شمالی و کره جنوبی است.« به نوشته 
خبرگزاری تاس، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش 
به اظهارات  ترزا می  نخســت وزیر انگلیس که خواســتار 
افزایش فشــار چین بر کره شــمالی برای حل بحران شبه 
جزیره شده بود، تصریح کرد چین خواستار خلع سلاح اتمی 
 با اســتفاده از ابزارهای صلح آمیز است. کلید حل و فصل 
مساله از طریق صلح آمیز در دستان کره شمالی، آمریکا و 
کره جنوبی است.به عبارت بهتر، مقامات چینی دو کشور 
ایالات متحده و کره جنوبی را نیز در تشــدید بحران های 
موجود در شــبه جزیره کره مقصر قلمــداد می کنند. آنچه 
مسلم است اینکه اقدامات و رفتارهای تحریک آمیز دولت 
ایالات متحــده آمریکا )مخصوصا پــس از حضور ترامپ 
در کاخ ســفید( منجر به تحریک پیونگ یانگ و تشــدید 
بحران های امنیتی در شرق آسیا گردیده است. در چنین 
شرایطی، یکی از اصلی ترین پیش شرط های حل و فصل 
بحران هســته ای و موشــکی کره شــمالی، عدم مداخله 
ایالات متحده در معادلات منطقه شــبه جزیره کره است. 
با این حال ســران هر دو حزب دموکــرات وجمهوریخواه 
نشان داده اند که اساســا به دنبال ایجاد و استقرار صلح و 
ثبات در شرق آســیا نیســتند و اقدامات تحریک آمیز آنها 
در راستای تشــدید تنش های امنیتی میان پیونگ یانگ، 
 سئول و توکیو ادامه دارد. متاسفانه،  بازی دو کشور ژاپن و 
کره جنوبی در زمین ایالات متحده آمریکا این روند را تشدید 
کرده است. هم اکنون اژدهای زرد )ژاپن( بیش از هر زمان 
دیگری نسبت به آنچه در شبه جزیره کره می گذرد هراسان 
شده است. بخشی از این هراس، معلول همراهی توکیو با 

سیاست های واشنگتن است. 

اژدهای زرد هراسان می شود

موشک های پیونگ یانگ بر فراز آسمان ژاپن 
تیتر   یک
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پیشنهاد پاریس برای برجام:

توافق مکمل

اظهارات مقامات فرانســوی در خصــوص احتمال 
رایزنی میان ایــران و اعضای ۱+۵ برای رســیدن به یک 
توافق مکمل برجام، مــورد توجه بســیاری از تحلیلگران 
مسائل هســته ای و دیپلماتیک قرار گرفته است. فرانسه 
از احتمــال رایزنی بــا اعضــای ۱+۵ برای مذاکــره درباره 
یک توافق مکمل »برجــام« که برنامه موشــکی ایران را 
هم شــامل می شــود، خبر داده اســت.  »آگنس روماتت 
اسپاین«، ســخنگوی وزارت خارجه فرانســه در کنفرانس 
خبری گفــت: »رئیس جمهور ]امانوئل ماکــرون[ روز ۲۹ 
آگوســت خاطرنشــان کرد که توافــق ویــن را می توان با 
همکاری برای دوران پس از ســال ۲۰۲۵ و همکاری های 
ضروری درباره استفاده ]ایران[ از موشک های بالستیک 
تکمیل کرد. این همکاری می توانــد موضوع رایزنی های 
آتی با شریکان ما باشد.« ایران و گروه ۱+۵ سال ۲۰۱۵ در 
شهر وین، پایتخت اتریش به توافقی برای حل و فصل یک 
دهه تنش بر سر برنامه هســته ای ایران دست پیدا کردند. 
این توافق قرار اســت در ازای اقدام ایــران برای محدود 
کردن بخش هایی از برنامه هســته ای خود، تحریم های 
بین المللی علیه این کشــور را کاهش دهــد. این در حالی 
است که مقامات فرانسوی بارها اعلام کرده اند که هیچ گونه 
جایگزینی برای توافق هســته ای وجود ندارد. با این حال 
طــرح مقامات فرانســوی در خصوص تکمیــل مذاکرات 
هســته ای، مترادف با مذاکرات دوباره بر سر برجام است. 
این همان هدفی اســت که دونالد  ترامــپ رئیس جمهور 
ایالات متحده آمریکا به دنبال آن بوده و در جریان سلسله 
مذاکرات هسته ای در سال های گذشته نیز از سوی دولت 
قبلی آمریکا دنبال شده است. فرانسوی ها به خوبی می دانند 
که طرح موضوع مذاکره دوباره بر سر برجام تنش زاست. از 
این رو آنها طرح برگزاری مذاکرات مکمل برجام را مدنظر 
قرار داده اند. اظهارات اخیر مقامات فرانسوی در خصوص 
»تکمیل توافق وین« در حالی مطرح می شــود که دونالد  
ترامپ در گزارش مــاه اکتبر خــود قصد دارد برجــام را به 
چالش کشــیده و ادعای عدم پایبندی جمهوری اسلامی 
ایران نســبت به تعهدات هســته ای خود را مطرح نماید. 
این در حالی اســت که آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 
گزارش های مکرر خود، پایبندی کشورمان نسبت به برجام 

را مورد تایید قرار داده است. 

  طرح نومحافظه کارانه برای خروج از برجام 
همــان گونــه کــه از ابتــدا قابــل پیش بینــی بــود، 
نومحافظه کارانی مانند جان بولتون، سفیر سابق ایالات متحده 
آمریکا در ســازمان ملل متحد، در دوران ریاســت جمهوری  
ترامپ بار دیگر قدرت مانور زیادی در حوزه سیاسی و امنیتی 
این کشور پیدا کرده اند. طی روزهای اخیر، شاهد ارائه طرح 
چهار بندی جان بولتون برای خروج از توافق هسته ای بوده ایم.  
جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل طرحی را که 
می گوید برای مشــخص کردن نحوه خروج آمریکا از برجام 
تهیه کرده و قصد داشته آن را به رئیس جمهور کشورش ارائه 
دهد منتشر کرده است. »بولتون« در مقدمه ای که برای این 
طرح نوشــته با لحنی گلایه آمیز از دولت »دونالد  ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا برای تایید پایبندی ایران به برجام در دو 
گزارش به کنگره انتقاد کرده است. او همچنین اخراج برخی 
از مشاوران ارشــد  ترامپ از کاخ سفید در روزهای گذشته را با 
موضوع سیاست رئیس جمهور در قبال برجام مرتبط دانسته 
و نوشــته که با مشــاوران باقیمانده احتمالا رساندن طرح به 
دســت  ترامپ غیرممکن خواهد بود. بولتون نوشــته است: 
»من این شــبه مقاله درباره ایران را برای استفاده عمومی در 
اختیار قرار می دهم، چرا که با تغییرات کارکنان کاخ سفید، ارائه 
آن به تیم  ترامپ غیرممکن خواهد بود. اگرچه  ترامپ زمانی 
آن قدر لطف داشت که به من می گفت: »هر موقع خواستی 
بیا اینجا و من را ببین«، اما فکر کنم آن روزها تمام شده اند.« 
وی سپس به طرح خود که به  ترسیم نقشــه  راه خروج آمریکا 
پرداخته،  اشاره کرده است. بولتون، پیشنهاد کرده که دولت 
آمریکا به طور مرتب خطرات ناشی از برجام را برای متحدان 
این کشور به ویژه اسرائیل توضیح دهد. بولتون نوشته است: 
»واژه پردازی های مبهم و غیرشفاف برجام، سنگینی آشکار وزنه 
آن به سمت ایران، تخلفات عمده ایران و رفتارهای غیرقبول 
ایران در عرصه بین المللــی، به نحو آشــکار و متقاعدکننده 
نشان می دهند که برجام در راستای منافع امنیت ملی آمریکا 
نیست.« او می افزاید: »ما می توانیم با ارائه اطلاعات جدید 
و از طبقه بندی خارج شده درباره رفتارهای غیرقابل ایران در 
سراســر جهان، دلایل مربوط به لغو این توافق را برجسته تر 
کنیم.« سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، به علاوه خواستار 
راه  اندازی کمپینی هماهنگ برای باطل کردن توافق هسته ای 

شده است. او، رایزنی های بی سر و صدا با بازیگران اصلی نظیر 
»انگلیس، فرانسه، آلمان، اسرائیل و عربستان سعودی« را 
اولین محور چنین کمپینی خوانده و نوشته است که واشنگتن 
باید این طرف ها را از برنامه خود برای خروج از برجام مطلع کند. 
بولتون، ارائه اطلاعات محرمانه درباره مضر بودن برجام برای 
منافع آمریکا، رایزنی های دیپلماتیــک در منطقه و اقدامات 
دیپلماسی عمومی توسط کنگره را بخش های دیگر این کمپین 
توصیف کرده و نوشته است: »ما باید اقدام کرده و دیگران را 

هم به انجام مسئولیت هایشان  ترغیب کنیم.«

  واکنش ظریف به طرح بولتون 
از سوی دیگر، وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به طرح 
منتشر شده از سوی جان بولتون، سیاستمدار تندرو آمریکایی 
در فضای مجازی علیه برجام نیز گفــت: »طرح بولتون که 
ظاهرا نتوانسته آن را مستقیما برای کاخ سفید ارسال کند، را 
خوانده ام؛ این طرح حتما یک شکســت بزرگ برای آمریکا 
خواهد بود و باعث انزوای بیشتر آمریکا در صحنه بین المللی 
خواهد شد.« وی ادامه داد: »بولتون اولین بار نیست که در 
این صحنه حضور دارد؛ بار قبل هم سیاست بولتون در ابتدای 
دهه ۸۰ شمسی دنبال شد و نتیجه آن را آمریکایی ها دیدند. 
اگر سیاست وی موفق بود آمریکا نیازی پیدا نمی کرد که ۱۰ 
ســال بعد از پیگیری آن به پای میز مذاکره بیاید و با ایران به 
تفاهم برسد. محمد جواد ظریف با بیان اینکه بولتون سیاست 
نفی غنی سازی ایران را برای ۱۰ سال پایه گذاری و پیگیری 
کرد و نتیجه این شد که آمریکا بعد از ۱۰ سال نفی غنی سازی 
در ایران توانسته بود تعداد ســانتریفیوژ های ایران را از ۲۰۰ 
عدد به ۲۰ هزار عدد برساند، اظهار داشت: »یعنی دستاورد 
طرح بولتون ۱۹۸۰۰ سانتریفیوژ بود و این بود که آمریکایی ها 
پای میز مذاکره آمدند؛ بعد از اینکه مردم در انتخابات ســال 
۹۲ نشــان دادند که فشــار و تحریم بر اراده سیاسی مردم ما 
تاثیری نگذاشته است.« ظریف افزود: »مردم آمریکا هم از 
شکست این گونه سیاست ها که توسط بولتون و افرادی مثل 
وی دنبال می شود به  خوبی اطلاع دارند و برای همین است 
که گوش شنوای زیادی برای این پیشنهادها در آمریکا هم 
وجود ندارد. حتما جامعه بین المللی هم به آمریکایی ها نشان 
داده که پیگیری این سیاست ها فقط به انزوای ایالات متحده 

می انجامد و نتیجه خوبی برای آنها نخواهد داشت.«

  برجام به کدام سو می رود؟
ســوال اصلی اینجاســت که در نهایت تکلیف توافق 
هســته ای میان ایران و اعضای ۱+۵ چه خواهد شد؟ آنچه 
مسلم است اینکه طرح موضوعاتی مانند مذاکره دوباره بر سر 
برجام یا تکمیل توافق هســته ای وین،  هیچ یک با تعهدات 
قبلی اعضای ۱+۵ سازگاری ندارد. مقامات فرانسوی نمی توانند 
از یک ســو مدام روی  بی بدیل بودن برجام تاکیــد کرده و از 
ســوی دیگر، موضوع تکمیل توافق وین را مطرح نمایند. از 
سوی دیگر،  هر اندازه به ماه اکتبر نزدیک تر می شویم، فشار 
ایالات متحده آمریکا بر آژانس بین المللی انرژی اتمی  و دیگر 
نهادهای ذی ربط در برجام بیشتر می شود. سفر اخیر نیکی 
هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد به وین و 
دیدار وی با یوکیو آمانو در همین راســتا صورت گرفته است. 
آنچه مسلم است اینکه طی هفته های آتی، شاهد تحولات 
تازه ای در خصوص توافق هسته ای خواهیم بود؛ تحولاتی که 
مدیریت و مواجهه با آنها مستلزم درایت، هوشمندی و قاطعیت 

دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان است. 

مه
نا
بر
خ

9

37
0 

ره 
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م



فکر می کنم اصلی ترین نکته ای که باید در خصوص 
صحبت های رئیس جمهوری در نخســتین مصاحبه خود با 
رســانه ملی بعد از تشــکیل کابینه دوازدهم گفت این است 
که آقای روحانی بنا بر دلایلی اصرار و تاکید زیادی دارند که 
بگویند مشکل مهمی  در کشور وجود ندارد، بحرانی در کشور 
وجود ندارد، همه ســه قوه با همدیگر متفق القول هستند، 
قوه مجریه و ریاست جمهوری با قوه قضاییه مشکلی ندارد، 
قضاییه با مقننه مشکلی ندارد و مقننه هم با قضاییه مشکلی 
ندارد.یا بگوید اساسا مشکلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
هم نه اینکه وجود نداشــته باشــند، ولی آن مقداری هم که 
وجود دارد خیلی جدی نیست. او در مصاحبه خود نشان داد 
که اصلا برنامه مفصلی برای رفع بیکاری، حل نابســامانی 
فرهنگــی و ناهنجاری های موجود در کشــور نــدارد. نکته 
جالب این است که جز یکســری وعده و وعید، ایشان یک 

حســن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم و در 
هفته دولت به برنامه گفت وگوی ویژه خبری رفت و حرفهای 
تکراری زد. رئیس جمهور با بیان اینکه در آغاز دولت یازدهم 
ما با یک مشــکلات بســیار عظیم و بزرگی روبه رو بودیم، 
گفت: امروز آن مشــکلات یا از بین رفته یا خیلی کاهش 

پیدا کرده است. 
ما با یک تورم بــزرگ و با یک بیکاری بــزرگ روبه رو 
بودیم. ما با رشــد منفی روبه رو بودیم و مردم ما ســال ها با 

مذاکرات هسته ای مواجه بودند.
وی افزود: »در افکار عمومی مــردم این بود که چه 
می شود، گروه هایی برای مذاکره می رفتند و برمی گشتند 
و بعد هــم یک قطعنامــه جدید علیــه ملت ما در شــورای 

امنیت ســازمان ملــل تصویب می شــد. امــروز دیگر آن 
نگرانی هــا در این زمینه ها کمتر شــده که البتــه معنایش 
این نیست که مشــکلات تمام شده اســت.«وی افزود: 
»قشــر جوان ما می توانند تحول زیــادی بیافرینند، اکثر 
جوانان مــا تحصیل کرده هســتند، عــده ای تحصیلات 
 تکمیلــی دانشــگاهی دارنــد و مــا ظرفیــت انســانی 

بسیار خوبی داریم.«
رئیس جمهور با اشــاره به موضوع فقر گفت:  »یکی 
از مسائل مهمی  که جامعه ما را آســیب پذیر کرده، مساله 
فقر است، فقر علت العلل بســیاری از آسیب هاست، یکی 
از هدف های بزرگ ما در دولت دوازدهم کاهش فقر است 
و قولی که به مردم در انتخابات دادم، در مراسم تنفیذ هم 

خدمت مقام معظم رهبری و مسئولان محترم اعلام کردم، 
گفتم دولت دوازدهــم تلاش خواهد کرد تــا فقر مطلق را 
به طور کلی از بیــن ببرد، یعنی پایان دولــت که پایان قرن 
هم هســت و وارد قــرن جدید می شــویم، ان شــاءالله در 
ایران فقر مطلق ریشه کن خواهد شــد و یکی از قول های 
ما به مردم اســت و من ان شــاءالله پایان ۱۰۰ روز که دلم 
 می خواهد اولین گزارش را بدهم، آنجــا خواهم گفت که

 چه برنامه هایی داریم.«
روحانی در ادامه فاصله طبقاتی را مورد توجه قرار داد 
و افزود: »مساله بعدی در کنار فقر، مساله فاصله طبقاتی 
و تبعیض اســت، الان دهک پایین ما با دهک بالای ما، 

فاصله درآمدی شان ۱4 برابر است.
 بنابراین ما تــلاش می کنیم ایــن را از ۱4 برابر کمتر 
کنیم، البته در اینکه به چه رقمی  می رســیم، به رقم ۱3 یا 
۱۲ می رسیم، حتما کمتر می کنیم، این را نمی توانم اعلام 
کنم، چون در جلســات تخصصی می خواهیم کار کنیم و 

بعدا به اطلاع مردم می رسانیم.« 

کلام نمی گوید که برنامه میهمان چیســت؟ با کدام برنامه 
می خواهیم اعتیاد را که اتفاقا قبول هم دارد آمار آن افزایش 
یافته، پایین آوریم.حسن روحانی قبول می کند که شکاف 
طبقاتی افزایش یافته اما نمی گوید که بر اساس کدام برنامه 
می خواهیم میزان این شــکاف را کم کنیم. او قبول دارد در 
بهترین حالت دولــت می تواند تنها 6۵٠ هزار شــغل ایجاد 
کند. اذعان دارد که یک میلیون نفر هر ســاله وارد بازار کار 
می شــوند و این را هم می داند که ظرف 4 سال دیگر حسب 
آمار خود، بر تعداد بیکاران فعلی یک میلیــون و ٢٠٠ هزار 
نفر اضافه می شود، اما باز هم نمی گوید چه برنامه ای برای 

دنیاهای متفاوت ما 
و روحانی

مبارزه با بیکاری داریم. او باید بداند که با کلمات زیبا و لبخند 
و اینکه ما سه قوه متحد هستیم مســائل حل نمی شود. به 
عبارت دیگر از صحبت های روحانی می توان اینطور فهمید 
که دو ایران وجود دارد. یکی ایرانی که در ذهن روحانی وجود 
دارد و عاری از مشکلات است و اگر احیانا مشکلی هم وجود 
داشته باشد، قابل حل است و دیگر ایرانی واقعی و جدی که 
رکود، کمرش را خم کرده، ٧ میلیون بیکار دارد، با مشکلاتی 
در ســرمایه گذاری روبه رو است، آســیب های اجتماعی از 
جمله طلاق و اعتیاد را به خود می بیند و هر ساله شاهد فرار 

گسترده تری از فارغ التحصیلان نخبه است. 

گزارش اول
اولین مصاحبه تلویزیونی دولت دوازدهم 

1

2

تغییر 6 استاندار نهایی شد

قطار جابه جایی  و تغییر و تحول اســتانداران در دولت 
دوازدهم در وزارت کشــور به حرکت در آمد و شنیده ها حاکی 
از آن اســت که تا این مرحله 6 استاندار تغییر می کنند.یک 
منبع آگاه در رابطه با جابه جایی ها استانداران از طرف وزارت 
کشور دولت دوازدهم گفت: »استانداران آذربایجان شرقی، 
اصفهان، هرمزگان تغییر خواهند کــرد و گزینه های نهایی 
برای این استان ها به زودی معرفی می شــوند. این تغییر و 
تحولات در حالی در دستورکار وزارت کشور قرار گرفته است 

که رحمانی فضلی، چندی پیش 
در گفت وگویی با رســانه ملی با 
بیان اینکه بنا داریم جابه جایی 
استانداران و فرمانداران حداقلی 
باشد، گفت که »تلاش می کنیم 
تا آخر شــهریور ایــن تغییرات 

انجام شود.«

آستان قدس بانک بدون ربا تاسیس می کند

تولیــت آســتان  قــدس 
رضوی با بیــان اینکه آســتان  
قــدس، بانک قرض الحســنه 
بــدون ربــا تاســیس می کنــد 
گفت: »مــردم در عرصه های 
مختلف با وجود مشکلات پای 
کار آمدند و امروز نوبت مدیران 
اســت تا گــره مشــکلات را باز 

کنند.«حجت  الاسلام والمسلمین ســیدابراهیم رئیسی با 
بیان اینکه با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی می توان فرآیند 
تولید را کامل کرد و افزایش بهره وری را مشاهده کرد افزود: 
»نسبت به عدم پرداخت وام به واسطه مردم نیاز به اقدامات 
متفاوت است و به دنبال بانک قرض الحسنه بدون ربا از سوی 
استان قدس رضوی هستیم.« اظهارات او در شرایطی انجام 

می شود که بحث بهره های بالای بانکی مطرح است.«

سرانجام پرونده سخنرانی مطهری در مشهد

مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب مردم تهران در 
تذکری گزارشی که در خصوص ممانعت از برگزاری سخنرانی 
علی مطهــری در مشــهد، در صحن علنی قرائت شــده بود را 
گزارشی خنثی خواند و نسبت به این گزارش اعتراض کرد. وی 
همچنین معتقد بود آیین نامه مجلس در نحوه قرائت گزارش 
رعایت نشده و به مخالفان و موافقان اجازه صحبت داده نشده 
اســت. در ادامه علی مطهری، نایب رئیس مجلس در پاسخ 

گفت: »گزارش، گزارش خنثی 
نبود. در این گزارش صریحا آمده 
است که دادستان مشهد قصور 
و کوتاهی کرده و اســتاندار باید 
شورای تامین را تشکیل می داده 
اســت.« نماینده مــردم تهران 
ادامه داد: »پیگیری این گزارش 

بر عهده قوه قضا ئیه است.«

صادق زیباکلام
استاد دانشگاه
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نگاهی به مجموعه مواضع جبهه ضدسوری حاکی از 
حذف پیش شرط کناره گیری بشار اسد است و شاهد این موضع 
جدید اظهارات برخی مسئولان غربی و حتی سعودی در این 
خصوص است. مجموعه مواضع جبهه ضدسوری از جمله 
فرانسه، آمریکا و عربستان حاکی از این است که آنان نه تنها 
دیگر پیش شرط لزوم برکناری بشار اسد رئیس جمهور سوریه را 
تکرار نمی کنند، بلکه خود را برای مرحله جدید سوریه با حضور 
بشار اســد آماده می کنند.»راهی جز پذیرش اسد در قدرت 
وجود ندارد«، این موضوعی اســت که دیپلمات های غربی 
و سعودی در نشست هفته گذشته در ریاض آن را به اطلاع 
سران مخالفان سوری رساندند.در این میان باید پرسید؛ آیا 
عقبگرد غرب از تکرار هرگونه پیش شــرط برای حل سیاسی 
بحران سوریه به این معنی است که بحران این کشور به مراحل 
پایانی خود نزدیک می شود؟ پاسخ به این سوال مثبت است، 
به ویژه اینکه صحنه نبرد نیروهای ارتش سوریه و متحدانش 
حاکی از این است که تروریست ها به طور کامل در این کشور 
ریشه کن خواهند شد.در همین ارتباط روزنامه »الثوره« سوریه 
نوشت: »پیروزی های میدانی ارتش سوریه، سمت وسوی 
حل وفصل بحران موجود از طریق سیاسی را مشخص خواهد 
کرد. عربستان که از زبان عادل الجبیر، وزیر خارجه خود در 
مناسبت های مختلف تاکید داشت ریاض بر شرط کناره گیری 
بشار اسد از قدرت برای هرگونه حل وفصل بحران این کشور 
تاکید دارد، با تغییر این موضع از مخالفان ســوریه خواسته 
است آماده شرایط جدید سوریه و حضور بشار اسد در قدرت 
شده و با این شرایط سازگار شوند.«روزنامه الشرق قطر در این 
باره نوشت: »دیپلمات های آمریکایی و عربستانی از مخالفان 
سوریه می خواهند خود را برای شــرایط جدید سوریه سازگار 
ســازند.« دولت اردن نیز با اعلام روند مثبت روابط با سوریه 
ابراز امیدواری کــرد اردن بتواند در برقــراری ثبات در جنوب 
سوریه نقش داشته باشد. »محمد مومنی« وزیر امور رسانه ها 
و سخنگوی رسمی دولت اردن در گفت وگویی که تلویزیون 
رسمی این کشور با او ترتیب داد، با اشاره به ثبات روابط مثبت 

بین اردن و سوریه، آن را پیام مهمی برای همه برشمرد.
او گفت: »روابط با برادران ســوری از پتانسیل حرکت 
در مسیر مثبت برخوردار اســت و بازیگران مهم منطقه ای و 
بین المللی که با بحران سوریه مرتبط هستند، تلاش دارند با 
برگزاری نشست ها و مذاکرات مداوم با مخالفان سوریه شرایط 

را برای برگزاری مذاکرات ژنو فراهم کنند.«
خبرگزاری رسمی اردن نیز تفاهم بین المللی و منطقه ای 

درباره کاهش مناطق درگیری در جنوب غربی سوریه، غوطه 
شرقی، ادلب و شمال حمص را حاکی از نزدیک شدن بحران 
ســوریه به مراحله پایانی خود دانســت و اعلام کرد: »روند 
امور در سوریه به ســمت آرامش و حل و فصل سیاسی پیش 
می رود.«انگلیس و فرانسه در صدر حامیان مالی، تسلیحاتی 
و سیاسی تروریست ها در سوریه بودند و تلاش داشتند نظام 
بشار اسد را ســرنگون کنند  اما به نظر می رسد عوامل متعدد 

موجب شد به شکست نقشه های خود علیه سوریه پی ببرند.
پایــداری و مقاومت دولــت و ملت ســوریه و حملات 
تروریستی گروه های تکفیری و تروریســتی در اروپا از جمله 
این عوامل است تا جایی که اکنون غرب به مخالفان سوری 
اطلاع داده  با پذیرش شکســت از طرح هرگونه پیش شرط 
برای حل وفصل خودداری کننــد. در همین ارتباط »ژان ایو 
لودریان« وزیر خارجه فرانسه با اشاره به تغییر موضع کشورش 
در قبال سوریه اظهار داشت: »اولویت اصلی در سوریه جنگ 
با داعش است و هیچ پیش شرطی درباره برکناری اسد از قدرت 
وجود ندارد.«»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانســه نیز 

اظهار داشت، جایگزینی برای اسد در سوریه وجود ندارد.
همچنین »بوریس جانســون« وزیر خارجه انگلیس 
چندی پیش با بیان اینکــه انگلیس بر لزوم کنار رفتن اســد 
به عنوان یک پیش شرط پافشاری دارد، در عین حال گفت: 
»اکنون موضع ما این اســت که اســد باید در مرحله انتقالی 
حضور داشــته و حق دارد در انتخابات دموکراتیک مشارکت 
داشته باشد.«روزنامه الخلیج نیز با ابراز رنگ باختن پیش شرط 
کناره گیری بشار اسد در تشریح تغییر مواضع در قبال سوریه 
نوشت: »اوضاع سوریه به شکلی ســریع شاهد تغییر است 
و موضع گیری های سیاسی داخلی، منطقه و بین المللی در 
قبال سوریه نیز به طور قابل ملاحظه ای تغییر پیدا کرده است 
تا جایی که به نظر می رسد بازی در این کشور به پایان رسیده یا  
شمارش معکوس برای پایان آن آغاز شده است.«به  نوشته 
این روزنامه، با پیشروی نیروهای سوریه در بیشتر جبهه ها و 
نقش قدرتمندانه روسیه در سوریه، دشمنان این کشور سردرگم 
مانده اند و به موازات آن مخالفان سوری نیز دچار دسته بندی 
و ضعف شده اند.روزنامه العرب چاپ لندن نیز در گزارشی با 
عنوان »انقلاب سوریه و تغییر معادلات« این سوال را مطرح 
کرد: »چرا گزینه برکناری بشار اسد از قدرت ناکام ماند؟« این 
روزنامه در پاسخ به این سوال ضمن اشــاره به اینکه رویکرد 
غرب با واقعیت های موجود در سوریه همسو نبود، نوشت: 

»مخالفان سوریه قربانی همپیمانان خود شدند.« 

حذف بشار اسد ممکن نیست
جبهه ضدسوری ناچار به تغییر موضع شدند 

شکایت قوه قضائیه 
از یک نماینده

ی  سخنگــــو ، لی جمــا
هیـــات نظـــارت بـــر رفتـــار 
نماینـــدگان: »شـــکایتی از 
ــی از  ــاره یکـ ــه دربـ قوه قضائیـ
ـــه دوران  ـــوط ب ـــدگان مرب نماین

ــر  ــی بـ ــت مبنـ ــیده اسـ ــت جمهوری رسـ ــات ریاسـ تبلیغـ
اینکـــه آن نماینـــده از امکانـــات دولتـــی اســـتفاده کـــرده 
ـــتور  ـــکایت را در دس ـــن ش ـــی ای ـــارت، بررس ـــات نظ ـــه هی ک

کار قـــرار داده اســـت.
قوه قضائیه شکایت خود از حمدالله کریمی،  نماینده 
بیجــار را به هیات رئیســه داده کــه هنوز این شــکایت به 
هیات نظارت ارجاع داده نشــده است. به نظر می رسد قوه  
 قضائیــه می خواهد  ایــن نماینده توضیحاتــش را در آنجا 

مطرح کند.«

 عارف: نظر خاصی در مورد
 ژن خوب ندارم 

محمدرضا عارف در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
فرزندش پیرامون ژن خوب، گفــت: »نظر خاصی ندارم، 
به اندازه کافــی در فضای مجازی افاضــه فرمودند و فکر 
می کنم که تا همین اندازه کافی اســت.« نماینده تهران 
اضافه کرد: »در فضای مجازی از این مساله سوءاستفاده 
شده و فرزند من نیز همیشه شاگرد ممتاز بوده و شاگرد اول 
کلاسش بوده اســت و در هر مســابقه ای که از دبستان تا 

به حال شــرکت کرده اول بوده 
و گفته مــن این موضــوع را از 
پدر و مادرم به ارث بردم که در 
همه دوران تحصیلات شــان 
شاگرد اول بوده اند.« اظهارات 
او با واکنش تنــد حامیانش در 
شبکه های مجازی روبه رو شد.

 مقدمات حضور نجفی 
در هیات دولت فراهم می شود

احمــد مســجدجامعی با 
بیــان اینکه در ســال هایی که 
از تشــکیل بلدیه می گذرد تنها 
در زمــان ریاســت جمهوری 
هاشمی رفســنجانی و در زمان 
رئیــس دولــت اصلاحــات، 
شهردار تهران در دولت حضور 
می یافت، گفت: »بعــد از آن 

ادبیات شــهرداری و دولت از حالت تعامل به تقابل رسید و 
از طرفین )دولت و شــهرداری( اشتیاقی وجود نداشت.« 
مسجدجامعی با بیان اینکه نجفی برای حضور در جلسات 
هیات دولت به مصوبه احتیاج دارد، گفت: »این در حالی 
است که برخی مســئولان ارشــد دولت نیز در حال فراهم 
کردن مقدمات حضور نجفی در دولت هستند که امیدواریم 
هر چه زودتر این مهم محقق شــود؛ چــرا که ارتباط خوب 

دولت و شهرداری به نفع مردم پایتخت است.«

امیر حاتمی، نیکی هیلی را 
تحقیر کرد

وزیـــر دفـــاع و پشـــتیبانی 
نیروهـــای مســـلح گفـــت: 
»ادعاهـــای نماینـــده آمریـــکا در 
ـــد از  ـــاره بازدی ـــل درب ســـازمان مل
مراکـــز نظامـــی ایـــران در حـــد 

مطـــرح شـــدن نیســـت.
 وزیــر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح در واکنش به 
ادعاهای نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل مبنی 
بر امکان بازدید آژانــس از مراکز مشــکوک نظامی ایران 
طبق برجــام، اظهار داشــت: »نیکی هیلی در ســطحی 
نیســت که همچین ادعایی کند و ادعای وی حتی در حد 
مطرح شــدن نیســت. اخیرا نیکی هیلی، نماینده آمریکا 
در ســازمان ملل با یوکیا آمانو دیدار کرد. نماینده آمریکا در 
این دیدار مدعی شد آژانس طبق توافقنامه برجام می تواند 
 بر مراکز نظامی مشکوک ایران نظارت کند و از آنها بازدید 

داشته باشد.«

عبور موشک کره شمالی
 از فراز خاک ژاپن

کره شمالی هفته گذشته 
نزدیکــی  از  موشــک  یــک 
پیونگ یانگ شلیک کرد که از 
آسمان هوایی ژاپن عبور کرد. 
کره جنوبی ضمن تایید آزمایش 
موشکی جدید از فرود موشک 
شلیک شــده به دریا خبر داد. 
بنابر اعلام ارتش کره جنوبی، 

موشک شلیک شده ۲۷۰۰ کیلومتر پرواز کرده و به ارتفاع 
۵۵۰ کیلومتری رسیده است.

 خبرگزاری ان اچ کی ژاپن هم اعلام کرد، این موشک 
در هوا به سه قطعه تقسیم شــده و سپس در فاصله ۱۱۸۰ 
کیلومتری شــرق دماغه اریمــو در هوکایــدو در دریا فرود 

آمده است.
 در پی اعلام این خبر، شــینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
اعلام کرد تمام توان خود را برای محافظت از شهروندان 

این کشور به کار خواهد گرفت.
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته نامه 

را مشاهده کنند.

کنایهنمایندهاصلاحطلبمجلسبهروحانی

رونماییضرغامیازداشآکلجدید

بهماپیامکبزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

حادثه تصادف برای دو دانشــجوی جهادی که برای 
کمک به روســتا ییان رفته بودند فضازی مجــازی و فعالان 
انقلابی را به حرکت واداشــت  تا آنجا که حتی سردار جعفری 
برای آنها پیام تســلیت صادر کــرد. در این حادثــه دو نفر از 
جهادگران به نام های امین شیرازی 34 ساله دانش آموخته 
عمران و سید امیر فارس حسینی ۲۱ ساله دانشجوی  ترم آخر 
معماری دانشگاه امیرکبیر جان  می بازند. دانشجویان عضو 
گروه جهادی طلوع حق که تا همین چند وقت قبل با برنامه ای 
تحت عنوان »سه شنبه های مهدوی«  بین شهروندان تهرانی 
حضور می یافتند و برای زنده نگه داشتن موضوع مهدویت  بین 
مردم گل و شیرینی و شربت پخش می کردند، در اقدام دیگری 
برای خدمت رسانی به هموطنان خود، یکی از محروم ترین 
مناطق کشور را انتخاب کرده بودند که دسترسی به این منطقه 
بسیار مشکل بوده اســت.  در اردوهای جهادی معمولا یک 
روســتا به عنوان محل اســکان دائمی  در نظر گرفته شده و 
عملیات عمرانی در چند روســتای نزدیک به صورت موازی 
پیش می رود، به صورتی که جهادگران هر روز سر پروژه حاضر 
شده و در انتهای روز به محل اسکان بازمی گردند که باتوجه 
به وضعیت راه های بین روســتایی تقریبــا در تمام اردوهای 
جهادی وسیله نقلیه مورد استفاده وانت نیسان است. عصر 
شنبه هنگامی  که نیسان جهادگران پس از پایان کار آن روز، 
در راه بازگشت به محل اسکان بود با بی احتیاطی راننده بومی 

»یک حس خوب« طرحی کوتاه در عین حال جذاب، 
که چند روزی حال و هوای مناطــق ۲ و ۵ تهران را عوض 
کرده بود که تصاویر آن در فضای مجازی به طور گسترده 
پخش شــد. »یک حس خوب«، طرح تبلیغــی  ترویجی 
شهری با هدف راه اندازی فضای استدلالی و گفتمانی در 
حوزه عفاف و حجاب کار خود را در ۱۰ نقطه از شهر تهران 
آغاز و پایان داد. ایــن اقدام مردم نهــاد در کانکس هایی 
با طراحــی خاص و جــذاب و اهــدای هدایایــی پذیرای 
مراجعه کنندگانی بود که در خصوص هویت و نحوه پوشش 

خود سوالاتی داشتند و کارشناسان پاسخگو بودند. 
کانکس های »یک حس خوب«، شامل کارشناس، 
خانم های ره یافته )تازه مســلمان( و خانم هایی که روزی 
خود زندگی متفاوتی داشــتند و دچار تغییر شــدند که حالا 

 نیسان واژگون می شود که متاســفانه در این حادثه دو نفر از 
جهادگران به نام های امین شیرازی 34 ساله و دانش آموخته 
عمران و سید امیر فارس حسینی ۲۱ ساله دانشجوی  ترم آخر 
معماری دانشگاه امیرکبیر جان  می بازند و ۱۱ نفر دیگر مصدوم 
و به بیمارســتان منتقل می شــوند. کاربران فضای مجازی 
واکنش های قابل تاملی نســبت به حادثه واژگونی خودروی 
حامل جهادگران دانشجو داشتند و واکنش های خود را عموما 
در فضایی احساسی در شبکه های اجتماعی، علی الخصوص 
اینستاگرام و تو ئیتر منتشر کردند. کاربری به نام علی نوشت: 
»۱۲ هفته سه شنبه های مهدوی در چهارراه ولیعصر برگزار 
کردند، بعد رفتند اردوی جهــادی و امام زمان)عــج( آنها را 
خرید و شهید شــدند«، کاربر دیگری به نام میلاد با اشاره به 
حادثه برای جهادگران نوشت: »برای بچه های طلوع حق، 
چهارراه ولیعصر تا گیلانغرب هیچ  فاصله ای نیســت. جهاد 
فرهنگی اش در قلب تهران، جهاد عمرانی اش ۷۰۰ کیلومتر 
آن طرف تــر!« کاربر دیگری به نام مریم نوشــت: »قســم 
می خورم هیچ کدام از جهادگران اعتراض نکرده اند که چرا ما 
را با نیسان می برید، چون هدف شان چیز دیگری بود«، کاربر 
دیگری به نام فرهاد نوشت: »زنگ زدم به رفقایم که در اردوی 
جهادی هستند و همه از این اتفاق متاثر بودند، ولی یک نقطه 
مشترک داشتند، همه آنها هوای رفتن داشتند؛ حس جا ماندن 

خیلی سخته«.  

سعی داشتند تا این حس آرامش را به اذهان مشوش و دچار 
تبلیغات اشتباه انتقال دهند که به گفته یکی از این  خانم ها 

به حس رهایی و حفظ کرامت نفس برسند.
 این  خانم ها به بانوان پرسشــگر و مراجع، علاوه بر 
پاسخگویی درســت و منطقی، کمک می کردند تا حجاب 
درست را تجربه و هدایایی مانند گل، طومار، بروشورهایی 
با موضوعات متعدد درباره شــبهات مطروحه و کتاب های 

کودکانه مخصوص خردسالان اهدا کنند. 
اما  جای این طرح جذاب برای چند روز و چند کانکس 
نیســت. این طرح می تواند گســترده تر، کارشناســی تر و 
جذاب تر ادامه داشته باشد. بانوانی که در این طرح شرکت 
می کردنــد تصاویر با حجاب خود را در فضــای مجازی نیز 

منتشر می کردند.  

رنج دوران برده ایم 
برایدودانشجویجهادیکهبهخیلشهداپیوستند

یک حس خوب

l    شهادت محسن حججی ها شاید مصداق بارز این 
بیت مشهور خواجه حافظ شیرازی باشد که می فرماید: 
بر آستان جانان گر سر توان نهادن/ گلبانگ سربلندی 

بر آسمان توان زد!

l    مســتاجران عزیــز بــالا رفتــن اجاره هــا تقصیر 
مشاوران املاک نیســت. این صاحبخانه ها هستند 
که هرچه دل شــان می خواهد اجاره را بــالا می برند 
و بنگاه هــا تا حــدی تاثیرگذارند ولــی پیش بینی من 
این اســت که در آینده اجاره ها بــه نصف قیمت حالا 

می رسد.

l    آقای ظریف، وزیر خارجه کشــور گفته منتقدان 
نباید از برجام انتظار شق القمر داشته باشند. پس چه 
کسی بود که برجام را فتح الفتوح و آفتاب تابان و حتی 

حل کننده مشکل کمبود آب کشور می خواند؟!

l    چاپ یک برگ خلافی خودرو از پلیس + ۱۰ مگر 
بیش از ۵۰۰ تومان هزینه دارد که باید 44۰۰ تومان 
پرداخت کنیم؟ خلافی خودرو که در سامانه ثبت است 

و پلیس +۱۰ فقط چاپ می کند!

l    چــرا سیاســت تولیدکنندگان برای ســود بیشــتر 
جیب شان بر این بنا شده که کیفیت محصولات شان 
پایین و کمیت شان بالا باشد تا مشتری به دنبال اجناس 

خارجی برود و اقتصاد داخلی  بی رونق بماند؟!

l    ماشاءالله به پهلوان حسن یزدانی طلایی! چقدر 
این پســر آماده و پرانرژی و فنی اســت. ملت ایران و 
فدراسیون و مسئولان باید قدرش را بدانند و از همه نظر 

حمایتش کنند تا سال های سال سرباز تیم ملی باشد.

l    چرا کسی تورم را کنترل نمی کند؟ خیلی نرم همه 
چی داره گرون می شه!

l    عامل اصلی گرانی و تورم، نرخ ســنگین خدمات 
دولتی اســت. تعویض کارت پایــان خدمت ۲۹ هزار 
تومان، تعویض گواهینامه ۵۰ هزار تومان، دریافت 
خلافی 44۰۰ تومان و مبالغ سنگین قبض آب و برق 
و گاز و... که همیشــه دو تا ســه برابــر مبلغ مصرفی 
اســت دولت هم که ســرش رو کرده تو بــرف و فقط 

حرف می زنه!

l    با ورود پیکر شــهید حججی به کشور طرفداران  
غرب خواهند دید که مردم برای ورود پیکر این فرزند 

ایران اسلامی سنگ تمام خواهند گذاشت.

l    افشاگری مردمی در مورد ژن های خوب که دارند 
پست می گیرند را باید قدر دانست. 

l    کشــور نیجریه اجازه کشت محصولات تراریخته 
را نمی دهد، ایتالیا خواستار توقف کشت محصولات 
تراریخته در این کشــور شــده اســت و از ۲۸ کشور 
اتحادیه اروپا ۱۹ کشور خواستار ممنوعیت کشت آن 
شــده اند، در ایران رئیس محیط زیست با صراحت از 

تولید و واردات تراریخته حمایت می کند.

خبرنامه
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مذاکرهبرایرفعفیلتر
همهشبکههایاجتماعی

وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات با بیــان اینکه 
تحریم های آمریکا شامل حوزه فناوری اطلاعات خصوصا 
در حوزه کاربــران نهایی نمی شــود، از پیگیــری حقوقی 
موضــوع حــذف اپلیکیشــن های ایرانی از اپ اســتور در 
راستای حمایت از کسب وکارهای نوپای داخلی خبر داد. 
او همچنین درباره تکلیف شــورای عالــی فضای مجازی 
برای مذاکره با تمامی  شبکه های اجتماعی مسدود شده در 
ایران توضیحاتی را ارائه کرد. محمدجواد آذری جهرمی  در 
یک برنامه تلویزیونی گفت: »در توئیتی نوشتم این مساله 
را به صورت حقوقی پیگیری می کنم زیرا وظیفه ما حمایت 
از کسب وکارهای نوپای داخلی است، بنابراین باید به لحاظ 
حقوقی مســاله را پیگیری کرده، برای این مجموعه وکیل 
بگیریم و آن را حل کنیم. این مساله یک موضوع بین المللی 
است و می تواند برای ما یک بازار بین المللی ایجاد کند.« 
جهرمی  با اشــاره به تلاش برای ایجاد تعامــل و مذاکره با 
ســرویس دهندگان گفت: »نوع نگاه نظام، سلبی محض 
نیســت. امروز قوه عاقله نظــام که شــورای عالی فضای 
مجازی در این عرصه است به این جمع بندی رسیده که ما 
مذاکره کنیم. ما نیز بر اســاس تکلیفی که به ما دادند این 
موضوع را پیگیری می کنیم. باید تعاملاتی داشته باشیم که 
از کیان خانواده محافظت کنیم و بنابر مصوبه ای که وجود 

دارد، چارچوب این تعاملات را شروع می کنیم.«
وی با تاکید بــر اینکه هیچ بخشــی از نظام، مخالف 
توسعه دسترسی ها نیست، اظهار کرد: »از طرف شورای 
عالی فضای مجازی، مجوز مذاکره برای تمام شبکه های 
اجتماعی مسدود شده در ایران داده شده و وزارت ارتباطات 
را مکلف کردنــد که ارتبــاط را برقرار و تعامــل ایجاد کند. 
ما گزارش را به شــورای عالی فضای مجــازی می دهیم. 
اگر تصمیم بر باز بودن این شــبکه ها گرفته شد، آنها را باز 
می کنیم و در غیــر این صورت اگر در مذاکــرات به توافق 
نرســیم همان شــرایط حفظ می شــود و تــلاش می کنیم 

سرویس های جایگزینی ایجاد کنیم.«

بررسیرسانهایهفته

دلارباآرامشبالامیرود!

وطن امروز از تداوم روند رو به رشــد نــرخ ارز و پیش بینی فعالان بازار 
گزارش داده است: نرخ ارز با شــیب ملایم در حال افزایش است و در برخی 
مقاطع آرامش بازار با شایعاتی تکان شدید می خورد. به گزارش »وطن امروز«، 
نرخ ارز روز گذشته هم افزایش یافت و در کانال 3۸6۰ تومانی قرار گرفت. این 
افزایش قیمت مقابل چشم های مسئولانی اســت که اعتقاد دارند بازار ارز، 
حبابی نیست و قیمت دلار همینی است که هست. جالب اینکه فقط ۵ روز از 
بیان این اظهارنظر می گذرد اما در همین ۵ روز نرخ دلار حدود 4۰ تومان گران 

شده است. گزارش میدانی خبرنگار ما نشان می دهد صرافان و دلالان ارزی از علل اصلی نرخ ارز بی اطلاع هستند اما پیش بینی 
می کنند با توجه به رها شدن بازار و همچنین در پیش بودن اعیاد و ثبت نام اربعین، نرخ ها از این هم گران تر شود. سال گذشته 
مسئولان به صراحت گرانی دلار را به ایام اربعین نسبت دادند و جالب اینکه چند ماه پس از اربعین نیز نرخ ارز همچنان گران مانده 
بود. دلار 3۸6۰ تومانی در زمستان هم گران خوانده می شد و حالا این نرخ یک قیمت عادی در بازار است. رفتار دولت در برابر 
قیمت ارز نشان می دهد آنها زیاد نگران گران شدن دلار نیستند چرا که اعتقاد دارند افزایش چند درصدی سالانه طبیعی است. از 
طرفی افزایش شکاف نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی دلار به نفع دولت است. تجربه جبران کسری بودجه با استفاده از شکاف بین نرخ 
آزاد و دولتی ارز نشان می دهد عملا دولتی ها از آن استقبال می کنند اما در ظاهر خود را نگران نشان می دهند. حالا دولت در ظاهر 
نیز نگران افزایش قیمت دلار نیست و شیب آرام افزایش قیمت ها را طبیعی و غیرحبابی می داند. غیر از عملکرد و تمایل دولت برای 
گرانی ارز، برخی کارشناسان، کاهش واردات ارز را نیز مزید بر علت می دانند. کاهش صادرات و به تبع آن کاهش درآمد ارزی موجب 

کاهش ذخایر ارزی شده و عرضه را کاهش می دهد و این مساله هر چند کم می تواند بر نرخ نهایی ارز تاثیر بگذارد.

کارگرانازبیکاریبهکلیهفروشیرویآوردند

روزنامه اصلاح طلب شــرق از اوضاع وخیم بیکاری گــزارش داده 
است: بنری در مسیر کارخانه مس چهارگنبد- سیرجان خودنمایی می کند؛ 
بنر بزرگی که سردرِ مجتمع مس چهارگنبد نصب شده و روی آن جمله ای 
حاوی آگهی فروش  کلیه  به چشم می خورد: »به دلیل فقر مالی، تعدادی از 
کارکنان مجتمع مس چهارگنبد، تمامی خود را به فروش می رسانند.« انتهای 
آن هم شماره ای نوشته شده است تا برقراری ارتباطی باشد با کارگرانی که 
می خواهند برای فروش  کلیه  اقدام کنند. این آگهی متعلق به یک گروه 
کارگر است که اعلام کرده اند حاضرند دسته جمعی  کلیه  خود را بفروشند تا 
تأمین معاش کنند. مس چهارگنبد، کارخانه ای است که در زمستان ١٣٨٢ تأسیس شده و سال ها است فراوری مس را بر عهده 
دارد. درحال حاضر این کارخانه به بخش خصوصی متعلق است و حدود ٣٠٠ کارگر دارد.چه شد که کار به اینجا کشید؟ رمضان 
شهسواری، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه، از شرایط کارخانه انتقادهای بسیار دارد و به ایلنا گفته: »حقوق تیر و مرداد 
را نگرفته ایم؛ از قبل هم مزایا طلبکاریم؛ همین شد که در روزهای پایانی هفته گذشته، تجمع کردیم. آخر، ما مثل مجتمع های 
مس دیگر استان کرمان نیستیم؛ عایدی مان کم است، دستمزدهای مان خیلی پایین است و همان حداقل دستمزد اداره کار 
را می گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزد بخورونمیر را هم بخواهند دو، ســه ماه یک بار بدهند؛ دیگر برای کارگر چه 
می ماند؟«شهسواری از دو سال گذشته به عنوان دوران افول شرایط شغلی کارگران مس چهارگنبد یاد می کند و می گوید: »در 
دو سال گذشته، از مزایای شغلی ما کم کردند؛ یعنی نرم نرمک، کم کردند تا ما به اینجا رسیدیم. اول اضافه کاری ها را کم کردند؛ 
مثلا ١٠ ساعت را کردند پنج ساعت، بعد گروه های شغلی را کاهش دادند تا حقوق ها کم شود تا دست آخر به اینجا رسیدیم که 

نان شب هم نداریم.«

وزارتدرانتظاریکزن
 قانون در گزارشی از احتمال اضافه شــدن یک وزیر زن به کابینه خبر 
داد و نوشت: »الهام امین زاده، معاون سابق حقوقی رئیس جمهور که مدرک 
دکترای خود را دررشته حقوق بین الملل مانند روحانی از دانشگاه گلاسکوی 
بریتانیا گرفته است، اکنون یکی از گزینه های احتمالی برای وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و اولین وزیر زن در دولت روحانی است.«  یک منبع آگاه در 
گفت وگو با »قانون« از احتمال انتخاب دکتر الهام امین زاده به عنوان گزینه 

پیشنهادی رئیس جمهور برای اداره وزارت علوم خبر داد. به گفته این منبع آگاه طی چند روز آینده، الهام امین زاده در جلساتی که 
در دولت و همچنین با شخص رئیس جمهور خواهد داشت، برنامه های خود را برای اداره وزارت علوم ارائه خواهد کرد. این منبع 
آگاه خاطر نشان کرد: »اوایل هفته آینده گزینه نهایی وزارت علوم معرفی خواهد شد که احتمال انتخاب الهام امین زاده به عنوان 
گزینه نهایی وزارت علوم بسیار زیاد است.« قانون در ادامه این گزارش می نویسد: »گزینه هایی که پیش از این برای وزارت علوم 
معرفی شده اند همه مرد بوده و تا زمان اعلام اسامی  کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی، روسای چند دانشگاه شانس بالایی 
برای این سمت داشتند که تاکنون هیچ یک واجد شرایط شناخته نشده اند. علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیر، 
محمدعلی سبحان اللهی، رئیس دانشگاه خوارزمی، احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین رضا فرجی دانا، 
جعفر توفیقی، محمود نیلی احمدآبادی )رئیس دانشگاه تهران(، محمدرضا بهشتی و برات قبادیان، همگی جزو گزینه های مطرح 
در رسانه ها بودند، اما در نهایت کابینه دوازدهم همچنان بدون وزیر علوم مانده و در حالی که برخی از قوت گرفتن شایعه انتخاب 
سرپرست فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر سید ضیاء هاشمی به عنوان وزیر خبر می دهند، اما شنیده ها حاکی است 
دولت به دنبال گزینه ای جدید برای این وزارتخانه است و شاید الهام امین زاده اوایل هفته آینده به عنوان گزینه نهایی معرفی شود.«

اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با ایجاد 
کمپین »ســعودی نمی خریــم« از مردم و حجــاج ایرانی 
درخواست کردند از خرید کالاهای سعودی خودداری کنند.

ســبحان فلاح، مسئول سیاسی بســیج دانشجویی 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با اشــاره به راه انــدازی کمپین 
»ســعودی نمی خریم« از سوی این تشــکل دانشجویی، 
اظهار داشــت: »این کمپین توســط بســیج دانشجویی 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر همزمــان با اعــزام حجاج به 
عربستان با هدف ایجاد فرهنگ استفاده از کالای ایرانی 

راه اندازی شده است.«
وی خاطرنشــان کرد: »آغاز این کمپیــن از فرودگاه 
امام بود که دانشــجویان با حضــور در  ترمینــال با حجاج 
صحبت کردند که باتوجه به خیانت های آل ســعود از سال 
66 تاکنون و مسائلی که امروزه برای مسلمین پیش آورده، 
با حضور در سفر حج سوغات از این کشور خریداری نکنند.« 
این فعال دانشجویی با اشــاره به استقبال صورت گرفته از 
این کمپین توسط حجاج ایرانی، گفت: »بنا داریم پس از 
اعزام حجاج این کمپین را  بین مردم نیز  ترویج کنیم تا مردم 
کالاهایی را که در عربســتان تولید  یا در سود آن مشارکت 

دارند، تحریم کنند.«

کمپین»سعودینمیخریم«
راهاندازیشد
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گفتارها
فرجام یک تصمیم

آیــا  »برگزیت « بــار دیگر به پاشــنه آشــیل سیاســی و اقتصادی 
دولت مســتقر در لندن تبدیل خواهد شــد؟ به عبارت بهتر، آیا قرار 
است برگزیت به عاملی برای شکســت و کناره گیری دو نخست وزیر 
محافظه کار )دیوید کامرون و  ترزا می ( تبدیل شــود؟ پاسخ این سوال 

در آینده ای نزدیک مشخص خواهد شد!

»برگزیت« بار دیگر به اسم رمز شکست و ناتوانی 
حزب محافظــه کار انگلیس تبدیل شــده اســت. آنچه 
تاکنون در قبال پروســه خروج انگلیــس از اروپای واحد 
رخ داده، بیش از هر چیزی به سود احزاب مخالف حزب 
محافظه کار از جمله حزب کارگر به رهبری جرمی  کوربین 

بوده است. 
محافظه کاران به درســتی معتقدند کــه اقدام  ترزا 
می  در برگزاری انتخابات زودهنگام، از یک سو منجر به 
کاهش تعداد نمایندگان حــزب محافظه کار در مجلس 
عوام و از ســوی دیگر، منجر به افزایــش قدرت جرمی  
کوربین و دیگر مقامات حزب کارگر شده است. محاسبه 
نادرســت  ترزا می  در خصوص اوضاع داخلی انگلیس و 
امید واهی وی نسبت به پیروزی در انتخابات زودهنگام، 
حــزب محافظــه کار را در مخمصــه ای ســخت گرفتار 
کرده اســت ؛ مخمصه ای که خروج از آن آســان به نظر 

نمی رسد.
بحران های جاری در سیاســت داخلــی و خارجی 
انگلیس روز بــه روز پیچیده تر می شــود. این پیچیدگی 
از یک ســو معلول برگزاری همه پرسی ســال گذشته در 
خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و از سوی دیگر، 
مرهون تحولاتی است که در اسکاتلند رخ می دهد. فراتر 
از آن، اختلافات داخلــی در حزب محافظه کار انگلیس 
نیز روز به روز ظهور و بروز بیشــتری پیدا می کند.  اعمال 
فشار اعضای حزب محافظه کار انگلیس بر  ترزا می  برای 
استعفا و کناره گیری از قدرت همچنان ادامه دارد. برخی 
اعضای حزب محافظه کار که هنوز در شوک شکست در 
انتخابات سراسری اخیر هستند، معتقدند تاریخ مصرف 
سیاسی  ترزا می  در راس معادلات سیاسی لندن به پایان 
رسیده و وی نیز  مانند دیوید کامرون، نخست وزیر سابق 

انگلیس باید از سمت خود استعفا دهد.
با این حال  ترزا می  تا کنون توانســته است با جلب 
حمایت اعضای ارشــد حزب متبوعــش، در قدرت باقی 
بمانــد. نخســت وزیر انگلیــس در اقدامــی  تاکتیکی و 
در دیدار بــا برخی اعضای حــزب محافظــه کار، تاریخ 
اســتعفای خود از قدرت را تعیین کرده است. وی وعده 
داده است که سال 2019 )حدود دو سال دیگر( از سمت 
خود کناره گیــری کنــد و در انتخابات سراســری بعدی 
به عنوان نامزد حزب محافظه کار حضور نداشــته باشد. 
هدف  ترزا  می  از این اقدام، برداشــته شــدن فشارهای 
درون حزبی و تمرکز بر مذاکرات برگزیت اســت. با این 
حال بر همگان مسجل اســت که ممکن است در سال 

2019،  ترزا می  به این تعهد خود عمل نکند.
تاریخ خروج  تــرزا می  از قدرت در حالی مشــخص 
شد  که قرار اســت به زودی دور تازه مذاکرات خروج این 
کشــور از اتحادیه اروپا آغاز شــود ؛ مذاکراتی که کسی 
فرجامی  برای آن )حداقل تا کنون( متصور نیست. دور 
قبلی مذاکرات برگزیت، با شکست مواجه شد و اصرار دو 
طرف انگلیســی و اروپایی بر مواضع خود، مانع از ایجاد 
چشــم اندازی روشــن در این خصوص گردید. مواضع 
متحد 27 کشــور اروپایی در قبال برگزیت، ســبب شده 
است تا مقامات لندن قدرت مانور اندکی در این خصوص 

داشته باشند. 

فرار به جلو به سبک انگلیسی

ترزا می  سال 2019 از قدرت کنار می رود؟
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خشــم و نارضایتی شــهروندان آمریکایــی از دونالد  
ترامپ، رئیس جمهور این کشور ادامه دارد. قاعده ناپذیری 
دونالد  ترامپ و اقدامــات غیر قابل پیش  بینی وی در حوزه 
سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا سبب شده 
است در کنار شهروندان ناراضی، بسیاری از سیاستمداران 
در هر دو حــزب دموکــرات و جمهوریخواه نیز نســبت به 
اســتمرار حضور وی در راس معادلات سیاســی و اجرایی 
ایالات متحده آمریکا احســاس  ترس کنند. این احساس  
ترس خود را در اظهارات بسیاری از مقامات آمریکایی طی 

هفته های اخیر نشان داده است. 
از ســوی دیگــر، مواجهه اخیــر  ترامپ بــا حوادث 
شارلوتســویل مــوج تــازه ای از مخالفت هــا را علیــه وی 
پدید آورده اســت. حمایت  ترامپ از نژادســتان بار دیگر، 
اعتراض هایــی را در سرتاســر ایالات متحــده و علیه وی 
برانگیخته است. نکته جالب توجه اینکه اقدامات  ترامپ، 
برای بســیاری از اطرافیــان و همراهان وی نیــز غیر قابل 
پیش بینی اســت. به عبارت بهتر، حتی کسانی که همراه 
با  ترامپ به کاخ سفید رفته اند، نسبت به پایداری موقعیت 
شغلی و سیاسی خود اطمینانی ندارند. رئیس جمهور ایالات 
متحده آمریکا طی روزهای اخیر دست به اصلاحات اداری 
گسترده ای در کاخ سفید زده است. این اصلاحات اداری 
در حالی صورت می گیرد که هنوز حدود هفت ماه بیشــتر 
از حضور دونالد  ترامپ در قدرت ســپری نشده است. او به 
راحتی کسانی را که حدود دو هفته قبل آنها را به سمت های 
تازه گمارده بود ، عزل کرده و افراد تازه ای را جایگزین آنها 
کرده اســت. فراتر از آن،  ترامپ به راحتی چندین شورای 
مشورتی را که تاسیس آنها مکانیســم پیچیده خاص خود 
را داشته، منحل کرده اســت. اتهام اکثر افراد برکنار شده، 
عدم هماهنگــی با نزدیکان  ترامــپ، به خصوص اعضای 
خانواده او بوده است! این حوادث نشان می دهد که حتی 
قواعد اداری و بوروکراتیک نیز قــدرت مهار اقدامات غیر 
عاقلانه   ترامپ را ندارند. افزایش قدرت مانور افرادی مانند 
داماد دونالد  ترامپ در ســاختار اداری کاخ سفید، منجر به 
بروز نارضایتی های عمیقی در بین اعضای تیم سیاسی وی 
شده است. بر این اســاس روزی نیست که شاهد بروز یک 

جنجال و تنش در این حوزه نباشیم. 
غیر قابل پیش بینی بودن و قاعده ناپذیری رئیس جمهور 
ایالات متحده ســبب شــده اســت تــا عیار پایبنــدی وی 
نســبت بــه تعهــدات بین المللی این کشــور نیــز کاهش 
یابــد. رئیس جمهور ایــالات متحــده آمریکا، نــه تنها در 
حوزه سیاســت داخلی، بلکه در حوزه سیاست خارجی نیز 
نشــان داده اســت که فرد قاعده پذیری نیســت. او بدون 
در نظر گرفتن مخالفت اکثریت قریب به اتفاق امضا کنندگان 
توافق آب و هوایی پاریس از این  توافق خارج شد. همچنین 
وی از اکنون برای خروج از توافق هســته ای میان ایران و 
اعضای 1+5 خیز برداشته است. در جریان مکالمه تلفنی 
اخیر میان رئیس جمهور آمریکا و نخســت وزیر اســترالیا،  
ترامپ صراحتا عنوان کرد که اگر وی به تعهدات دولت قبلی 
آمریکا پایبند بماند، فردی »دیوانه« است! این اظهارات 
 مشــابه نشــان می دهد که اســتمرار حضور رئیس جمهور 
آمریکا در قــدرت مولــد، جنجال های بیشــتری در حوزه 

سیاست خارجی ایالات متحده خواهد بود.  بی دلیل نیست 
که برخی سیاستمداران آمریکایی برکناری  ترامپ از قدرت 

را تنها راه ممکن برای مهار وی می دانند. 
با گذشــت هفت ماه ازحضور  ترامپ در کاخ ســفید، 
هم اکنون پروســه مهــار  ترامپ از ســوی سیاســتمداران 
آمریکایی کلید خورده است. همان گونه که اشاه شد،آنچه 
از تحولات داخلــی و خارجی دولت آمریــکا طی هفت ماه 
اخیر بر می آیــد،  بی تعهدی و عــده قاعده پذیــری دونالد  
ترامپ است. در چنین شرایطی، مهار رئیس جمهور آمریکا 
از سوی سیاستمداران این کشور، اعم از اعضای مجلس 
نمایندگان و ســنا و حتی ســران حــزب جمهوریخواه)که  
ترامپ به نمایندگی از آنهــا در دور نهایی انتخابات حضور 
یافت(، بسیار ســخت به نظر می رســد.  ترامپ در جریان 
رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری ســال گذشته در 
ایالات متحده آمریــکا نیز چندین بــار صراحتا  بی تعهدی 
خود نســبت به حزب جمهوریخواه را مورد تاکید قرار داد. 
او حتی به ســران حزب جمهوریخواه هشــدار داد که اگر 
از وی در انتخابات ریاســت جمهوری سال 2016 حمایت 
نکنند، به صورت مســتقل در انتخابات حضور می یابد و از 
این آوردگاه کناره گیری نخواهد کرد. به عبارت بهتر، وی در 
قبال اقدامات خود به سران حزب جمهوریخواه نیز پاسخگو 
نیست. در این میان، اساسا قوه و قدرتی برای مهار اقدامات 

و رفتارهای  ترامپ وجود ندارد. 
نکته پایانی اینکــه  بی تعهدی و عــدم قاعد ه  پذیری  
ترامپ صرفا خلاصه در حوزه های سیاست داخلی و سیاست 
خارجی ایالات متحده آمریکا نمی شــود.  ترامپ در حوزه 
اقتصاد نیز عملا پذیرای قواعــد حاکم بر اقتصاد داخلی و 
بین المللی آمریکا نیســت. وی طرفدار »حمایت گرایی« 
اســت. حمایت گرایــی درســت در نقطه مقابل ســاختار 
اقتصادی فعلی حاکم بر نظام بین الملل قرار دارد. او بدون 
در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اداری، درصدد وضع 
تعرفه های گمرکی سنگین برای کالاهای وارداتی از اروپا و 
دیگر نقاط جهان است. موضوعی که خشم شرکای تجاری 

آمریکا را برانگیخته است.
در چنین شــرایطی، معمــای  ترامپ نــه تنها برای 
شهروندان، بلکه برای بسیاری از سیاستمداران آمریکایی 
نیز پیچیده تر شده اســت. نباید این موضوع را فراموش 
کرد که  ترامپ با استناد به آرای الکترال توانست به کاخ 
سفید راه یابد، اگرنه اکثر شــهروندان آمریکایی مخالف 
حضور وی در کاخ سفید بوده اند. همین مساله، بر ضریب 
آسیب پذیری رئیس جمهور آمریکا افزوده است. بسیاری 
از رسانه های آمریکایی، ضمن اشاره به رفتارهای هفت 
ماهه اخیر  ترامــپ، تنها راه ممکن بــرای مواجهه با وی 
را اســتیضاح و برکنــاری وی از طریق کنگــره می دانند. 
 بی دلیل نیست که هر از گاهی موضوع استیضاح  ترامپ 
از سوی تحلیل گران مســائل داخلی آمریکا مورد توجه و 
اقبال قرار می گیرد. لازم به ذکر است که نظرسنجی های 
صورت گرفته در آمریکا طی هفته های اخیر نشان می دهد 
که میزان محبوبیت رئیس جمهور این کشــور به شــدت 
کاهش یافته و اکثر شهروندان آمریکایی از استیضاح و 
برکناری  ترامپ از قدرت استقبال می کنند.این مو ضوع، 
مورد توجه ســناتورها و اعضای مجلــس نمایندگان نیز 
قرار گرفته اســت. در هر حال، باید در انتظار سرنوشــت 
رئیس جمهور جنجالی آمریکا ماند.آیا وی تا سال 2020 
در قدرت باقی خواهد ماند یا سرنوشت دیگری در انتظار 

وی خواهد بود؟  

دفاع از »حمایت گرایی« 
خشم ساختار سیاسی - اقتصادی آمریکا از ترامپ بیشتر می شود

حنیف غفاری

روزنامه نگار

از ســوی دیگر، برخــی منابع خبری نیــز از تلاش 
عده ای از سیاســتمداران اروپایی و انگلیســی برای به 
شکست کشاندن مذاکرات و جلوگیری از تحقق برگزیت 

 خبر دادند. 
به نظر می رســد هر دو گزینه، یعنی توافق ضعیف 
بر ســر برگزیت )که مســلما به ســود انگلیــس نخواهد 
بود( یا عدم تحقق برگزیت، هــر دو چالش هایی را برای 
نخست وزیر انگلیس و حزب محافظه کار ایجاد کند. در 
چنین شرایطی شاید استمرار حضور  ترزا می  در قدرت تا 
سال 2019 نیز خوشــبینانه به نظر برسد! نباید فراموش 
کرد که دیوید کامرون، نخســت وزیر قبلــی انگلیس نیز 
حاضر به استعفا از سمت خود نبود اما فشارهای داخلی 
وارده از ســوی برخی اعضای ارشد حزب محافظه کار از 
یک ســو و مطالبه افکار عمومی منجر به استعفای وی 

پس از برگزاری همه پرسی برگزیت شد. 
ترزا می  هم اکنون در شرایطی بدتر نسبت به دیوید 
کامرون قرار دارد. بر همگان مسجل است که  ترزا می، 
در برهه حساس فعلی با دغدغه های زیادی دست و پنجه 
نرم می کند که مذاکــرات پیچیده برگزیــت تنها یکی از 
آنهاست. موضوعاتی مانند استقلال اسکاتلند و اختلاف 
در حزب محافظه کار بر سر اســتمرار نخست وزیری  ترزا 
می  و تداوم حضور وی در خانه شماره ده خیابان داونینگ 
اســتریت هر یک می تواند حکم پاشــنه آشــیل قدرت 

سیاسی  ترزا می را داشته باشد. 
در چنین شــرایطی، نخســت وزیر انگلیس  ترجیح 
داده اســت با طــرح مســاله اســتعفا و کناره گیری خود 
از قدرت در ســال 2019 میلادی، از شــدت فشــارها و 
تنش هــای وارده بر خود بکاهد. با ایــن حال بر همگان 
مسجل است که اظهارنظر اخیر  ترزا می  به معنای تعهد 
محکم وی در این خصوص نیســت! بدون شــک، اگر 
وی موفق به حل و فصل بحران های موجود در سیاست 
داخلی و خارجی انگلیس شــود )که احتمــال آن اندک 
اســت(، برای ادامه حضور خود  در قدرت زمینه ســازی 
 خواهــد کرد و بــه راحتــی وعده خــود را زیر پــا خواهد 

گذاشت.
 به عبارتــی بهتر، اظهــارات اخیر  تــرزا می  نوعی 
خریــد زمــان از اعضای حــزب محافظه کار محســوب 
می شــود.  ترزا می  بــا این اظهــارات، تاحــدودی از بار 
ســنگین انتقادات و فشــارها علیه خود خواهد کاست. 
بنابراین، مخاطــب تاکتیک انگلیســی  تــرزا می  بیش 
 از آنکــه افــکار عمومــی انگلیــس باشــد، اعضــای 

حزب محافظه کار هستند.
سوال اصلی اینجاست که آیا  »برگزیت « بار دیگر 
به پاشنه آشیل سیاسی و اقتصادی دولت مستقر در لندن 
تبدیل خواهد شد؟ به عبارت بهتر، آیا قرار است برگزیت 
به عاملی برای شکســت و کناره گیری دو نخســت وزیر 
می ( تبدیل شــود؟  محافظه کار )دیوید کامــرون و  ترزا 
پاســخ این ســوال در آینده ای نزدیک مشخص خواهد 
شــد! نوع نگاه شــهروندان انگلیسی نســبت به حضور 
یا عــدم حضــور  تــرزا مــی  در قــدرت، تابعــی از نحوه 
پیشــروی یا عدم پیشــروی مذاکرات برگزیــت خواهد 
 بود. همین مســاله کار را بــرای نخســت وزیر انگلیس

 پیچیده تر می کند.
 کلاف سردرگمی  که سال گذشته و متعاقب برگزاری 
همه پرسی سال 2016 میلادی در حوزه سیاست داخلی، 
اقتصاد و سیاســت خارجی انگلیس تنیده شــده است، 
همچنان  ترزا می  و همراهانش را آزار می دهد.  بی دلیل 
نیســت که برخی اعضای حزب محافظه کار اســتعفا و 
کناره گیری تــرزا می  از قــدرت را تنهــا راه ممکن برای 
 احیای حزب شکســت خورده خود )در جریان انتخابات

 سراسری اخیر( می دانند.   
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حضور دونالد  ترامــپ، رئیس جمهور ایالات متحده 
آمریکا در رأس معادلات سیاســی و اجرایی این کشور به 
یک معمای پیچیده تبدیل شده است. حوادث و اتفاقات 
پیرامون  ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا تمامی  ندارد، چه 
آنهایی که خود مسبب آن است و چه اتفاقاتی که دیگران 
برای او رقم می زنند. برکناری »استیو بنن«، استراتژیست 
راست گرای  ترامپ، نمونه آخر آن اســت. اگر بخواهیم 
حوادث و اتفاقات منحصر به فرد دوران هفت ماهه حضور  
ترامپ در کاخ سفید را برشــماریم، باید لیست بلند بالایی 
را ارائه کنیم که به دلیل آشــنایی همگان بــا این موارد و 
طولانی شدن یادداشــت از طرح آن خودداری می کنیم.  
ترامپ هم به لحاظ فردی تقریبا شخصیت منحصر به فردی 
دارد و هم بــه لحاظ عملکردی دارای این ویژگی اســت. 
به عنوان مثال او تقریبا از شــخصیت هایی نادر است که 
قبــل از ورود به کاخ ســفید، نه ســابقه کار اجرایی دولتی 
داشته، نه عضو مجلس نمایندگان و ســنا بوده و نه حتی 
یک فرمانــداری را اداره کرده اســت. او همچنین اولین 
رئیس جمهوری است که تا آخر کارزار انتخاباتی نتوانسته 
حمایت قاطــع حزب خود را جلــب کند تا جا یــی که »پل 
رایان«، رئیس جمهوریخواه مجلــس نمایندگان، حاضر 

نشد در میتینگ های انتخاباتی به نفع او سخنرانی  کند.

 ترامپ رئیس جمهوری است که در کارزار انتخاباتی 
به صورت علنی از رئیس جمهور روسیه حمایت کرده، او و 
شــیوه اش را الگوی موفق اداره کشور معرفی کرده و این 
در حالی بود که پوتین در همــان ایام به دلیل عملکردش 
در اوکراین و سوریه مورد غضب آمریکا بود و کشور روسیه 
نیز توسط آمریکا تحریم شده بود! در همین رابطه،  ترامپ 
اولیــن رئیس جمهوری بوده کــه در قبل و بعــد از ورود به 
کاخ ســفید، مورد ظن ارتباط پنهانی با روسیه قرار گرفته 
و این موضوع همچنان گریبــان او، اطرافیان و اعضای 
خانواده اش را رها نکرده و تاکنون چند تلفات سیاسی نیز 
به دنبال داشته است. شــیوه عزل و نصب های وی هم از 
دیگر ویژگی های منحصر به فرد او است تا جا یی که رکورد 
عزل و نصب ده روزه را در کاخ سفید به نام خود ثبت کرده 
است! هرچند می توان مثال های دیگری برای »اولین« 
بودن و »اســتثنایی« بودن  ترامپ برشــمرد ولی آنچه  از 
همه اینها اهمیت بیشتری دارد، نقطه ابهام پررنگ درباره 
ارتباط پنهانی وی و اعضای خانواده و نزدیکانش با روسیه 
اســت که پرونده اش مفتوح بوده و مراحــل تحقیقات را 

می گذراند.
بررســی نوع گفتار و رفتــار  ترامپ بر ایــن باورند که  
ترامپ، از حد و حدود خود نمی  تواند فراتــر رود و در برابر 
سیســتم آمریکا، فرد آن  چنان قدرتی ندارد که دســت به 
تغییرات بنیادین بزند.  ترامپ بر اهمیت قدرت دولت تاکید 

ویژه ای دارد.
به دنبال همین مسائل، اخیرا این گمانه زنی ها 
قوت گرفته که شاید  ترامپ دومین رئیس جمهور 
بعد از نیکسون در تاریخ آمریکا باشد که نتواند دوران 
چهارساله اش را به پایان برساند )با در نظر نگرفتن 
بوش پدر که برای دور دوم رای نیاورد(. آنچه  
ترامپ را با نیکسون متفاوت می کند 
دو چیز است که باز او را »اولین« 
در نوع خود می کند:یکی اینکه 
مشکل او یک تخلف داخلی 
مثل تقلب تیم نیکسون در 
روند انتخابات آمریکا نیست 
بلکه ریشه تخلف او به بزرگ ترین 
رقیب یا با اغماض دشمن استرتژیک 
آمریکا، یعنی روسیه برمی گردد که در 
سپهر سیاسی آمریکا گناهی نابخشودنی 
به حساب می آید. دوم اینکه او به لحاظ 
شخصیتی دارای ویژگی هایی است که 
به حزب متبوع و متنفذین اجازه نمی دهد 
تا آنها بتوانند این موضوع را مدیریت و به نوعی 
سرپوش گذاری کنند و به این ترتیب دوران چهار 
ساله اش به طور طبیعی به پایان برسد.
 برای همین این بحث قوت می گیرد که اگر  ترامپ 
با همین شــیوه ادامه داده و به توصیه بزرگان حزب گوش 
ندهد و از طــرف دیگــر جمهوریخواهان 
نیز حاضر به پذیرش شیوه او در اداره 
مســائل پیرامونش نگردند، 
دوره  نمی توانــد  او 
چهارساله اش را به 
صــورت عــادی به 
اتمام برســاند. او به 
صراحت اعلام کرده و 
می کند که خــارج از چرخه 

بسته مدیریت در واشنگتن به میدان آمده و خاستگاه خود 
را  مردمی  می داند که به این سیستم بسته مدیریت دو حزب 

اعتراض دارند. 
او بعد از گذشــت هفت ماه از ریاست جمهوری اش، 
ابایی ندارد تا آشــکارا در مقابل واشنگتن نشــینان اعم از 
دموکرات ها و جمهوریخواهان اعلام موضع نماید. همین 
رفتارها باعث شده تا طرح تحریمی  اخیر کنگره علیه روسیه 
و به رغم میل او، اتحاد نسبتا بی سابقه ای بین دموکرات ها 
و جمهوریخواهان شکل بگیرد و این طرح، تقریبا با اتفاق 

آرا به تصویب رسیده است. 
چیزی که ناخوشــایندی آشــکار  ترامــپ را به دنبال 
داشته و او مجبور شده از روی ناچاری و اکراه این مصوبه 
را امضا   کنــد؛ در عین حــال می توان کنش هایــی از این 
دســت را در راســتای کنترل و مهار تصمیم هــای  ترامپ 
 توسط سیستم سیاســی و ارکان قدرت رســمی در آمریکا 

دانست.
ظهور  ترامپ محصول مشــترک دموکراسی از یک 
ســو و بی توجهی احزاب حاکم به خواست بدنه اجتماعی 
یک جامعه یا همان قشر متوسط به پایین جامعه از سوی 
دیگر است. نظیر چنین اتفاقاتی در سال های اخیر در دیگر 
کشورها کم نبوده است. اولین نتیجه »پدیده  ترامپیسم« 
برای هر کشــور از جمله آمریکا، زیر ســوال بردن کارکرد 
احزاب و مراجع سنتی و قدیمی  در شکل دهی و ساماندهی 
افکارعمومی بوده و جامعه را به شــلختگی سیاسی دچار 
می کنــد که در نتیجــه آن، شارلاتانیســم سیاســی رونق 
می گیرد و افراد کم مایه و بی ریشــه با سوارشــدن بر موج 
نارضایتی، کشور و جامعه را به سوی سراب بهبود وضعیت 

سوق می دهند.
آنچــه مســلم اســت هم چنــان تنش ها بــا  ترامپ 
در آمریــکا ادامــه دارد و حتــی رو بــه افزایش اســت. 
مهم ترین نشــانه آن نیز ادامه اتهام زنــی متقابل  ترامپ 
و مخالفــان بــه یکدیگــر اســت؛ اتهام زنــی مخالفان 
مبنی بــر دخالــت روســیه در انتخابــات آمریــکا و تاثیر 
آن در پیــروزی انتخاباتــی  ترامپ و اتهــام  ترامپ درباره 
شــنود تلفنــی دولــت اوبامــا از وی در رقابت هــای 
و  نظرســنجی ها  ایــن  اســت  ممکــن  انتخاباتــی. 
 دیدگاه هــا زمینه ســازی بــرای کناره گیــری  ترامــپ 

باشد.
اما گزینه دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه هدف از این 
رویکرد سیاســی و تبلیغی، تهدید و اعمال فشار بر  ترامپ 
اســت. ظاهرا محافل سیاسی و رســانه ای آمریکا از این 
طریق سعی می کنند به  ترامپ یادآور شوند با نشستن وی 
بر کرسی ریاســت جمهوری آمریکا همه چیز تمام نشده و 
همچنان امکان کناره گیری وی وجود دارد. اگرچه کنگره 
می تواند با استفاده از استیضاح علیه  ترامپ و عملکرد وی 
استفاده کند، اما به نظر می رسد استیضاح راهی برای آرام 
کردن دونالد  ترامپ باشد و تا عملیاتی شدن آن راه بسیاری 

باقی مانده است.
در نهایــت اینکــه  ترامــپ در داخل سیســتمی  که 
قدیمی تریــن جمهوری دنیــا را دارد، حرکت پوپولیســتی 
انجام می دهد. آمریکا جز و کشــورهای قاره جدید است، 
ولی قدیمی ترین جمهــوری را در دنیا دارد و از اروپا و همه 
دنیا قدیمی تر است. از بین رفتن این سیستم با آمدن یک 
کارگزار، کار ســاده ای نیســت. اگر کارگزار خیلی بیراهه 
برود، ممکن اســت از کار برکنار شــود، یعنی سیســتم بر 

کارگزار غالب است.   

رئیس جمهور در مهار سیستم
نگاهی به عملکرد  ترامپ و تعامل سیستم سیاسی آمریکا با ترامپ چگونه است؟
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پذیرش دوفاکتو
آمریکا نمی تواند کره شمالی را مهار کند

کره شــمالی، همچنــان بنا  بــر اظهــارات مقامات 
آمریکایــی فوری ترین تهدید امنیتی این کشــور اســت. 
صدور قطعنامه اجماعی در شــورای امنیت و تهدید لفظی  
ترامپ به اقدام علیه پیونگ یانگ و واکنش کره شــمالی 
و تهدید متقابل حملــه به پایگاه های آمریــکا در منطقه و 
خصوصا گوآم باعث افزایش تنش به نحوی شده که برخی 
تحلیلگران احتمال وقوع جنگ میان دو کشــور را مطرح 
کرده اند. برای درک وضعیت ایجادشــده ضروری اســت 
منطق تفکر مقامات آمریکایی اســتخراج شــود. ارزیابی 
وزارت خارجــه آمریکا آن اســت که راه حــل دیپلماتیک 
و نیز تحریم و فشــار به خوبــی اعمال نشــده و می توان با 
طراحی تحریم های دقیق و خصوصا همراه ســازی چین، 

کره شمالی را وادار به عقب نشینی کرد.
 بنابرایــن تصویــب قطعنامــه اخیــر در این راســتا 
قابل تحلیل است البته مادامی که چین به آن پایبند باشد. 
همچنین آمریکا معتقد اســت در صورت کنتــرل زنجیره 
تأمین تولید سلاح کره شمالی، می توان این کشور را مهار 
کرد امری کــه تاکنون ناموفق بوده اســت. مهار و کنترل 
سلاح های هسته ای کره شمالی به ویژه در یک دهه گذشته 
از اولویت های اساســی سیاســت خارجی آمریــکا بوده و 

بنابرایــن موجب فعالیت گســترده 
واشنگتن در شبه جزیره در اتحاد با 
کره جنوبی شده است. کره شمالی 
برای هر دو کشــور چیــن و آمریکا 
دارای اهمیت زیادی اســت. این 
کشور، همسایه در حال صعود بوده 
و علاوه بر این، در مسیر هسته ای 
شدن کامل و ســاخت سلاح های 
هســته ای و موشــک های دوربرد 
گام های موفقی را برداشــته است 
و ایــن موضــوع خوشــایند آمریکا 
نمی باشد. این سیاست کره شمالی 
می توانــد به طور مســتقیم امنیت 
ملی و حتی بقای شرکای راهبردی 
آمریکا یعنی ژاپن و کــره جنوبی را 
با تهدید روبه رو کنــد و پایگاه های 
راهبردی آمریکا در ایــن منطقه را 
مورد هدف قرار دهــد، که این امر 
موجب به خطر افتــادن دوچندان 
امنیت هم پیمانــان آمریکا در این 

منطقه می شود.
 

تحریم های ناکارآمد 
گزینه فعلــی آمریکا بــرای از بین بــردن تهدیدات 
کره شــمالی با آنچه در ســال های قبل اتخاذ شده تفاوتی 
نمی کند و ناکارآمدی آنها به اثبات رســیده اســت.  ترامپ 
می تواند تحریم ها را تشــدید کند، حضــور نیروی دریایی 
آمریکا در شبه جزیره کره را تقویت کند و حملات سایبری 
را برای خرابکاری در آزمایش های موشــکی کره شــمالی 
افزایش دهد، اما این اقدامات در سال های گذشته همواره 
مورد استفاده قرار گرفته است و اگر این اقدامات موثر بود، 
رهبر کره شمالی نمی توانســت آزمایش موشکی قاره پیما 
را با موفقیت آزمایش کند. کره شــمالی نــه تنها در مقابل 

تهدیدهای  ترامپ عقب نشینی نکرده، بلکه توان موشکی 
خود را توســعه داده اســت و آخرین نــوع آن تیر خلاصی 
به یاوه گویی های  ترامــپ بود.  ترامپ گفتــه بود که صبر 
استراتژیک آمریکا مقابل کره شمالی روبه اتمام است، اما 
اینها تنها تهدیدهای توخالی است. کره شمالی ثابت کرده 
اســت که در دوره تحریم ها برنامه موشکی خود را بیش از 
پیش توسعه داده و توانسته به قابلیت موشک های دور برد 
و قاره پیما با قابلیت حمل کلاهک های هســته ای دست 
پیدا کند. از طرفی،  ترامپ در پیشــبرد تحریم های جدید 
نیز مانع بزرگی مثل روســیه و چین را مقابــل خود می بیند 
که حاضر نیستند واشنگتن را در این مسیر همراهی کنند.

 
سناریوهای پیش رو

اگر ایالات متحده و ســایر هم پیمانان آن بخواهند 
به زور متوســل شوند،  کره شــمالی ممکن اســت پس  از 
آن مجبور به اســتفاده از ســلاح های هســته ای شــود. 
چه بســا اینکه ممکن اســت کره شــمالی تصمیــم بگیرد 
فناوری هســته ای و موشــکی خود را به ســایر بازیگران 
 ازجمله گروه هــای تروریســتی یا کشــورهای متخاصم

 با غرب بفروشد.
برخی بر ایــن باورنــد که  ترامــپ می توانــد به رغم 
مخالفت چین و کره جنوبی، دســت به اقدام پیش دستانه 
یک جانبه علیه ســلاح هسته ای و تأسیســات هسته ای 

کره شــمالی بزند. در اقدامی تلافی جویانه،  کره شــمالی 
دســت به آتش افروزی علیه ســئول خواهد زد که ســبب 
کشــتار هزاران و یا صدها هزار نفــر از اتباع کــره جنوبی  
خواهد شــد، بنابراین این اقدام غیرممکــن خواهد بود. 
روسای جمهور پیشین آمریکا گاهی برای اقدام این چنینی 
وسوسه شــده بودند اما به دلیل بالا بودن برخوردها از آن 
صرف نظــر کرده اند. حتی اگر در بهتریــن حالت، آمریکا 
بتوانــد 90 درصد از ســلاح های هســته ای کره شــمالی 
را نابــود کنــد، کره شــمالی ممکــن اســت از 10 درصد 
 باقیمانده علیه کــره جنوبی، ژاپن و شــاید ایالات متحده

 استفاده کند.

برای تشویق هر چه بیشــتر چین در جهت استفاده 
از اهرم های اقتصادی و سیاسی خود برای متقاعد کردن 
رهبــران کره شــمالی در راســتای متوقف کردن توســعه 
برنامه های هسته ای و موشکی خود، باید به پکن اطمینان 
دهد که در آینده، منافع مشروع این کشور را در شبه جزیره 
کره به رسمیت بشناسد و از تهدید منافع آن در این منطقه 
پرهیز کند. ضمن اینکــه تجارب بد عهدی هــای آمریکا 
در قبال کشــورها نیز چالش بزرگی در مسیر این اطمینان 

بخشی است..
دولت  ترامپ باید برای هماهنگی کامل با کره جنوبی 
مذاکره مســتمر و جامــع انجام دهــد. ازاین روســت که 
مایک پنس جهت اعمال فشار بیشتر به کره شمالی،  وارد 
کره جنوبی شــد. هدف از این مذاکرات یک پیمان صلح 
رسمی جایگزین آتش بس جنگ کره و روابط دیپلماتیک 
بین واشــنگتن و پیونگ یانگ، در ازای توقف برنامه های 
هسته ای و موشکی کره شــمالی و تعهد به خلع هسته ای 
شدن آن اســت. اگر پیونگ یانگ چنین تعهد و اقداماتی 
را انجام دهد، ایالات متحده آماده اســت که تحریم های 
پیوســته آن را لغو نمایــد. یک عنصر حیاتی در به دســت 
آوردن همــکاری کامــل چین ایــن خواهد بــود که پکن 
اطمینان یابد کــه در آینده، ایالات متحــده منافع امنیتی 

مشروع چین را در شبه جزیره کره به رسمیت بشناسد.
 ترامپ می تواند اقدامات کره شــمالی را با عملیات 
اطلاعاتی برای مشــروعیت زدایی کیــم در نظر نخبگان 
کره شمالی و درنهایت سرنگونی رژیم خانوادگی کیم انجام 
دهد؛ اما ایــن اقدامات به زمان نیــاز دارد و رئیس جمهور 
جدیــد کره  جنوبــی به احتمال زیاد بــا آن مخالفت خواهد 
کرد و ایــن آثار مخربــی بر اتحــاد ایالات متحــده و کره 
جنوبــی -که هــدف چندین ســاله 
کره شمالی اســت- خواهد داشت؛ 
و ســبب می گردد که کره جنوبی در 
پی توسعه زرادخانه های هسته ای 

خود باشد.
 

 ارزیابی نهایی
مقامــات آمریکایــی بــرای 
پیشــبرد سیاســت خــود در قبــال 
پیونگ یانگ نیازمند ایجاد و حفظ 
اهرم نظامی معتبر هســتند، امری 
که تعابیر اخیر و تهدید لفظی  ترامپ 
به نوعی آن را به بلوف تبدیل کرد. 
درنهایت آمریکا مجبور به پذیرش 
دوفاکتوی کره شمالی با توانمندی 
اتمــی  و موشــک های بالســتیک 
قاره پیما اســت و بنابرایــن به تعبیر 
دانفــورد- رئیس ســتاد مشــترک 
ارتش- تلاش می کند این کشــور 
را با سیاســت تحریم و فشــار  پای 
میز مذاکره بکشــاند. رســیدن به 
توافقی مشــابه برجام برای آمریکا 
کم هزینه ترین سیاست اســت و به نظر می رسد درنهایت 
تقویت بازدارندگــی در قبال پیونگ یانــگ و حفظ تهدید 
نظامی معتبر در راستای  ترسیم خط قرمز مشخص و تداوم 
فشار و تحریم جهت رســیدن به مصالحه با پیونگ یانگ 

به عنوان راهبرد آمریکا تعقیب خواهد شد.
در پایــان می توان گفــت سیاســت های آمریکا در 
قبال کره شمالی شکست خورده اند و تنها کاری که آمریکا 
می توانــد انجام دهد این اســت که امیدوار باشــد و تمام 
تلاش خود را برای محدود کــردن، مهار کردن و اصلاح 
رفتارهای رژیم حاکم بــر کره شــمالی در بلند مدت به کار 

بگیرد. 
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روحانی جدید
این روزها هیچ چیزی شبیه قبل نیست؛ حتی حسن روحانی هم اصلا 
شبیه آن روحانی که ما در سفرهای انتخاباتی انگشت به دهان حرف های 
آن چنانی اش بودیم، نیست. واضح و مبرهن است؛ او هم اکنون به راست 
چرخیده اســت. در این پرونده رابطه روحانی و اصلاح طلبان را بررســی 

کرده ایم. سیاست

رفتارهای سیاسی روحانی 
تاکتیکی است

مهدی فضائلیمحمدسعید احدیان

جداشدنخرجاعتدالگرایانازاصلاحطلبان

آیاجریاناصلاحاتحاضراستهزینهدولتروحانیرابپردازد؟

جریان اصلاحات حاضر نیست 
هزینه روحانی را بدهد
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شاید دور از تصور نبود اینکه روحانی و اصلاح طلبان 
بعد از انتخابات اردیبهشت ماه از هم فاصله بگیرند نکته اما 
این است که شاید کمتر کســی تصور می کرد این میل به 
جدایی و سرعت در دور شدن از جانب حسن روحانی باشد. 
گمانــه بیشــتر از تحلیلگران سیاســی ایــن بود که 
اصلاح طلبان به صورت طبیعی از روحانی فاصله خواهند 
گرفت تا بــا جدا کــردن آرام آرام بدنه اجتماعی از حســن 
روحانی بدنه اســتقراضی را به خود بازگردانند و آماده ورود 

به انتخابات 1400 شوند.
روحانی امــا از آنهــا عجله بیشــتری داشــت. اگر 
اصلاح طلبان می خواهند جای پای بیشتری در حاکمیت 
پیدا کنند و حضور مســتقل در عرصه قدرت رســمی را به 
ورطه آزمون بگذارند، این رئیس جمهور مستقر نمی خواهد 
به سرنوشــت روســای جمهور قبلــی دچار شــود. او یک 
محافظه کار است و دقیقا به همان ذات محافظه کاری اش 

باز گشته است.

  آیا روحانی از چپ به راست چرخیده است؟
آنچــه رخ داده این اســت؛ درســت در زمانه ای که 
خیلی ها گمان شــان بر این بود که چپ های زاویه نشین، 
خود را به متن رســانده اند و طلایه  دار دوران شده اند حالا 
این محافظه کاران هســتند که فرمان سیاست ایران را در 
دســت گرفته اند و یکه تاز دنیای سیاست شــده اند. همه 
چیز خلاف تصور شده و شاید هم این طور است که به گفته 
سعید حجاریان همه با هم کنار آمده اند. متهم اصلی این 
به هم ریختگی کسی نیست جز محمود احمدی نژاد. هم 

اوست که از نیمه دوم دهه هشــتاد سامان سیاست ایران 
را به هم ریخت و راســت و چپ را به هم پیوند داد تا برای 
گذار از او هم قسم شوند. اکنون که او نیست بنای سیاست 
ایران هم به شکل و سیاق سابق نیست. ائتلاف های تازه 
شکل گرفته و شکاف های جدید پدید آمده است. میانه ها 
در هر دو جناح به هم رســیده اند و رادیکال ها از هر دو سو 

حرف های شبیه هم می زنند.
این بار اما این رادیکال ها نیستند که صدایشان رسا 
باشد و عالم گیر. طرفه آنکه اکنون دیگر نه پایداری های 
تند وتیــز در صحن مجلــس حضور دارند کــه حرف های 
آنچنانی بزننــد و نه البته بهــزاد نبوی و محســن آرمین در 
مجلس حضور دارند که پشــت  تریبون رفته نامه اســتعفا 
از نمایندگی را قرائت کنند. زمانــه تغییر کرده؛ حالا زمان 
آن فرا رســیده که حمید رضا حاجی بابایی برای رای آوری 
وزیر حســن روحانی میز به میــز لابی کنــد و آن طرف تر 
محمد رضا عارف متهم به این شــود که برای رای آوردن 

وزیر اصلاح طلب قدم از قدم برنداشته است.

  حسن روحانی به راست چرخیده است
این روزها هیچ چیزی شبیه قبل نیست؛ حتی حسن 
روحانی هم اصــلا شــبیه آن روحانی که ما در ســفرهای 

انتخاباتی انگشــت به دهــان حرف هــای آن چنانی اش 
بودیم، نیســت. واضــح و مبرهن اســت؛ او هم اکنون به 
راست چرخیده است؛ مثل خیلی های دیگر. آن چنان در 
تحلیف و تنفیذ ســخن می گوید که تحسین راستگرایانی 
چون عباس ســلیمی نمین را بر می انگیزد تا آنجا که رک و 
صریح می گوید: »ما از او متشکریم«.و این اعجاز دوران 
ماست که علی لاریجانی رخ به رخ رفقای سابقش شده و 
در تمام روزهای گذشته از 24 خرداد 92 تا امروز برای دفاع 
از حسن روحانی سینه ســپر کرده؛ آن قدر در این راه ثابت 
قدم مانده که اگــر هم به رویش نیاورند امــا دلخورند از او 
برای همه کارهایی که به خاطر رئیس جمهور کرده است. 
همین هم بوده که یک روز مهر و سنگ به سمتش پرتاب 
و روز دیگر برای زمین گیر کردنش فیلــم اخوی اش را در 

صحن پخش کردند.

  اصلاح طلبان لاریجانی خواه
درست در میانه همین تغییرات اســت که علی اکبر 
ناطق نوری به تمام اصلاح طلبانی کــه میهمان خانه اش 
شدند گفته که گریزی نیست جز حمایت از حسن روحانی. 
دقیقا در چنین شرایطی است که غلامحسین کرباسچی و 
محمد قوچانی صاف و صریح از آرزوی شان برای تشکیل 
مجلســی شــبیه پارلمان پنجم ســخن به میان می آورند 
و حتــی محمــد عطریانفر نترســیده از اینکه بــدون هیچ 
رودربایســتی بگوید علی لاریجانی را  ترجیــح می دهد به 

محمد رضا عارف.
همه چیــز تغییــر کــرده؛ ســید محمد خاتمی همه 
تلاشــش را می کنــد تــا محافظــه کاری ذاتا راســت گرا 
رئیس جمهور زمانه ما باشد و همه کسانی که اعتراض به او 
می آورند از راستگرایی حسن روحانی را دعوت به سکوت 
می کند. با چنین فکت هایی است که می توان گفت اکنون 

برخلاف تصور و پیش بینی قبلی همه، این راســتگرایان 
میانه رو هستند که اختیار دار سیاست ایران شده اند.

ســوال: »این چرخــش، چینــش سیاســت ایران 
را چگونه ســامان خواهد داد؟« پرســش مهمی  اســت؛ 
هم بــرای اصولگرایانی کــه در بدترین روزهــای دوران 
سیاست ورزی شان به سر می برند و هم برای اصلاح طلبانی 

که مبهوت سیاست ورزی رقیب سنتی خود شده اند.
اول: اصولگرایان )آنها که راه خود را از راست میانه 
جدا کرده اند( به شکل سابق یعنی به همان صورتی که قبل 
از 29 اردیبهشت حضور سیاسی داشتند دیگر وجود خارجی 
ندارند. آنها در ادامه شکاف پس از انتخابات مجلس دهم 
اکنون به وضعیتی رسیده اند که باید به فکر جانشینی ها و 
جاگیری های تازه در آرایش سیاسی کشور در آینده نزدیک 
و دور باشند. همنشینی آنها حالا سخت تر از همیشه است؛ 
باید فکری کرده و راهی پیدا کنند. دوم: اصلاح طلبان که 
دلخوش تر از همه روزهای بعد از حوادث ســال های 88 
بودند اکنون در شرایط منحصر به فردی به سر می برند، کار 
حسن روحانی گویا با آنها تمام شده است. محکوم شده اند 
به تحمل شــرایط این روزها. حکمشان این است؛  باید از 
رئیس جمهوری که بــرای رئیس جمهور شــدنش تلاش 
کرده انــد حمایت کنند. آنهــا محکومند به ایــن ائتلاف. 
آنها هم به راست چرخیده اند. به همان سمتی که روحانی 
می رود. این را می شود از تعداد آرای رحمانی فضلی فضلی 
در مجلسی که فراکسیون امید صندلی های پرشماری در 
اختیار دارد کاملا متوجه شد. آنها هم به راست چرخیده اند، 
ایــن را می شــود از رای آوردن عباســعلی کدخدایی هم 
فهمید. پس مختصرش این اســت: »حســن روحانی به 

راست چرخیده است؛ چپ ها همینطور.« 
حالا و همین جــا باید یک حــرف مهم تر هــم زد و 
ســوال تعیین کننده ای پرســید: فرجام ایــن چرخش به 
راست با سیاست ایران چه خواهد کرد؟ زمانه آبستن هزار 
ماجراست؛ اما پاسخ فعلا این است: »بهتر است از همین 
حالا بدانیم قرار نیســت در مناظره های 1400 این جمله 
نوستالژیک را بشنویم که »مردم یادتان هست...« از حالا 
به بعد بیشتر از اینکه به اسحاق جهانگیری فکر کنیم باید 
روی فردی حساب باز کنیم که صادق خرازی از او به عنوان 
سیاستمدار چشــم آبی یاد می کند؛ دوره، دوره او خواهد 
بود. دکتر علی لاریجانی را می گوییم: »او باید برای دوران 

پسا روحانی آماده باشد!«

  اصلاح طلبان می مانند یا می روند؟
ســوال اساســی ایــن اســت کــه بــا این شــرایط 
اصلاح طلبان آیا حاضرند کــه به ائتلاف با اعتدال گرایان 
ادامــه دهند؟ امیــر محبیــان در ایــن مور گفته اســت: 
»اصلاح طلبان فعلا به طور کجدار و مریز با دولت روحانی 

1
حسن روحانی گویا از 
چپ به راست میانه 

چرخیده است

این بار اما ایــن رادیکال ها نیســتند که 
صدایشان رسا باشــد و عالم گیر. طرفه 
آنکه اکنــون دیگر نــه پایداری های تند 
وتیز در صحن مجلس حضور دارند که 
حرف های آنچنانی بزنند و نه البته بهزاد 
نبوی و محسن آرمین در مجلس حضور 
دارند که پشت  تریبون رفته نامه استعفا 

از نمایندگی را قرائت کنند

غلامحسین کرباسچی و محمد 
قوچانی صاف و صریح از آرزوی شان 
برای تشکیل مجلسی شبیه پارلمان 
پنجم سخن به میان می آورند

علی اکبر ناطق نوری به تمام 
اصلاح طلبانی که میهمان خانه اش 
شدند گفته که گریزی نیست جز حمایت 
از حسن روحانی
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حرکت خواهند کرد اما به مرور با وی زاویه گرفته و هر چه به 
پایان دولت دوم روحانی نزدیک شویم، بر شدت انتقادات 
و فشارها خواهند افزود تا با صف بندی روشنی وارد فضای 

رقابت انتخاباتی 1400 شوند.«
در این میان اشــخاص دیگری هم هستند که برای 
پاسخ به این یک فلاش بک می زنند و آنگاه نتیجه گیری 
می کنند. مصطفــی داننده در یادداشــتی در عصر ایران 
آورده اســت: »آیا اصلاح طلبان می توانستند از روحانی 
عبور کننــد و به گزینه دیگری برســند؟ وقتــی بحث عبور 
از یــک فرد سیاســی مطرح می شــود باید دیــد که برای 
جانشــینی او فردی وجود دارد یا خیر؟ آیا جریان سیاسی 
توانســته اســت نخبگانــی را تربیت کنــد کــه بتوانند به 
بالا ترین نهادهای کشور راه پیدا کنند؟ با نگاهی به جریان 
اصلاحات می توان گفت که آنها در صورت تایید عبور از 
روحانی واقعا کسی را برای جانشینی او نداشتند. بسیاری 
از شــخصیت هایی که تــوان حضور در صحنه سیاســی 
کشور به عنوان یک رئیس جمهور یا وزیر و وکیل داشتند، 
به دلیــل حوادث سیاســی بعد از حوادث ســال 88 توان 
حضــور در انتخابات و صحنه میدانی سیاســت را ندارند. 
بر همین اساس می توان گفت اصلاح طلبان فردی بهتر 
از روحانی برای حضور در صحنه سیاسی کشور به عنوان 
نماینده گفتمان اصلاحات نداشــتند. از سوی دیگر باید 
گفت عملکرد حسن روحانی در دولت یازدهم حداقل برای 
اصلاح طلبان مطلوب بوده اســت. آنها به واسطه حضور 
روحانی در قدرت توانســتند از گوشــه عزلت نشینی خارج 
شوند و پای به عرصه سیاسی کشور بگذارند و حتی بخشی 
از کرسی های سبز پارلمان و بسیاری از کرسی های شورای 
شــهر را به خود اختصاص دهند.« او در عین حال ادامه 
داده اســت: »در ادامه باید گفت اگــر یک اصلاح طلب 
رئیس جمهور بود نمی توانست بخشی از اصولگرایان را با 
خود همراه کند. امروز روحانی توانسته است بخش مهمی 
 از جریان اصولگرایی به مدیریت علی لاریجانی را با خود 
همراه کند و یک طیف اصولگرایی همــراه با دولت را در 
جریان محافظه کار ایجاد کند. از ســوی دیگر باید گفت 
روحانی هم نمی توانســت حامیانی بهتر از اصلاح طلبان 
پیدا کند. اصلاح طلبــان پای روحانی ایســتادند و زمینه 
پیــروزی او را فراهــم کردنــد. قطعا می تــوان گفت اگر 
اصلاح طلبــان از روحانی حمایــت نمی کردنــد روحانی 
نمی توانســت امروز لقــب رئیس جمهور را بــا خود یدک 
بکشد. سبد روحانی قبل از نزدیکی به اصلاح طلبان سبد 
رایی اصولگرایانه داشت. سبد رایی که نتوانست او را راهی 
مجلس ششم کند. نزدیکی به اصلاح طلبان باعث شد او 
با چنین سبد رای جدیدی روبه رو شود. اگر اصلاح طلبان 
در ســال 96 از روحانی حمایت نمی کردند داستان رئیس 
دولت دوازدهم به گونه ای دیگر نوشته می شد. روحانی و 
اصلاح طلبان مدیون هم هســتند و نمی توان گفت کدام 
یک سهم بیشتری در این موفقیت های سیاسی داشتند. 
گفتمان اصلاح طلبان و روحانی امروز مشترک است و به 

یک مسیر ختم می شود.«
اما روزنامه جــوان از زاویــه ای دیگر به ایــن ماجرا 
پرداختــه اســت. جــوان نوشــته اســت بــازی دو طرفه 

اصلاح طلبان و روحانی را باید با هم دید.

الف: بازی اصلاح طلبان با روحانی
این بازی دو وجه متعارض دارد:

1ـ اصلاح طلبــان درصــدد هســتند به گونــه ای 
حرکت کنند که در پایان چهار ســال پاســخگوی عملکرد 
روحانی نباشــند تا بتوانند با انتقاد از وضع موجود مستقلا 
بــه انتخابــات 1400 وارد شــوند.2 ـ اصلاح طلبان رای 
روحانــی را مدیون خــود می دانند و به صــورت علنی این 
ســهم خواهی را یــاد آور می شــوند. هم از طریق رســانه 

موضوع را دنبال می کنند و هم بــا چانه زنی از بالا به دنبال 
اکثریت در کابینه اند.

ب: بازی روحانی با اصلاح طلبان
به نظر می رســد روحانی بی میلی خود در به کارگیری 
اصلاح طلبان را پشــت نظام مخفــی می کنــد. در مقابل 
مطالبات آنان، حساسیت نظام نســبت به آنان را یاد آوری و 
نقل هایی را هم ارائه می کند تــا این گونه خود را از پرداخت 
هزینه، معاف و کم گذاشتن برای آنان را فراتر از اراده خود 
القا کند. خبری کردن ارائه احتمالی لیست کابینه به رهبری 
را باید با هدف کاهش فشار از روی خود ارزیابی کرد که نوعی 
شیطنت محســوب می شــود. روحانی بارها بر چک کردن 
کابینه با رهبری تاکید کرده است که چنین اظهاراتی معمولا 
عرف نیست. علاوه بر آن با کلیت سیره روحانی در چهار سال 
گذشته نیز همخوانی ندارد، الا اینکه بخواهد هزینه حذف یا 

عدم به  کار گیری برخی را از گردن خود باز کند.«

  اختلاف خاصی نیست 
داریوش قنبــری، نماینــده مجلس ششــم هم در 
اظهارنظــری در این مــورد می گویــد: »بــه عقیده من 
اختلاف خــاص و عمیقی میــان اصلاح طلبــان و آقای 
روحانی وجود ندارد. انتقادهایی که این روزها از ســوی 
اصلاح طلبان بــه دولت مطرح می شــود صرفا در یک یا 
دو مورد خلاصه می شــود که کابینه دولت دوازدهم یکی 
از اینها اســت. اما باید قبول کنیم که درســت اســت که 
اصلاح طلبان دولت دوازدهم زیاد نیستند اما کابینه آقای 
روحانی از افراد توانمندی تشــکیل شده است. واقعیت 
این اســت که معمولا در شــرایط این چنینی اختلافات و 
دلخوری هایی بــه وجود می آید اما مهم این اســت که تا 
چه حد کابینه معرفی شــده با اهــداف و وعده های آقای 
روحانی همخوانــی دارد. برخــی از دوســتان به عنوان 
مثال آقای رحمانی فضلی را مــورد انتقاد قرار می دهند و 
از آقای روحانی ناراحت هســتند که چرا ایشان در کابینه 
دوم حضور دارند اما وقتی به کارنامه چهارســاله ایشــان 
نــگاه می کنیم می بینیــم عملکــرد خوبی داشــتند. من 
خودم هم تا مدتی از منتقدان وزیر کشور بودم اما بعد از 
بررسی کارنامه چهارساله ایشــان، دیدم که بسیار خوب 
عمل کردند و درســت اســت که یک اصولگرا هستند اما 
کامــلا عملکرد اصلاح طلبانــه داشــتند. به عنوان مثال 
برای حقوق شهروندی بسیار تلاش کردند و برای احزاب 
سنگ تمام گذاشــتند. مگر غیر از این اســت که تا قبل 
از حضور آقای رحمانی فضلی در وزارت کشــور بسیاری 
از احــزاب در حالــت نیمه تعطیــل بودند؟ بعــد از دولت 
یازدهم ما نه تنها شاهد حضور پررنگ تر و فعال تر احزاب 
بودیم بلکه حتی تشــکل ها و احزاب جدید هم تاســیس 
شــد و وزارت کشــور نیز مجوز فعالیت آنها را صادر کرد. 
بنابراین بــه نظر من اختلافــات فراگیــر و عمیقی میان 
اصلاح طلبان و آقای روحانی وجود ندارد. درســت است 
که انتظاراتی از ایشــان وجود دارد اما اختلاف معنادار و 
عمیقی وجود ندارد و من همچنــان تاکید دارم که آقای 
روحانی بــه تعهدات خود وفادار اســت و بــرای عمل به 
وعده ها تمام توان خــود را به کار خواهد بســت و با این 
کابینه قطعا به این هدف خواهد رسید. البته من هم مانند 
دیگر دوســتان اصلاحطلب معتقدم که عدم حضور زنان 
و اهل تســنن در میان وزرا یکی از بزرگترین ضعف های 
دولت دوازدهم اســت و ایــن انتظارها را آقــای روحانی 
برآورده نکرده  است. نمی دانم چه موانعی برای انتخاب 
زنان یا اقلیت هــا برای کابینه وجود داشــت اما این ایراد 
قطعا به دولت وارد اســت اما ایــن به معنــی ناکارآمدی 
کابینه نیست. درست است که انتظارات بیشتری از آقای 
روحانی داشتیم اما نباید فراموش کنیم که آقای روحانی 

با برند خودش یعنی اعتدالی وارد انتخابات شد و درست 
اســت که اصلاح طلبان از او حمایت کردند و شعارهای 
اصلاح طلبی داد اما به هرحال ایشان یک برند مشخص 

دارند و نباید آن را نادیده بگیریم.

  روحانی اصلاح طلب زدایی کرد
اما اسماعیل گرامی مقدم یکی دیگر از فعالان جریان 
اصلاح طلــب دیدگاه متفاوتی نســبت به قنبــری دارد. او 
ضمن تائید دلخوری ها و اختلافــات میان اصلاح طلبان 
و روحانــی، گفت: »به هرحــال آقای روحانــی آرای خود 
را از ســبد اصلاح طلبــان کســب کردند و ایــن حاصل از 
هماهنگــی و تلاش های کامل این جریان سیاســی بود. 
یعنی گروه مرجع اصلاح طلــب در یک روند ســازمانی از 
یک سال قبل اقدام به طرح ریزی اصولی برای انتخابات 
داشتند تا آقای روحانی پیروز میدان باشند.« وی تصریح 
کرد: »این مساله که هر زمان فردی با حمایت یک جریان 
خاص در انتخابات پیروز می شود، در مسائل مختلف مانند 
کابینه با شــخصیت های سرشــناس و با تجربه آن جریان 
مشــورت کند، اصلا موضوع عجیب یا غیرعادی نیست و 
کاملا در کشــورهای مختلف و عالم سیاست رایج است. 
اما آقای روحانی این توقع را برآورده نکردند و قالب کابینه 
کاملا به ســمت اصولگرایان معتدل اســت. این درحالی 
است که این گروه نقش بســیار کوچکی در پیروزی آقای 
روحانی در انتخابات داشتند. زیرا همان گونه که می دانید 
اصولگرایان در انتخابات دو دسته بودند یک دسته کوچک 
از آنها روحانی را حمایت کردند و بخش اعظم این جریان 
حمایت از آقای رئیسی را در دستورکار خود قرار دادند. ولی 
اصلاح طلبان در این مسیر )انتخابات( هزینه های زیادی 
دادند و از آقای خاتمی تا اعضا و حامیان تلاش های زیادی 
انجام دادند اما واضح است که آقای روحانی به سمت جناح 
راســت گرایش بیشــتری پیدا کرده اســت. البته این هم 
عجیب نیســت. زیرا تا زمانی که احزاب به کار اصلی خود 
نپردازند و نتوانند سازماندهی شده عمل کنند، از اینکه فرد 
مورد حمایت بعد از پیروزی چرخش به سمت مخالف داشته 
باشــد نباید تعجب کرد. واقعیت این اســت که اگر آقای 
روحانی پیش از انتخابات میثاقنامه ای را امضا می کردند 
چنین اتفاقی نمی افتاد اتفاقا همان روزها و پیش از اعلام 
حمایت از آقای روحانی برخی دوستان که نماینده بعضی 
احزاب بودند در شورای عالی سیاستگذاری این مساله را 
پیشنهاد کردند اما با مخالفت هیات رئیسه شورا موجه شدند 
و هرچقدر هم تلاش کردند آنها مقاومت و پافشاری کردند 

که آقای روحانی میثاقنامه را امضا نکند.«
وی در پاسخ به این ســوال اینکه آیا روحانی موجب 
دودستگی در جریان اصلاح طلب شده است یا خیر عنوان 
کرد: »در جریان اصلاح طلب دودستگی در خصوص آقای 
روحانی وجود ندارد و کاملا همه اتفاق نظر دارند که آقای 
روحانی انتظارات را برآورده نکردند و به مطالبات  بی توجه 
بودند. ما اصلاح طلبان صادقانه و براســاس باور به آقای 
روحانی از ایشــان در انتخابات حمایت کردیــم و تمامی  
سرمایه های خود را برای ایشــان صرف کردیم. اما آقای 
روحانی به آن  بی توجهی کردند. من به طور قطع می توانم 
بگویم که رئیس جمهور عملا اقدام به اصلاح طلب زدایی 
در کابینه دولت دوازدهم کرده است. ایشان باید بدانند که 
به هر میزان که این  بی توجهی ها ادامه پیدا کند به همان 
میزان افکار عمومی و ســرمایه اجتماعی خود را از دست 
می دهد و به همان مقدار هم آســیب پذیرتر خواهد شــد. 
درست اســت که این دوره، دوره پایانی ریاست جمهوری 
آقای روحانی اســت اما ادامه ایــن  بی توجهی ها و نادیده 
گرفتن مطالبات موجب خدشــه دار شدن اعتماد عمومی 
می شود و هزینه آن را همه از جمله نظام جمهوری اسلامی 

خواهند داد.«  
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دولت با گرفتن رای اعتماد مجلس تشــکیل شد 
اما انتقادهایی که به دولت آقــای روحانی مطرح 
می شود این است که بیشتر به سمت اصولگرایان 
عملگرا  در دولت دوازدهم چرخش داشــت. این 

انتقاد را وارد می دانید یا خیر؟
  بارهــا اشــاره کرده ایم کــه نهاد دولت یــک نهاد 
تخصصی و حرفه ای اســت . از آنجا که در کشــورما دولت 
حزبی تشکیل نمی شود، اگر  روزی احزاب ما اجازه پیدا کنند 
که در مقام یک فعالیت تمام عیار سیاسی بتوانند دولت هایی 
را برانگیزند و مبعوث کنند و آنها به عنوان پشــتیبان فکری، 
سیاسی و راهبردی شان ایفای نقش کنند، می توانیم بگوییم 
که گفتمان شــان چیســت . اما در ایران معمولا رقابت ها، 
رقابت های جبهه ای است. جبهه ها هم به گونه ای هستند که 
نظرات حداقلی تا حداکثری را در درون خودشان جا می دهند 
و در کنار این رفتارهــای جبهه ای، جناح هــای متخالف و 
متفاوت نیز با هم فصل مشــترک هایی را شکل می دهند و 
به هر حال در این فصل مشترک ها، چه بسا نیروهایی در هر 
دو گفتمان و دو جبهه، در راهبرد احترام قرار بگیرند. دولت 
آقای روحانی هم عملا در چنیــن رویکردی دولت خودش 

را تشکیل داد.
 بــه این جهت بــه هیچ عنــوان نمی توانیــم بگوییم 
دولت هایی کــه در ایران شــکل می گیرند بــه دلیل اینکه 
فعالیت هــای احزاب، فعالیت های تمام عیار نیســت، این 
دولت ها بیشتر به جنبه های تخصصی و حرفه ای خودشان 
میل پیدا می کننــد و همه دولت هایی که توانســته اند یک 
مقدار از این رویکردهای طرفدارانه گفتمانی خودشــان به 
سمت هویت و ماهیت تخصصی و حرفه ای جهت پیدا کنند، 

معمولا موفق تر و موثرتر واقع می شدند. آقای روحانی تجربه 
دولت اولش را داشت و با این تجربه در دولت دومش به این 
جمع بندی رسید که با چنین رویکردی شکل گرفت. بنابراین 
اینکه در مقام ارزیابی، ذهن مان به این سمت معطوف شود 
که وجه اصولگرایی بــر وجه اصلاح طلبــی دولت پررنگ 
است، این طور نیســت و هیچ کدام به نظرم واقعی نیست. 
دولت یک دولت کار آمد است و این کارآمدی خودش را بیش 
از آنکه در صلاحیت های فردی وزرای خودش نشان دهد در 
صلاحیت جمعی کابینه بروز و نشان داده است. فی الواقع 
یک دولــت یکپارچه، هماهنگ و همــدل با رئیس جمهور 
اســت. از این نکته می خواهم روی یک نکته جدیدی هم 

تاکید کنــم و آن اینکه، دولــت امروز آقــای روحانی و خود 
عملکرد و رویکرد شخصی آقای روحانی به سمتی متمایل 
شده که این هماهنگی که در درون دولت است، همین مدل 
هماهنگی را هم با دیگر بخش های قدرت در حوزه نهادهای 
موثر جمهوری اسلامی که فراتر از دولت قرار گرفته اند، در 
رابطه با رهبری، نیروهای مسلح و نهادهای موثری که قانونا 
در این کشور واجد قدرت هستند، تعقیب کند که این رویکرد 
بسیار ارزشمندی است. این جهت گیری کلی می تواند کشور 
ما را از این بحران ها، بن بست ها و محدودیت ها عبور دهد. 
چون از آنجا که در موضوع برجام به دســتاورد بزرگی دست 
پیدا کردیم، حالا باید از بعضی از این بحران های دست ساز 
خودمان در درون کشــور نیز عبور کنیم و ان شــاءالله آثار و 

برکات این مساله در زندگی مردم خود را نشان دهد. 
این نگاه وجود دارد که آقای روحانی در انتخابات 
گفتمــان  از  اســتفاده  بــا  ریاســت جمهوری 
اصلاح طلبی توانست از مردم رای بگیرد، اما بعد از 
انتخابات سراغ خاستگاه اصلی سیاسی خودش 
یعنی راست میانه و چهره هایی مثل آقای ناطق  و 

لاریجانی رفت. آیا چنین نقدی را وارد می دانید؟
  خیر، این نقد، نقد باطلی است. اولا امروز از منظر 
گفتمان اصلاحات، شخصیت هایی مثل آقای ناطق نوری یا 
آقای لاریجانی مورد احترام هستند. هم به دلیل رویکردشان 
و هم به دلیل واقع بینی شان و هم به دلیل رویکرد واقع بینی 
که در رفتارهای سیاســی و عملکردهای سیاسی خودشان 
دارند. پس این حرف هایی که در مقام ســوال مطرح شد، 
بیشتر ساخته و پرداخته ذهن برخی از رادیکال هایی است 
که درکی از واقعیات و شرایط موجود کشور  ندارند و نمی دانند 
ما در چه نقطه ای واقع هســتیم. شــرایط ما بسیار شرایط 
شکننده ای است و باید حتما بتوانیم به سمت همدلی بیشتر 
برویم. من به هیــچ عنوان این رقابت هــا و نوع تخاصم ها 

بدوخوبدولتروحانی
بهاصلاحطلبانهمبرمیگردد

گفتوگویمثلثبامحمدعطریانفر

حســن روحانی در هفته آخر تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 با ادبیاتی به مصاف رقبای 
منتقد خود رفت که حتی اصلاح طلبان به نقد گفتارش 
پرداختند امــا این روزها دیگــر از آن مواضــع فاصله 
گرفته و رویکردی محافظه کارانه اتخاذ کرده اســت. 
برخی تحلیلگران معتقدند روحانی و اصلاح طلبان به 
مرور تا 1400 از هم فاصلــه می گیرند، به طوری که در 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم کاملا مقابل هم 
صف آرایی می کنند و اصلاح طلبان در مقابل نقد وضع 
موجود بر خواهند آمد اما محمد عطریانفر معتقد است: 
»ما نمی توانیم پیش داوری، پیش ذهنی و گمانه زنی 
کنیــم.  اگر به گذشــته ارتبــاط فیمابیــن و عملکرد و 
جهت گیری رئیس جمهور محترم و جبهه پشتیبان که 
اصلاح طلبان هستند، نگاه کنید، علی القاعده حسن 
ظن ما نه، بلکه واقع بینی ما حکم می کند که بر این باور 
باشیم که آینده هم بر همان استوار است و آینده هم بر 

همین مسیر و منوال پیش خواهد رفت.« 

2 امیدکرمانیها
خبرنگار
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را نه به رســمیت می شناســم و نه باور می کنم. چهار نفر در 
چهار نقطه می نشینند و چهار تا تحلیل این چنینی می دهند 
و از موضع ذهن شخصی خودشان برای رئیس جمهورشان 
تعیین تکلیــف می کنند. درحالــی که آنچه مــا از عملکرد 
آقای روحانی می بینیم هیچ انتقادی نســبت به آن نیست، 
ضمن اینکه ما استقبال می کنیم که نیروهای معتدل جریان 
اصولگرا را به گفتمان غالب اصلاح طلبی و اعتدالی که امروز 

جاری است، متمایل کنیم.
منظورتــان از تندروها، تندروهــای اصلاح طلب 

است یا اصولگرا؟
  هیچ فرقی نمی کند. تندروی خیلی مرز نمی شناسد. 
همان طور که اعتدال یک ارزش و یک رویکرد قابل دفاعی 
است، اعتدال در هر حوزه گفتمانی و فکری چپ و راست و 
اصلاح طلب و اصولگرا جواب می دهد، تندروی هم از هر 
حیث محل رد و نقد است و به هیچ عنوان قابل احترام نیست. 
تندروی همیشه زیانبار و خســارت بار بوده است. حالا این 
تندروی چه از طرف چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح طلب 
باشد، مردود اســت. ما در نقطه ای هستیم که به محتواها 
توجه می کنیم نه به نام ها. نام ها و اســم ها یک تابلو است 
ولی باید از تابلوها عبور کنیم و به محتوا و متن برسیم. این 
متن است که نشان می دهد این رویکرد، رویکرد قابل دفاع 
است ولو  اسمش چنین باشد. ما نباید تصور کنیم که رستم 
به اسم رستم، رستم می شود. رستم به بازوی قدرت و توان و 

جوانمردی اش شناخته می شود. 
آقــای روحانــی در انتخابات ریاســت جمهوری، 
گفتمان اصلاح طلبــی را به کار گرفــت. اما الان 
این گفتمان را در بیان آقــای روحانی نمی بینیم. 

علتش چیست؟
  من چنین تلقی ای ندارم . آقای روحانی به شعارها 
و منویات و اهدافی که تعریف کرده، وفادار مانده اســت. 
حالا ممکن است برخی از رویکردهایش به سلیقه و مذاق 
من و شــما خوش نیاید. ولی در مجموع قضاوت عمومی، 
قضاوت نخبگانی و قضاوت سیاســی مــا دال بر این نکته 

است که اشاره کردم.
یعنی اینکه می گوینــد آقای روحانی بــا گفتمان 
اصلاح طلبــی خداحافظــی کــرده اســت، قبول 

ندارید؟
  عرض کــردم که ایــن حرف غلط اســت. جریان 
اصلاحــات جریانــی اســت کــه فراتــر از دولتمــردان و 
شخصیت های حقوقی جاری و ساری است. حقیقت دارد، 
اصلاح طلبی یک امر حقیقی  و ذاتی ماندگار در درون جامعه 
است  و دولتمردانی که با او همراهی پیدا کردند، توفیق پیدا 
کردند. اگر بخواهیم توفیق شــان مستدام باشد، بلاشک 
باید از این گفتمان حمایت کنند و همراهی داشته باشند. این 
حتما  حرف باطلی است. من بارها اشاره کرده ام که ابتدا باید 
مسائل را در مقام ذات و حقیقتش برآورد و بعد به جنبه های 

ظاهری اش توجه کنیم.
در مورد اینکه گفته می شود اصلاح طلبان نسبت 
به آقــای روحانی تا ســال 1400 به مــرور فاصله 

می گیرند ، آیا این طور خواهد شد؟
  این گمانه زنی خطرناکی است که مطرح می شود. 
اگر ما فرمایشــات این دوســتان را از منظــر یک تحلیلگر 
سیاســی توجه کنیم یک نوع باید روایت کنیم و نظر دهیم 
اما یک وقت به عنوان یکی از شــخصیت های موثر درون 
اصولگرا اظهارنظر می کنند که در آن صورت طور دیگر باید 
روایت کنیم و نظر دهیم. شــاید نفس این شیوه اظهارنظر 
کســی که این حرف را زده واقعیت داشته باشد. اگر چنین 
هدفی باشد، پس بیشتر ناشــی از این است که علاقه مند 

هستند چنین اتفاقی رخ بدهد که من چنین باوری ندارم.
 یعنی به نظر شما تا ســال 1400 اصلاح طلبان و 

آقای روحانی با همدیگر می مانند؟

  حتما این چنین است و باید همگی کمک کنند که 
بمانند. ما نمی توانیم پیش داوری، پیش ذهنی و گمانه زنی 
کنیم.  اگر به گذشته ارتباط فیمابین و عملکرد و جهت گیری 
رئیس جمهور محترم و جبهه پشــتیبان کــه اصلاح طلبان 
هســتند، نگاه کنید، علی القاعده حســن ظن مــا نه، بلکه 
واقع بینی ما حکم می کند که بر این باور باشیم که آینده هم 
بر همان استوار اســت و آینده هم بر همین مسیر و منوال 

پیش خواهد رفت. 
یعنی اصلاح طلبان حاضرند مســئولیت عملکرد 

دولت دوازدهم را بپذیرند؟
  اولا دولت همیشه مســئولیت خودش را خودش 
می پذیرد. گفتمان های سیاســی در این رابطه فقط برای 
به قدرت رساندن دولتمردان، نقش آفرین اند. کسانی که 
در مقام دولتمردی هســتند از این ظرفیت های اجتماعی 
بهره می گیرند ولی در مقام پاسخ گفتن به جامعه خودشان 
باید پاســخگو باشــند و گفتمان هایشــان هیچ گاه پاسخ 
نگفته اســت. دولت احمدی نژاد عملکردی داشت که از 
جبهه اصولگرایان برخاست حتی برخلاف شان هم عمل 
کرد. امروز اصولگرایان به هیچ عنوان چنین مسئولیتی را 
عهده دار نیستند. خود آقای احمدی نژاد و دولت همراهش 
و کسانی که به شــدت از نزدیک با ایشان به صفت فردی 
همراهی کردند باید پاسخگو باشند. آقای لاریجانی که از 
گفتمان اصولگرایی است، آقای ناطق نوری و آقای ولایتی 
چرا باید پاسخگوی عملکرد آقای احمدی نژاد باشند؟ این 
توقع، توقع غلطی است و واقعیت این است که هرکسی که 
قدرت در اختیار دارد، می تواند در برابر قدرتش اگر خوب 
عمل کرد پاداش بگیرد و اگر عملکرد بدی داشته باشد باید 

عقوبت شود و پاسخگو باشد.
اما هزینــه کارهــای احمدی نــژاد را اصولگرایان 
می دادند و آقای روحانی هم در مناظرات انتخاباتی 
خودش گفت، اگر این دیدگاه مقابل من ســر کار 
بیاید، همان تکرار دولت های نهم و دهم خواهد 

بود.
  این لفظ پاسخگویی در این رابطه غلط خواهد بود. 
باید بگوییم آثار تبعی عملکردها می تواند به جبهه برگردد. 
آثار تبعــی عملکرد دولت آقــای روحانی اگر خوب باشــد، 
خوبی هایش به اصلاح طلبان برمی گردد و اگر بد باشد هم 
بدی هایش برمی گردد. از این جهت است که جریان حامی 
وظیفه خودش می داند که صلاحدیدها، توصیه ها، تذکرات 
و ارشــادات خیرخواهانه خودش را در طول 4 ســال آینده 

مطرح و با رئیس جمهور همراهی کند.
 یعنی نمی تواند در مقام منتقد در آینده از پذیرفتن 

این تبعات شانه خالی کند؟
  نه، خود نقد یکی از بخش های تذکر اســت. نقد 
مشفقانه در متن همین چهار سال هم می تواند باشد و هیچ 
اشــکالی ندارد. ما نقد را هم حرمت نگــه می داریم و بنا به 
فرمایش امام »نقد یک موهبت است« و ما از این موهبت 

در حق آقای روحانی دریغ نمی   کنیم . 
اگر اصلاح طلبــان بخواهند در قالــب نقد  و نوع 
پذیرفتــن یا متوجه شــدن آن، آثــار تبعی دولت 

دوازدهم را از روی خودشان کم کنند یا از خودشان 
منفک کنند ، آیا می توانند؟

  از الان برای چهار سال آینده نمی توانیم نظر دهیم 
ولی عملکرد چهار سال آینده دولت و آقای روحانی و نحوه 
صلاحدید، تذکر، نقد مشفقانه و تشویق های لازم در کارهای 
موثر اصلاح طلبان تعیین کننده است. بعد از طی این طریق 
و این دوره است که می توانیم بگوییم چه بخشی از این بار 
عملکرد احتمال ناصواب و ناموفق دولت آقای روحانی به 
روی دوش اصلاح طلبان قرار می گیرد. بخشی هم ممکن 
است این طور باشد. ممکن است رویکردی داشته باشیم که 
اصلاح طلبان نشان دهند که در مقاطعی که ریاست محترم 
جمهور را در برخی از مواردی که از نظر اصلاحات همسویی 
با منافع مردم نداشته، تذکرش را هم داده اند و احتمالا دولت 
به آن توجه نکرده، در عین حال دامن اصلاح طلبان مبرای 

از ایرادات باشد. هر دوی اینها امکان دارد.
به نظر شــما رویکردی کــه آقای روحانــی برای 
دارد،  خــود  ریاســت جمهوری  پســادوره 
چیســت؟ چون ما دو مدل داریم؛ یــک مدلی که 
هاشمی رفسنجانی دنبال کرد و یک مدلی که آقای 
خاتمــی و احمدی نژاد دنبال کردنــد، یعنی به آن 
سرنوشت دچار شــدند. آقای هاشمی همچنان 
در ارکان حاکمیــت بود و محل مشــورت و رجوع 
محسوب می شــد اما آقای احمدی نژاد و خاتمی 
به نحوی دور و بیشتر معطوف به همان اطرافیان 
خودشان شدند. به نظر شما آقای روحانی در کدام 
قالب آینده بعد از ریاســت جمهوری خود را دنبال 

خواهد کرد؟
  در ابتدا یک موضوع را روشن کنم. این قرینه سازی 
احمدی نژاد و خاتمی یک قرینه ســازی غلط اســت. آقای 
احمدی نــژاد خودش فاصلــه گرفت و خودش بــا برخی از 
رویکردهای خودش این فرصت را از خودش دریغ داشت. 
آقای احمدی نژاد می توانســت بهتر از این عمل کند که بنا 
به برخی  بی توجهی ها مشکلاتی درست شد. اما مورد آقای 
خاتمی این بود که ایشان دورنگه داشته شد. آقای خاتمی 
همواره این استعداد و آمادگی را داشــته که به عنوان یک 
مشاور امین برای نظام و مردم و برای دولت و برای مقامات 
ارشد این نظام سیاســی اثربخش و کارآمد باشد. این دو در 
دو جهت هستند. آقای خاتمی از تاثیرگذاری باز داشته شده 
است اما به دلیل جنبه های ذاتی خودش آثار و تبعات حرکت 
خودش را در جامعه به جا گذاشــته است. همان طور که در 
انتخابات های 92، 94 و 96 در ســه جریــان و بزنگاه مهم 
سیاسی آن را احساس کردید و جامعه تاثیرش را دریافت و 
به زبان  بی زبانی هم حاکمیت آن را پذیرفت. اما در رابطه با 
آقای روحانی باورم این اســت که رویکرد ایشان به گونه ای 
خواهد بود که همان مشی آقای هاشمی را ادامه خواهد داد.

شما یک زمانی هم گفتید که آقای روحانی یا باید 
آقای هاشمی و خاتمی باشد  یا آقای احمدی نژاد.
  همان طور که گفتم هاشمی است و شک نکنید. 

شــما گفتید برای یک افــق و آینده روشــن باید 
مطالبات و خواسته ها را جوابگو باشد.

  هنوز هم همین بــاور را دارم و غیر از این نیســت. 
باید به توقعات پاسخ داده شود اما رویکرد شخصی و جایگاه 
آقای روحانی به گونه ای خواهد شد که همچنان مشاور نظام 
باقی خواهد ماند و کاری خواهد کرد که بازداشــته نشــود. 
همچنین عملکردش نیز شــبیه آقای احمدی نژاد نخواهد 
شد. در رابطه با هویت موثر قانونی و عرفی و سنتی خودش 
به گونه ای خواهد بود که در هویت و حیثیت آقای هاشمی 
احتمال ظهور و بروزش بیشتر اســت. البته ما هیچ گاه بین 
آقایان هاشمی و خاتمی فاصله نینداختیم. بارها در طول هم 
بودیم. از این جهت هم باورمان این است که همین مسیر 

 پیش راه آقای روحانی است.   

آثار تبعی عملکرد دولــت آقای روحانی 
اگــر خــوب باشــد، خوبی هایــش بــه 
اصلاح طلبان برمی گردد و اگر بد باشد 
هم بدی هایش برمی گردد. از این جهت 
اســت که جریان حامی وظیفه خودش 
می داند کــه صلاحدیدهــا، توصیه ها، 
تذکــرات و ارشــادات خیرخواهانــه 
خودش را در طول 4 ســال آینده مطرح 

و با رئیس جمهور همراهی کند
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در مورد آقای روحانــی و اصلاح طلبان بفرمایید 
که امروز نسبت این دو چگونه تعریف می شود؟ 
تحلیلی هست که تا انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 1400 بــه مــرور اصلاح طلبــان از آقــای 
روحانی فاصله می گیرند. برخی هم معتقدند که 
اصلاح طلبان مجبورند تا ســال 1400 با روحانی 

بمانند، نظر شما چیست؟
  اصلاح طلبان یــک روکش رســانه ای را طراحی 
می کنند و پیش می برند و یک واقعیــت درونی را. قطعا از 
داخل تلاش می کننــد که در عمل رابطه شــان را با دولت 
آقای روحانی حفــظ کنند و چــاره ای ندارند جــز اینکه از 
ظرفیت هایی کــه در دولت روحانی وجود دارد، اســتفاده 
کنند. ضمــن اینکه بخش قابــل توجهی از آنهــا الان در 
دولت آقــای روحانی حضــور دارند. این طور نیســت که 
اصلاح طلبان در دولت ســهمی  نگرفته باشد. یک سهم 
بیشتر و جاهای حساسی مثل وزارت کشور را می خواستند 
بگیرند که البتــه آقای روحانــی چنین مناصبــی را به آنها 
نداد. ولی این طور نیســت که دولت آقای روحانی فاصله 
اساسی با اصلاحات داشته باشد. مجموعه دولت دوازهم 
مجموعــه ای از اصلاحــات و اعتــدال اســت. این طور 
نیست که الان دولت آقای روحانی، دولت کاملا متفاوتی 
با اصلاحــات باشــد. تجمیع تعامــلات و تعــادلات بین 
اصلاحات و اعتدال تبدیل به دولت دوازدهم شده است.  
این دولت، در دست بخشی از اصلاح طلبان است، بنابراین 
منافع شان، واقعیت در صحنه و شرایطی که اینها را به هم 
در گذشته پیوند داد، باز هم این پیوند را ایجاد می کند که 
اینها تا آخر در عمل با هم باقــی بمانند. اما اصلاح طلبان 
یک روکش رســانه ای ایجاد خواهند کــرد و روز به روز هم 
تقویتش می کنند و خودشان را منتقد اعتدال در حوزه هایی 
تشــبیه می کنند تــا کارنامه دولــت دوازدهم به پــای آنها 
نوشته نشــود. هرچقدر کارآمدی دولت اگر خدای ناکرده 
دچار چالش شــود و به نتیجه نرســد، تــلاش می کنند که 
دامن خودشان را از دامن دولت آقای روحانی دور کنند تا 
پاسخگوی نقطه ضعف ها و ناکارآمدی های دولت نباشد.

در مورد خود آقای روحانی هم شاهد یک ادبیات 

اصلاح طلبــی و حتی فــرا اصلاح طلبــی در ایام 
دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســت جمهوری 
بودیم اما این روزها شاهد این ادبیات نیستیم. آیا 
آقای روحانی با گفتمان اصلاح طلبی خداحافظی 
کرده یــا اینکه بــرای مدتــی نمی خواهــد به آن 

ادبیات رجوع کند؟
  آقای روحانی هیچ وقت یک گفتمان روشنِ شفاف 
نداشت. اعتدال کلا یک گفتمان روشن ندارد. اعتدال و 
آقای روحانی به اصطلاح در میانه موضوعات حرکت کردند 
و راه رفته اند و ســعی دارند از شــرایط پیش آمده استفاده 
کنند. خــود آقای روحانــی را از نظر شــخصی و محوریت 
رفتار ایشــان، می تــوان در منفعت گرایــی خلاصه کرد. 
یعنی در تمام طول دوران زندگی سیاسی آقای روحانی از 
ابتدا تا الان اگر بخواهیم چیزی را مشترک در نظر بگیریم 
که بتواند رفتارهای کاملا متناقض بــا همدیگر را که زیاد 
هم بوده، توجیه کند، منفعت گرایی اســت. آقای روحانی 
تندترین سوالات و حرف ها را در 23 تیر 78 زد و یک روزی 
هم آمد به این بهانه رقیبش را از صحنه خارج کرد، غیر از 
این مثال های زیادی وجود دارد. اینها همه یک نخ تسبیح 
دارد و آن هم منفعت گرایی اســت. اگر این نخ تســبیح را 
محور قرار دهید خیلی سخت نیست، توجیه اینکه الان در 
انتخابات آقای روحانی تندترین ســخنان را حتی خارج از 
چارچوب نظام و خطوط قرمز نظام مطرح کرد، حتی فراتر 
از اصلاحات چون منفعتش ایجــاب می کرد و نیاز به رای 
داشت، این کار را انجام داد و الان منافعش به این نیست 
و مدل دیگری رفتار می کند. ایشــان در شرایط آینده هم 
متناسب با منفعتش تغییر نظر می دهد و به سمت اصلاحات 

نزدیک یا از آن دور می شود و به سمت اصولگرایی نزدیک 
یا دور می شود. کاملا متناســب با منافع و شرایط مختلف 

این کار ساماندهی و تعیین می شود. 
یعنی اینکه برخی می گویند به رغم اینکه حمایت 
اصلاح طلبان را داشــت آقای روحانــی امروز به 
پایگاه سیاسی اصلی خودش یعنی راست میانه 
و آقایان ناطق نوری، لاریجانی و رحمانی فضلی 
ســوق پیدا کرده است، به نظر شــما آیا این یک 

حرکت تاکتیکی است یا استراتژیک؟
  می خواهم بگویم همیشــه همه حرکات ایشــان 
تاکتیکی است. نه اینکه فقط این یک حرکتش تاکتیکی 
باشــد. اگر منافع ایشــان ایجاب کند، در آینده به ســمت 
اصلاحات حرکــت می کنــد  و اگر ایجاب نکند به ســمت 
جنــاح مقابــل اصلاحــات حرکت خواهــد کــرد. ولی در 
مجموع انتخابات ریاســت جمهوری تمام شده و او نیازی 
بــه رای آوری دوباره نمی بینــد. ضمن آنکه امروز بیشــتر 
نیاز دارد اعتماد حاکمیــت را جلب کنــد. احتمالا در این 
مســیر اگر اتفاقات خاصــی نیفتد همچنان ایــن رویکرد 
ادامه پیدا می کند. یعنی این مســیر در چهار ســال آینده 
به این ســمت پیش می رود کــه آقای روحانــی همچنان 
بیشــتر در این ژســت جدید اقدام کند چون منافــع او در 
این اســت. ولی اگر اتفاقی بیفتد و احســاس کند پایگاه 
اجتماعــی اش را دوباره لازم دارد که فعــال کند و پای کار 
بیــاورد، مخصوصا اگر انتقادات تنــد و صریحی به دولت 
شــود که نیاز به تقابل جدی با اصولگرایان باشــد، در این 
صورت به حمایت بدنه اجتماعی از خود نیاز پیدا می کند، 
مثلا در حوزه برجام یــا حوزه های مختلف اگــر اتفاقاتی 
بیفتد، دوباره بــه حمایــت از جنــاح اصلاح طلبی رجعت 
 می کنــد. پس کامــلا اینهــا در دایــره منفعت طلبی های

  او تلقی می شود. 
پس شما معتقدید اگر اتفاقی نیفتد، در مجموع 
این ژســت محافظه کاری آقای روحانی تا پایان 
دوره ریاســت جمهوری اش در 13 مرداد ســال 

1400 حفظ خواهد کرد؟
  بله، پیش بینی نقش همان نخ تسبیحی است که 
عرض کردم. بستگی دارد منافع ایشان از نظر سیاسی چه 
رویکردی را ایجاب کند. تحلیل من به طور طبیعی از آینده 
کوتاه مدت این است که فعلا منافع ایشان در حرکت درون 

این مسیر است و این رویکرد حفظ می شود. 
شما می گویید ایشان محافظه کاری پیشه کرده 
و می خواهد پالس های مثبتی به حاکمیت بدهد. 
از طرفی تحلیلــی وجود دارد کــه می گوید آقای 
روحانی می خواهد از گفتمــان اصلاح طلبی دور 
شود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 
به سرنوشــت آقایان خاتمی و احمدی نژاد دچار 

نشود. نظر شما چیست؟
  بحثم در ســطح سرنوشــت آقایان احمدی نژاد و 
خاتمی نیســت. الان منافع آقای روحانی ایجاب می کند 
به آن مدلی که قبل از انتخابــات زندگی و رفتار می کرده، 
برگردد. بالاخره ایشان یک سابقه، نگاه و سیستمی  دارد. 
این نگاه و سیستم در رای آوری سال 92 موثر بود، بعد هم 
دوره چهار ساله اش یک نوع عمل کرد و بعد هم باز شرایط 
ایجاب می کرد که تغییر روش دهد. حالا براساس تاکتیک 
به این سمت رفته است. دوباره اگر اتفاق بیفتد و لازم شود 
تغییر جهت خواهد داد. ولی پیش بینی من این اســت که 
ضرورتی برای این کار ندارد. آقای روحانی کسی نیست که 
باورهای اصلاح طلبی داشته باشد که به خاطرش بخواهد 
بجنگــد. او هیچ وقــت باورهای اعتقــادی اصلاح طلبی 
نداشته اما آقای خاتمی دارد و آقای احمدی نژاد باورهای 
فکری و تربیتی خودش را دارد و می خواهد برایش بجنگد 

ولی آقای روحانی چنین مشی ای ندارد.   

رفتارهایسیاسیروحانیتاکتیکیاست
گفتوگویمثلثبامحمدسعیداحدیان

روحانی شــهریور 96 با روحانی اردیبهشت 96 به 
لحاظ ادبیات سیاسی تفاوت کرده است. محمدسعید 
احدیان این را از روی منفعت طلبی روحانی می داند و معتقد 
اســت: »اعتدال کلا یک گفتمان روشن ندارد. اعتدال 
و روحانی به اصطــلاح در میانه دو جریــان اصلاحات و 
اصولگرا حرکت کردند و راه رفته اند و سعی دارند از شرایط 
پیش آمده استفاده کنند. براساس منفعت گرایی روزی با 

اصلاح طلبان هستند و روزی با اصولگرایان.«
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در یک ماه و نیم گذشــته به نظر می رســد آقای 
روحانــی مشــی سیاســی متفاوتــی را از دوران 
انتخابــات دنبــال می کنــد. بــه نظــر شــما او 
با اصلاح طلبــان می خواهــد تا ســال 1400 چه 
راهی را طی کند؟ آیا ایــن نگاهی که در انتخابات 
ریاست جمهوری به آنها داشت و تمام ستادهای 
خودش را در تهــران و شهرســتان ها در اختیار 
نیروهای جریان اصلاحات گذاشت و از گفتمان 
سیاســی آنها اســتفاده کرد، همچنان تا 1400 
همین راه را خواهد رفت یا اینکــه از نوع چینش 
کابینه و تقریبا ادبیاتی که این روزها از او شاهدیم 
می شــود پالس هایی گرفــت که دیگــر او نیازی 
به اصلاح طلبــان نــدارد و می خواهد بــه نحوی 

مرزبندی های ظریفی را با آنها ایجاد  کند؟
  پاســخ به این ســوال به چند نکته بســتگی دارد؛ 
بخشــی از آن طراحی و مســیری اســت که آقای روحانی 
می خواهد برای چهار سال دوم دولت خود طی کند. آقای 
روحانی طبیعتا چــون در این مرحله امکانــی برای تجدید 
ریاست جمهوری ندارد و دوره بعد هم کسی دیگر خواهد آمد 
از جهات مختلف طبیعتا با یک مقدار فراغ بال بیشتری در 
فضای سیاسی رفتار خواهد کرد. چون دیگر خیلی نیازمند 
رای مردم و همراهی جریانات سیاسی برای انتخاب مجدد 
نخواهد بود. طبیعتا یک مقدار نحوه رفتار و موضع گیری ها 
و تصمیم گیری هایش بــا دور قبل به خصــوص در مقطع 
انتخابات متفاوت خواهد بود. یک جهــت آن برمی گردد 
به میزان موفقیت او در عمل به وعده هایی که خصوصا در 
حوزه مسائل اقتصادی و معیشــتی دارد و یک بخشی هم 
به رفتار جریــان اصلاح طلبان برمی گردد کــه آنها باتوجه 

به اینکــه احیانا احســاس می کننــد آقای روحانــی دیگر 
همراهی لازم را با آنها ندارد خصوصا اگر در حوزه مســائل 
اقتصادی هــم نتواند پاســخگوی مطالبات مردم باشــد. 
جریان اصلاحات حاضر نخواهــد بود برای روحانی هزینه 
بپردازد و فکر می کنم خودش جــزو مطالبه گرهای دولت 
خواهد شــد. زمینه اش را هم در همین چنــد هفته اخیر به 
شــکل های مختلف شــاهد بودیم. از طرفی رفتار جریان 
اصولگرا هم در این ماجــرا حتما موثر اســت اینکه آنها با 
آقای روحانی چطور رفتار کنند. بنابراین مجموعه ای از این 

عوامل در پاسخ به این سوال موثر است.
 برخی این رفتار را به منفعت گرایی آقای روحانی 
تعبیر می کننــد و برخی هــم از خداحافظی آقای 
روحانی با گفتمان اصلاح طلبی صحبت می کنند. 

به نظر شما کدام حالت متصور است؟
  آقای روحانــی هیچ وقت گفتمــان اصلاح طلبی 
نداشته اســت. ممکن است در مواردی اشــتراک داشته 
باشد ولی اساســا اینکه آقای روحانی خیلی گفتمانی عمل 
نکرد و گفتمانی هم که ایشان دنبال می کرد، بحث گفتمان 
اعتدال بــود، از همان ابتــدا با تهدیدهای جــدی مواجه 
شد. اساســا اینکه مفهوم اعتدال آیا ظرفیت تبدیل شدن 

به گفتمان را دارد یا ندارد؟ موضوع ســوال است. بنابراین 
نمی توانیــم بگوییم که آقــای روحانی براســاس گفتمان 

اصلاحات عمل می کرد و الان دیگر عمل نمی کند.
 ستادهای انتخاباتی آقای روحانی را اصلاح طلبان 
چرخاندنــد، امــا الان به نظــر می رســد او با نوع 
چینش کابینــه اش، بیشــتر به ســمت تقویت 
همان راســت میانه که پایگاه سیاســی خودش 
اســت گرایش نشــان می دهد، به عبارت دیگر 
آقای روحانی می خواهد جایگاه آقای لاریجانی را 
تقویت کند. حتی چند چهره شاخص اصلاح طلب 
بعد از جلســه رای اعتمــاد گفتند کــه برنده این 
میدان آقــای لاریجانی بــود. در واقــع این طور 
تحلیل می شود که آقای روحانی می خواهد بعد از 
خودش، به نوعی انگشتر ریاست جمهوری را به 
دست آقای لاریجانی کند، آیا این تحلیل را قبول 

دارید یا خیر؟
  این تحلیــل وجود دارد که آقــای لاریجانی و هم 
آقای روحانی علاقه مند به چنین اتفاقی هستند و حتما آقای 
روحانی، آقای لاریجانی را به خیلــی از افراد دیگر  ترجیح 
خواهند داد. به هر حال افراد دیگری مثل آقای ناطق نوری 
که در اطراف آقای روحانی هســتند و بعضا یا موثر بوده اند 
در رفتار و موضع گیری او، علاقه مند جدی هستند که آقای 
لاریجانی بعد از آقای روحانی رئیس جمهور شود. ولی اینکه 
آیا در صحنه عمل هم چنین ظرفیتی وجود خواهد داشت یا 
نه، به نظرم الان زود است و نمی توان در موردش قضاوت 
کرد. اما درباره اینکه آیا اساسا آقای لاریجانی می تواند وارد 
این میدان شود و امیدوار به کسب موفقیت باشد؟ باید گفت 
خواست، اراده و علاقه این افراد یک طرف قضیه و میزان 

همراهی افکار عمومی طرف دیگر قضیه است. 
 شما خودتان اشــاره داشــتید که اصلاح طلبان 
نمی خواهند هزینه های دولت آقــای روحانی به 

جریاناصلاحاتحاضرنیستهزینهروحانیرابدهد
گفتوگویمثلثبامهدیفضائلی

»ظرفیــت عبــور از آقــای روحانــی در جریــان 
اصلاحــات کامــلا وجــود دارد«، این دیــدگاه مهدی 
فضائلی اســت. او می گویــد: »اگر در حوزه مســائل 
اقتصــادی روحانــی نتوانــد پاســخگوی مطالبــات 
مــردم باشــد،جریان اصلاحــات حاضــر نخواهــد 
بــود بــرای روحانی هزینــه بپــردازد و خــودش جزو 
مطالبه گرهــای دولــت خواهد شــد.« ایــن تحلیلگر 
مســائل سیاســی مهمتریــن مقطــع زمانــی بــرای 
انتخابــات را  روحانــی  و  اصلاح طلبــان   جدایــی 

 مجلس شورای اسلامی می داند.
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پای آنها نوشته شود. در واقع می خواهند در سود 
حضور این دولت در عرصه اجرایی کشور شریک 
باشند و نه در هزینه هایش. با انتقادهای رسانه ای 
که تا الان مطرح کرده اند، خواسته اند هزینه های 
کابینه را از روی دوش خودشــان بردارند. به نظر 
شــما اصلاح طلبان کجــا از آقــای روحانی عبور 
خواهند کرد و هزینه های تصمیم گیری های او را 

سعی می کنند دیگر نپردازند؟ 
  اولا بــه ایــن راحتــی مســاله از گــردن جریــان 
اصلاحات ســاقط نمی شــود و این مســئولیت برداشــته 
نمی شود. جریان اصلاحات در مقطع انتخابات، تمام عیار 
و تمام قد به حمایت از آقای روحانی پرداخت و اظهارنظرها 
و تصمیم گیری هایــی کــه در عالی ترین ســطوح جریان 
اصلاحات شد، موید این ماجرا اســت. طبیعتا این جریان 
نمی تواند به راحتی پای خودش را از دایره مسئولیت پذیری 
این ماجرا بیرون بکشــد. البته ما امیدوار هستیم که آقای 
روحانی موفق باشــد و بتوانــد مطالبات مردم را براســاس 
وعده هایش تامین کنــد ولی به هر حال اگــر احیانا چنین 
اتفاقی نیفتاد، حتما جریان اصلاحات هم باید پاسخگوی 
این ناکامی باشد. ولی نمی شــود پذیرفت که یک جریان 
تنها در ســود شــریک باشــد و هزینه های کار را نپردازد. 
منتها همان طــور که من اشــاره کردم، ایــن مرزبندی در 
جایی می تواند خیلی تشــدید شــود کــه ناکارآمدی دولت 
آقای روحانــی خیلی برجســته و مشــخص شــود. یعنی 
اصلاح طلبان یقین حاصل کنند او نتوانســته و نمی تواند 
اتفاقی را به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی رقم بزند. 
همانطور در یکسری مسائل سیاســی هم باید جلو برویم و 
ببینیم چه اتفاقاتی پیش خواهد آمــد. آنجا هم رفتار آقای 
روحانی خیلی تعیین کننده خواهد بود، روی این مرزبندی 
و همراهی جریان اصلاحــات با او. اما اصــل این مطلب 
یعنی عبور از آقای روحانی، ظرفیتش در جریان اصلاحات 

کاملا وجود دارد.
 فکر می کنید آن مقطع می تواند انتخابات مجلس 

آینده باشد یعنی دو سال دیگر؟
  بله، به لحاظ سیاســی یکی از مقاطع مهم همین 

انتخابات مجلس خواهد بود.
یکی از چهره های اصلاح طلب به من گفت ادبیات 
آقای روحانــی مخصوصا در هفتــه آخر تبلیغات 
انتخابات را حتی تاجــزاده هم به کار نمی برد. اما 
الان دیگر شــاهد آن نوع صحبت ها نیستیم. آیا 
به خاطر این اســت که آقــای روحانی می خواهد 
پالس هایی به حاکمیت بدهد و به نوعی برای بعد 
از ریاست جمهوری خودش برنامه دارد تا اتفاقی 
که برای آقای خاتمی و آقــای احمدی نژاد افتاد، 

برای او تکرار نشود؟
  این تغییر رفتــار چند دلیل دارد؛ یــک دلیل این 
است که همه رفتار آقای روحانی در مقطع انتخابات را رفتار 
غیرعادی، ساختارشکنانه و  بی سابقه از یک سیاستمدار در 
این سطح ارزیابی کردند، پس این مساله برای او پرهزینه 
بود. یعنی یک چهره بسیار نامناسبی را از آقای روحانی در 
یک طیف قابل توجهی از مســئولان در ســطوح مختلف 
نظام و حتی بین طرفداران خود آقای روحانی ترسیم کرد. 
بعضی چهره ها مثل آقــای ناطق نوری و برخی از وزرای او 
حتی بعضی از اصلاح طلبان نســبت به این رفتار واکنش 
نشــان دادند. مثل آقای حضرتی که علنا به آقای روحانی 
نامه نوشــت و به این رفتــار اعتراض کــرد. واکنش ها در 
حدی بود که آقای روحانی متوجه شد نمی تواند این مسیر 
را ادامه بدهد و قابل تداوم نیست. برخی نیز یک برداشت 
کاملا ماکیاولیســتی از رفتار آقای روحانی داشتند. یعنی 
معتقد بودند که آقای روحانی برای دســت یافتن به قدرت 
از هــر ابزاری حاضر اســت اســتفاده کند و هیــچ حریم و 

محدودیتی را برای خودش قائل نیســت. البته این خیلی 
برداشت نامناسبی برای کسی مثل آقای روحانی است که 
می خواهد رئیس جمهور باشــد و در صحنه سیاسی کشور 
بماند. اعتراضاتی که به آقای روحانی شــد نیز یک جهت 

دیگر ماجراست. 
جهت دیگر این است که او اساسا این رفتار را قبول 
نداشته و فقط در مقطع انتخابات، به عنوان یک تاکتیک از 
آن استفاده کرد. همان طور که در مقاطعی هم به آن اشاره 
داشــت که این رفتار مخصوص دوره انتخابات بود و من 
همان روحانی 57 هستم و تعابیری از آن قبیل. یک نکته 
همین است که آقای روحانی باتوجه به جمیع ویژگی ها و 
سابقه سیاسی و رفتار سیاسی گذشته، نمی خواهد از صحنه 
سیاسی کشور حذف شود و بنا دارد به هر شکلی حتما باقی 
بماند و تداوم این موثر بودن، مســتلزم این اســت که آن 
ساختارشــکنی ها و ادبیات رادیکال افراطی که نه با شعار 
اعتدال جور درآمد و نه با خاســتگاه ایشــان و نه با منش و 
رفتار محافظه کارانه اش همخوانی داشت مجددا اصلاح 
شود و به همان مشــی ای که خود داشت، برگردد، همان 

مشی ای که همه از او توقع داشته و دارند.
این تحلیل هم مطرح می شود که اصلاح طلبان 
ناچارند حداقل تا دو ســال آینده یعنی انتخابات 
مجلس بــا آقای روحانــی همراهــی کنند، چون 
می خواهند نیروهای شــان همچنان در سطوح 
اجرایی کشور باشند. به نظر شما اگر در انتخابات 
مجلــس اصلاح طلبان قصــد عبور مســتقیم از 
خود آقــای روحانی را داشــته باشــند، آن موقع 
واکنش آقــای روحانی چه خواهد بود؟ آیا ســعی 
می کند کابینــه را در همان یک ســال و نیم آخر از 
مدیران ارشد اصلاح طلب خالی کند یا آنکه سال 
آخر دولتش اســت و برای آنکــه کارنامه موفقی 
به مردم ارائه دهــد، مجبور به ادامــه همکاری با 

اصلاح طلبان می شود؟
  البته این مســاله به شــرایط مختلف کشــور هم 
بستگی دارد. فکر نمی کنم که دیگر به آن معنا آقای روحانی 
نیازمند به جریان اصلاحات باشــد. یعنی چــون دیگر دور 
دوم ریاست جمهوری او است و بحث انتخابات و رای مردم 

خیلی برایش موضوعیتی ندارد.
 اما همیشــه رئیس جمهورهــا بــرای دوره بعد از 

خودشان هم فکر داشته اند.
  بله، عرض کردم. ولی اینکه فکر او چه باشــد که 
در چه بخشی بخواهد موثر واقع شود در این تصمیم حتما 

تاثیرگذار خواهد بود. 
 یعنی اگر اصلاح طلبان عبور کنند، او هم ســعی 

می کند که متقابلا رفتار کند؟
  بستگی دارد که اصلاح طلبان چگونه رفتار کنند. 

البته در ســطح کابینه بعید می دانم تغییــری رخ دهد حتی 
اگر جریان اصلاحات با ایشــان مرزبندی جــدی پیدا کند 
چون این نیروهای اصلاح طلبی که الان در دولت هستند، 
فاصله گرفتن شــان از طرف آقای روحانــی دلیلی ندارد. 
البته در فضــای اقتصادی احتمال اینکــه آقای روحانی با 
آقای جهانگیری مشــکل پیــدا کند به نظــرم خیلی دور از 
ذهن نیســت. نشــانه هایش هم از همین الان پیداســت 
که با انتصــاب معاون اقتصــادی یا تغییر تیــم اقتصادی 
خود را نشان داد. بنابراین شــرایط اقتصادی کشور و رفتار 
اصولگرایــان هم در این میان مهم اســت کــه در واقع به 
همان پاسخی که به ســوال اول دادم، بر می گردیم. ولی 
چون جریان اصلاحات به دلیل سرمایه گذاری و کاری که 
در مقطع انتخابات برای آقای روحانی انجام داد و بالاخره 
کسی مثل آقای جهانگیری که عضو برجسته ای از جریان 
اصلاحات بود و عضو کارگزاران است یک عملیات انتحاری 
برای آقای روحانی انجام داد، دو طرف خیلی تلاش خواهند 
کرد که ماجرا به چنین نقطه ای نرســد. یعنی اتفاق خیلی 
راحت و ساده ای شاید نباشــد که ما فکر کنیم خیلی راحت 
از همدیگر جدا می شــوند و این امکان فراهم است. ولی 
اصلش را نباید ناممکن و غیرمحتمل دانســت ولی اینکه 
به چنین نقطه ای هم برسند، دو طرف تلاش خواهند کرد 
حداقل این اتفاق نیفتد مگر اینکه دیگر شــرایط سیاسی و 

اقتصادی اینها را از هم جدا کند.
به نظر شــما کارگزاران، می تواند نقش سال 76 
را ایفا کند. در آن سال کار دولت از آقای هاشمی 
به آقــای خاتمی رســید و در هــر دو دولت نقش 
کلیدی را کارگزاران داشت. کارگزاران در سال 76 
منتقد وضع موجود شــد و بازی را به نفع خودش 
عوض کرد. آیا این نقش را کارگــزاران می تواند 
با محوریت آقای جهانگیری در ســال 1400 ایفا 

کند؟
  به هــر حال یکــی از احتمالات هســت. یعنی ما 
نمی توانیم این را به قول معروف از صحنه سیاســی کشور 
حذف کنیم. کارگــزاران حتما بــرای ســال 1400 برنامه 
دارد. خصوصا اینکه آنها روی شــهرداری خیلی حســاب 
ویژه ای باز کرده اند. شهرداری تهران به خصوص روی این 
مســاله برای آنها به عنوان یک جای راهبردی خیلی مهم 
اســت که می تواند هم انتخابات مجلــس و هم انتخابات 
ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار دهد. جریان اصلاحات 
روی شــهرداری تهران کار کرد و کارگزاران نیز برای آنجا 
برنامه جــدی دارد همانطــور که در بعضی از کلانشــهرها 
چنین مشــی ای را دنبــال می کنند. بنابرایــن الان جریان 
اصلاحات غیر از دولت یک حوزه بسیار مهم تاثیرگذاری و 
نقش آفرینی دارد و آن هم در شورای شهر تهران و بعضی از 

کلانشهرهای دیگر است.  

 فکر نمی کنم که دیگر به آن معنا 
آقای روحانی نیازمند به جریان 
اصلاحات باشد.
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آرزوی غیرممکن ترامپ
نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل با مطرح کردن درخواست بازدید از سایت های نظامی 
ایران، در مقطع فعلی مامور پیگیری سیاست فشار بر ایران شده است. هیلی در شرایطی بازدید از سایت های 
نظامی ایران را مطرح می کند که مقامات ایران از این مسئله با عنوان »آرزوی ناممکن« آمریکا نام می برند. 
با توجه به تشدید فشارهای آمریکا  این پرسش مطرح است که واشنگتن چه سناریویی را برای برجام در نظر 
دارد؛ از برجام خارج می شود یا همزمان با تشدید فشارها، برجام را نیز حفظ خواهد کرد. البته به گفته اغلب 
کارشناسان، ترامپ سودای نقض برجام از سوی ایران را درسر می پروراند؛ امری که خیلی نامحتمل است. بین الملل

دیپلماسی اجبار

آمریکا به دنبال محدودسازی قدرت اقتصادی  و  راهبردی ایران است

تیتر   یک

»راســتی آزمایی موســع« شــکل خاصــی از انجام 
بازرســی هایی اســت که از حوزه هســته ای فراتــر رفته و 
عرصه های دفاعی، دانش و پژوهش ایران را تحت کنترل 
قرار می دهد. اعمال چنین سازوکارهایی به مفهوم بهره گیری 
از سیاست تهاجمی  علیه کشوری است که بر اساس گزارش 
مدیرکل آژانس و شورای حکام آژانس بین المللی به تعهدات 
خود عمل کرده اســت. در این فرآیند، ایران راستی آزمایی 
هســته ای را در قالــب مانیتورینــگ، بازرســی و نظارت بر 
سایت های ایران به انجام رسانده اســت. درادامه افزایش 
مطالبات آمریــکا در ارتباط با بازرســی های فراگیر در قالب 

راستی آزمایی موسع مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1

ابراهیم متقی

 استاد دانشگاه تهران

  1. نقش نیکی هیلی در سازماندهی
 فرآیند بازرسی موسع از تأسیسات ایران

ســفر »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل 
به وین را باید بخشی از ســازوکارهای دیپلماسی چندجانبه 
و نهــادی ایالات متحــده در رونــد محدودســازی قدرت 
راهبردی ایران دانست. انجام این سفر را باید ادامه برنامه 
دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد 
برجام قلمداد کرد.  ترامپ از سیاســت تدافعی و درجا زدن 
در ارتباط با برجام استفاده نخواهد کرد.  ترامپ تلاش دارد 
تا انتظارات آمریــکا از نهادهای بین المللــی را به گونه ای 
افزایش دهد که منجر به کاهش دستاوردهای اقتصادی و 

راهبردی ایران از برجام شود. 
موضــوع اصلی ســفر نیکی هیلــی به ویــن را باید 
افزایش حوزه بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 دانســت. از آنجایی که ایران پروتــکل الحاقی 2+93 را 

پذیرفته است، بنابراین آژانس و ایالات متحده می توانند 
به موضوع بازرسی، شفاف سازی و اعتمادسازی در برجام 
اســتناد کرده و به این ترتیب، زمینه افزایش بازرســی ها 
را فراهم آورند. بر اســاس متــن برجام، توافق شــده  که 
گزارش آژانس به عنوان محور ارزیابی کشــورهای گروه 
1+5 و کمیساریای سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره 
پایبندی ایران به تعهدات بین المللی بر اســاس پروتکل 
الحاقی محســوب  شــود.در چنین فرآیندی، وزارت امور 
خارجه آمریکا و هر یک از کشورهای گروه 1+5 می بایست 
ســازوکارهایی را اتخاذ نمایند که زمینــه کاهش برخی از 
تحریم های اقتصــادی ایران وارد مرحله اجرایی شــود. 
براساس برنامه جامع اقدام مشــترک، مقرر گردیده است 
کــه تحریم های هســته ای اعمال شــده علیــه ایران در 
هشــت ســال بعد از برجام پایان یابد. در چنین فرآیندی، 
تحریم ها در وضعیــت »تعلیق مرحله ای« قرار می گیرد. 
وزارت امورخارجه آمریکا هر ســه ماه یک بار گزارشــی از 
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پاسخ مناسب تهران
ترامپ با تشدید فشارها بر ایران
 دنبال چیست؟

سیاست تهدید به نقض
روح برجام، دستاویزی برای 

آمریکا ست

تداوم برجام در فضای چانه زنی
ایران و آمریکا نمی خواهند ناقض 

برجام باشند

کره شمالی استفاده کرده است. نظریه پردازان آمریکایی به 
این موضوع اشاره دارند که برخی از این تحریم ها به مانند 
احیای تحریم های گذشته هستند که در وضعیت موضوع 
پیچیده تر  شده و ماهیت سازمان یافته تری پیدا کرده است.
ایــران نیز بــه این موضــوع اشــاره دارد کــه تنظیم 
تحریم های جدید اقتصادی بــا روح و متن برجام مغایرت 
دارد. اگرچه ایران مبادرت به تنظیم طرح قانونی جدیدی 
در مجلس شورای اسلامی برای انجام اقدامات متقابل در 
برابر تحریم های اقتصادی آمریکا کرده، اما واقعیت های 
کنش سیاسی و اقتصادی ایران نشان می دهد که امکان 
انجام اقدامــات متقابل در برابر سیاســت عمومی ایالات 
متحده، کاری دشــوار و پرمخاطره خواهــد بود. به همین 
دلیل است که مقامات ایرانی به این موضوع اشاره دارند که 
نقض برجام گســترده و پرمخاطره نبوده است. بیان چنین 
رویکردی در فضای دیپلماسی بین المللی و معادله قدرت 
به معنای آن اســت که ایران از سیاست صبر و انتظار برای 

کاهش انتظارات فزاینده آمریکا بهره می گیرد.
اهداف قابل پیش بینی در ســفر نیکی هیلی به وین 
و مذاکره با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  نشــانه 
تداوم »دیپلماسی اجبار« بر اساس سازوکارهای حقوقی، 
نهادی و بین المللی از سوی ایالات متحده است. روندی 
که مبتنی بر سازوکارهایی از دیپلماسی و فرآیندهای کنش 
حقوقی برای محدودســازی قدرت اقتصــادی و راهبردی 
ایران بوده است. شاید بتوان علت اصلی چنین تحریم هایی 

را در ناکارآمدی برجام دانست.
سفر نیکی هیلی به وین طبعا دارای پیامدهای خاص 
خود است، به همین دلیل است که وزارت امور خارجه ایران 
نسبت به روند ایجاد شده واکنش نشان داده است. یکی از 
دلایل اصلی شــکل گیری چنین فرآینــدی را باید در ابهام 
معنایی و محتوایی توافق هسته ای با کشورهای گروه 5+1 
دانست. برنامه جامع اقدام مشترک نتوانست سازوکارهایی 
را تنظیم نماید که منجر به »بازدارندگــی در برابر اقدامات 
خصومت آمیز آمریکا« در حوزه حقوقی و بین المللی شود. 

تلاش بــرای اعمــال محدودیت های جدیــد علیه 
ایــران در چارچوب نهادهــا و ســازمان های بین المللی را 
می توان به عنوان بخشی از واقعیت های مربوط به سیاست 
پایان ناپذیر ایالات متحده در روند ایجاد محدودیت های 
راهبردی علیه ایران دانست. واقعیت چنین رفتاری در اسناد 
امنیت ملی و راهبردی آمریکا مربوط به سال 2015 انعکاس 
یافته اســت. در حالی کــه ضرورت حســن نیت در اجرای 
برنامه جامع اقدام مشــترک مورد تاکید تمامی کشورهای 
1+5، ایران و کمیساریای سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 

قرار گرفته بود.

  4. اهداف نیکی هیلی 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی

ســفر نیکی هیلی به وین و رویکردهای اعلام شده 
از ســوی مقام های اجرایی ایــالات متحــده بیانگر این 
واقعیت است که  ترامپ در گزارش اواخر سپتامبر از تایید 
فرآیند راستی آزمایی ایران خودداری خواهد کرد. براساس 
برنامه جامع اقدام مشترک، هرگونه تعلیق و برداشته شدن 
تحریم های اقتصادی منوط به تاییــد آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  درباره صلح آمیز بودن و محدود بودن فعالیت 
هســته ای ایران بوده اســت. مدیرکل آژانس بین المللی 

انرژی اتمی نیز با تایید برنامه های هسته ای ایران، زمینه 
تعلیق و پایان دادن به تحریم ها براســاس مفاد برجام را 

داده است. 
طبیعی اســت که چنین فرآیندی به گونــه مرحله ای 
ادامه خواهد یافت. آنچه در مصاحبه  ترامپ با وال استریت 
ژورنال منتشــر شــده بیانگر آن اســت که اگر کارشناسان 
خلع ســلاح و کنتــرل تســلیحات ایالات متحــده نگرش 
متفاوتی در ســپتامبر 2017 داشته باشــند، در آن شرایط  
ترامپ نیز از الگوی ســخت گیرانه تری در ارتباط با تمدید 
فرآیند تعلیق تحریم ها استفاده خواهد کرد. چنین وضعیتی 
نشــان می دهد که کنگــره آمریکا اصلی تریــن اجراکننده 

»سیاست تهاجمی  و نهادمند«  ترامپ خواهد بود. 
در چنین شرایطی لازم است تا سازوکارهای بازدارنده 
در برابر سیاســت تهاجمی  و اقدامات محدودکننده  ترامپ 
شــکل گیرد. تاکنون بخــش قابل توجهــی از الگوهای 
رفتاری آمریکا بر اســاس ســازوکارهای حقوقــی و نهادی 
انجام گرفته اســت. اســتناد آمریکا به نهادهای داخلی، 
مشکلات و محدودیت های بیشتری را برای ایران به وجود 
می آورد. سیاست عمومی آمریکا در برخورد با ایران از این 
جهت ماهیت تهاجمــی  دارد که ایالات متحــده از قدرت 
جهانی، زمامدارانی با رویکرد تهاجمــی  و اراده لازم برای 
محدودســازی فزاینده ایران بر اســاس روح و متن برجام 

برخوردار است.
در این فرآیند،  ایران از سازوکارهای انفعالی و نمایشی 
بهره می گیرد. بســیاری از مواضع مقام های رسمی حوزه 
دیپلماتیک ماهیت واکنشی و نمایشــی دارد. هرگاه سنا  یا 
مجلس نماینــدگان آمریکا لایحه جدیــدی درباره تحریم 
اقتصادی ایــران منتشــر می کنند، مقامــات دیپلماتیک 
و بخشــی دیگر از ســاختار بوروکراتیک کشــور به انجام 
اقدامات متقابل اشاره می کنند. برای بسیاری از تحلیلگران 
موضوعات راهبردی و امنیتی این مســاله مورد پرســش و 
ابهام قرار داشت که باتوجه به مفاد برجام، ایران می تواند 
چه اقدامات موثری در برابر سیاست های تهاجمی  ایالات 

متحده برای محدودسازی قدرت ایران به انجام رساند. 

  نتیجه گیری
واقعیت های برجام به گونه تدریجی خود را منعکس 
می سازد. در ســال های گذشــته بســیاری از تحلیلگران 
موضوعات راهبردی به این مساله اشاره داشتند که الگوی 
تنظیــم برنامه جامع اقدام مشــترک نمی توانــد هیچ گونه 
مطلوبیت راهبردی برای ایران ایجاد کند. برجام به گونه ای 
تنظیم شــد که ایران تمامی  تعهدات خود را به مرحله اجرا 
گذاشته است، در حالی که ایالات متحده و سایر کشورها 
از سازوکارهای مرحله ای، مشــروط و مبتنی بر دیپلماسی 

اجبار استفاده می کنند.
گزارش دبیــرکل ســازمان ملــل و مدیــرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی  دربــاره راســتی آزمایی هایی که 
انجام گرفته، نشــان می دهد که ایران در وضعیت تداوم 
اجرای تعهداتی اســت که در رونــد برجــام آن را پذیرفته 
است. در حالی که ســفر نیکی هیلی به وین بیانگر الگوی 
رفتار محدودکننــده ایران در چارچوب قواعــد بین المللی 
اســت. انجام هر گونه اقــدام متقابل نیازمنــد درک دقیق 
 از ســناریوهای طراحی شــده  آمریــکا در ارتباط بــا ایران 

محسوب می شود.   

روند اجرای تعهدات ایران در برنامه جامع اقدام مشترک 
را بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی  منتشر 

می سازد.

  2. محدودسازی قابلیت ایران
 در قالب توافق برنامه جامع اقدام مشترک

دونالد  ترامپ در پایان جولای 2017 به این موضوع 
اشاره داشت که تمدید تعلیق مرحله ای تحریم های ایران 
در دوره آینده نیازمند اجرای تعهدات بیشتری از سوی ایران 
خواهد بود. اعمال فشارهای جدید دولت آمریکا علیه ایران 
در حالی انجام می گیرد که هر گونه محدودیت اقتصادی 
می تواند میزان کارآمدی دولت روحانی را تحت تاثیر قرار 
دهد. ارائه گزارش ســه ماهــه وزارت امورخارجــه به کاخ 
ســفید و کنگره آمریکا بیانگر این واقعیت است که الگوی 
رفتاری  ترامپ و ساختار سیاســی آمریکا در ارتباط با برنامه 
جامع اقدام مشترک براساس نشانه هایی از عدم اطمینان 

تاکتیکی و راهبردی قرار دارد.
دســتور تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران در 
18 آوریل و جولای 2017 نشان می دهد که سیاست خارجی 
دونالد  ترامــپ برخلاف الگوهــای تبلیغاتــی  او در دوران 
رقابت های انتخاباتــی، ماهیت ســازمانی و بوروکراتیک 
دارد. بهره گیری از سازوکارهای بوروکراتیک توسط  ترامپ 
می تواند ماهیت تهاجمی  داشــته باشــد. محدودســازی 
قابلیت اقتصــادی ایران بر اســاس ســازوکارهای تعلیق 
تحریم های اعمال شــده علیه جمهوری اسلامی یکی از 
اهداف و برنامه های اجرایی  ترامپ توسط نماینده آمریکا 
در ســازمان ملل و وزیر امور خارجه تلقی می شود.تصمیم  
ترامپ و تیلرســون ادامه سیاســت عمومی آمریکا درباره 
آینده همکاری های هسته ای با ایران در فضای برجام تلقی 
می شــود. ایالات متحده پذیرفته بود کــه در برابر انجام و 
اجرای تعهدات ایران بر اســاس نظارت آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی، زمینه هــای اعطای »تخفیــف تحریمی« 
را فراهم می ســازد. اگرچه شــکل دیگری از تحریم های 
اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ایران در حال شکل گیری 
است ؛ تحریم هایی که ماهیت مرحله ای داشته و با الگوی 
رژیم های تحریم در سیاســت خارجی آمریــکا هماهنگی 
دارد.گزارش تیلرسون درباره فرآیندهای سیاست هسته ای 
ایران به کاخ سفید و کنگره، بخشی از فرآیند بوروکراتیک 
ایالات متحده در ارتباط با ایران محســوب می شــود. در 
چنین فرآیندی بود کــه مجلس نماینــدگان آمریکا در 25 
جــولای 2017 لایحه جدیــدی را با اکثریــت قاطع برای 
اعمال تحریم های اقتصادی جدید علیه ایران، کره شمالی 
و روسیه تصویب کرد. این لایحه به  گونه ای اجتناب ناپذیر 
در 26 جولای 2017 نیز در مجلس ســنای ایالات متحده 

تصویب شده است.

  3. بازرسی های فزاینده
 و تحریم های تصاعدیابنده آمریکا در برخورد با ایران

در ارتباط بــا تحریم های جدید ایــالات متحده، پل 
رایــان، رئیس مجلــس نماینــدگان آمریــکا لایحه جدید 
تحریم ها را به عنوان گسترده ترین بسته تحریمی  دانست 
که در طول تاریخ آمریکا تنظیم شده است. چنین وضعیتی 
نشان می دهد که ایالات متحده از سازوکارهای مربوط به 
»رژیم های حقوقی تحریم« برای مقابله با ایران، روسیه و 
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برجــام،  پــس از روی کار آمــدن دونالــد  ترامــپ به 
عنوان رئیس جمهــوری آمریــکا از طــرف وی و اکثریت 
جمهوری خــواه کنگــره آمریکا مــورد چالش قــرار گرفته 
اســت. با وجودی که  ترامــپ در دوران انتخابات قول داد 
موافقت نامه برجــام را پاره کند اما تاکنــون مجبور به تایید 
آن و اذعان به عدم انحراف ایران از آن شده است. در این 
میان نیکــی هیلی، نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد 
اخیرا در سفر به وین و بحث و تبادل نظر با مقام های آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی  درباره توافق هســته ای ایران و 
 گروه 1+5، خواســتار بازدید آژانس از مراکز نظامی ایران

 شده است.
1- با توجه بــه صحبت های هیلــی و اتفاقات اخیر، 
تصمیم ترامپ در مورد برجام چیســت؟ 2- ایــران باید چه 
سیاستی را در پیش بگیرد؟ 3- به طور کلی چه سناریوهایی 
را برای برجام می توان متصور شــد؟ 4- وضعیت همراهی 
دیگر اعضای گروه 1+5 با ایران و آمریکا در بحث توافق به 
چه صورت است و چه کشورهایی با آمریکا در سیاست های 

ضدایرانی اش همراهی خواهند کرد؟
دولت ترامپ برای مقابله با برجام با چهار ســناریوی 

ممکن مواجه است:

1. لغو و نابودی برجام. 
2. تلاش برای مذاکرات مجدد.

3. اجرای شدید و سخت گیرانه موافقت نامه. 
4. پذیرش قرارداد با شرط بهره مندی ایالات متحده 

از سهم بازار و منافع اقتصادی.

  سناریوی اول: لغو و نابودی برجام
خروج یک جانبــه آمریکا از موافقت نامــه برجام، به 
منافع این کشور آســیب می رســاند و حتی می تواند منجر 
به بروز یک بحران بین المللی شــود. ایران پیش تر درباره 
عواقب خروج یک جانبه از موافق تنامه هســته ای هشدار 
داده بود. در آخرین مورد، علی اکبر صالحی، رئیس آژانس 
انرژی اتمی  ایران، اظهار داشت که اگر واشنگتن تصمیم 
به خروج از معاهده بگیرد، ایران برنامه هسته ای خود را به 

نحو تازه ای و به سرعت از سر خواهد گرفت.
اگر دولت ترامپ تصمیم بگیرد که به طور یک جانبه 
از موافقت نامه برجام خارج شــود، از یــک طرف احتمال 
رویارویی اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد و از طرف 
دیگر همکاری های آینده در مسائل مشــابه را نیز در خطر 

قرار خواهد داد. 
تصمیم ایــران برای مذاکــره جدی در مــورد برنامه 
هســته ای، تنها زمانی انجام شــد که دولت بــاراک اوباما 
توانســت در ایجاد یک ائتلاف بین المللی با هدف فشــار 
بر ایران در مورد برنامه هســته ای موفق شــود. در شرایط 
کنونی بعید به نظر می رسد که دولت  ترامپ بتواند از حمایت 

پاسخ مناسب تهران
ترامپ با تشدید فشارها بر ایران 
دنبال چیست؟

بین المللی بهره مند شود. کناره گیری ایالات متحده از برنامه 
جامع اقدام مشــترک که موافقت شــورای امنیت سازمان 
ملل متحــد را دارد، می تواند برای تصویــر ایالات متحده 
در صحنه بین المللی و مهم تــر از همه، در زمینه رژیم عدم 

تکثیرسلاح های هسته ای، تاثیر منفی بر جای گذارد.
می تــوان انتظــار داشــت در صــورت تصمیــم 
ایالات متحده آمریــکا مبنی بر عقب نشــینی یک جانبه از 
برجام و افزایش فشار بیشتر بر ایران، تهران به احتمال زیاد 
با حرکت به سوی اتحادیه اروپا و چین نسبت به این مساله 
واکنش نشــان دهد. همچنین ایران می تواند با رها کردن 
برخی از تعهدات خود تحــت موافقت نامه برجام به آمریکا 
پاسخ دهد اما ادامه این روند می تواند در نهایت با یک شیب 

لغزنده منجر به فروپاشی سریع موافقت نامه برجام شود. 

  سناریوی دوم: تلاش برای مذاکرات مجدد
اگر لغو قرارداد برجام دشوار باشد، تلاش برای مذاکره 
مجدد آن بسیار دشــوارتر خواهد بود. چرا که هیچ منطق 
قابل توجیه و قابل قبولی برای انجام این کار وجود ندارد؛ 
این قرارداد کارآمد است و مشروعیت قابل توجه بین المللی 
نیز دارد. برجام بیان جمعی منافــع همه امضاکنندگان آن 
از جمله چین، فرانســه، آلمان، ایران، روسیه، انگلیس، 
ایالات متحــده و اتحادیه اروپا اســت. همچنین توســط 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید و تضمین 
شــده اســت. همان گونه که فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا طی مصاحبه ای در اواسط 
دســامبر 2016 تایید کرد،  »هیــچ راهی وجود نــدارد که 
توافق نامــه جدیــدی بتواند به طــور دو جانبه مجــددا در 
دســتورکار قرار گیرد. « علاوه بر این، هیــچ اهرم تحریم 
بین المللی معتبری وجود ندارد که بتواند ایران را مجبور به 
اعطای امتیازات جدیدی نماید. شرکای ایالات متحده در 
هنگام تصمیم گیری جهت هماهنگی با آمریکا گزینه های 
زیادی برای انتخاب دارند. تلاش  ترامپ برای مشروعیت 
بخشــیدن به مذاکرات مجدد از طریق کنگره نیز به دلیل 
تکراری بودن این مســیر که یک بار در سال 2015 انجام 
گرفته)با وجودی که این بار کنگره و کاخ سفید در کنار هم 
قرار دارند( و نیز بــه احتمال قوی مخالفت شــرکای دیگر 

برجام با موفقیت همراه نخواهد بود.

  سناریوی سوم: اجرای شدید
 و سخت گیرانه موافقت نامه

در حالی که دو ســناریوی اول پــس از تحلیل دقیق 
از پیامدهــای بالقــوه دور از دســترس هســتند بنابرایــن 
احتمالا دولت  ترامپ بیشــتر به دنبال اجرای سرســختانه 
و اجبــاری موافقت نامــه گام خواهد برداشــت و قاطعانه 
علیه تلاش هــای منطقی ایــران وارد عمل خواهد شــد. 
این سخت گیری ها در شرایطی که ایران به تعهدات خود 
به طور کامل عمل می کند جای مانور زیادی ندارد. نظارت 
کامل ســازمان بین المللی انــرژی اتمی  و نیــز دیده بانی 
ســازمان ملل از تخلفات آشــکار  یا نقض برجام از ســوی 
ایران جلوگیری می نماید. همچنین کمیســیون مشترک 
 برجام متشکل از هشــت قدرت دارای حق رای برابر، قادر 

به حل نسبتا سریع مسائل است.
ایالات متحــده امید دارد کــه با افزایش فشــارها بر 
ایران، تهران این توافقنامه را رها کند. چنین مساله ای به 
واشنگتن این امکان را می دهد که تهران را به خاطر نقض 
برجام سرزنش کند و راه را برای تحریم های بیشتر باز کند. 
با این حال، همانطور که قبلا ذکر شــد، فروپاشی برجام به 
راحتی می تواند به یک بحران بین المللی تبدیل شود، که 
منافع ایالات متحــده را به خطر می انــدازد. بنابراین، این 
سناریو می تواند عواقب خطرناکی برای ایالات متحده در 

پی داشته باشد.
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  سناریوی چهارم: پذیرش توافق برجام
 در صورت بهره مندی ایالات متحده از سهم بازار

ویژگی های شخصیتی و تجاری  ترامپ، این امکان 
را فراهم می ســازد تا در مقابل تجــارت با ایــران و تامین 
منافع اقتصادی، همــه چیز را قابل بحــث و توافق بداند. 
همان گونه کــه با تامیــن منافــع آمریــکا از قراردادهای 
اقتصادی و تسلیحاتی با عربســتان، روابط این دو کشور 
به ثباتی نسبی رسید. این سناریو به این صورت است که در 
مقابل فشارهایی که تهدیدی در برابر ادامه توافق باشد و با 
توجه به حمایت دو سوم مردم آمریکا نسبت به ادامه برجام، 
تا زمانی که ایران برجام را نقض نکند، ترامپ ممکن است 
وسوسه شود که معامله خوبی برای شرکت های آمریکایی 
انجام دهــد. او می توانــد از بخش هایــی از تحریم های 
قانونی که شــرکت های ایالات متحده را از تجارت با ایران 
منع می کننــد، صرف نظــر نمایــد.  ترامــپ می تواند این 
اصلاحات را با اولویت اول خود برای به دست آوردن امنیت 
شغلی آمریکا یی ها توجیه کند. معامله فروش هشتاد فروند 
هواپیمای بو ئینگ به ارزش 16 میلیارد دلار را در این راستا 

می توان تحلیل کرد.

  چگونگی مقابله ایران با سناریوهای نقض
 و لغو برجام

همانطور که در این مطلب اشاره شد هر کدام از چهار 
ســناریوی فوق ممکن است اجرایی شــوند بنابراین ایران 
باید برای هر ســناریویی راهکار داشته باشد. دولت آمریکا 
به دنبال آن اســت که اهرم تحریم ها را حفظ نماید. امروز 
دیگر زمینه های حقوقی و بین المللی از قبیل 12 قطعنامه 
شــورای حکام و 6 قطعنامه تحت فصل هفتم منشــور که 
ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می دانست، 
وجود ندارد. جمهوری خواهان تمایل دارند ایران را ناقض 
برجام معرفی نمایند تا بتوانند اجماع از دست رفته را دوباره 
احیا  نماینــد. به طور کلی و فــارغ از اینکه کدام ســناریو یا 
سناریوها اجرایی شود، پاسخ ایران باید متناسب با اقدامات 

ایالات متحده آمریکا، هوشمندانه، منطقی و قاطع باشد. 
تهــران می توانــد قوانیــن در حــال وضــع شــدن 
آمریکایی ها علیه ایران را به عنوان سندی در تعارض با روح 
برجام در مجامع بین المللی مطرح نماید و این سیاست را در 
دو سطح منطقه ای و بین المللی دنبال کند. مذاکرات با اروپا 
جهت استحکام برجام، فشار بر کشورهای اروپایی با هدف 
حفظ برجام و پایبند نگاه داشتن آمریکا نسبت به برجام نیز 
باید در دستور کار دائمی  دیپلماسی کشور باشد. دولت ایران 
طی سه سال گذشته توانسته اســت با رویکردی مبتنی بر 
تعامل سازنده یکی از دشوارترین و پیچیده ترین بحران های 
جهانی را حل کند و به دنبال سیاســت های تعاملی و ایجاد 
فضایــی آرام و مبتنی بــر اعتماد ســازی در عرصه جهانی 
باشــد. ایران علاوه بر اتحادیه اروپا باید با دیگر شــرکای 
برجام شامل روسیه و چین نیز در جهت تقویت و حفظ برجام 
رایزنی و تعامل داشته باشد. دولت هایی مانند رژیم اسرائیل 
و عربســتان به دنبال همراهی با  ترامــپ جهت نقض و لغو 
برجام هستند. ضرورت دارد ایران برای خنثی کردن نقش 
تخریبی این دولت ها روابط خود را با کشــورهای منطقه از 
جمله عربستان  ترمیم نماید.نکته مهم و نهایی برای خنثی 
کردن فشــارهای موجود علیه ایران، اتکا  به مردم است. 
امروز این سند بین المللی، سندی در برابر تهدید دشمنان 
مشترک است. بنابراین زیر ســوال بردن برجام در داخل، 
فراهم کردن میدان بازی برای طرف مقابل است. یکی از 
اهداف دولت آمریکا آن است که تهران خود برجام را نقض 
نماید و توپ را در زمین ایران اندازد و در نتیجه کشــورمان 
هزینه های نقــض برجام را پرداخت نمایــد. بنابراین برای 
مقابله با این سناریو تعامل و اتحاد میان همه جناح ها و مردم 

بیش از پیش ضروری می نماید.   

 اخیــرا آمریکا تحرکاتــش علیه ایــران و برجام 
را تشــدید کرده اســت که نقطه عطــف آن نیز 
در ســفر نیکی هیلــی، نماینده دائــم آمریکا به 
ویــن و درخواســتش از یوکیــا آمانــو، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  مبنی بر بازدید از 
ســایت های نظامی ایران متبلور شده است. به 
نظر شــما هدف دولت دونالد  ترامپ از تشــدید 

فشارها بر ایران چیست؟
  هدف اصلی دولت  ترامپ ایجاد زمینه هایی برای 
پرونده ســازی علیه ایران و متقاعد کردن دیگر کشــورها 
برای انجام اقداماتی اســت که اجرای برجــام را متوقف 
سازد. باید توجه داشــت که دونالد  ترامپ، برجام را قبول 
ندارد اما به دلیــل پایبندی ایران بــه تعهداتش در توافق 
هسته ای، آمریکا هیچ بهانه ای برای متوقف کردن برجام 
ندارد و به همین خاطر واشنگتن در انزوا قرار گرفته و حتی 
متحدانش هم، نظــر آمریکا را در خصــوص ایران قبول 
ندارند. چــون آژانس به عنوان ناظر و نهاد راســتی آزمای 
تعهدات ایران، هفت بار پایبندی کامل ایران به تعهداتش 

را اعلام کرده است. 
در واقع آمریکا تلاش می کند تا دیگر کشورها را با خود 
همراه کرده و آژانس را متقاعد به پرونده سازی جدیدی علیه 
ایران کند. باید توجه داشت که برجام توانست بهانه های 
واهی پیشین، نظیر ســاخت بمب اتمی  و پرونده موسوم 
به ابعاد احتمالــی فعالیت های نظامی پرونده هســته ای 
ایران )PMD( را از بیــن ببرد. پایبندی ایران به تعهداتش 
و گزارش های آژانس هم موجب شد دستان آمریکا برای 
بهانه  گیری علیه ایران خالی باشــد و به همین خاطر آنها 

به دنبال پرونده سازی جدیدی علیه ایران هستند. 
درواقع آنهــا قصد دارنــد با پیگیری این سیاســت، 

ایران را تا حدی تحت فشار قرار دهند که دولت جمهوری 
اســلامی از برجام خارج شــود یا برجــام را نقــض کند. 
آمریکایی ها می دانند که اگر در نقض برجام پیش دستی 
کنند هزینه بسیار  سنگینی را باید بدهند، در نتیجه معتقدند 
که باید ایران را برای نقض کردن برجام تحت فشار بیشتر 

قرار دهند.
آیا ممکن اســت که آمریکا بتواند روی عملکرد 

آژانس بین المللی انرژی اتمی تاثیرگذار باشد؟
  واقعیت این اســت که آمریکا در عملکرد آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی  تاثیرگذار اســت و این موضوع 
تاکنون بارها به اثبات رسیده  است. صحنه گردان اصلی 
پرونده سازی  هایی که از سال 1381 علیه ایران در آژانس 
آغاز شد، نیز آمریکایی ها بودند. آمریکا ابزارها و نفوذ کافی 
برای فشــار به آژانس و هدایت این سازمان بین المللی به 
سمت خواسته های خودش را دارد. اما همانطور که اشاره 
شد برخلاف گذشته که آمریکایی ها بهانه های لازم را پیدا 
کرده  بودند و برای پیشــبرد اهداف خود مدارکی داشتند، 
برجام در حال حاضر این بهانه ها را از آمریکا گرفته و عملا 

آنها را خلع سلاح کرده است. 
در حال حاضــر آمریکایی هــا این امــکان را ندارند 
که از بهانه هایی که در گذشته داشــتند برای تحت فشار 
قرار دادن ایران اســتفاده کنند. با این وجــود ما در ایران 
نباید ساده اندیش باشیم و تصور کنیم حالا که بهانه های 
تحت فشــار قراردادن ایران از آمریکایی ها گرفته  شــده 
است، امکانی برای اینکه سرفصل های تازه ای علیه ایران 

باز کنند نخواهند داشت.
 به هر حال آنها با زد و بندهای سیاسی و دیپلماتیک که 
انجام می دهند، مانند گذشته که شاهد بودیم انگلیسی ها 
و فرانســوی ها را با خود همراه کرده  بودنــد، امکان دارد 

آمریکا به دنبال پرونده سازی جدید 
علیه ایران است

بهشتی پور در گفت وگو با مثلث
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بار دیگــر بتواننــد پرونده ســازی های جدید علیــه ایران 
انجام دهند. سیاســت  ترامــپ در حال حاضر از ســوی 
کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، 
پشتیبانی نمی شود. این کشــورها اطلاع دارند که ایران 
به تعهدات خودش بر اســاس برجام عمل کرده اســت و 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای به عنوان تنها نهاد فنی 
و تخصصی این موضوع را تایید کرده اســت. آمانو هم از 
زمان اجرایی شدن برجام تاکنون بارها تایید کرده  که ایران 
به تمامی تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده است. 
آمریکا در مقطع کنونی با دشواری های زیادی مواجه است 
که بتواند بقیه کشورهای جهان و آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی  را در مواجهه با ایران، با خــودش همراه کند. ولی 
باز هم تاکید می کنم این ناتوانی و دشواری شرایط برای 
آمریکا به این معنا نیست که ما در ایران دست روی دست 
بگذاریم و تصــور کنیم که آنها نمی تواننــد کاری از پیش 
ببرند، آمریکایی ها به هر وســیله ای ممکن اســت موفق 
شوند بهانه های جدیدی بسازند. به هر حال آمریکایی ها 
امکانات بسیار زیادی از نظر فضاسازی تبلیغاتی و رسانه ای 
دارند و می توانند بهانه های حقوقی جدیدی را ایجاد کنند 
و از طریق پیگیری های سیاســی و دیپلماتیک گسترده 
کشــورهای موثر در آژانس بین المللی انــرژی اتمی  را با 

خودشان همراه کنند. 
با این تفاسیر آیا آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
در خواست نیکی هیلی پاسخ مثبت خواهد داد؟ 
  براساس شواهد و قرائن، آمریکایی ها نتوانستند 
آژانس را با خود همراه کنند اما با این حال باید منتظر بود و 
دید که یوکیا آمانو در گزارش بعدی خود در رابطه با ایران 
که در اوایل ماه سپتامبر منتشر می شود چه رویکردی را در 
پیش گرفته است. در گزارش آتی آژانس مشخص می شود 
که تا چه اندازه تلاش های آمریکا برای پرونده سازی علیه 
ایران موثر بوده اســت. ما در آنجا خواهیم دید که آژانس 
سرفصل جدیدی را در رابطه با ایران گشوده است یا اینکه 
روند گذشــته که در هفت گزارش این سازمان بین المللی 
وجود داشــته، ادامه خواهد یافت. این در حالی است که 
آمریکا به دنبال آن اســت تا با اتکا به گزارش آتی آژانس، 
اجرای برجام را متوقف ساخته و تعلیق تحریم ها علیه ایران 
را تمدید نکند اما در صورتی که آژانس روال گذشته خود را 

ادامه دهد آمریکا دیگر بهانه ای نخواهد داشت. 
در چه شــرایطی آژانــس می تواند درخواســت 

بازدید از مراکز نظامی ایران را مطرح کند؟
  نه تنها ایران بلکه هیچ کشــوری اجازه بازرسی از 
اماکن نظامی و امنیتی خود را به آژانس نمی دهد و انجام 
این کار نیازمند اســناد کافی اســت که شــورای حکام را 
متقاعد به انجام بازرســی از آنجا کند. ایران همانند دیگر 
کشــورها معتقد اســت آژانس فقط می توانــد از اماکن و 
سایت هایی بازدید کند و آنها را مورد نظارت قرار دهد که در 
آن فعالیت های اتمی انجام می شود. آژانس قبلا در سال 
2004 و 2005 از پارچین بازرســی کرده بود و در سپتامبر 

2014 نیز با استفاده از روش های نوین از مناطق مختلف 
این ســایت نمونه برداری انجام داد امــا هیچ انحرافی در 
فعالیت های هسته ای ایران یافت نشد. در این چارچوب 
آنها برای بازدید جدید از ســایت های نظامی باید دلایلی 

کافی و متقن ارائه دهند. 
به نظر شــما با توجه به این روندی که از ســوی 
آمریکا برای فشــار بر ایران پیگیری می شــود، 
چقدر احتمــال دارد کــه برجام توســط یکی از 

طرفین نقض شود؟
  باوجــودی که مقامــات آمریکایــی بارها اعلام 
کرده انــد که هــدف واشــنگتن از این تلاش هــا، وادار 
کردن ایران به نقض برجام اســت اما از آنجایی که ایران 
بسیار هوشــمندانه عمل می کند بعید است که این آرزوی 

آمریکایی ها محقق شود. 
ایران به همان صورت که بهانه هسته ای را از  آمریکا 
گرفتــه اکنون نیز می توانــد بهانه های جدید واشــنگتن 
را  بی اثر و خنثی کنــد. برجام منجر به آن شــد که آمریکا 
دیگر بهانه هســته ای برای تحت فشــار قرار دادن ایران 
نداشته باشد و نتواند پرونده سازی کند بنابراین آنها امروز 
می خواهند مجموعه اقداماتی را تحت عنوان نقض حقوق 
بشر، مبارزه با تروریسم و... انجام دهند تا فضا را به نحوی 
پیش ببرند که ایران برجام را نقض کند. بحث بازرســی از 
ســایت های نظامی ایران نیز در همین قالب مطرح شده 
اســت؛ چون آمریکا می داند که مخالف این بازرســی ها 
اســت بنابراین می خواهند ایران را در مسیری بکشانند تا 

برجام را نقض کند. 
این در حالی اســت که ایران تا به امروز کاملا نشان 

داده که فعالیت های هسته ای اش صلح آمیز و تحت نظر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  است. آمریکا نیز با مطرح 
کردن این درخواســت نمی تواند به هدفش دســت پیدا 
کند. زیرا پیشتر نیز اگر بازرسی هایی از برخی سایت های 
نظامی ایران صورت گرفت زیر نظــر آژانس بود و آمریکا 
 یا هیچ کشــور دیگری نمی تواند دخــل و تصرفی در این 
امر داشته باشــد. فقط اگر آمریکا دلایل، قرا ئن و شواهد 
لازم دارد که به عنــوان مثال ایران بصــورت مخفیانه در 
حال انجام فعالیت های نظامی هســته ای است باید آنها 
را آژانس ارائــه دهد. اما خود آمریکا هــم می داند که این 
گونه ادعاهایی که مطرح می کند کاملا  بی اساس است و 
هیچ دلیل محکمی  برای آنها ندارد. از طرف دیگر آژانس 
بین المللی انرژی هســته ای نظارت های فوق  العاده ای 
را به صورت کاملا داوطلبانه از سوی ایران از تمام مراکز 
هسته ای ایران انجام می دهد و هیچ مساله مخفیانه ای در 
خصوص فعالیت های هسته ای ایران وجود ندارد. بنابراین 
تمامی  مراکز هسته ای ایران زیر نظر آژانس است و مرتبا 
این گزارشات به آمانو داده می شــود که به شورای امنیت 
ارجاع می شود. در هشت گزارشی که بعد از برجام منتشر 
شده این مساله با اطمینان کامل و به صراحت گفته شده 
است که ایران کاملا به مجموعه تعهدات خود پایبند بوده 
و آژانس بر همه فعالیت ها نظارت کامل دارد. در نتیجه این 
بهانه جویی هم یکی از اقداماتی است که صهیونیست ها 
انجام می دهند برای اینکه ایران را تحت فشــار قرار دهند 
تا اینکه ایران مخالفت کند و آنهــا هم بهانه جدیدی پیدا 
کنند. البته بعید اســت که آژانس بین المللی تن به چنین 
جریانی بدهد چون اصلا فضای بین المللی مستعد چنین 

اقداماتی نیست.
با توجه به بسته شدن پرونده پی ام دی، ممکن 
است  آمریکا درصدد آن باشد تا پرونده پی ام دی 

جدیدی را علیه ایران باز کند؟
  باید توجه داشت که پرونده موسوم به PMD برای 
همیشه بسته شــده که این از دســتاوردهای بسیار مهم 
و ارزشــمند توافق هسته ای اســت اما آمریکا می خواهد 
یک PMD جدیدی را علیه ایران گشــوده و در یک مسیر 
ماجراجویانه حرکت کند. این در حالی است که آمانو نباید 
اجازه دهد که آژانس از مسیر حقوقی و فنی خود خارج شده 
و در چارچوب خواسته های آمریکا فعالیت کند و مسیری را 
که در سال 2011 پیمود و منجر به پرونده سازی علیه ایران 
با نام ابعاد احتمالی فعالیت های نظامی پرونده هسته ای 

ایران )PMD( شد، تکرار شود.
در صورتی که این خواسته غیرمعقول از سوی آمریکا 
و آژانس مطرح شود، ایران همانند گذشته برخورد منطقی 
و مبتنی بر قوانین بین المللی خواهد داشت. ایران تولید، 
تکثیر و نگهداری و استفاده از سلاح های کشتار جمعی را 
حرام می داند. در بازرسی هایی که در سال 2004، 2005 
و 2015 صورت گرفت، اثبات شد که هیچ نقطه انحرافی 

در فعالیت های اتمی  ایران وجود ندارد.   

»بازرسی از تاسیسات نظامی ایران« دستورکار 
جدیدی است که واشنگتن، نیکی هیلی، سفیرش در 
ســازمان ملل را مامور پیگیری آن کرده است. سفری 
که اخیرا هیلی به وین داشت و دیدارش با یوکیا آمانو، 
مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی  نیز در همین 
رابطه بود. باوجــودی  که مقامات تهــران بارها تاکید 
کرده اند کــه بازدید از تاسیســات نظامی جزو خطوط 
قرمز ایران است اما ایالات متحده آمریکا که سودای 
»نقض برجام از ســوی ایران« را در سر می پروراند با 
این بهانه جویی ها در نظر دارد تا فشــارها را بر تهران 
افزایش دهــد. در این رابطــه گفت وگویی با حســن 
بهشتی پور، کارشناس مسائل هسته ای انجام دادیم. 
بهشتی پور معتقد است که هدف آمریکا از فشارهای 
جدید علیه ایران آن اســت  تا دیگر کشــورها را با خود 
همراه کرده و آژانس را متقاعد به پرونده سازی جدیدی 
علیه ایران کند. به گفته این کارشناس، آمریکایی ها 
می دانند که اگر در نقض برجام پیشدستی کنند هزینه 
بسیار  ســنگینی را باید بدهند، در نتیجه معتقدند که 
باید ایــران را برای نقــض کردن برجام تحت فشــار 

بیشتری قرار دهند.
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سیاست تهدید به نقض
روح برجام، دستاویزی برای آمریکا ست

دونالد  ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا از همان ابتدای 
شروع تبلیغات ریاســت جمهوری، مخالفت خود را با برجام 
اعلام و حتی تهدید به پاره کردن برجام کرد و تا کنون نیز  بر 
مواضع خود ایستادگی کرده و آن را یک توافق بد برای آمریکا 
توصیف می کند. اکنون سوالاتی در خصوص برجام مطرح 
است از جمله اینکه منظور از روح برجام چیست؟ چگونه برجام 
می تواند توافقی بد برای آمریکا باشد؟ نظر دیگر قدرت های 
امضا کننده توافق چیست؟ و توافق کنندگان تا کجا استراتژی 

تنش زای آمریکا را تحمل خواهند کرد؟ 
در پاسخ به این ســوال ها فرضیه احتمالی زیر شکل 
می گیرد؛ سیاســت خارجی آمریکا در قبال ایران سیاســت 
تهدید معتبر و قــول معتبر اســت و روح برجام دســتاویزی 
جدید یا بهتــر بگوییم ابــزاری جدید برای ســنجش میزان 
پیروی متحدان اروپایی از سیاست های آمریکا در موضوع 
ایران، محدود کردن تهــران در خاورمیانــه و خارج کردن 
ایران از تیم حمایتی روســیه در موضوعات جهانی اســت. 
بــا وجودی که برجام، امتحان راســتی آزمایی خــود را پس 
داده اســت آمریکا تیغه تهدید را تا خط قرمــز نقض برجام 
پایین می آورد که البته هیچ وقت به نقض منتهی نمی شود 
زیرا پایداری ایران و دیپلماسی آرام کشــور مانع این نقض 
می شود و ایران هم اکنون سیاســت یک قدم عقب نشینی 
در زمان خاص و 10 قدم پیشــروی به جلو را دنبال می کند. 
برنامه جامع اقدام مشــترک توافقی اســت که در 14 ژوئیه 
2015 میان ایران و کشــورهای 1+5 حاصل شد. براساس 
متن توافق برجام، ایران ذخایر غنی ســازی متوسط خود را 
پاکسازی، ذخیره ســازی اورانیوم با غنای کم را تا 98 درصد 
قطع و همچنیــن تعداد ســانتریفیوژهای خــود را در مدت 
حداقل 15 سال، به میزان دو ســوم کاهش داده و به علاوه 
غنی ســازی بیش از 3،67 درصد را متوقف کرده اســت. در 
عین حال ایران متعهد شده هیچ تاسیسات غنی سازی جدید  یا 
ر آکتور آب سنگین نداشته باشد. آژانس نیز به تمام تاسیسات 
هسته ای دسترسی منظم داشته و در گزارش راستی آزمایی 
اخیر عملکرد ایران را تایید کرده و هیچ تخطی گزارش نشده 
است.  با این حال  ترامپ باز این توافق را توافق بد می خواند و 
در سفر اخیر نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل 
به وین و دیدارش با یوکیــا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، از عملکرد ایران انتقاد کرده و سایت های نظامی 
ایران را نشانه گرفته است. هیلی خواستار دقت بیشتر آژانس 

بین المللی درباره عملکرد ایران شده است.
 برای تحلیل این موضوع و ریشه یابی مساله دشمنی 
آشکار دولت آمریکا با برجام می توان گفت ریشه این دشمنی 
در عملکرد ایران در خارج از محیط هسته ای نهفته است. 
ایران کشوری مستقل با ژئوپلتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک 
در خاورمیانه  است که برای آمریکا کشوری خاص به شمار 
مــی رود و رفتار منطقــه ای آن، می تواند در سیاســت های 
آمریکا در خاورمیانه »دو لبه« یعنــی هم تهدید کننده و هم 
کمک کننده باشد. در موضوع عراق، در بحران سوریه، در 
ریشه کنی داعش، در جهت گیری حزب الله لبنان، در موضوع 
تنش بین عربستان و قطر، در بحران یمن و موضوع اسرائیل 
و... سیاست های ایران برای منطقه و آمریکا مهم است و در 
هر یک از موضوعات بــالا ایران نقش کلیدی ایفا می کند. 

برای ورود آمریکا به هر یک از موضوعات گفته شده، کمک 
ایران می تواند کاتالیزور و مکمل سیاست آمریکا باشد و در 
صورت مخالفت ایران، سیاست های اجرایی واشنگتن دشوار 

و در عین حال هزینه بر خواهد شد.
 دونالد  ترامپ، رئیس جمهور اقتصاد محور آمریکا نیز با 
محاسبه سود و زیان وارد هر یک از این حوزه های اشاره شده 
می شود و دید اقتصادی وی باعث می شــود به دنبال راهی 
کم هزینه بگردد. بنابراین در این قســمت نتیجه می گیریم 
برجام یک بهانه و دستاویز خوبی برای ایجاد فشار بر ایران و 
کنترل آن و به کارگیری و جهت دادن به سیاست های ایران و 

همراهی آن در منطقه با آمریکا است.
 روح برجام نیز موضوع ابتــکاری  ترامپ، برای کنترل 
ایران و در پوسته داخلی، دخالت و قدرت  نمایی آمریکا در این 
موضوعات بدون صرف هزینه اســت. نقش ایران حتی در 
کنترل روسیه و ورود آمریکا به »خارج نزدیک« روسیه، نیز 
مهم است و می تواند مهره بازی هر دو قدرت برای هماوردی 
در مناطق مختلف باشــد. ایران در مســاله بحران سوریه و 
مبارزه با داعش نقش کلیدی داشــته تا آنجایی که روسیه، 
زمین بازی با غــرب را از منطقه »خارج نزدیــک« و بحران 
اوکراین را به ســوریه انتقال داد و در اینجا  نمود بین المللی و 
درجه اهمیت ایران برای غرب بیشــتر شــد؛ چون روسیه با 
کمک ایران توانست در سوریه خودنمایی کرده و تا حدودی 
خارج نزدیک خود را کنترل کند. شــاید به طور صریح بتوان 
گفت روح برجام مفهومی  است که به  دنبال سیاست خارجی 
ایران و پررنگ شدن نقش  آن  در سوریه و عراق به وجود آمد. 
همزمان با افزایش نقش آفرینی ایران شاهد به وجود آمدن 
احساس خطر در عربستان، رژیم اسرائیل و آمریکا هستیم که 
همین موضوع نیز یک اتحاد ضدایرانی را در منطقه به وجود 
آورد. ایران از این نقــش در جهت منافع ملــی و منطقه ای 
خودش استفاده کرد و ســعی دارد در این فرصت پایه های 
نقش آفرینی خود را در منطقه محکم کند. این در حالی است 
که اصطلاح روح برجام برای سســت کــردن این پایه ها در 
منطقه است  تا جایی که یکی از سیاستمداران آمریکایی در 
ادعاهایی، هشدار امپرا توری رادیکالی ایران را داده است. 
همانگونه که گفته شد روح برجام اصطلاح ساختگی آمریکا 
برای کوتاه کردن دست ایران و محدود کردن آن است و اگر 
فراتر ببینیم به نوعی محدود کردن روســیه به عنوان متحد 

ایران است. 
در این میان پدیده  ترامپیسم که پدیده ای نوظهور در 
آمریکا و شــاید جهان باشــد، تاکتیک متفاوتی را در کنترل 
و تعامل با دیگر دولت ها در پیش گرفته اســت. ولی به نظر 
می رسد که استراتژی محدود کردن ایران به هر عنوانی در 
سیاست خارجی آمریکا یکســان است و فقط تاکتیک های 
اجرای این استراتژی متفاوت است. این مساله باعث می شود 
که گاهــی اوقات تحلیلگــران این تغییر تاکتیــک را تغییر 
استراتژی بدانند. برجام دستاویزی جدید برای این تاکتیک 
هم در ســطح منطقه و هم بین المللی است و مطابق نظریه 
بازی، استراتژی بازی آمریکا با ایران، برد - باخت است.  ترامپ 
همان طوری که بارها گفته است، ایران را در برجام برنده این 
توافق می داند و دیگر موافقان این قــرارداد را بازنده تصور 
می کند. بنابراین سعی دارد به هر ترتیبی جای دو طرف بازی 
را تغییر دهد. مخصوصا که به نظر می رسد راستی آزمایی و 
تهیه گزارش و ارائه آن به سنا تا ماه اکتبر  و راستی آزمایی تمام 
متحدین اروپایی آمریکا در سیاست همراهی توسط واشنگتن 
خواهد بود. هرچند فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا بارها و همچنین در سخنرانی اخیر خود از برجام 

دفاع کرده و آن را توافق بیــن ایران و جامعه جهانی خوانده 
اســت ولی  ترامپ این توافق را بین خود و ایــران می داند و 
امضای سایر کشــورها را کم ارزش دانسته و تصمیم گیری 
در ایــن توافق را مختص بــه خود می دانــد. این خصیصه 
رئیس جمهور جدید آمریکا در سایر دستورات نیز کاملا آشکارا 
به چشم می خورد.در نتیجه روح برجام، دستاویزی است که 
اگر بتواند با تهدید معتبر به حرکت درآید، می تواند قول معتبر 
را در حوزه بازی خود به دســت آورد. درواقع تلاش  ترامپ و 
استراتژیســت های آمریکا از بحث های اخیر در خصوص 
برجام، به دست آوردن ایران بدون صرف هزینه است. دونالد  
ترامپ دقیقا برخلاف باراک اوباما که سعی در همگام کردن 
ایران با خود با یک دیپلماسی نرم داشت، سعی می کند با زبان 

تهدید این ابزار کلیدی را به کار ببرد. 

  نتیجه گیری
همان گونه که اشاره شد اســتراتژی سیاست خارجی 
آمریکا در قبال ایران با تغییر رئیس جمهورها تغییر نمی کند و 
فقط تاکتیک های کاربردی متفاوت است. حال در ادامه این 
مساله مطرح است که متحدین اروپایی  ترامپ چقدر با او برای 
این مقابله همراه خواهند بود؟ پاسخ به این سوال نیاز به زمان 
دارد. دید متحدین اروپایی به  ترامپ، دید کاملا محتاطانه 
است و آنها قدم های آرامی  در کنار آمریکا برمی دارند. هرچند 
شکاف های بزرگی  بین اعضای اتحادیه اروپا به وجود آمده و 
ساختار درونی آن نیز متزلزل است ولی در نهایت این ساختار 
به دلیل فقدان قدرت ســخت، دنباله روی از سیاســت های 
آمریکا خواهد بود. هرچند شاید بعضی از اعضا مثل فرانسه 
سعی داشته باشند که متفاوت عمل کنند ولی برآیند همکاری 
به نفــع آمریکا خواهد بود. موگرینی نیز بیشــتر ســعی دارد 
سیاست اعتدال را  پیش بگیرد و همچنین طرف ایرانی را که 
از نظر منافع اقتصادی برایش مفید است راضی نگه دارد؛ تا  
امروز نیز طرف ایرانی روی حرکت سیاســی اروپا حساب باز 

کرده و انتظار دارد همان رویه اعتدال را حفظ کند. 
اما در پاسخ به این پرسش که در آینده چه بر سر برجام 
خواهد آمد، باید گفت که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد چون هم 
آمریکایی ها و هم اروپایی ها می دانند که ایران از مهره هایش 
خوب استفاده می کند. نکته مهم و کلیدی که ایران باید به 
آن توجه ویژه داشته باشد اعتماد به روسیه است که می تواند 
برجام را به »جام بد« برای ایران تبدیل کند و آن وقتی است 
که روسیه بخواهد از ایران به عنوان ابزاری برای منافع خود 
بدون توجه به منافع ایران استفاده کند. این موضوع می تواند 
تهدید آمریکا را به تهدید معتبر و قول روسیه را به ایران به قول 
نامعتبر تغییر دهد. آمریکا نیز تیغه نقض توافق را تا حد کامل 
پایین می آورد ولی بــه حد نقض کامل نمی رســد. بنابراین 
این  »تهدید به نقض « ادامه خواهد داشــت و شاید تا اتمام 

ریاست جمهوری  ترامپ به نتیجه قابل توجهی نرسد.   

4

سیده مسعوده میرمسعودی

سردبیر مجله ایرانی روابط بین الملل

فدریکا موگرینی  سعی دارد 
سیاست اعتدال را  پیش بگیرد 
و طرف ایرانی را که از نظر منافع 
اقتصادی برایش مفید است 
راضی نگه دارد

ل
مل

نال
بی

31

37
0 

ره 
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
بین الملل



تهدیدات دونالد  ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده 
آمریکا مبنی بر خروج از برجام، این روزها جدی تر از هر زمان 
دیگری مطرح می شــود و آمریکا این فشــارها را با مطرح 
کردن بحث بازدید از ســایت های نظامی ایــران پیگیری 
می کند. با توجه به مطرح شدن چنین موضوعاتی از سوی 
دولت دونالد  ترامپ اکنون پرسش این است که آمریکا چه 
دســتور کاری را در قبال برجام در نظر گرفته و کف و سقف 
خواسته های واشنگتن از ایران چیســت. به نظر می رسد 
کف خواسته آمریکا این اســت که برجام  هم بخورد. یعنی 
این گونه مطرح کنند که برجام به نفع آمریکا نیست و ایران 
بیشــتر منتفع می شــود بنابراین از برجام خارج شــوند. اما 
حداکثر خواسته واشــنگتن این است که ایران تغییر رفتار 
دهد. یعنــی آنها با وجود برجام احســاس خطــر نمی کنند 
بلکه نگرانی آمریکا بر اساس ادعاهایی که مطرح می کنند  
رفتارهای  بی ثبات کننده ایران در حوزه امنیتی منطقه آسیا 
است. بنابراین غالب فشارهای واشنگتن بدین منظور است 
که در نهایت ایران رفتارش را به گونه ای تغییر دهد که از نظر 
آنها و بر اساس ادعاهای شــان کمتر  بی ثبات کننده باشد. 
البته آمریکا انتظار ندارد  ایران یک شبه تغییر رویه دهد و از 
جبهه  دشمن به جبهه دوســت وارد شود. اما هدفشان این 
است که با ایران به یک درک منطقه ای مشترک دست پیدا 
کنند. در نتیجه فشارهای شان با این هدف دنبال می شود 

که اگر ایران تغییر رفتار نداشت آنها برجام را برهم بزنند.
در این میان صحبت های نیکی هیلی، سفیر آمریکا 
در سازمان ملل نیز صحبت جدیدی نیست و از مدت ها قبل 
حتی در زمان باراک اوباما این موضع از ســوی واشــنگتن 
وجود داشت که باید به زعم خود به جامعه جهانی ثابت کنند 
ایران حسن نیت ندارد و تعهداتش را در چارچوب توافقات 
صورت گرفته انجــام نمی دهــد. در این صــورت آمریکا 

می تواند فشارهایش بر تهران را افزایش دهد. 
این در حالی اســت که در خصوص برجام تا به امروز 
ایران به تمامی  تعهداتش پایبند بــوده و اگر بدعهدی هم 

صورت گرفته از سوی واشنگتن است.
اکنون اگر آمریکا بحث بازدید از تاسیســات نظامی 

ایران را مطرح کــرده به این امید اســت که ایــران با این 
درخواست مخالفت کند و این مســاله و ادعا، مستمسکی 
قرار گیرد برای اثبات عدم پایبندی ایران به توافقات. حال 
اینکه ایران چه موضعــی را در پیش بگیرد یک بحث دیگر 
است اما سیاست دولت  ترامپ بر این مبنا استوار است که 
برای به حداقل رســاندن هزینه سیاســی خروج از برجام، 

مسئولیت شکست این فرآیند را متوجه ایران  کند.
در ایــن میان باید توجه داشــت کــه تا به امــروز و با 
گذشت 6 ماه از آغاز به کار دولت  ترامپ، سیاست اصولی 
 ایران اینگونه بوده که اقدامی  انجام ندهد که نقض برجام 
باشد و مبتکر خروج از برجام باشــد که به نظر می رسد این 
سیاست ادامه دار باشد. البته ایران نسبت به بدعهدی های 
آمریکا واکنش نشان می دهد و مکانیسم پیش بینی شده در 
برجام را طی می  کند اما اقدامی  مرتکب نمی شود که نقض 

برجام قلمداد شود. 
 از طرف مقابل نیز به نظر نمی رسد که آمریکا تمایلی 
در پیش قدم شدن برای خروج از برجام داشته باشد. بنابراین 
نوعی توازن وحشت میان طرفین برقرار است و هیچ کس 
حاضر نیســت که تیر اول را برای برهم زدن برجام شلیک 
کند. در این شرایط نوعی صلح سرد حاکم می شود که همین 
صلح سرد، بقای برجام را رقم خواهد زد. باید توجه داشت 
که منافــع تمامی  طرفین بر حفــظ و تداوم برجام اســتوار 
است اما جنگ روانی و لفاظی های ایران و آمریکا احتمالا 
همچنان ادامه خواهد داشــت با این هدف که هر یک از 
طرفین در جریان اجرای برجــام، حداقل امتیاز را واگذار و 

حداکثر امتیاز را دریافت کنند.
در واقع اغلب دست اندرکاران مذاکرات و کارشناسان 
مسائل سیاسی و بین الملل می دانستند که این اختلافات 
بین ایران و آمریکا بعد از برجام نیز ادامه خواهد داشــت و 
کسی انتظاری غیر از این نداشت. اما با توجه به تمام این 
اختلافات، امــکان حفظ برجام وجــود دارد زیرا هم منافع 
ایران و هم منافــع ایالات متحده آمریــکا در حفظ برجام، 

 وجود برخی نقص هایش است. 
تنها در صورتی شاهد لغو  یا نقض برجام خواهیم بود 

که یک تحول بین المللی خیلی بزرگ رخ دهد. 
در رابطه با فشارهای غیرهســته ای آمریکا بر ایران 
نیز باید مدنظر داشت که توافق هسته ای بر اساس اصول 
تعیین شده توســط  حاکمیت پایه مذاکرات صرفا در حوزه 
هسته ای بنا شده است. بنابراین هر آنچه که به دست آوردیم 

تداوم برجام درفضای چانه زنی
ایران و آمریکا نمی خواهند ناقض برجام باشند

یا از دست دادیم در این قالب بوده و ارتباطی با موضوعات 
دیگر نــدارد. قابل پیش بینی بــود کــه آمریکایی ها بعد از 
برجام، فشــارها را در حوزه های دیگر افزایش دهند و این 
مســاله خیلی ارتباطی به دولت  ترامپ پیــدا نمی کند زیرا 
دولت بــاراک اوباما نیز همین سیاســت را مبنی بر افزایش 
فشــارها در حوزه فعالیت های برون مرزی ایران در منطقه 
غرب آسیا، حوزه موشــکی، اتهامات حمایت از تروریسم 
و نقض حقوق بشــر پیگیری می کرد. آمریکایی ها مراقب 
هستند که تا حد امکان اقدامات فرابرجامی  آسیبی به خود 
برجام وارد نیاورد. در همین قانــون تحریمی  اخیر آمریکا 
علیه ایران، روسیه و کره شمالی نیز دغدغه کنگره این بود 
که این تحریم ها خدشــه ای به برجام وارد نیاورد. بنابراین 
آمریکا این نگرانی را دارد کــه به اصل برجام لطمه ای وارد 
نشــود اما در بحث های دیگــر فشــارها و تحریم ها علیه 
ایران را افزایش خواهد داد. این رویکرد، سیاست اصولی 
آمریکاست که از گذشــته پیگیری می شده است. فقط در 
صورتی شاهد کاهش فشارها در حوزه غیرهسته ای خواهیم 
بود که ایران در این حوزه ها نیز با آمریکا وارد مذاکره شود و 

به توافقاتی دست پیدا کنند. 
در عین حال موضع کشــورهای اروپایــی در رابطه با 
اقدامات و سیاســت های آمریکا نیز حائز اهمیت اســت. 
برخی این گونه مطرح می کنند که آمریکا با در پیش گرفتن 
سیاست های کنونی اش دچار انزوا خواهد شد و کشورهای 
اروپایی آن را حمایت نخواهند کرد. اما باید توجه داشــت 
باوجودی کــه کشــورهای 1+5 هنوز نقض برجام توســط 
آمریکا را در شرایطی که ایران نامه رسمی در این خصوص 
نوشته اســت  را تایید نکرده اند، نمی توان با صراحت گفت 
که آمریکا در پیگیری سیاست ها تنها و منزوی خواهد بود. 
بنابر این تا زمانی که برای طرف مقابل این درک مشــترک 
حاصل نشود که برجام نقض شده یا خیر نمی توان قضاوت 
کرد که آیا آمریکا در رابطه با بحث توافق هسته ای در انزوا 
قرار دارد یا خیر. آنچه که مسلم است خیلی هم نمی توان 
روی مساله انزوای آمریکا مانور دا د. رفتار آمریکا به  گونه ای 
بوده کــه بعضا اقدامــات یک جانبــه انجام داده اســت و 
کشورهای اروپایی و نه روسیه و چین از آن پیروی کرده اند. 
بنابراین اگر یک روز آمریکا به این جمع بندی برســد که به 
هر دلیلی از برجام خارج شود، حداقل در اروپا در انزوا قرار 
نخواهد گرفت. در نتیجــه اگر به احتمــال خیلی اندک، 
واشنگتن از برجام خارج شود شاید روسیه و چین آن کشور 
را همراهی نکنند اما با توجه بــه پیوندهای قوی اقتصادی 
که بین اروپــا و آمریکا وجود دارد، اروپا مجبور می شــود از 

واشنگتن تبعیت کند. 
همچنین یک نکته را باید در نظر داشت که هر اتفاقی 
هم که بیفتد قطعنامه های شورای امنیت دیگر باز نمی گردد 
زیرا ایران بــه تمام تعهداتــش عمل کرده اســت و بدون 
قطعنامه های شــورای امنیت، آمریکا اجماع بین المللی را 
همراه خود نخواهد داشت و فقط متحدان نزدیک آمریکا 
همچون اروپا و کانادا از برخی تصمیمات واشنگتن پیروی 

خواهند کرد. 
بنابر این آمریکا با در پیش گرفتن همین روند از یک 
جنبه دچار انزوا نخواهد شد چرا که کشورهای اروپایی از آن 
تبعیت خواهند کرد و از جنبه دیگر بازگشت به دوران پیش 
از برجام و اعمال تحریم های شــورای امنیــت علیه ایران 
خیلی دشوار است مگر اینکه ایران عملی انجام دهد که به 
منزله نقض برجام باشد و روند معکوس تصویب قطعنامه ها 
که در خــود برجام نیــز پیش بینی شــده به اجرا گذاشــته 
شــود و قطعنامه ها به طور اتوماتیک بازگردنــد. اما در غیر 
این صورت بازگرداندن تحریم ها در قالب شــورای امنیت 
تقریبا غیرممکن است.  البته این سناریوها خیلی نامحتمل 
هستند و سناریوی محتمل، همان تداوم برجام در فضای 

چانه زنی طرفین خواهد بود.   

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا
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در راســتای دیدار اخیر نیکی هیلی، نماینده آمریکا 
در ســازمان ملل با یوکیو آمانو، مدیرکل اژانس بین المللی 
انرژی اتمی  در خصوص فعالیت هســته ای ایران و بازدید 
گسترده تر از تاسیسات و ســایت های نظامی و هسته ای 
ایران باید گفت که درواقع هدف  ترامپ از این بازی هایی 
کــه راه می انــدازد همانگونه کــه در کمپیــن تبلیغاتی و 
انتخاباتی اش هم اذعان کرده بود، کنار گذاشتن توافقنامه 
برجام اســت. همچنین وی آگاه اســت که کنار گذاشتن 
یک جانبه توافق، هزینه ها و فشارهای زیادی را بر ایالات 
متحده آمریکا تحمیل می کند وگرنه می توانســت همانند 
توافق آب و هوایــی پاریس یــا توافق کوبا، برجــام را نیز 
یک جانبه کنار بگذارد، اما با علم به هزینه های گزاف این 
اقدام، به دنبال وارد کردن فشار به ایران از طرق مختلف 
مانند کم کردن منافع ایــران از قبل توافق، کاهش درآمد 
ایران، برگرداندن تحریم هــا از راه های گوناگون و ایجاد 
شــرایطی که ایران از توافق نامه برجام کناره گیری کند و 

برجام به دست ایران نقض شود.
در واقع  ترامپ در گزارش سه ماه اول نیز راغب نبود 
که پایبندی ایران به برجــام را تایید کند، به همین خاطر با 
چند ساعت تاخیر در جلسه حاضر شد و بیان داشت که به 
دلیل تاییدات وزارت  خارجه و شــخص وزیر خارجه رکس 
تیلرسون این کار انجام شد و امیدوارم در گزارشات بعدی 
عدم پایبندی ایران محرز شود. در این فاصله ما شاهد دو 
رویکرد اصلی هستیم؛ در رویکرد اول از جانب کاخ سفید 
فشار  بی  سابقه ای به جامعه اطلاعاتی آمریکا وارد می شود 
و درصدد جمع آوری مدارک و شــواهد برای عدم پایبندی 
ایران به توافق هستند و در این راســتا تیمی را داخل کاخ 
ســفید ایجاد کردند که جدای از وزارت  خارجه به بررســی 
اقدامات ایران در قبــال برجام و پیداکــردن مدرکی دال 
بر نقض برجام از ســوی ایران باشــد. راهکار دوم فشار بر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  است، درحقیقت سفر اخیر 
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل در راستای وارد 
آوردن فشــار بر آژانس بین المللی اتمی  بود تا بازدیدهای 
برنامه ریزی نشده گســترده تری را از تاسیسات هسته ای 
ایران به عمل آورد، حتی نیکی هیلی بیان داشــت که در 
توافق برجام می توان هر سایت نظامی مشکوکی را بازدید 
کرد و تفکیکی در مساله هسته ای و غیرهسته ای صورت 
نگرفته اســت، بنابراین آژانس اتمی  بایســتی مکان های 

بیشتری را در ایران بازدید کند. 
به همین خاطر ایران در این زمینه مایل به همکاری 
نیست و اجازه نمی دهد آژانس بیش از آنچه در توافق برجام 
مشخص شده، بازرسی کند. بنابراین اولین راهکار آمریکا 
از طریق جامعه اطلاعاتی خودشان است و دومین راهکار 
از طریق آژانس بین المللی انــرژی اتمی  صورت می گیرد 
و این دقیقا همان مسیری اســت که منجر به جنگ سال 
2003 در عراق شــد. در آن بحران نیــز آمریکا اطلاعات 
جعلــی ایجاد کرد، آژانــس انرژی اتمی  و شــورای امنیت 
را تحت فشــار قرار داد تا جنگ 2003 عــراق رقم خورد. 
اما موقعیت کنونی در ایران یک تفاوت اساســی با جنگ 
عراق دارد؛ از ســال 2003 در جامعــه اطلاعاتی آمریکا، 

وزارتخانه هــای دفاع و خارجــه و در شــورای امنیت ملی 
آمریکا یک شــکاف عمیق مبنی  بر صحت شواهد موجود 
در مورد وجود ســلاح های کشــتار جمعی در عراق وجود 
داشــت. به این صورت که گروهی مدعی بودند شــواهد 
درست است و سلاح وجود دارد و گروه دیگر معتقد به جعلی 
بودن شواهد بودند، اما تفاوت در این است که هم جامعه 
اطلاعاتی آمریکا هم آژانس های اطلاعاتی کشــورهای 
دیگــر، آژانس بین المللی انــرژی اتمــی، اتحادیه اروپا، 
روســیه و چین همگی بر این عقیده اند که ایران از توافق 
هسته ای تخطی نکرده است. بنابراین  ترامپ در گزارش 
دوم راه سخت تری را پیش رویش دارد و در اواسط اکتبر که 
گزارش دومش را به کنگره ارسال می کند اگر عدم پایبندی 
ایــران را اعلام کنــد، کار را برای خودش ســخت کرده و 
کشورهای دیگر با او در این زمینه هم عقیده نخواهند بود.
همچنین باید گفت روند طرح درخواســت بازدید به 
این صورت است که براساس برجام باید شواهد مستدل، 
جدید و مستحکمی به کمیسیون مشترک برجام و آژانس 

بین المللی انرژی اتمی  ارائه شــود، در ادامه ایران باید در 
قبال اطلاعات ومســائلی که در مورد سایت های نظامی 
مطرح شده پاســخگو باشــد. اگر ایران جوابی قانع کننده 
نداشته باشد، باید تا 2 هفته شرایط بازدید بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  از تاسیســات و سایت های ایران 
را ایجاد کند، درایــن راه اگر ایران از دســتورات ســر باز 
زند و به آژانــس اجازه بازدید ندهد، آژانس مجوز بازرســی 
اجباری می دهد و ایران ظرف 3 روز باید مقدمات ورود آنها 
را تســهیل کند. بنابراین بازرسی از ســایت ها و تاسیسات 
هســته ای پروســه مشــخص و مدونی دارد؛ به گفته تیم 
قبلی مذاکره کننده آمریکایی، در مورد شــرایط بازرسی از 
ســایت های نظامی ایران مذاکره شده اســت  که یکی از 
بخش های مطول مذاکرات بوده و مراحل پیچیده، دقیق 

و تعریف شده است.
بنابراین با توجه به اینکه هدف آمریکا این اســت که 
ایران از توافق نامــه برجام کناره گیری کنــد و کار را برای 
ایــالات متحده آمریکا جهــت متقاعد کردن کشــورهای 
اروپایی، روســیه و چین در راســتای عدم تعهــد ایران به 

توافق آســانتر کند، ایران بایــد هوشــمندانه عمل کند، 
به گونــه ای که ناقض اول توافق ایران شــناخته نشــود. 
همچنین اگــر آمریکا برجــام را نقــض کرد، ایــران باید 
کمیسیون مشترک وزرای کشورهای امضاکننده را برگزار 
کند و با همفکــری آنها در جهت حفــظ منافع خویش گام 
بردارد. گرچه همه این ســازو کارها اندیشیده شده ، حتی 
امکان دارد قبل از گزارش ســه ماه دوم  ترامپ، نشســت 
وزرا به ابتکار محمد جواد ظریف، وزیــر امورخارجه ایران 
برگزار شود تا گزارشی از روند کار ارائه شود. بنابراین ایران 
باید تعاملش را با کمیسیون مشترک بیشتر کند و آنها را در 
روند کار قرار دهد، در عین حال آمادگی خودش را برای از 
سرگیری فعالیت های هسته ای در صورت نقض برجام از 
طرف آمریکا اعلام کند. البتــه علی اکبر صالحی، رئیس 
ســازمان انرژی اتمی  پیش تر ایــن اقدام را انجــام داده 
است، حتی ایران بیان کرده که حاضر است اگر آمریکا از 
توافق کنار رود، در صورت پایبندی کشورهای دیگر و وارد 
نشدن لطمه جدی به توافق، برجام را ادامه دهد. بنابراین 

می توان گفــت ایران سیاســت هوشــمندانه  ای را  پیش 
گرفته است و امیدواریم در ادامه نیز با همین هوشمندی 

پیش برود.
در پایان به مقاله ای که در روزنامه گاردین منتشر شد 
اشاره می کنم؛ در آمریکا به شکل کم سابقه ای اطلاعات 
درحال سیاسی شدن است، به این صورت که اطلاعات را 
برای رسیدن به اهداف سیاســی و در آن جهت دستکاری 
می کنند تا به نتیجه دلخواه دست پیدا کنند، مشابه کاری 
که منجر به جنگ عراق شد. از طرف دیگر به نقل از یکی 
از مقامات سابق دولت باراک اوباما، ریچارد نفیو، مقامات 
اطلاعاتی آمریکا باتوجــه به تجربه تلخ شــان در بحران 
عراق، این بار آگاهانه و هوشــیارتر عمــل می کنند و حتی 
تهدید کرده اند که اگر بیش از این تحت فشار قرار بگیرند 
دست به یک استعفای پر ســروصدا خواهند زد. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت به رغم تمام تلاش های  ترامپ برای 
نشان دادن ایران به عنوان ناقض برجام، اما راه دشواری 
پیش رو دارد و اگر بیش از اندازه فشار وارد کند ممکن است 

نتیجه عکس بگیرد.     

 کنارگذاشتن یک جانبه  برجام فشارهای زیادی را بر آمریکا تحمیل می کند

دیپلماسی برجامی ترامپ

                                 دکتر سعید شکوهی
 استاد دانشگاه علامه طباطبایی
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تغییر
منابع خبری از انتقال پرونده برجام از بخش حقوقی به بخش سیاســی وزارت امور خارجه خبر 
می دهند. بر این اساس پرونده برجام از معاونت و بخش امور حقوقی و بین الملل به معاونت سیاسی 
منتقل شده و در این معاونت کار خود را دنبال خواهد کرد. این تغییر به صورتی کاملا هدفمند صورت 
می گیرد. هدف از این تغییر، ارسال پیامی  به طرف خارجی به خصوص آمریکایی است که پرونده برجام 

از نظر حقوقی برای ایران پایان یافته و قابل بازنگری نیست. سیاستخارجی

اصلاحات در خانه دیپلماسی

تغییر ساختار وزارت خارجه چگونه خواهد بود؟
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 مشکل روابط اقتصادی ما
به وزارت  خارجه مربوط نیست
معاون اسبق وزارت امور خارجه
در گفت وگو با مثلث

از اصلاحات ساختاری
تا اصلاحات رفتاری

دغدغه های موجود در حوزه
سیاست خارجی کشور

فراتر از یک الزام 
دیپلماسی اقتصادی

چه کارکردی خواهد داشت

طی روزهای اخیر زمزمه هایی در خصوص تغییر 
ســاختار وزارت امور خارجــه به گوش می رســد. این 
تغییــرات از آنجا قابل توجه اســت که طــی چند دهه 
اخیر، ســاختار وزارت امــور خارجه، ســاختاری ثابت 

بوده است.
 با این حال، اقتضائات جاری در سیاســت خارجی 
کشور و شرایط خاص کشورمان در منطقه ایجاب می کند 
که در این خصوص تغییراتی صورت گیرد. تغییرات در 
وزارت خارجه از آنجا که این ساختار طی چند دهه گذشته 
تغییری اساسی را شــاهد نبوده و از ســوی دیگر دنیا به 
ســرعت طی این چند دهه دگرگون شــده، گریز ناپذیر و 
غیر قابل اجتناب است اما به نظر می رسد هنوز جمع بندی 

کاملی در این خصوص حاصل نشده است.
 همچنین باتوجه بــه تحولات جهانی و منطقه ای، 
توجه بیشتر به موضوع دیپلماسی اقتصادی در ساختار 

وزارت خارجه مهم و الزامی  به نظر می رسد.
 واقعیت امر این اســت که بســیاری از کارشناسان 
و تحلیلگران مســائل سیاســت خارجی کشــورمان در 
خصــوص عدم کار ایــی ســاختار وزارت امــور خارجه و 
محدود ماندن »ایده ها« و »ابتکارات« در پشت موانع 
ساختاری در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی هشدار 
داده بودند. از این رو اخبار مبتنی بر کلیت ایجاد تغییر در 
ســاختار وزارت امور خارجه کشــورمان، امیدوار کننده و 
گامی  رو به جلو محسوب می شــود. با این حال دغدغه 
 و سوال اصلی اینجاســت که چنین تغییراتی از چه قرار

 خواهد بود؟

  تاکید نمایندگان مجلس
 بر تقویت دیپلماسی اقتصادی 

درخواســت نمایندگان مجلس برای چابک سازی 
اقتصادی وزارت امور خارجه و ایجاد معاونت اقتصادی 
در این مجموعه، یکــی از مهم ترین موضوعاتی بود که 
طی هفته های اخیر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. 
یکی از مهم ترین انتقادات از ضعف دستگاه دیپلماسی 
در حوزه اقتصادی، از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســامی صورت گرفــت. محمدرضا 

پور ابراهیمی  در این خصوص عنوان کرده است:
 »ساختار وزارت خارجه ســاختار امنیتی و سیاسی 
بوده و رویکرد اقتصــادی جایگاهی در ایــن وزارتخانه 
نداشته است . البته در یک سال گذشته تحرکی در وزارت 
امور خارجه درباره حوزه اقتصادی ایجاد شده است. به جز  
وزارت امور خارجه و ســفیران کشــورمان کسی مسئول 
رایزنی اقتصادی نیســت و پایگاه اصلی سیاست گذاری 
اقتصادی در کشــور های دیگر ســفارتخانه ها هستند. 
ســفرای کشــورمان  به همه حوزه هــا آشــنایی دارند اما 
کمترین اطاعات اقتصــادی و تخصصی در این زمینه 
ندارند. اکنــون بیش از 90 درصد ســفرای کشــورمان 
نمی تواننــد به فعــالان اقتصادی کمک کننــد. یکی از 
نمونه های این ضعف در ســاختار دیپلماسی کشورمان 
موضوع صادرات به روســیه باتوجه به شرایط منطقه ای 
بود که کل صادرات کشــورمان به روســیه در ســال 95 
فقط بــه 500 میلیــون دلار رســید. رقابت هــای منفی 
تجار کشــورمان در خــارج از کشــور و ندانســتن روش 
حضــور در بازار هــای بین المللی از چالش هایی اســت 

 که در رابطه اقتصادی ایران با روســیه و بیشتر کشورها 
دیده می شــود.«پور ابراهیمی  از اصاح ساختار وزارت 
امور خارجــه بر مبنای دغدغه های اقتصــادی خبر داده 
است. کمال دهقانی فیروزآبادی که خود سابقه فعالیت 
در دستگاه دیپلماســی و سیاســت خارجی کشورمان را 
داشــته و هم اکنون نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی است نیز در این 

خصوص می گوید:
 »اسناد بالا دستی در حوزه اقتصاد بر این موضوع 
تاکیــد می کند کــه همه دســتگاه ها باید بــه این هدف 
نگاه و در تعامل بــا یکدیگر در این جهــت حرکت کنند. 
وزارت خارجه اکنون در دیپلماسی اقتصادی فعال است 
و اگر این وزارتخانه درباره دیپلماسی اقتصادی محوریت 

نداشته باشد مشخص نیست کارها به سر انجام برسد. 
باید بر اساس اولویت ها که جذب سرمایه گذاری، 
افزایش صــادرات، گردشــگری و ارائه خدمــات فنی و 
مهندسی است حرکت کنیم و فضای پس از برجام زمینه 
تعامل سازنده با دیگر کشورها را در این باره فراهم کرده 
است. اکنون قدم نخست با ایجاد فضای مناسب برداشته 
شده  و اکنون باید سفرا فرصت های اقتصادی را در دیگر 

کشورها شناسایی کنند.«

  پیشنهاد خاص مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسلامی 

مرکــز پژوهش ها در گزارشــی هشــت پیشــنهاد 
برای چابک ســازی اقتصــادی ارائه کــرد. مهم ترین و 
نخستین پیشــنهاد این مرکز، احیای معاونت اقتصادی 
وزارت امور خارجه است. بنابر پیشــنهاد این مرکز، این 
معاونت می تواند با داشــتن اختیارات کافــی به عنوان 
مرکز اصلی تصمیم گیری، یکپارچه ســازی و انســجام 
برنامــه ای و مدیریــت در عرصه دیپلماســی اقتصادی 
در جهت هماهنگــی دســتگاه ها عمل کند. پیوســتن 
به ســازمان تجارت جهانــی با هــدف برقــراری روابط 
اقتصادی قاعده مند با 150 کشــور جهان نیز یکی دیگر 
از پیشــنهادهای مرکز پژوهش  ها  بــرای بهبود وضعیت 

اقتصادی است.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی در 
گزارشی هشت بندی، پیشنهاد کرد در راستای استفاده 
کامل از همه ظرفیت های دستگاه دیپلماسی، معاونت 
اقتصادی در وزارت امورخارجه احیا شود. در این گزارش 
تاکید شــده اســت که دســتیابی به قــدرت اول منطقه 
براساس اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های 
کلی برنامه های پنج ساله کشور در گرو استفاده تام و تمام 

از ظرفیت های دستگاه دیپلماســی کشور تحت عنوان 
»دیپلماسی اقتصادی« معنا پیدا می کند. 

گزارش مرکــز پژوهش های مجلس در شــرایطی 
منتشر شده اســت که در دو ســال اخیر موضوع احیای 
معاونت اقتصادی در مباحــث و اظهارنظرهای موافقان 

و مخالفان مطرح شده است. 

  پاسخ قاسمی  به اظهارات نمایندگان خانه ملت 
اظهــارات و توصیه هــای اقتصــادی نمایندگان 
مجلس شورای اسامی در خصوص لزوم تغییر ساختار 
وزارت امــور خارجه )خصوصا تقویــت بخش اقتصادی 
وزارت امــور خارجه(، با واکنش ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه کشــورمان مواجه شــد. بهرام قاســمی در این  

خصوص تصریح کرده است:
 »اساســنامه وزارت خارجه به چارت ســازمانی این 
وزارتخانه ربطی نــدارد. اساســنامه وزارت امور خارجه 
از یــک چارچوب متعــادل و مترقــی برخورداراســت و 
برای فعالیت هــای ایــن وزارتخانه هیچ مانعــی ایجاد 
نکرده و نمی کنــد. برای تغییر در ســاختار وزارت خارجه 
و تقویــت  یا اضافــه کــردن بخش هایی به چــارت این 
وزارتخانه از نظر اساســنامه مشــکلی نداریــم؛ چراکه 
به طــور کلــی اساســنامه وزارت خارجــه تعیین کننــده 
آیین رفتــاری کارکنــان و دیپلمات هــای وزارت خارجه 
اســت؛ بنابراین اساســنامه هیچ مانعی را بــرای تغییر و 
جابه جایی در بخش های مختلف وزارت خارجه و چارت 
تشکیاتی آن ایجاد نکرده اســت و کسانی که صحبت 
از لزوم تغییر اساســنامه وزارت خارجه می کنند، آگاهی 
 لازم را نســبت به این اساســنامه، مبنا و نــوع ارتباط آن 

با چارت وزارت خارجه ندارند. «

  وظیفه تصدیگری در حوزه اقتصاد نداریم 
یکــی از نکاتــی کــه در اظهــارات ســخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان مورد توجه قــرار گرفته 
اســت، مربــوط بــه پاســخ وی در خصــوص وظایف 
اقتصادی وزارت امــور خارجه اســت: »وزارت خارجه 
براســاس وظایف ذاتی خــود نقش تســهیل کننده در 
بعــد خارجــی فعالیت هــای اقتصــادی دارد و وظیفه 
تصدیگــری در ایــن بخــش نــدارد؛ چراکــه تمــام 
بخش هــای اقتصــادی کشــور متولیــان لازم را دارند 
 و آن دســتگاه ها براســاس قانــون وظایــف خــود را
 انجام می دهند.  وزارت خارجه تاکنــون با تمام توان، 
تاش های خوبی  در حوزه وظایفی که در بعد اقتصادی 
بر عهــده دارد انجــام داده و با جدیت و عــزم تمام این 

مسئولیت ها را در حد کمال به پیش برده است.«
همچنیــن قاســمی  در خصــوص ایجــاد معاونت 
اقتصــادی در وزارت امــور خارجه می گویــد: »در حال 
حاضر بخشــی تحــت عنــوان معاونــت اقتصــادی  یا 
دیپلماســی اقتصــادی در وزارت خارجــه نداریــم ولی 
باتوجه به اهمیت موضوع اقتصاد و تاثیر روابط خارجی 
بر این حوزه، در حال حاضر مسئولیت بخش اقتصادی 
وزارت خارجه در راستای ایجاد هماهنگی بین بخش های 
اقتصادی و دو جانبه در ارتباط با فعالیت های اقتصادی 
و بازرگانی برعهده قائم مقام وزیر امور خارجه اســت و در 
همین راستا »ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی  » 

1

منابع خبــری از انتقال پرونــده برجام از 
بخش حقوقی به بخش سیاسی وزارت 
امور خارجه خبر می دهند. بر این اساس 
پرونده برجــام از معاونــت و بخش امور 
حقوقی و بین الملل به معاونت سیاســی 
منتقل شــده و در این معاونت کار خود را 
دنبال خواهد کــرد. این تغییر به صورتی 

کاملا هدفمند صورت می گیرد
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زیر نظر  آقای ســرمدی از مدت ها قبل در این وزارتخانه 
 تشکیل شده و به صورت مستمر و پیگیر جلسات خود را 

برگزارمی کند.
 در این ســتاد مقامات عالی رتبه همه سازمان ها و 
وزارتخانه های اقتصادی کشور حضور دارند و به صورت 
مرتب زیرنظر قائم مقام وزیرامورخارجه تشــکیل جلسه 
می دهند.« گفت: قاسمی »در این ستاد روابط اقتصاد 
خارجی و رفــت و آمدهای اقتصادی بیــن ایران و دیگر 
کشورها هماهنگ می شود و سیاست گذاری های لازم به 
تناسب نوع روابط خارجی و همچنین مصالح و منافع ملی 

کشور انجام می شود.«
با این حــال بهــرام قاســمی  تاکیــد دارد که این 
آمادگی و توانمنــدی در وزارت خارجه وجود دارد که در 
هر شــرایط و مقطعی باتوجه به موقعیت، چارت خود را 
براســاس مصلحت هایی که اقتضا می کنــد تغییر دهد 
و درجهت تقویت حوزه هایی کــه می تواند در مقاطعی 
خاص مهم باشــد اقدام کند  یا بخش هــای جدیدی را 

به وجود آورد.

  تغییرات احتمالی جدید 
در ساختار وزارت امور خارجه 

شــواهد و مســتندات موجــود نشــان می دهد که 
ایجــاد تغییــر در ســاختار وزارت امــور خارجــه، بــا 
محوریت تقویت دیپلماســی اقتصــادی قطعی خواهد 
بود. در ایــن خصــوص ابوالفضل حســن بیگی، نایب 
امنیت ملــی و سیاســت خارجی  رئیــس کمیســیون 
مجلــس با تاکید بــر اینکه ســاختار جدیــدی در وزارت  
امورخارجــه در بحــث دیپلماســی اقتصادی را شــاهد 
خواهیــم بــود، گفــت: »در همین راســتا در دســتگاه 
 دیپلماســی نیروهــای کیفــی و متخصص نیــز جذب

خواهنــد شــد. برخــی از تغییر ســاختارها در دســتگاه 
دیپلماســی نیاز به مجوز مجلس دارد و برخی نیز باید در 
هیات دولت به تصویب برســد که مقدمات اخذ مجوز ها 
فراهم شــده و قرار اســت وزارت  امورخارجــه لایحه ای 
 تدوین و به هیات دولت ارائه کند تا دولت نیز این لایحه را 

به مجلس ارائه کند.
بــا این حــال در خصــوص جزئیــات ایــن تغییر، 
گمانه زنی هایــی وجــود دارد. برخــی منابع خبــری، از 
اضافه شــدن 4 معاونت جدید به وزارت امور خارجه خبر 
می دهند. بر این اســاس قرار اســت در آینــده 4 بخش 
معاونت همسایگان، معاونت حقوق شهروندی، معاونت 
اقتصادی و معاونت سیاسی به وزارت امور خارجه اضافه 

شود.
 همچنین گمــان می رود کــه با تاســیس معاونت 

اقتصادی، بــر تعداد وابســتگان اقتصــادی جمهوری 
 اســامی ایــران در ســایر کشــورهای دنیــا افــزوده 

شود. 
در این میان، معاونت سیاســی یکی از مهم ترین 
معاونت های وزارت امور خارجه محسوب می شود. برخی 
منابع خبری درا ین خصوص اعام کرده اند که بر اساس 
تصمیم وزارت امور خارجه، ظاهرا تصمیم بر این شده تا 
معاونت های میدانی وزارت خارجه یعنی معاونت اروپا و 
آمریکا، معاونت عربی و آفریقا، معاونت آسیا و اقیانوسیه 
حذف و در سطح مدیرکل شــود. تمامی  این مدیران کل  
به وســیله یک معاونت که »معاونت سیاســی« نامیده 
خواهد شــد به وزیــر خارجه مرتبــط می شــوند و امور از 
طریق این مدیــران کل  دنبال خواهد شــد. این تغییر به 
 منظور آنچه »چابک سازی وزارت خارجه« نامیده شده، 

دنبال می شود.

  اسباب کشی برجام
 به بخش سیاسی وزارت امور خارجه 

همچنیــن منابع خبــری از انتقال پرونــده برجام از 
بخش حقوقی بــه بخش سیاســی وزارت امــور خارجه 
خبر می دهند. بر این اســاس پرونده برجــام از معاونت 
و بخــش امور حقوقــی و بین الملل به معاونت سیاســی 
منتقل شــده و در این معاونت کار خــود را دنبال خواهد 
کــرد. این تغییــر بــه صورتی کامــا هدفمنــد صورت 
می گیــرد. هدف از این تغییر، ارســال پیامــی  به طرف 
خارجی به خصوص آمریکایی اســت کــه پرونده برجام 
از نظر حقوقی بــرای ایران پایان یافتــه و قابل بازنگری 
نیســت. با این حال، باید ســاز و کار نظارت بر برجام به 
لحاظ حقوقــی )مخصوصا باتوجه به عهد شــکنی های 
 متعــدد ایــالات متحــده آمریــکا( در ایــن خصــوص

 تبیین شود. 
در هر حــال یکــی از مهم ترین وظایــف معاونت 
سیاســی وزارت امور خارجه، صیانت از توافق هسته ای 
میان ایــران و اعضــای 1+5 خواهد بود. بدون شــک 
در این خصوص بایــد میان معاونت حقوقی و سیاســی 
 وزارت امــور خارجــه همــکاری نزدیکی وجود داشــته

 باشد. 
همچنین اهمیت نقش معاونــت اقتصادی وزارت 
امور خارجه در این خصوص غیر قابل انکار است. آنچه 
از ظواهر امــر بر می آید اینکه در تغییرات ســاختاری در 
وزارت امور خارجه کشــورمان، محوریــت اصلی تغییر 
همان ایجاد معاونت سیاســی در دســتگاه دیپلماسی و 

سیاست خارجی است.
 این در حالی اســت که تاکید بسیاری از نمایندگان 
مجلس شورای اسامی و کارشناسان، تقویت دیپلماسی 
اقتصــادی و ایجاد معاونــت اقتصــادی در وزارت امور 
خارجه بــوده اســت. البته همان گونه که اشــاره شــد، 
معاونت اقتصادی در وزارت امــور خارجه ایجاد خواهد 
شــد، با این حال لازم اســت حدود و ثغــور فعالیت این 
بخش یا توجــه به اهمیت ویــژه دیپلماســی اقتصادی 
در برهه کنونی تبیین شــود. هنوز اطاعــات جامعی در 
خصوص چارت و تشــکیات معاونت اقتصادی و دامنه 
 فعالیت آن در ســفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک منتشر 

نشده است.
 با این حال به نظر می رســد یکی از موضوعاتی که 
نمایندگان خانه ملت آن را ار دســتگاه سیاســت خارجی 
کشــورمان مطالبه خواهند کــرد، بها دادن بــه معاونت 
اقتصادی و تقویــت نقــش آن در ســاختار وزارت امور 
خارجه و حتی تبدیل شدن آن به مهم ترین معاونت این 
وزارتخانه است. موضوعی که شاید با واکنش مثبتی از 

سوی دستگاه دیپلماسی مواجه نشود....  

ساختار وزارت خارجه ساختار امنیتی و 
سیاسی بوده و رویکرد اقتصادی جایگاهی 

در این وزارتخانه نداشته است . البته 
در یک سال گذشته تحرکی در وزارت 

امورخارجه درباره حوزه اقتصادی ایجاد 
شده است

جهت ورود بــه بحث، لطفــا در خصوص کلیت 
ســاختار وزارت امــور  خارجــه در دوران قبــل و 
بعد از پیروزی انقلاب اســلامی برای مخاطبان 

توضیح دهید.
  در دوران قبل از پیروزی انقاب اسامی ایران، 
ساختار وزارت امور خارجه بر اساس تقسیم بندی موضوعی 
و محتوایی شکل گرفته بود. بر این اساس ما شاهد وجود 
معاونت های سیاســی، اقتصادی و فرهنگــی در وزارت 
امور خارجــه بودیم. پــس از پیروزی انقاب اســامی و 
خصوصا در دهه 60، ما متوجه شــدیم که این معاونت ها 
در عمل با یکدیگر نمی توانند همکاری و هماهنگی لازم را 
برقرار کنند. به عبارت بهتر، امکان مدیریت روابط این سه 
معاونت در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین المللی 
وجود نداشــت. از این رو در ســال 1367، معاونت های 
وزارت امور خارجه از حالت موضوعی به منطقه ای تغییر 
پیدا کرد. در اینجا، شاهد ایجاد معاونت آسیا- اقیانوسیه، 
معاونت اروپا-آمریکا و معاونت کشورهای عربی-آفریقایی 
بودیم. بر آورد مدیران و کارشناسان این بود که این تغییر 
ساختار و تفکیک معاونت ها بر اساس مناطق دنیا، نسبت 

به وضعیت فعلی بهتر و مفیدتر بوده است. 
اخیرا مجــددا بحث هایــی در خصــوص ایجاد 
تغییرات ساختاری در وزارت امور خارجه مطرح 
شده است. در این خصوص نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی نکاتی را مدنظر قرار داده اند که 
یکی از آنها تقویت دیپلماســی اقتصادی است. 

نظر شما درا ین خصوص چیست؟
  طی ســال های اخیر بارها مطرح شده که وزارت 
امور خارجه در حوزه اقتصاد ضعیــف عمل کرده و کارآمد 
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نبوده است. من به عنوان کسی که 9 سال معاون وزارت 
امور خارجه بــوده و 2 دوره نیز به عنوان ســفیر مشــغول 
خدمت بوده ام، صراحتا عرض می کنم که مشکل روابط 
اقتصادی ما با دنیا اساســا به وزارت امــور خارجه مربوط 
نمی شود. بدیهی است اگر به یک دیپلمات ماموریت داده 
شــود که در حوزه اقتصادی فعالیت کرده و در سفارتخانه 
ما در کشور دیگری مستقر شود، وی به دلیل عدم تسلط 
به اقتصاد ما، اقتصاد کشــور مذکور و عدم تسلط به زبان 
آن کشور نمی تواند اقدام موثری درا ین خصوص صورت 
دهد. در اینجا لازم می دانم بار دیگر تاکید کنم که ایجاد 
ارتباطات موثر اقتصادی با دیگر کشورهای دنیا، مقدمات 

و شروط زیادی می خواهد. 
در این خصوص دولت بایــد متخصصین اقتصادی 
را به ســفارتخانه ها بفرســتد. متخصصینی که دارای سه 
توان مشخص باشــند: نخست اینکه نســبت به اقتصاد 
کشــور خودمان و نیازهایی که در حوزه اقتصاد و تجارت 
داریم آگاه باشــند؛ دوم اینکه نســبت به اقتصاد کشــور 
هدف و ظرفیتهــا و توانمندی های آن آشــنایی داشــته 
باشند و سوم اینکه به زبان آن کشــور آشنا باشند تا بتوانند 
با بازرگانان و تجار آن ارتباط موثری برقرار کنند. مســلما 
چنین ظرفیتــی در وزارت امــور خارجه وجود نــدارد و ما 
نمی توانیــم از دیپلمات های خود انتظار داشــته باشــیم 
تا دارای این شــروط باشــند. در این خصوص لازم است 
سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه همکاری کنند. 
دولت باید در راســتای تقویــت توان اقتصادی کشــور، 
متخصصین اقتصادی را به سفارتخانه ها بفرستد و از توان 

آنها استفاده کند.
به لزوم اســتفاده دولــت از توان کارشناســان 

اقتصادی در ســفارتخانه های کشورمان اشاره 
کردید. آیا این موضوع از سوی کشورهای دیگر 

مورد آزمون و تجربه قرار گرفته است؟
  بلــه ، قطعــا همین طــور اســت. هم اکنون در 
بسیاری از سفارتخانه های خارجی در تهران، ما شاهد 
وجود بخشی هستیم که کالاهای آنها را تبلیغ می کند. 
افرادی که به عنــوان کارشــناس اقتصادی  یــا رایزن 
اقتصادی در ســفارتخانه های خارجی در تهران حضور 
دارند، اکثرا به زبان فارسی آشنا هستند و از ظرفیتهای 
اقتصادی کشــور خود و کشــور ایران نیز آگاه هستند. 
آنها دقیقا می دانند که در کشــور ما باید به دنبال تامین 
کدام نیــاز اقتصادی خود باشــند و همچنیــن در حوزه 

اقتصاد، با ما وارد  چه مراوده ای شــوند. حتی در موارد 
زیادی، ســفیر یک کشــور زبــان فارســی را نمی داند 
اما کارشــناس و رایزن اقتصــادی آن یا فــردی که به 
نمایندگی از دولت آن کشور در سفارتخانه مستقر شده 
 به این زبان آگاه اســت. این خود نشان دهنده اهمیتی 
اســت که برخی کشــورها برای بخش اقتصاد و تقویت 
آن قائل هســتند. تقویت حوزه اقتصاد در هر کشــوری 
روش و چارچوب خاص خود را می طلبد. دوباره به بحث 

اصلی خود بازمی گردم.
 ما اگر از یک دیپلمات بخواهیم  به کشــوری ســفر 
کند و در کســوت یک کارشــناس اقتصادی ایفای نقش 
کند دچار اشتباه شــده ایم. در این صورت  وی تنها به یک 
گزارشــگر اقتصادی تبدیل خواهد شد. ما باید به درستی 
ریشه یابی کنیم و به این ســوال مهم پاسخ دهیم که چرا 
ارتباطات اقتصادی ما عما فعال نشده است. اینکه برخی 
تجار ما در حوزه صادرات دقت لازم را نداشته و در موضوع 
کیفیت و بسته  بندی و...  اهمال می کنند، ربطی به وزارت 

امور خارجه ندارد.
 تقویت اقتصاد بین المللی و داخلی کشور، مستلزم 
همکاری همه نهادهــای اقتصادی ذی ربــط با یکدیگر 
اســت. به عنوان مثال، در برخــی کشــورها مانند آلمان 
و چیــن، بودجــه عظیمــی  صرف حضــور شــرکت ها در 
نمایشگاه های داخلی و بین المللی می شود. با این حال ما 
در نمایشگاه های بین المللی حضور موثری نداریم. اینها 
مواردی اســت که باید به عنــوان دغدغه های اقتصادی 
مورد توجــه ما قــرار گیــرد. در غیر این صــورت، احیای 
معاونت اقتصادی در وزارت امــور خارجه نمی تواند مفید 

فایده باشد.   

 مشکل روابط اقتصادی ما
به وزارت  خارجه مربوط نیست
معاون اسبق وزارت امور خارجه در گفت وگو با مثلث

طی روزهــای اخیر موضوع اصلاح ســاختار 
وزارت امــور خارجه از ســوی نماینــدگان مجلس 
شــورای اســلامی مورد تاکید قرار گرفته اســت. 
همچنین برخی منابع خبری از ایجاد معاونت های 
جدید در وزارت امــور خارجه خبر می دهند. یکی 
از مســائلی که از ســوی نماینــدگان خانــه ملت 
در ایــن خصــوص مورد توجه قــرار گرفته اســت، 
بحــث تقویــت دیپلماســی اقتصادی اســت. اما 
سوال اصلی اینجاســت که آیا وزارت امور خارجه 
با تکیه بر ظرفیت های فعلــی خود می تواند مولد 
نوعی دیپلماسی اقتصادی پویا در روابط خارجی 
ما باشــد؟ در این خصــوص گفت وگویی بــا دکتر 
جواد منصوری، معاون اســبق وزارت امور خارجه 
کشورمان و سفیر سابق کشورمان در چین صورت 

داده ایم که از نظرتان می گذرد.
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آنچه مسلم است اینکه بازتعریف ساختارهای اداری، 
به شرط آنکه صحیح و هدفمند صورت بگیرد، نقش مهمی  
در افزایش توان و کارکرد آن ســاختار خواهد داشت. این 
قاعده در خصوص وزارت امور خارجه کشورمان نیز صادق 
اســت. طی روزهای اخیــر، نمایندگان مجلس شــورای 
اســامی و مقامات وزارت امور خارجه کشورمان به نکاتی 
در خصوص ایجاد اصاحات ساختاری و اداری در دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی اشــاره کرده اند. بدون شک 
در این خصوص لازم است دغدغه ها و نکاتی مدنظر قرار 
گیرد. به عبارت بهتر، توجه نسبت به اصاحات ساختاری 
)که امری لازم اســت( نباید ما را نســبت بــه دغدغه های 
اساســی در حوزه سیاســت خارجی کشــورمان بــاز دارد. 
بدون  شک دستگاه سیاست خارجی کشورمان در حوزه های 
مختلف و باتوجه بــه پیچیدگی های موجــود، با حقایق و 

ماحظاتی مواجه است.
بدیهی است اگر اصاحات ســاختاری به تنهایی در 
ساختار سیا ست خارجی کشورمان اعمال شود و در کنار آن 
شاهد ایجاد اصاحات رفتاری )که آن نیز متاثر از اصاح 
در رویکرد بین المللی ما خواهد بود( نباشــیم، اساســا این 
اصاحات ساختاری در حد اقدامی  ظاهری و کم ارزش تلقی 

خواهد شد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است  
به آنها اشاره کنیم  .

نخست اینکه کلیت نگاه دولت فعلی در حوزه اقتصاد 
و سیاســت خارجی )که در پیوســتگی بــا یکدیگر تعریف 
می شــوند( کاما بر مخاطبان و ملت ایران مشخص شده 
اســت. این نگاه، »تکیه بر بیرون« برای حل »معضات 
درون« است. طی چهار سال اخیر، این نوع نگاه در حوزه 
سیاست خارجی کشــورمان پررنگ بود. محصول این نوع 
نگاه، ده ها ماقات و دیدار با سران و مسئولان کشورهای 
اروپایی و البته متعاقبا عهد شــکنی نســبی آنهــا در انتقال 
سرمایه و پول به داخل کشورمان بود. تکیه بر بیرون برای 
حل معضات درون به معنای چشم به بازی دیگران داشتن 
در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی است. به عبارت بهتر، در 
چنین شرایطی سیاست خارجی و اقتصاد کشور به متغیری 

وابسته به رفتار دیگران تبدیل می شود. 
در چنین شرایطی، ما در مسند و کسوت یک کنشگر 
در سیاست خارجی کشــور ظاهر نمی شویم و هرگونه رفتار 
ما، باید تابعــی از اخم و لبخند طرف مقابل باشــد. بدیهی 
است  در این حالت، بسیاری از ســرمایه ها و استعدادهای 
کشور نیز بر اســاس رفتار و گفتار طرف مقابل، ایزوله شده 
یا از بین خواهد رفت. اساســا سیاســت خارجی جمهوری 
اســامی ایران )که بر مبنــای انقاب اســامی بنا نهاده 
شده و استراتژی ها و خطوط کان آن  ترسیم شده است(، 
انفعال و سستی را بر نمی تابد. در چنین شرایطی، لازم است 
رفتار و گفتار سیاســتمداران ما، منطبق بر اهداف کان و 

از اصلاحات ساختاری تا اصلاحات رفتاری
دغدغه های موجود در حوزه سیاست خارجی کشور

آرمان های ما در حوزه سیاست خارجی کشور باشد.
نکته دوم اینکه ایجاد تغییرات ســاختاری در وزارت 
امور خارجه کشــورمان، باید با چاشنی ر صد هوشمندانه تر 
رفتار دشــمن، مخصوصا ایــالات متحده آمریــکا همراه 
باشد. در حوزه سیاست خارجی دشمن در صدد است ضمن 
دفرمه کردن اســتراتژی ها و ثوابت بازی ما در قبال منطقه 
و جهان، اســتراتژی های جدیدی را جایگزین آنها نماید. 
نخستین گام دشمنان نظام در این مســیر، »قابل معامله 
جلوه دادن اصول کان سیاســت خارجی« کشور است. 
به عبــارت بهتر، ایالات متحــده آمریکا و دیگر دشــمنان 
نظام در وهله نخســت، ثوابت و اصول سیاســت خارجی 
کشورمان )که آنها نیز منبعث از آرمان های انقاب اسامی 
هســتند( را به تاکتیک هایی قابل انعطاف تقلیل می دهند 
و پس از شکستن پوسته و هسته ســخت این اصول، آنها 
را بر اســاس اهداف خود انعطاف پذیر می ســازند. در این 
خصوص بازی واشنگتن و متحدانش بسیار پیچیده است. 
حتی آنهــا در مواردی حاضر هســتند »پوســته ظاهری« 
اصول سیاست خارجی کشورهای مخالف آنها حفظ شود 
اما  »هسته درونی«  آن را نرم و منعطف می کنند. حتی آنها 
بر دیالوگ هایی که در داخل کشــور و میــان طرفداران و 
مخالفان شان در این خصوص صورت می گیرد نیز نظارت 
کرده و دست به شــکل دهی گفتمانی می زنند که پذیرای 
تز ئینی و ویترینی کردن استراتژی ها و از درون تهی کردن 
آنها باشــد. از این رو ایجــاد تغییرات ســاختاری جدید در 
وزارت امور خارجه باید در راســتای تقویت استراتژِی ها و 
خطوط قرمز سیاست خارجی کشورمان صورت گیرد. در این 
صورت، می توان از این تغییرات اداری و ساختاری به عنوان 

تغییراتی موثر یاد کرد. 
نکته سوم، به اهمیت مقوله اقتصاد، خصوصا اقتصاد 
مقاومتی در ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت امور خارجه 
کشورمان معطوف است. بارها عنوان شده است که ایالات 
متحده آمریکا در حوزه اقتصادی، در صدد اســت با »قرار 
دادن نقطه ثقل اقتصادی کشور بر مبنای برجام«، مانع از 
تحقق ظرفیت های بالقوه نهفته در حوزه اقتصاد و صنعت 
کشور شود. این تاش از سوی غرب همچنان ادامه دارد. 
در چنین شرایطی لازم است دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشــورمان، این بازی دشــمن را خنثی کــرده و از 
ظرفیت و توان خارجی در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی 
بهره گیــرد. در اینجا، اقتصاد مقاومتی بایــد به یک مبنا و 
محور و نقطه هدف تبدیل شود. غرب روزنه نفوذ اقتصادی 
خود در کشــور را بر مبنای »جا انداختن اقتصــاد متاثر از 

تحریم« در حوزه مالی و اعتباری کشور قرار داده است.
 در ایــن برهــه تعیین کننده، باید نســبت بــه مقوله 
»اقتصاد درونزا« یا همان اقتصــاد مقاومتی به مثابه تنها 
نســخه مقابله با نفــوذ اقتصادی غرب نگریســت. در این 
میان،  بی اعتمادی نسبت به طرف مقابل و اصول اقتصادی 
ایجاب می کند به ظرفیت داخلی کشور که متغیری از رفتار 
دشــمنان ما نیست اســتناد کنیم. در صورتی که  »اقتصاد 
مقاومتی « به مبنا و الگــوی ما در حوزه مالــی و اعتباری و 
گردش ســرمایه در داخل و خارج  از کشــور تبدیل شــده و 
 »برجام « در ذیل این ســاختار تعریف گردد، در این حوزه 
ضمن بستن راه نفوذ دشمن خواهیم توانست اقتصاد خود را 
به صورت بنیادین و اصولی بازتعریف کرده و برنده این رقابت 

پیچیده با آمریکا باشیم.
در نهایت اینکه ایجاد تغییرات ســاختاری به تنهایی 
در ایجاد یک دیپلماســی موفق و پویا کافی نخواهد بود. 
در این خصوص لازم اســت از چابک سازی ساختار اداری 
در راســتای نیل به اهداف کان و تقویت استراتژ ی های 
سیاست خارجی کشورمان اســتفاده کرد. در این صورت، 
می توان ســخن از ایجــاد تغییری اساســی در دســتگاه 

دیپلماسی کشور به میان آورد.  
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فراتر از یک الزام 
دیپلماسی اقتصادی چه کارکردی خواهد داشت

کمترین شــک و شــبهه ای وجود ندارد کــه باتوجه 
به تمرکز کشــور روی مقولــه اقتصــادی مقاومتی، توجه 
به دیپلماســی اقتصادی و کارآفرین یک الزام محســوب 
می شود. لحاظ کردن دغدغه های اقتصادی در مراودات 
سیاســی و بین المللــی از یــک ســو و تنظیــم رفتارهای 
بین المللی در راستای تقویت اقتصاد داخلی در این میان 
اهمیت ویــژه ای دارد. دیپلماســی اقتصــادی به مفهوم 
اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از 
ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه 
اقتصادی کشــورها به حســاب می آید. با توجه به فرآیند 
جهانی شــدن اقتصاد و اقتضائات این روند، این موضوع 
اهمیت بیشتری یافته اســت. به عبارت بهتر، دیپلماسی 
اقتصــادی، صرفا یــک مفهوم نیســت، بلکــه مصادیق 
آن باید در سیاســت خارجی یک کشــور ملموس باشــد. 
جمهوری اســامی ایران نیز به عنوان کشــوری در حال 
توسعه از این قاعده مستثنی نیســت. جمهوری اسامی 
ایران کشوری است که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله 
و اسناد بالادستی، جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، نیازمند 
بهره گیری بیشــتر از امکانات و ظرفیت هــای داخلی در 
عرصه تعامات اقتصادی جهان و دستیابی به جایگاه برتر 
اقتصادی در سطح منطقه و نظام بین الملل است. در این 
خصوص دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 
باید زمینه رقابت اقتصاد کشــور را در صحنــه بین المللی 
فراهم آورد و به تحقق اهداف توســعه اقتصادی کشــور 

کمک نماید. 
بنابراین، دیپلماسی اقتصادی دارای دو نوع اهمیت 
اســت. اهمیت نخســت، جنبه ای »ماهــوی« دارد؛ به 
این معنا که دیپلماســی اقتصادی در سیاست خارجی هر 
کشوری حکم یک مبنای رفتاری را داشته و تنظیم کننده 
بســیاری از مــراودات سیاســی و بین المللی محســوب 
می شــود. اهمیت بعدی، جنبه ای »اختصاصی« دارد. 
این جنبــه اختصاصی، به موقعیت کشــورمان در منطقه 
و نظام بین الملل باز می گردد. جمهوری اســامی ایران 
به عنوان کشــوری دارای ظرفیتهای فراوان اقتصادی و 

قدرت اصلی منطقه غرب آسیا، لازم است در به کارگیری 
دیپلماسی اقتصادی در مناســبات سیاست خارجی خود 
وســواس و دقت وافری داشته باشــد.  اما سوال اصلی 
اینجاســت که دیپلماســی اقتصادی در چه ســاختاری 
قابلیت ظهور و بروز دارد؟ از آن مهم تر، ویژگی دســتگاه 
و مجموعه ای که باید دیپلماسی اقتصادی به مثابه یک 
روح در کالبد آن دمیده شود کدام است؟ در این خصوص 
نکاتی وجــود دارد که نمی تــوان به ســادگی از کنار آن 
گذشــت: نخســتین نکته اینکه خصوصا در برهه زمانی 
فعلی، دغدغه های اقتصــادی نزد مردم ایــران پررنگ 
اســت. این مســاله در وعده های آقای رئیس جمهور در 
خصوص اشــتغال و رونق اقتصــادی نیز خود را نشــان 
داد. در جریــان رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری 
دوازدهم نیز مســاله اقتصاد و اشتغال به صورت خاص، 
هم از ســوی رای دهنــدگان و هــم از ســوی نامزدهای 

انتخاباتی مورد تاکید قرار گرفت.
 بر همین اســاس یکی از مهم ترین چارچوب هایی 
که در وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی ما باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به دیپلماســی 
کارآفرین اســت. ایــن نوع دیپلماســی بایــد حکم یک 
محورد را در سیاســت خارجی ما داشــته باشــد. دغدغه 
حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی ما طی یک دهه اخیر، 
مبتنی بــر کارآفرینی و تقویــت اقتصــاد مقاومتی نبوده 
اســت. این در حالی اســت که اساسا نبایســت تفکیکی 
میان مقوله سیاست خارجی و اقتصاد در کشورمان وجود 
داشته باشد. یکی از خطاهای اساسی در این خصوص، 
مرزبندی میــان این دو مقوله اســت. در دنیــای امروز، 
نمی توان میان معادلات سیاســت خارجــی و اقتصادی 
یک کشــور تفکیک و تمایز قائل گردید. بر این اساس، 
سیاست خارجی یک کشور باید در مسیر تعالی اقتصاد آن 
و اقتصاد آن، در مســیر تقویت سیاست خارجی آن فعال 
شــود. میان این دو رابطه ای مســتقیم، موثر و دو طرفه 

برقرار است.
نکتــه دوم، به ســاختارهای موجــود در وزارت امور 
خارجه باز می گردد. باید به این ســوال اصلی پاســخ داد 
که ساختارهای موجود در دستگاه دیپلماسی وزارت امور 
خارجه تا چه انــدازه ای برای اعمــار و تمرکز بــر این نوع 

دیپلماسی آمادگی دارد. واقعیت امر این است که ساختار 
فعلی دستگاه دیپلماســی، ســاختاری چابک نیست. در 
این خصوص وزارت امور خارجه ما نیــاز به اصاح دارد. 
باید ایــن اصاحات صورت گیرد تا در ســایه آن، شــاهد 
تحقق دیپلماســی اقتصــادی کارآفرین باشــیم. در این 
خصوص ســفارتخانه ها و نمایندگی های مــا در خارج از 
کشور باید وارد عمل شده و عملکردی موثر داشته باشند. 
پتانسیل های درونی و بیرونی ما باید در راستای تحقق این 
نوع دیپلماســی فعال شــود. در این خصوص نیاز به یک 
دستگاه بوروکراتیک و چابک داریم. این نوع بوروکراسی، 
قطعا نباید بوروکراســی بازدارنده و دســت و پاگیر باشــد، 
بلکه باید نوعی بوروکراســی فعال و پویا باشد که بتوان در 
قالب آن، دیپلماسی کارآفرین به جریان انداخت. در این 
خصوص لازم اســت اصل توجه به دیپلماسی اقتصادی 
در وزارت امور خارجه و ســاختارهای تعریف شــده در دل 
آن پذیرفته شود. ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور 
خارجه، اصل مهم دیگری اســت که باید مورد توجه قرار 

گیرد. 
ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، قدرت 
مطالبه گری ما در عرصه بین الملل را در قبال بدعهدی های 
اقتصادی ایالات متحــده آمریــکا و متحدانش افزایش 
خواهد داد و روند اعتراض ما نســبت بــه این بدعهدی ها 
را تســریع خواهد کرد. در این خصوص لازم اســت بر سر 
تحریم های اقتصادی، سوئیفت، فشــارهای اقتصادی 
و شــانتاژهایی که ایــالات متحــده آمریــکا درخصوص 
سرمایه گذاری در ایران صورت می دهد، مطالبه گری هایی 
جدی از طرف مقابل صورت گیرد. بدیهی اســت که این 
مطالبه گری جدی، در صورتی تحقــق کامل پیدا خواهد 
کرد که دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک مبنا و نقشه راه 
در وزارت امور خارجه پذیرفته شــود نه یک دغدغه ساده! 
موضوعــات و دغدغه هایی مانند ســرمایه گذاری خارجی 
نیز در ذیل این ســاختار معنا و مفهوم صحیح خود را پیدا 
خواهد کرد. تاکنــون در این خصــوص موفقیت چندانی 

حاصل نشده است.
 در این خصوص لازم اســت دولت دوازدهم از تمام 
ظرفیت های دیپلماتیک، اقتصادی و بازرگانی خود بهره 
ببرد. سرمایه گذاری خارجی در کشور باید به گونه ای تعریف 
و طراحی شود که به سود خدمات و صنایع ملی و داخلی ما 
باشــد. این موضوع باید در ذیل اقتصاد مقاومتی تعریف 
شــود. دولت دوازدهم باید این حقیقت را مد نظر قرار دهد 
که دل بستن به سرمایه گذاری خارجی صرف بدون تدبیر 

و تمشیت اقتصادی می تواند شدیدا خطرناک باشد. 
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ابراهیم یزدی درگذشت
دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل حزب نهضت آزادی ایران، پس از تحمل بیماری طولانی مدت در ازمیر ترکیه 
درگذشت. او به روایت ارگان حزبی در سال ۱۳۴۸ در تاسیس انجمن اسلامی پزشکان آمریکا و کانادا مشارکت 
کرد. در دوران اقامت امام خمینی)ره( در نوفل لوشاتو، همراه ایشان بود و پس از پیروزی انقلاب، به همراه 
امام به ایران بازگشت. در بهمن ۱۳۵۷، به دستور امام )ره( به عضویت شورای انقلاب اسلامی درآمد. با آغاز به 
کار دولت موقت به سمت معاون نخست وزیر در امور انقلاب برگزیده شد و پس از فتح لانه جاسوسی، همراه با 
دیگر اعضای دولت موقت، استعفا داد. او پس از درگذشت مهندس بازرگان، دبیرکلی نهضت آزادی را برعهده 

گرفت و در تلاش بود با همنوایی با جریان اصلاحات به اهداف اعلامی  مدنظر حزب برسد.
تاریخ سیاسی

لیبرال پشیمان 

 گرچه ابراهیم یزدی در ابتدا همراه انقلاب بود اما راه خود را جدا کرد 
و تبدیل به اپوزیسیون حکومت شد
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اصلاح طلبان با نهضت آزادی
در ائتلاف هستند
گفت  وگو با کامران غضنفری

کنشگران از نفس افتاده
واکاوی چشم انداز سیاسی حزب 
نهضت آزادی

»تهران، خیابان ولیعصر)عج(، کوچه تورج، شماره 1
2۱« محل ســکونت دکتر ابراهیم یزدی بود؛ منزلی که در 
چند دهه گذشــته مهم ترین ســاختمان جلسات سیاسی 
هواداران و نیروهای سیاســی حزب نهضــت آزادی بود. 
ابراهیم یزدی یکی از آخرین اعضای حلقه رهبران و فعالان 
اولیه حزب نهضت آزادی پس از تحمل سال های طولانی 

محنت و رنج بیماری در ترکیه درگذشت.
زندگی نامه ابراهیــم یزدی به روایت ســایت نهضت 
آزادی این گونــه اســت: »در 2 مهرماه ۱۳۱۰، در شــهر 
قزوین و در یک خانواده مذهبی متولد شد. در سال ۱۳۱۶ 
همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و تحصیلات ابتدایی 
را در دبســتان های مولوی )بازارچه معیر( و ادب )پشــت 
مسجد سپه سالار(، و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان 
دارالفنون به اتمام رســاند. وی در سال ۱۳22 از دانشکده 
داروســازی دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شد. در سال 
۱۳۴۸ در تاسیس انجمن اسلامی پزشکان آمریکا و کانادا 
مشــارکت کرد. در دوران اقامت امام خمینی )ره( در نوفل 
لوشاتو، همراه ایشان بود و پس از پیروزی انقلاب، به همراه 
امام به ایران بازگشت. در بهمن ۱۳۵۷، به دستور امام )ره( 
به عضویت شورای انقلاب اســلامی درآمد. با آغاز به کار 
دولت موقت به سمت معاون نخست وزیر در امور انقلاب 
برگزیده شــد. وی برای مدتی به عنوان سرپرست موسسه 
کیهان منصوب شــد و پس از اســتعفای کریم سنجانی از 
وزارت امور خارجه، به عنوان وزیر امور خارجه دولت موقت 
معرفی شــد. پس از فتح لانه جاسوســی، همــراه با دیگر 
اعضای دولت موقت، استعفا داد و در اولین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم تهران انتخاب 
شد. در مجلس عضو کمیسیون های تحقیق، امور خارجه، 

بهداشت و درمان و بازرگانی خارجی بود. 

  درصفانقلابیها
در مهرمــاه ۱۳۵۷ که صحبت از هجــرت امام )ره( 
پیش آمــد، او نیز از جملــه همراهان و مشــاوران امام در 
نوفل لوشاتو بود که با بازگشــت امام خمینی )ره( به ایران 
در ۱2 بهمن ۱۳۵۷، همراه ایشــان وارد کشور شد. برخی 
معتقدند که یزدی ایده دولت موقت و شــورای انقلاب را 
طرح می کنــد. یزدی همچنیــن به همراه مرحوم حســن 
حبیبی و آیت الله موسوی خوئینی ها از طرف امام خمینی 
به ســوالات خبرنگاران در چارچــوب مواضع کلی رهبری 
انقلاب پاسخ می دهند. در بهمن ۱۳۵۷، او به دستور امام 
خمینی )ره( به عضویت شــورای انقلاب اســلامی ایران 
درآمد و بازپرس دادگاه انقلاب در زمان محاکمه ژنرال های 
ارتش شاهنشاهی ایران شد. ابراهیم یزدی پس از انقلاب 
شرایط را برای ارتقای حزب نیز مناسب می دید، به نحوی 
که اظهار داشــت: »بعد از انقلاب تلاش شد که نهضت 
آزادی ســاختار حزبی پیــدا کند. کنگره تشــکیل دادیم. 
عضوگیری کردیم، برای تربیت کادر ها کلاس گذاشتیم. 
دفتر سیاســی ایجاد شــد، مبانی جهان بینی و ایدئولوژی 
و دیدگاه های اقتصادی تدوین شــدند. همه این کار ها را 
کردیم. اما هنگامی  که به تدریج به حزب تبدیل می شدیم، 
پر و بال ما بسته شده بود.« اما دیری نپایید که او به همراه 
حزبش، یعنی نهضت آزادی از اصول و مبانی انقلاب زاویه 

گرفتند و ایدئولوژی مغایر با آرمان های نظام را برای خود  
ترسیم کردند.

  مبارزهبانفوذیها
دکتر ابراهیم یزدی از معدود سیاستمدارانی است که 
به صورت جدی نســبت به مقوله نفوذ نیروهای جاسوسی 
موساد هشدار داده است؛ برخی معتقدند این نگرش در اثر 
ارتباطات دوستانه شهید چمران با وی و آگاهی از صدمات 
نیروهای نفوذی در لبنان به نیروهای مقاومت بوده است. 

ابراهیم یــزدی در گفت وگو با مجله »اندیشــه پویا« 
نمونه ای از نقش آفرینی های موســاد در تحولات ابتدای 
انقلاب را این گونه تشــریح می کند: »عوامل اسرائیل در 
رویدادهای بعــد از انقلاب، از جمله در کردســتان، نقش 
جدی دارند. بروید شــبکه آن را شناسایی کنید و اولین قدم 
مطالعه پرونده موساد در ساواک اســت. توضیح دادم که 
شاه از یک تاریخ معین به ساواک دستور داده بود که فعالیت 
موســاد را، بدون آنکه مزاحم آنها بشــوند، زیر نظر بگیرند 
و گزارش تهیه کنند. ســاواک اطلاعات مکتوب جالبی از 
فعالیت موساد در ایران جمع آوری کرده بود. بنابراین مطالعه 
این پرونده برای شــروع به کار ضروری بــود. بعد از آنکه با 
تصویب شورای انقلاب مسئولیت ساختمان و مرکز اسناد 
ساواک از دولت موقت گرفته شد و زیر نظر یکی از اعضای 
شورا قرار گرفت، مسئول جدیدی گمارده شد. اما او با این 
گروه همکاری نمی کرد و آنهــا را راه نمی داد. اما نمی دانم 
چگونه آنها بالاخــره به پرونده ها دسترســی پیدا کردند. از 
جمله اسامی  هیات مرکزی شبکه موساد در ایران را به دست 
آورند. بعد از پیگیری هایی که کردند، متوجه شدند که تمام 
اعضای مرکزی موساد، بعد از انقلاب ایران را ترک کرده اند. 
از این گروه تنها یک نفر در ایران مانده بود که مسئولیت او 

یارگیری از میان ایرانیان برای همکاری با موساد بود.«

  هشداروقوعجنگ
تحرکات عراق بــرای حمله به ایــران از زمان حضور 
دکتــر ابراهیم یــزدی در پســت وزارت  خارجه آغاز شــد؛ 
او اظهار داشــت: »دولت موقــت از اســفند ۱۳۵۷ حمله 
عراق را پیش بینی  کرده بود و تلاش آنها پیشــگیری  از بُعد 
دیپلماتیک بود نه نظامی. ما موافق دخالت ارتش و اعزام 
نیروی نظامــی به مرز نبودیــم. به آقای مهنــدس بازرگان 
گفتم ارتش ایران از انقلاب شکســت  خــورده، هنوز هم 
تصفیه نشده اســت. ما نمی دانیم در ارتش چه خبر است. 
اگر شما به ارتش مأموریت دهید به کردستان برود، چه بسا 
در یک جنــگ با عــراق پیروز شــود، اما به عنــوان ارتش 
جمهوری اســلامی بیاید و مدعی انقلاب شــود. ارتش به 
انقلاب تســلیم شــده بود، اما هنوز نیروی قابل اعتمادی 
نبود. علاوه بــر آن نگاهی که برخی ها به ارتش داشــتند، 
بســیار مســموم و خطرناک بود. آقای غرضی فرماندهان 
ارتش را زندانی و خلع درجه کرد. ما چطور می توانســتیم با 
این ارتش در مرز های مان مانــور دهیم، درحالی که دولت 
مرکزی هیچ قدرتی آنجا نداشــت؟« در شــهریور ۱۳۵۸، 
دکتر ابراهیم یزدی در حاشــیه اجلاس سران جنبش عدم 
تعهد در  هاوانا، پایتخت کوبا، با صدام حســین و سعدون 
حمادی، همتای عراقی خود دیــدار و گفت وگو کرد که در 
آن به موضــوع دخالت عــراق در ناآرامی های کردســتان 
و خوزســتان پرداخت. هرچند این رایزنی هــا نتیجه ای در 
برنداشت. از سوی دیگر دولت موقت با تعلیق قرارداد خرید 

۱۶۰ فروند هواپیمای اف۱۶، یــازده فروند فانتوم۴-ای، 
هفت فروند هواپیمای آواکس، 2۵ فروند بالگرد کبرا، هزار 
فروند موشک ضد رادار، ۵۱۶ موشک هوا به هوای اسپارو، 
۱۸۶ فروند موشک هوا به هوای ساید ویندر، ۱۰هزار فروند 
موشــک ســبک قابل حمل از آمریکا، چهار فروند کشتی 
جنگی بزرگ اژدرافکن و شــش فرونــد زیردریایی از آلمان 
فدرال، ســی فروند بالگرد از ایتالیا، ۱۷۵ فروند موشــک 
ضدرادار و ۱2۰۰ دســتگاه تانک و دو فروند کشتی دفاعی 

ازانگلستان و... لطمه بزرگی به ارتش ایران زد.

  استعفا؛خروجازحاکمیت
»گروگانگیری، تصمیــم دولت موقت به اســتعفا را 
جلو انداخت« ابراهیم یزدی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا 
در تهران از سوی دانشــجویان را فقط یک کاتالیزگر برای 
خروج از حاکمیت می داند و پیرامون علل استعفای دولت 
موقت اظهار داشــت: »از حدود خرداد ۱۳۵۸ اســتعفای 
دولت موقت در شــورای انقــلاب مطرح شــده بود. علت 
اصلی، وجود دو نهاد شــورای انقلاب و دولت موقت بود. 
در برنامه سیاســی که تدوین کرده بودم و به تصویب امام 
رسیده بود، شورای انقلاب به عنوان مجلس مقننه موقت 
و دولت به عنوان قوه مجریه موقت پیش بینی شده بود. اما 
در شــرایط ویژه پس از انقلاب و نقش روحانیان در فرآیند 
آن، شورای انقلاب برای خودشان  نقش قوه مقننه را قائل 
نبود بلکــه در تمام امــور اجرایی نیز دخالــت می کرد.این 
دوگانگی در مدیریت بلافاصله از همان روزهای اول پس 
از پیروزی انقــلاب تاثیر منفی خود را نشــان داد. بنابراین 
چندین بار مهندس بــازرگان آمادگی خود را برای اســتعفا 
هم در شورای انقلاب و هم با امام مطرح کرد. اما هر بار به 
دلایلی مسکوت می ماند. راه حل این بود که دولت و شورای 
انقلاب در هم ادغام شوند و یک نهاد، مدیریت را به عهده 
بگیرد. حدود یک ماه قبل از گروگانگیری به اتفاق مهندس 
بازرگان در جلسه شورای انقلاب شرکت کردیم و پیشنهاد 
خود را ارائه دادیم که تقریبا به اتفاق آرا تصویب شد و امام 
هم آن را تاییــد کردند اما بحث درباره یــک موضوع ادامه 
داشت که آیا همه وزیران باید عضو شورا باشند و نیز آیا همه 
اعضای شورای انقلاب مســئولیت وزارتخانه ای را داشته 
باشــند یا خیر. تعداد اعضای شــورای انقلاب ۱۵ نفر بود 
درحالی که تعداد وزیران بیش از 2۰ نفر بودند. این موضوع 
در دستور بحث شــورای انقلاب بود که سفر شاه به آمریکا 

و دعوت ما به الجزایر و سپس گروگانگیری پیش آمد.«

  تردیددراستمرارجنگ
نهضت آزادی پس از فتح خرمشــهر با سیاست ادامه 
جنگ موافق نبود و در بیانیه ای با عنــوان »پایان عادلانه 
جنگ بی پایان« آن را نامشــروع و غیر عملی توصیف کرد.
در همین راســتا ابراهیم یزدی اظهار داشــت: »ما تا فتح 
خرمشهر با تمام قوا از جنگ حمایت کردیم، اما بعد از فتح 
خرمشهر، معتقد بودیم که جنگ باید تمام شود. آقای]امام[ 
خمینی هم همین نظر را داشت. در یکی از یادداشت ها این 
را گفته ایــم. در مجلس با آقای هاشــمی صحبت کردیم. 
آقای هاشمی گفت، آقای]امام[ خمینی هم نظرش همین 
است. گفتیم خب الحمدلله خیال  ما راحت است. باید دید 
چه کسانی رفتند و نظر آقا را برگرداندند. این مساله تاریخی 
است. نهضت آزادی ۶۳ ســند درباره جنگ دارد که در همه 
آنها دو موضوع را از هم تفکیک کرده ایم؛ یکی مخالفت مان 
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با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشــهر است و دیگری حمایت 
بی دریغ از رزمندگان که با تمام قدرت شان به جنگ رفتند. ما 
از فداکاری های شان تجلیل کردیم و ارج نهادیم و برای آنها 
هم ارزش قائل هستیم.« این روند حمله به نیروهای نظامی 
در بیانیه های بعدی نهضت آزادی استمرار داشت و در اغلب 
بیانیه ها و مکتوبات نهضت آزادی در طول جنگ تحمیلی، 
به بی اعتمادی مردم نســبت به نظام جمهوری اســلامی و 
مسئولان دامن زده می شد و از سوی دیگر دشمنان کشور از 
آن استفاده می کردند به نحوی که در یکی از جلسات سازمان 
ملل متحد، طارق عزیز وزیر امور خارجه وقت عراق، پشت 
 تریبون قــرار گرفت تا در اثبات ادعای رژیــم بغداد مبنی بر 
جنگ طلبی ایران و صلح طلبی صدام، دلیل و برهان اقامه 
کند. وی در این سخنرانی در اثبات ادعاهای صدام، بار ها به 
جزواتی اشاره کرد که وی آنها را مواضع گروه های صلح طلب 
داخل ایران می نامید. این جزوات همان گونه که وزیر خارجه 
وقت عراق به حاضرین نشان داد، اعلامیه ها و نوشته های 
نهضت آزادی بود. عنوان یکی از این جزوات عبارت بود از: 
»پایان عادلانه جنگ  بی پایان«. نهضت آزادی در این جزوه 
که طارق عزیز با خوشــحالی فراوان به آن استناد می کرد، 
شعار ملت ایران یعنی »جنگ جنگ تا رفع فتنه« را ناشی از 

افکار مارکسیستی خوانده بود.

  نامهچپهایدههشصت
چپ های خط  امامی  با جریان مهدی هاشمی در بیت 
آیت الله منتظری و حزب نهضت آزادی ایران مخالفت های 
جدی داشتند؛ آنان با چنین رویکردی هرگونه نزدیکی به این 
دو جریان را به مثابه مخالفت با ولایت فقیه تلقی می کردند. 
در آستانه انتخابات مجلس سوم، حضرت امام  )ره( در پاسخ 
به نامه محتشــمی پور، وزیر وقت کشور که از ایشان برای 
مســأله صلاحیت این مجموعه نظر خواسته بود، حکم به 
ارتداد نهضت آزادی ها دادند. امام خمینی )ره( درباره این 
حزب گفته بودند: »نهضت اســلامی و افراد آن از اسلام 
اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند... نتیجه آنکه 
نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی 
بسیاری از کسانی که بی اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند 
می گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شــود و نباید رسمیت 
داشته باشند.« پس از این ماجرا نهضت آزادی علنا از سپهر 
سیاسی کشور کنار گذاشته شد و با انتشار بیانیه ای مواضع 

خود را اعلام می کردند.

  بخششحکمشلاق!
پس از مدتــی ابراهیم یزدی بــر اصالت نامه در قبال 
نهضت آزادی و صحت صدور آن از طرف امام خمینی )ره( 
تشکیک کرد و تلویحا این نامه را اقدام سید احمد خمینی 
دانســت که با شکایت ســید احمد خمینی از او همراه شد. 

مجید انصاری در این باره گفته است: »مرحوم حاج احمد 
آقا در جهت عمل به وصیت نامــه حضرت امام )رحمه الله 
علیه( از دادگستری درخواســت کارشناسی خط و امضای 
مبارک حضرت امام را کردند و کارشناسان خبره دادگستری 
با استفاده از ابزار مخصوص و پس از چند روز کار تخصصی 
روی نامه مزبور، به اتفاق بر اصالــت نامه و صحت صدور 
آن از طرف حضــرت امام )رحمه الله علیــه( رای دادند.« 
محتشمی پور در مصاحبه با ماهنامه یادآور در خرداد ۱۳۸۷ 
در محکومیت ابراهیم یزدی به شــلاق به خاطر تهمت در 
مورد جعلی بودن نامه امام به حاج احمد خمینی می گوید: 
»اما در مورد سندیت، نظر من این است که این نامه، خط 

شخص امام است. 
این حرف را به این دلیل می گویــم که وقتی نهضت 
آزادی شکایت کرد، قرار شــد کارشناسان دادگستری بروند 
و در موسسه حفظ و نشر آثار امام، خط  های امام را کنار هم 
بگذارند و صحت مســاله را تایید کنند کــه همین کار را هم 
کردند و ثابت شد که نامه به خط شخص امام است. متأسفانه 
این ها به دلیل سلطه ای که در دوره دولت موقت پیدا کردند، 
حتی در قــوه قضاییه هم نفــوذ پیدا کرده بودنــد و بنابراین 
رســیدگی به این پرونده را چندین بار به تعویــق انداختند. 
به طوری که بالاخره مرحوم حاج احمد آقا، شخصا به دفتر 
آقای یزدی رفت و گفت که چرا به پرونده رسیدگی نمی  کنید؟ 
پرونده را که آوردند، معلوم شد که سه برگ آن از جمله ورقه 
کارشناســی تایید خط مفقود شده اســت. عوامل آن  ها در 
قوه قضاییه جمهوری اسلامی می دانســتند که اگر پرونده 
نهضت آزادی رو شود، دیگر چیزی برایش باقی نمی  ماند! به 
هر حال با پیگیری مرحوم حاج احمدآقا، پرونده دنبال شد و 
آقای دکتر یزدی چون تهمت زده بود، محکوم به شلاق شد. 
این  ها به دست و پا افتادند که حکم اجرا نشود، چون در آن 
شرایط، بدترین وضعیتی که برای نهضتی  ها پیش می آمد، 
این بود که یزدی را بخوابانند و شلاق بزنند! این طور بود که 
مرحوم حاج احمد آقا رضایت داد که این حکم را اجرا نکنند.«

  ردایبازرگانبردوشیزدی
پس از مرگ مهندس بازرگان، تنها فردی که توانایی 
هدایت حزب کهنسالان را داشــت؛ ابراهیم یزدی بود؛ او 
برخلاف دبیرکل پیشــین فردی غیرفکری و عملگرا بود به 
همین خاطر شاهد رخوت گفتمانی نهضت آزادی در هنگام 
صدارت وی بر این حزب هســتیم. یزدی در مصاحبه ای با 
ســایت ملی - مذهبی درباره حضور خود در جایگاه دبیرکلی 
نهضــت و فعالیت های آن بعــد از دو دهه از مــرگ بازرگان 
گفت: »برای ارزیابی از کارنامه عملکرد می توان از سه معیار 
استفاده کرد: ۱- کجا بوده ایم و اکنون کجا هستیم؛ 2- چه 
می خواسته ایم و چه به دست آورده ایم و ۳- مقایسه عملکرد 
نهضت آزادی با گروه ها و احزاب مشــابه. در سال ۱۳۷۳ با 
درگذشت مهندس بازرگان، جمعی از دوستان و علاقه مندان 
به مهندس بازرگان و نهضت اصرار داشتند فعالیت نهضت 
در همین مقطع متوقف شــود. اســتدلال آنها این بود که 
نهضت کارنامــه خوبی دارد و باید بــا متوقف کردن فعالیت 
آن، این کارنامه حفظ شود. عده ای هم از موضع مخالفت با 
نهضت، نه از سر دلسوزی، این پیشنهاد را مطرح می کردند. 

اکثریت قریب به اتفاق شورای مرکزی با این توقف مخالفت 
کرد. اکنون پرسش این اســت که آیا در٢٠ سال گذشته ما 
توانسته ایم اولا اعتبار برجای مانده نهضت از دوران رهبری 
مهندس بازرگان را حفــظ کنیم یا نه؟ ثانیا آیــا بر این اعتبار 
افزوده شده اســت یا خیر؟ براســاس معیار دوم آنچه را که 
نهضت آزادی می خواسته است، مقبولیت عامه از گفتمان 
اصلاح طلبی، به دست آمده است. ثالثا اگرچه ما تنها گروه 
اصلاح طلب بیرون از ساختار قدرت هستیم، اما تنها رهرو 
این وادی نیستیم و گروه های سیاسی اصلاح طلب دیگری، 
درون ساختار قدرت، فعال بوده اند و امکاناتی به مراتب بیش 
از نهضت داشــته اند، این گروه ها در چه وضعیتی هستند. 
جامعه شناســان و اســاتید علــوم سیاســی ابتدایی ترین و 
مهم ترین نقش یک حزب سیاسی را اولا ارتباط با مخاطبان، 
مردم و ثانیا اثرگذاری بر فرآیند تحــولات جامعه می دانند. 
شواهد حاکی از آن است که نهضت آزادی در ایجاد تماس 
با بخش قابل  توجهی از جامعه موفق بوده است و توانسته بر 
فرآیند تحولات اثرگذار باشد. این توضیحات به هیچ وجه به 
معنای رضایت از عملکرد گذشته ام نیست و آن را بی نیاز از 

نقد و بررسی جدی نمی دانم.« 

  همپیمانیبااصلاحات
با فرارسیدن سال ۷۶ و پیروزی حجت الاسلام خاتمی، 
نهضت آزادی ها بار دیگر به میدان آمدند و خود را در ائتلاف 
با دیگر تشــکل های عضو جبهــه دوم خــرداد نظیر جبهه 
مشــارکت، کارگزاران ســازندگی و مجمــع روحانیون مبارز 
تعریف کردند. این ائتلاف باعث شــد کــه نهضت آزادی 
در انتخابات شــوراهای دوم در ســال ۷۷ و مجلس ششم 
در ســال ۷۸ با جبهه دوم خرداد لیست مشــترک بدهد. در 
انتخابات مجلس ششم و پس از بازشماری نتایج آرا در حوزه 
تهران،به دلیل مسجل شــدن تقلب در انتخابات پایتخت 
علیرضا رجایی عضو نهضت آزادی، از حضور در بهارستان 
باز  ماند. جریــان اصلاحات برخلاف تفکــرات دوران دهه 
۶۰ مرزبندی های پیشــین را کنار گذاشت و همکاری های 
تاکتیکی و راهبــردی خود را بــا نهضــت آزادی آغاز کرد. 
عملگرایــی ابراهیم یزدی یکی از مولفه هــای جدی پایان 

منازعه  دهه ۶۰ این دو جریان بود.

  راهبردوفاقملی
یکی از مهم ترین بیانیه های نهضت آزادی در دوران 
دبیرکلی ابراهیم یزدی در اوایل دهه هشــتاد منتشــر شد؛ 
نهضــت آزادی ایــران در هشــتم تیرمــاه ۱۳۸۱ بیانیه ای 
تفصیلی در ضرورت »وفاق ملی« منتشر کرد. در متن بیانیه 
پیش فرض عدم ورود و مشارکت در قدرت مدنظر قرار گرفته 
است و در همین راستا نوشته شده است: »طرح وفاق ملی 
به وسیله نهضت آزادی ایران، نه به قصد ورود و مشارکت در 
قدرت است و نه در رقابت با سایر احزاب و گروه های سیاسی، 
بلکه با هدف کاهش تشنجات سیاسی و پیشگیری از خطرات 
جدی ادامه وضعیــت کنونی و اجرای اصلاحات اساســی 
اســت.«  در انتهای این بیانیه اســتراتژی اساسی »وفاق 
ملی« برای جریان های سیاســی فعال در کشور پیش بینی 
شــده اســت و اعضای نهضت آزادی مبنای فعالیت خود را 
این گونه تشــریح کردند: »نهضت آزادی ایران با اعتقاد به 
ضرورت وفاق ملی، به عنوان یک استراتژی اساسی و یک 
ارزش متعالی و با استعانت از خداوند رحمان و قادر متعال،  و با 
دعوت از تمامی  احزاب و گروه ها و سازمان های ذیربط برای 
نقد و اصلاح طرح مقدماتی حاضر و مشارکت و همکاری های 
 عملی، تلاش خود را در راه پیشرفت فرآیند وفاق ملی به کار 

خواهد برد.« 

  ناکامیحضوردرپاستور
دکتر ابراهیم یــزدی، مهندس ســحابی و مهندس 

یکی از مهم تریــن بیانیه هــای نهضت 
آزادی در دوران دبیرکلــی ابراهیم یزدی 
در اوایــل دهــه هشــتاد منتشــر شــد؛ 
نهضت آزادی ایــران در هشــتم تیرماه 
1381 بیانیــه ای تفصیلــی در ضرورت 
»وفاق ملی« منتشر کرد. در متن بیانیه 
پیش فــرض عــدم ورود و مشــارکت در 

قدرت مدنظر قرار گرفته است

پس از مرگ مهندس 
بازرگان، تنها فردی که 

توانایی هدایت حزب 
کهنسالان را داشت؛ 

ابراهیم یزدی بود
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معینی فــر در انتخابات ریاســت جمهوری هفتــم ثبت نام 
کردند ولی صلاحیت آنان توســط شــورای نگهبان احراز 
نشد و پس از آن به مخالفت با حجت الاسلام ناطق نوری 
پرداختند. پس از پیروزی اصلاحات آنان گام های خود را 
برای همنوایی با این جریان سیاسی برداشتند، به نحوی که 
ابراهیم یزدی تصریح کرد: »زمانی گفتمان اصلاح طلبی 
منحصر به نهضــت آزادی ایران و ســایر گروه های ملی – 
مذهبی بود اما امروز همگانی شده است. به عبارت دیگر، 
بخشی از نیرو های درون حاکمیت به گفتمان اصلاح طلبی 
نهضت آزادی و سایر نیرو های ملی – مذهبی روی آورده اند. 
این، نه یک ایــراد و انتقــاد بلکه یک پیــروزی برای این 
نیرو ها و اندیشه سیاسی آنان است. نهضت آزادی و سایر 
نیرو های ملی –مذهبی، به مصداق »السابقون الاولون«، 
در نزد ملت و افکار عمومی »اولئک المقربون« هستند.« 
انتخابات سال ۱۳۸۴ ابراهیم یزدی خود به عنوان کاندیدا 
ثبت نام کــرد و پس از آنکه صلاحیتش توســط شــورای 
نگهبــان رد شــد و ســپس در میثاق نامه ای کــه بین رضا 
خاتمی و مهندس ســحابی و مصطفی معین و دکتر یزدی 
امضا شد، آنان حمایت خود را از معین، نامزد حزبی جریان 
اصلاحات، اعلام کردند و در انتخابات ریاست جمهوری 
بعدی نیز ایــن روال اســتمرار یافت و آنان نامــزد جریان 

اصلاحات را به عنوان گزینه اصلی خود معرفی کردند.

  تسلیتمحافظهکارانهروحانی
حسن روحانی در بخشــی از مقدمه برنامه انتخاباتی 
خود از عدم حــذف جریان ملی-مذهبی خبــر داد؛ در این 
برنامه نوشــته شده اســت: »جناح های سیاســی همواره 
مشــغول تلاش برای حــذف یکدیگــر بوده انــد و امروز 
باید از این رویه دســت بشــوییم. کوشــش بــرای حذف 
جریان موســوم به ملــی- مذهبی به ســرانجام نرســید و 
محمد مصدق هنوز شــخصیت مورد احتــرام آحاد جامعه 
اســت. اصولگرایان ســعی کردنــد اصلاح طلبــان را از 
صحنه سیاســت ایران حذف کنند، ولی اصلاح طلبان در 
انتخابات مجلس ســال ۱۳۹۴ قاطعانه در تهــران پیروز 
شــدند و رئیس دولت اصلاحات می توانــد با یک کلام بر 
انتخابات اثرگذار باشد. ما در آستانه قرن جدید باید دست 
از تلاش برای حذف کــردن یکدیگر برداریــم، بپذیریم 
 که جامعه ایران متکثر اســت و هیچ گروهی را نمی توان

 حذف کــرد.« در این شــرایط ابراهیم یــزدی در کوران 
انتخابــات ریاســت جمهوری دوازدهــم اعلام کــرد که 
»بــه روحانی رای می دهیــم. رای به روحانــی را انتخاب 
میان بد و بدتر نمی دانیم؛ بلکه  ترجیــح گزینه خوب بر بد 
ارزیابی می کنیــم« و پس از پیــروزی آن را »گامی  بلند به 
سوی دموکراسی« دانســت و در حالی که »وفاق ملی« را 
استراتژی خود می دانست جریان رقیب را »اقتدارگرایانه، 
واپس گرایانه و صدقه مدارانه« خواند. نوع مواجهه حسن 
روحانی پس از انتخابات با این جریان تفاوت کرد؛ حسن 
روحانی در پیام تســلیت برای دکتر ابراهیــم یزدی بدون 
سوگیری سیاســی خاص نوشــت: »در ســال های سیاه 
استعمار خارجی و استبداد ستمشاهی که تشکیل حکومت 
دینی و احیای کرامت انسانی آرزویی دست نیافتنی می کرد، 
دکتر یزدی جزو پیشگامان مبارزه در محافل دانشگاهی به 
شمار می آمد. وی در ایام هجرت امام راحل به فرانسه در 
کنار آن حضرت بود و بعد از پیروزی انقلاب نیز در دستگاه 

اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه کرد.«
ابراهیم یــزدی که در ابتــدای انقلاب همــراه امام 
بود پس از رســیدن به قدرت زاویه های خــود را با جریان 
انقلابی و امام علنی کرد و تبدیل به اپوزیسیون نظام شد. 
او به دنبال حکومت لیبرال و ســکولار در ایران بود و برای 
رســیدن به این هدف دهــه اخیر با برخــی اصلاح طلبان 

متحد شده بود.  

حزب نهضت آزادی ایــران، فعالیت های خود را 
در راستای تلاش برای پیروزی انقلاب اسلامی 
می داند؛ جایگاه این حزب در پیروزی انقلاب 57 

چگونه است؟
 ســابقه شــکل گیری نهضــت آزادی در دهه ۴۰ 
شــفاف نیســت؛ آنان از قبل انقلاب اســلامی با سفارت 
آمریکا در تهــران و دولت آمریکا ارتباط داشــتند به نحوی 
که ارتباطات نزدیکی در دهه ۴۰ با ریچارد کاتم از ماموران 
آمریکایی داشتند. از بدو تاسیس این حزب آمریکا نفوذهای 
 زیادی در آن داشت و شاهد هســتیم که آقای حسن نزیه

 به عنوان سخنگوی نهضت آزادی انتخاب می شود و همین 
طور افرادی مانند عباس امیر انتظام و بهــرام بهرامیان از 
نزدیــکان مهندس بازرگان، اســناد و اطلاعــات زیادی را 
به آمریکایی ها می دهند و حتی بنا بر مســتندات و شواهد 
متعدد آقــای ابراهیم یزدی با مامــوران اطلاعاتی آمریکا 
ارتباط و همکاری داشته اســت. قبل از پیروزی شکوهمند 
انقلاب اســلامی، حزب نهضت آزادی رژیم ســلطنتی را 
قبول داشــت؛ آنان معتقد بودند که می تــوان این رژیم را 
تحمل کرد و شــاه باید حکومت و نه ســلطنت کند و در آن 
مقطع زمانی هیچ اقدامی  برای براندازی رژیم پهلوی انجام 
ندادند. در حالی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حزب 
نهضت آزادی بــرای براندازی نظام اســلامی تصمیمات 
حزبی می گرفت و الگوی رفتاری آنــان در دو برهه زمانی 
جالب است؛ روزگاری معتقد بودند رژیم پهلوی را می توان 
تحمل کرد ولــی در مقطع بعدی خواهــان براندازی نظام 

اسلامی بودند. 
حزب نهضت آزادی برای پیشبرد اهداف خود در 
دهه 60، ارتباطاتی نیز با جریــان آقای منتظری 
برای اختلال محاســباتی در تصمیمات ایشــان 

داشتند؟
 حــزب نهضــت آزادی در دهــه ۶۰ در موقعیــت 
اپوزیســیون و مخالــف جمهوری اســلامی تبدیل شــده 
بود. ســران حــزب نهضــت آزادی مانند آقایــان یزدی و 
ســحابی در تکاپو بودند که ارتباطــات و تعاملات خود را با 
بیت آقــای منتظری افزایــش بدهند؛ برآینــد این افزایش 
مناسبات ارائه تحلیل ها و اخبار خود به آقای منتظری بود. 
به نحوی که این افراد گزارش های خلاف واقعی را به ایشان 
نســبت به وضعیت کشــور می دادند و آقای منتظری علیه 
امام خمینی )ره( و نهادهای انقلابی مانند وزارت اطلاعات 
و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضع گیری می کردند. 
مســلما نهضت آزادی نقش عمــده ای در رفتارهای آقای 

منتظری داشتند.
جریــان اصلاحات خاســتگاه سیاســی خــود را 
جریان چپ دهه 60 قلمداد می کند؛ جریان چپ 
در آن مقطع زمانی مرزبندی های جدی و شفاف 
با نهضت آزادی داشــت و حتــی منازعات آنان تا 
اواسط دهه 70 نیز استمرار داشت ولی پس از آن 
شاهد همکاری ها سیاســی بین نهضت آزادی و 
جریان اصلاحات هستیم. کدامیک از مبانی خود 

عقب نشینی کردند؟
 نیروهای سیاســی جریان اصلاحات دچار تحول 
فکری جدی شــدند. آنان مواضع متفاوتی نسبت به دهه 
شــصت گرفتند؛ افرادی که امــروز خــود را اصلاح طلب 
می دانند در ســال های اولیــه دهه ۶۰، فعالان سیاســی 
ضد آمریکایــی و ضد لیبرالی بودند ولی بــا تغییرات فکری 
به ســمت لیبرالیســم گرایش پیدا کردند و به نظر می رسد 

اصلاح طلبان به ســمت حزب نهضت آزادی گرایش و به 
حالت ائتلاف سیاسی سوق پیدا کردند.

آیا پس از درگذشت ابراهیم یزدی، الگوی رفتار 
سیاسی حزب نهضت آزادی در سپهر سیاست 

ایران تغییر خواهد کرد؟
 یکــی از نمودهــای رونــد حرکت حــزب نهضت 
آزادی رخدادهای مانند فتنه ۸۸ اســت؛ آنان نشان دادند 
خواهان براندازی نظام مبتنی بر ولایت فقیه هستند. آقای 
یزدی خود به صراحت اعلام کردنــد خواهان نظام بدون 
ولایت فقیه هســتیم و همان طور ارتباطات پشت صحنه با 
ماموران و دولت آمریکا نشان می دهد آنان در طراحی های 

آمریکایی ها حرکت می کنند.
در همین راســتا آقای ابراهیم یزدی در اردیبهشــت 
۸۷، چند ماه به آمریکا ســفر داشتند؛ ایشــان در جلسات 
آمریکایی ها شــرکت می کنند و برنامه القای شــبهه تقلب 
در انتخابــات ریاســت جمهوری دهم در این جلســه بیان 
می گــردد. آمریکایی ها خواهان این بودنــد که این حزب 
خط تقلب را باید دنبال کنید و بحث آن را در جامعه به جریان 
بیاندازیــد. آقای یزدی پس از بازگشــت آقــای یزدی این 
خط القا را به آقازاده یکی سیاســتمداران معروف کشــور 
اعلام می کنند و می گویند بیان بحث تقلــب در انتخابات 
ریاســت جمهوری از ســوی ما، مــورد پذیرش مــردم قرار 
نمی گیرد ولی اگر پدرشــما مطرح کند شــاید مــردم آن را 
بپذیرند. در طی ســالیان آقای یزدی ارتباطــات خود را با 
آمریکایی ها حفظ کــرد و در طرح های توطئه ایفای نقش 
کرد. به نظر نمی آید پس از درگذشــت ایشــان این خط در 

چشم انداز حزب نهضت آزادی تغییر پیدا کند.  

کامران غضنفری از پژوهشــگران تاریخ معاصر 
معتقد اســت که نفوذی های سازمان ســیا از آغازین 
روزهای تشکیل نهضت آزادی در این تشکل سیاسی 
حضور داشتند و در دهه 60 ســران این حزب بر نوع 
تصمیم گیــری آیت الله منتظری نســبت به نهادهای 
انقلابی با داده های خبری خلاف واقع اثرگذار بودند. 
نویســنده کتــاب رازهــای قطعنامه معتقد اســت که 
اصلاح طلبــان از مبانی فکــری خود عــدول کردند و 
به تفکــرات نهضــت آزادی نزدیک شــده اند و نمونه 
آن ارتباطات آنهــا با این حــزب در رخدادهای پس از 

انتخابات ریاست جمهوری دهم است.

4

اصلاح طلبان با نهضت آزادی در ائتلاف هستند
گفت  وگو با کامران غضنفری

43

37
0 

ره 
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م

ی
س

یا
س

خ 
ری

تا

تاریخ سیاسی



پیدا کرد. نباید از واقعیت فرار کرد. بعد از 22 بهمن ســال 
گذشته چه حرکت منسجم و مدنی از این جنبش دیده اید؟« 
وی اصلی ترین معضل ایــن براندازی را فقدان رأس 
تصمیم گیر دانســت و در همین راستا گفت: »جنبش سبز 
در حال حاضر وضعیــت خوبی ندارد. بایــد قبول کنیم که 
این جنبش به علت نداشــتن رهبــری و اســتراتژی واحد 
شکســت خورده اســت. این جنبش از ابتدا فاقــد رهبری 
منسجم بود و به همین دلیل شکســت خورد. ما از ابتدای 
تشــکیل این جنبش داد زدیم که بیایید دور هم بنشینید و 
اســتراتژی خودتان را تعیین کنید. مشخص کنید که چه 
می خواهید و قرار اســت تا کجــا پیش بروید. امــا آقایان 
سرمست جمعیت داخل خیابان ها بودند و اصلا توجهی به 
این نقیصه بزرگ نکردند. اینها )خاتمی، موسوی و کروبی( 
با لجبازی های خود باعث شــدند که این جنبش نوپا زمین 
بخورد.« این همســویی روند پیشنهاد »آشتی ملی« که با 
پیش فرض گسست و واگرایی جامعه همراه است نیز وجود 
داشت به نحوی که حزب نهضت آزادی معتقد بود این نمای 
دیگری از بیانیه ای تفصیلی در ضرورت »وفاق ملی« حزب 

در هشتم تیرماه ۱۳۸۱ است. 

 برتر یتجربهگراییبرجوانگرایی
پس از درگذشــت مهندس بــازرگان در ابتدای دهه 
۷۰، نهضت آزادی برای پیشبرد اهداف خود نیازمند فردی 
آشنا به مناسبات جدید در جمهوری اســلامی بود؛ در این 
میان دکتر ابراهیم یزدی مناسب ترین گزینه بود. کنشگری 
ابراهیم یزدی نسبت به دبیرکل سابق عمل گرایانه تر بود و 
حفظ کیان نهضت و همسویی های تاکتیکی برای دستیابی 

به فرصت مناسب برای هدف نهایی را مدنظر داشت. 
پس از درگذشــت ایشــان، انتخاب دبیــرکل جدید 
فصل نوینی  را برای نهضــت آزادی رقم خواهد زد؛ به نظر 
می رســد که پیران نهضــت آزادی عنصر »تجربــه« را بر 
»جوان گرایی«  ترجیح بدهنــد زیرا آنان برای زیســت در 

سپهر سیاست ایران نیازمند فردی هستند که بتواند ستون 
حزب را در گردبادهای اتفاقات سیاســی کشور حفظ کند. 
این احســاس خطر حتی بعد از حادثه تروریســتی مجلس 
بود که آنان در بیانیه ای عجیب نوشــتند »هشدار می دهد 
که مبادا وقوع این عملیات تروریستی به جای پاسخ گویی 
مســئولانه و رفع عوامل واقعــی و مرتبط بــا آن، به ایجاد 
فضای امنیتی در کشور منجر شود!« در همین راستا محمد 
توسلی،  هاشم صباغیان و علی اصغر غروی سه سیاستمدار 
کهنه کار نهضت آزادی گزینه های جایگزین ابراهیم یزدی 
خواهند بود که محمد توســلی رئیس دفتر سیاسی دبیرکل 
حزب، اصلی ترین فرد برای دبیرکلی محســوب می شود. 
 هرچند عنصــر »تولید فکــر« در این حزب در ســیر نزولی

 قرار خواهد گرفت.

  چشمانداز؛پیشبرداهدافبابازیگراندیگر
حــزب نهضــت آزادی بــا قدمــت قابــل توجــه 
و خاســتگاه فکری جــدی در برابــر رخدادهــای مختلف 
کیان حزبی خود را حفظ کرده اســت، بنابراین شاهد افول 
این حــزب به معنــای حذف آن از ســپهر سیاســت ایران 
نخواهیم بود ولــی تقلیق جایگاه آنان بــه »حزبی تاریخ« 
 برخلاف اقدامــات »تاریخ ســاز« - از منظر فکــری خود-

 محتمل است.
ســید امیر خــرم، عضــو شــورای مرکــزی نهضت 
آزادی ایــران راهبرد ایــن حزب را بــرای آینــده این گونه 
توصیــف می کنــد: »»نهضــت آزادی ایــران از انقلاب 
ســال پنجاه وهفت دفــاع می کنــد و خــود را در ایجاد آن 
ســهیم می داند. از نــگاه نهضــت آزادی، بــروز انقلاب 
امری موجه و ناگزیر بود که با عملکرد شــاه – به خصوص 
 در ســال های پایانی حکومــت او – راهی غیــرازآن باقی

 نمانده بود. 
در عیــن حــال نهضــت آزادی، منتقــد بســیاری از 
رفتارهای پیش آمده از ســوی حکومت در سال های بعد از 

مسعود ندافان

روزنامه نگار

نهضت آزادی رو به افول خواهد رفت

حزب نهضت آزادی در زیست سیاسی ۵۶ ساله خود 
فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است؛ آنان فقط چند 
ماه در سریر قدرت بودند و عسرت از نهادهای قدرت ویژگی 

اساسی این حزب است. 
پــس از درگذشــت مهدی بــازرگان در ســال ۱۳۷۳ 
نهضت آزادی در شرایط سختی قرار گرفت؛ فقدان مهدی 
بازرگان که نقش دوجانبه هم در قامت کنشــگری سیاسی 
و هم در مقام متفکــری دینی – هرچند انتقــادات جدی بر 
پایه هــای تحلیلی ایشــان در مقابل مفاهیــم دینی وجود 
دارد- ایفا می کرد؛ ضربه سختی به این حزب وارد ساخت. 
دکتر ابراهیم یزدی هرچند یار صدیق تفکر بازرگان بود ولی 
توانایی بازســازی حزبی ایجاد شــبکه پیوندهای وسیع در 
داخل و خارج از کشــور به رهبری نهضت را نداشت و افول 

این حزب آغاز شد.

  عملگرایییزدی
همسوییبارادیکالهایاصلاحات

دکتر ابراهیم یزدی،  مانند دیپلمات ها، فردی عمل گرا 
بود؛ او در رخدادهای آشــوب ناک انتهای دهــه هفتاد با 
جریان تندروی اصلاحات، پیمان نانوشــته را امضا کرد و 
پس  از آن بازنده نگه داشــتن نام نهضت آزادی همسویی 

تاکتیک با این طیف را در دستورکار خود قرارداد. 
نهضت آزادی در فتنه ۸۸ همســویی خود را با حضور 
نیروهای سیاسی خود در تظاهرات غیرقانونی نشان داد؛ 
ابراهیم یزدی در ســال ۸۹ پایان آن را رســما اعلام کرد و 
اظهار داشــت: »این جنبشــی اســت که فقط نامی  از آن 
باقی مانده و باید آن را در شــبکه های اجتماعی و اینترنت 

کنشگران از نفس افتاده
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انقلاب است. لیکن چاره کار را نه در انقلاب، نه در شورش 
یا انقلاب های رنگی و نه در یاری جســتن از دیگر کشورها 
برای ایجاد تغییر در کشور می داند. از نگاه نهضت آزادی، 
تغییــرات مبتنی بر اندیشــه اصلاح طلبی، تنهــا راه بهبود 
وضعیت موجود در کشــور اســت. تغییراتــی در چارچوب 
قوانین، با پرهیز از خشــونت، گام بــه گام و بدون تعجیل 
در رسیدن به مقصد، در راستای توسعه همه جانبه کشور، 
جامعه محــور، مبتنی بر گفت وگو و اقنــاع و مهمتر از همه 
رعایت اخلاق در هر شرایط و در قبال هرکس.« هرچند در 
این گزاره های اعلامی  خلاف واقع های تاریخی نســبت 
به رویکرد این حزب در مناســبات با رژیم پهلوی و حمایت 
آنان از انقلاب رنگی در کشــور وجود دارد. با این وجود دو 

پیش بینی نسبت به آینده نهضت آزادی وجود دارد.
1. آشکارسازی ضعف تشکیلاتی 

نیروهای سیاسی فعال در حزب نهضت آزادی دارای 
میانگین بالای ســنی هســتند؛ کادر ســازی و تربیت نیرو 
در این حزب به صورت خلاء انتقال نســلی و خویشاوندی 
صورت گرفته اســت و نارســایی تشــکیلات جــدی را در 
آینده با کهولت ســن و درگذشــت بزرگان این حزب شاهد 
خواهیم بود. تجدید ســازماندهی آنان تا زمانی که نسبت 
به رخدادهای گذشته و ارتباط آنان با حوادثی که منجر به 
ضربه به منافع ملی شده است؛ امکان پذیر نیست؛ هرچند 
آنان سعی می کنند با ثبت نام در انتخابات، هنوز کنش های 
فعالانه از خود بروز بدهند؛ ماننــد ثبت نام علیرضا هندی، 
عضو دفتر سیاســی و عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان در 

انتخابات شورای شهر تهران.
2. جریان اصلاحات؛ بازیگر کمکی

جریان اصلاحات که خــود را نماد خط امامی  در دهه 
شــصت می داند؛ مبتنی با برآیند تحلیلی ایــن رویکرد باید 
نســبت به نهضت آزادی مرزبندی جدی داشــته باشد. اما 
پس از پیــروزی جریــان اصلاحات در دوم خــرداد ۱۳۷۶ 
مرزبنــدی این جریــان با نهضــت آزادی کاهــش یافت و 
حتی به همســویی های تاکتیکی رســید. حــزب نهضت 
آزادی ایــن همنوایــی را با بهره گیــری از قدرتــی قانونی 
 با بازیگران کمــی در غیاب نیــروی فکری جــدی در این

 حزب می کنند. 
ایده هــای مرکزی آنــان مرکز ثقل اندیشــگانی چپ 
مدرن به خصوص حزب کارگزاران ســازندگی شده است. 
هرچند جریان اصلاحات این رخداد را اســتیلای گســتره 
اصلاح طلبــی بر نهضــت آزادی تلقی می کننــد؛ علیرضا 
علــوی تبــار از برجســتگان فکــری اصلاحــات، روایت 
ایــن همنوایــی را از دریچه نــگاه جریــان اصلاحات این 
گونــه می نگرد کــه »جریــان ملی مذهبی از ســال ۷۶ به 
بعد در تعاملی عمیق بــا جریان اصلاحات آغازشــده قرار 
گرفت. در فرآیند این تعامــل پیش داوری ها و فاصله های 
شکل گرفته از پیش از آن، به تدریج رنگ باخت. همسویی 
 عملی پدید آمــده در آغاز به تدریج بــه همدلی و همفکری 
و گفت وگو انجامیــد.«  به ایــن ترتیب هرگونــه اختلاف 
پیشــین میان جریان اصلاحــات را که خــود را خط امامی 
 می دانند »پیش داوری« تلقی می کند و سپس با همین پایه 
تحلیلی از هضم نهضت آزادی در گستره اصلاح طلبی یاد 
می کند و می گوید: »به گونه ای که امروز می توان جریان 
ملی مذهبــی را به عنــوان گرایشــی در درون جریان ملی 
اصلاح طلبــی و بهبود خواهی تعریف کــرد. به ویژه وقوع 
جنبش سبز بخش های رادیکال تر جریان ملی مذهبی را نیز 
با پیوستار بسیار گستردۀ اصلاح طلبی پیوند داد. دلیل کمتر 
دیده شــدن جریان ملی مذهبی در سال های اخیر فعالیت 
آنها در کنار پیوســتار بزرگ اصلاح طلبی اســت.« همین 
گونه اســت که نمودهای علنی آن را در گفتارهای جریان 
 اصلاحات در قبــال دکتر ابراهیم یزدی پس از درگذشــت

 ایشان می بینیم.  



یک تیم متفاوت
امروز در دولت پنج سمت برای سکانداری اقتصاد تعریف شده است؛ اسحاق جهانگیری 
فرمانده اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی، 
مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه. 
افرادی با گرایش های مختلف و با گرایش های متفاوت بــه مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر 
یک صاحب سمتی کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شده اند. تفاوت حسن روحانی دولت 

دوازدهم با روحانی دور قبل بسیار چشمگیر است. اقتصاد

فرمانده اقتصاد چه کسی است؟

از میان جهانگیری، نهاوندیان، نوبخت، کرباسیان و نیلی کدام یک دست بالا را دارد؟
دولت روحانی برای مقابله با رکود به سراغ سیاست های لیبرال می رود یا نهاد گرا؟
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چالش های تیم دوم
گفت وگوی مثلث با یحیی آل اسحاق

پاستور یا نیاوران؟
گفت وگوی مثلث با مجیدرضا حریری
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فرمانده اقتصادی کیســت؟ این مهمترین ســوالی 
اســت که اکنون در آســتانه آغاز به کار دولــت دوازدهم 
مطرح شده اســت. برخی می گویند طیب نیا رفته است تا 
این تیم هماهنگ باشــد و آن جدال هــای پرهزینه دولت 
قبل تمام شــود اما هنوز معلوم نیســت در ایــن کابینه که 
 توســط حســن روحانی چیده شــده چه کســی قرار است

 کاپیتان باشد.
گاهی نگاه ها به کرباســیان وزیر تــازه ورود یافته به 
کابینه دوخته می شــود گاهی همه به سیف توجه می کنند 
و گاهی هــم باتوجه به احیــای معاونــت اقتصادی همه 
توجهات به محمد نهاوندیان جلب می شود. اینها همه در 
شرایطی است که برخی می گویند همچنان نمی توان نقش 
و حضور اسحاق جهانگیری را در این پکیج نادیده گرفت.

همه این نکته ها باعث شده که نگرانی های تازه ای 
درباره این تیم و چگونگی هدایتش پدید آید. 

برای همین هم هســت کــه بحث های تــازه ای در 
این مورد شکل گرفته است. ســخنگوی دولت در همین 
هفته گذشته در پاســخ به خبرنگاری که پرســیده باوجود 
انتصاب های اقتصادی، فرمانده اقتصادی دولت کیست؟ 
گفته: »هر دستگاه اقتصادی شرح و وظایف خود را دارد، 
اما پیچیدگی شــرایط اقتصادی اقتضا می کرد که فراتر از 
دســتگاه ها به اقتصاد نگاه شــود، بنابراین ستادی )ستاد 
هماهنگی اقتصادی( با مسئولیت شخص رئیس جمهوری 
تشکیل شد که در آن معاون اول رئیس جمهوری به عنوان 
فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،  وزیر اقتصاد، 
رئیس بانک مرکزی، رئیس ســازمان برنامه و مشــاوران 
رئیس جمهوری حضور داشــتند که آقــای نهاوندیان هم 
به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری و یک فرد اقتصادی 
حاضر بود. در اقتصــاد به دنبال فرمانــده نگردید. در این 
ســتاد اقتصادی همه نظر می دهند و با نظریات مختلفی 
که دارند با هم هماهنگ هستند و در آنجا تصمیمات کلان 
اقتصادی گرفته می شود. تعداد افراد موجب چندگانگی 

نیست.«

  روایت یک حکم
اما چرا نهاوندیــان به تیم اقتصــادی آن هم در این 
سمت اضافه شده است؟ شایعات بســیاری در این مدت 
شــنیده شــد. برخی شــایعات حکایت از آن داشــت که 
نهاوندیان به این دلیل از فهرســت کابینــه خط خورده که 
رای کافی از مجلس نداشته اســت. از همین رو، تصمیم 
رئیس جمهور برای ابروزارتخانه امــور اقتصادی و دارایی 
انتخاب مدیری اجرایی بود تا تصمیم بزرگ تر خود را بعد از 

رای اعتماد رو کند. 
تصمیمی  که سبب شد بعد از ٢4٠ رای اعتماد برای 
مســعود کرباســیان، نهاوندیان حلقه اقتصادی دولت را 
تکمیل تر کند. اگرچه نقدها به دانش اقتصاد کرباســیان 
از سوی اقتصاددانان با قوت هرچه تمام تر مطرح می شد، 
اما تصمیــم نمایندگان ایــن بود که به گزینه پیشــنهادی 
رئیس جمهور برای اداره وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
رای اعتماد بالا بدهند. روحانی صبر کرد، آ نقدر صبر کرد 
تا رای اعتماد نمایندگان را بگیرد. او نمی خواست تصمیم 
مهمش، رای نمایندگان را تحت تاثیر قــرار دهد. به این 
ترتیب بلافاصله بعد از اعلام نتایج آرای مجلس به لیست 
اعضای هیات دولت، از حکمی  رونمایی کرد که خالق یک 

سمت جدید در دولت بود.
 معاون اقتصــادی رئیس جمهور که کرســی آن به 
نام محمد نهاوندیان زده شــده بود. بر این اساس روحانی 
وزیر در سایه ای برای خود برگزیده که سیاست های کلان 
اقتصاد را در نهایت با او هماهنگ می کند و به وزیر اجرایی 
وزارت اقتصاد دیکته می کند. انتصاب های چند روز اخیر 
رئیس جمهور نشان دهنده آن است که برخلاف خواست 

اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مبنی بر انضباط بخشــی 
به اقتصاد، خــلاف جهــت راهبردهــای کلان اقتصاد، 
حرکت شده است. اگرچه در دولت دوم هاشمی رفسنجانی 
نیز پس از آنکــه نوربخش موفــق به کســب رای اعتماد 
نمایندگان نشــد، در این ســمت نوســاخته نشســت، اما 
تحلیلگران، دوره سازندگی و شرایط تثبیت پس از تعدیل 

ساختاری را بسیار متفاوت از شرایط امروز می دانند. 
امروز در دولت پنج سمت برای ســکانداری اقتصاد 
تعریف شــده است؛ اســحاق جهانگیری فرمانده اقتصاد 
مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان 
معاون اقتصادی، مســعود کرباســیان وزیر اقتصادی و 
دارایی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه. 
افرادی با گرایش های مختلــف و با گرایش های متفاوت 
به مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر یک صاحب سمتی 
کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شده اند. تفاوت حسن 
روحانی دولت دوازدهم با روحانی دور قبل بسیار چشمگیر 

است.
 برعکس دور قبل که مد نظر قرار دادن پیشــنهادات 
کارشناســی را بیشــتر از او می دیدیــم، در دور جدیــد 
وعده هایــی که پیش تــر داده بود، بیشــتر به فراموشــی 
سپرده شــد. جوان ســازی کابینه، به کارگیری وزیر زن و 
حتی کوچک سازی دولت از آن گفته هایی بود که در عمل 
خلافش انجام شــد. او به تازگی حکم محمــد نهاوندیان 
به عنوان معاون اقتصادی خود، محمدباقر نوبخت رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه و جمشــید انصــاری رئیس امور 
اداری و اســتخدامی  را امضــا کرد. علاوه بــر آن، مراکز 
تصمیم گیری متعدد در بخش اقتصاد، زمینه گسســتگی 
این حوزه را فراهم می کند. اگر بین نهاوندیان و کرباسیان 
اختلاف نظر و دیدگاهی هم نباشــد، اما بین نهاوندیان و 
نیلی یا کرباســیان و جهانگیری نمی توان این اختلافات 

را نادیده گرفت. 
به هر حال نمی توان از نظر دور داشــت که اسحاق 
جهانگیری روزگاری به عنوان وزیر صنعت در این کشــور 
خدمت کرده و به بخش تولید تعصب ویژه دارد. او به عنوان 
فرمانده اقتصــاد مقاومتی یک پای تصمیم ســازی های 
مهم کشور است و عقایدش شاید با نهاوندیان و کرباسیان 
اختلافی عمیق و نزدیک  ناشــدنی داشــته باشد. معاون 
اقتصادی وظیفه اش تصمیم سازی و راهبری است و این 
معاونت در کنار وزارت اقتصاد همین وظایف را دارد، عاری 

از توجیه منطقی است.
 از ســوی دیگر وظایف دســتیار ویژه اقتصادی که 
در بخش تصمیم گیری و سیاســتگذاری تعریف می شود 
تداخلــی جدی بــا ماهیت وجــودی معاونــت اقتصادی 

رئیس جمهوری دارد.

  واکنش ها به انتخاب های روحانی
اینکه روحانی خواسته پازل اقتصادی اش را این گونه 

بچیند بازخوردهایی نیز داشته است. 

اســت  معتقــد  اقتصــاددان  ســوری،  داوود 
رئیس جمهوری به این نتیجه رســیده که با تیم اقتصادی 
انتخابی خود می تواند به اهداف و برنامه های خود دست 
یابد. وی افزود: »البته ترکیب تیم اقتصادی دولت تفاوت 
چندانی با دولت یازدهم نــدارد. در دولت یازدهم به دلیل 
اینکه شرایط اقتصادی کشور بغرنج و پیچیده بود، دولت 
توانست کارهای بزرگی انجام دهد ولی در دولت دوازدهم 

توقعات و انتظارات بیشتر است.«
 به گفتــه وی باتوجه بــه اینکــه این دومیــن دوره 
ریاست جمهوری روحانی است، انتظار می رفت که وی در 
انتخاب کابینه جسورانه تر عمل کند.« وی در پاسخ به این 
سوال که مهم ترین چالش دولت دوازدهم چیست؟ اظهار 
کرد: »مشکلاتی که هم اکنون در حوزه اقتصاد وجود دارد 
مربوط به حال نیست و از گذشته ها وجود داشته است. با 
وجود این به نظر می رسد که اشتغال و حل مشکل بیکاری 
مهم ترین چالشــی باشــد که دولت دوازدهم با آن روبه رو 
باشــد. ممکن اســت برخی اعضای تیم اقتصادی دولت 
مدیر اجرایی توانمندی باشند ولی مهم تر از آن وجود یک 

نقشه راه و هماهنگ میان آنان است.
عباس پاپی زاده نماینده مجلس نیز در این مورد گفته 
اســت: »پیش بینی می کنیم کــه در آینده جزیــره ای کار 
کردن ادامه پیدا کند بنابراین دولت باید برای رها شدن از 
این مساله یک راهبرد کلان را برای خود تعریف کند و فرد 
و گروهی را مشخص کند که سیاست های اصلی دولت را 
مشخص کرده و بین دســتگاه های اقتصادی همگرایی 

ایجاد کند.« 
پاپی زاده در خصوص مســعود کرباســیان به عنوان 
وزیر پیشــنهادی اقتصاد و امور دارایی گفته اســت: »از 
آنجایی که آقای کرباســیان نیروی اجرایی تر اســت ما را 
نســبت به گذشــته امیدوار می کند که بتوانیم مشکلات 
واقعی اقتصاد کشــور را در کف بــازار و جامعه لمس کرده 
و کمتر وارد فضاهای آکادمیک و تئوریک شــویم.« وی 
همچنین در خصوص عملکرد علی ربیعــی در وزارت کار 
خاطرنشان کرد: »باتوجه به اینکه وی برای جامعه کارگری 
خوب کار کرده، چهار سالی که گذشت باعث رضایتمندی 
جامعه کارگری بوده و بسیاری از مسائلی که سال ها گریبان 

جامعه کارگری را گرفته بود، در این دوره حل کرد. 
۱۱ میلیون نفری کــه تحت هیچ پوشــش بیمه ای 
نبودند، در این مدت تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی 
قرار گرفتند کــه این به معنــای ایجاد فضــای امن برای 
مردم  بی بضاعتی اســت که قدرت و توان مالی برای بیمه 
کردن خود را ندارند. وزیر پیشــنهادی، کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی در چهارســاله دولت یازدهم توانســت وضعیت 
مســتمری بگیران را مدیریت کند و میزان مستمری افراد 
تحت پوشــش نهادهــای حمایتی همچون بهزیســتی و 
کمیته امداد حضرت امــام را به ســطح رضایت کننده ای 

رسانده است.«

  تیم اقتصادی کابینه دوازدهم
 همگی عملگرا هستند

محمدرضــا تابــش، یک عضــو کمیســیون برنامه 
و بودجــه مجلس شــورای اســلامی گفته اســت: »تیم 
اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم می تواند تعامل مثبت 
و ارزنده ای با رئیس جمهور و معاون اول وی داشته باشد. 
یکی از ایراداتــی که به تیم اقتصادی کابینه پیشــنهادی 
دوازدهم گرفته می شــود این اســت که آقای کرباسیان 
دکتــرای اقتصاد ندارد، یــا اینکه آقای نعمــت زاده صرفا 
صنعتی بوده و اینکه آقای شــریعتمداری بیشــتر در حوزه 

بازرگانی فعالیت کرده است.
 به نظر من مدیریت بســیار مهم اســت. در خیلی از 
کشورها وزیر بهداشت و درمان شان پزشک نیست، بلکه 

چــرا نهاوندیــان بــه تیم اقتصــادی آن 
هم در این ســمت اضافه شــده اســت؟ 
شــایعات بســیاری در این مدت شنیده 
شد. برخی شایعات حکایت از آن داشت 
که نهاوندیــان به این دلیل از فهرســت 
کابینه خط خورده که رای کافی از مجلس 
نداشــته اســت. از همیــن رو، تصمیم 
رئیس جمهــور بــرای ابروزارتخانه امور 
اقتصــادی و دارایــی انتخــاب مدیــری 
اجرایی بود تا تصمیم بزرگ تر خود را بعد 

از رای اعتماد رو کند
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صرفا مدیر است. تیم اقتصادی که برای کابینه دوازدهم 
معرفی شده اند همگی افراد عملگرایی هستند که سال ها 
مدیریت های مختلف داشته اند و در عرصه های اقتصادی 
ســوابق مثبتی دارند. آقــای نوبخت در ســازمان برنامه و 
بودجه اســت، آقای جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی 
اســت و آقای زنگنه نیز از افراد باتجربه این تیم اســت و 
به نظرم تیم اقتصادی پیشــنهادی تیم کارآمد و عامل به 
کاری اســت که می توانــد تعاملات مثبــت و ارزنده هم با 
شخص رئیس جمهور، هم فرمانده تیم اقتصاد مقاومتی 

داشته باشد.« 
نماینــده مــردم اردکان در مجلــس بــا بیــان اینکه 
»ارزیابی مثبتــی درباره تیم اقتصادی پیشــنهادی دولت 
دوازدهم دارم« گفت: »مهمترین اولویت این تیم در عمل 
ایجاد اشتغال است، اما باید بستر آن فراهم شود از جمله 
جذب سرمایه داخلی و خارجی، تعامل ایران و کشورهای 
دیگر، افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، اصلاح قوانین 
بانکی و حل مشکلات بورس. موتور محرکه اقتصاد جذب 
منابع است و برای اینکه ســالانه یک میلیون شغل ایجاد 
کنیم نیازمند جذب منابع هستیم؛ بنابراین هرآن چه دولت 
برای نیل به این مقصــود انجام می دهد قطعــا باید مورد 

حمایت قرار گیرد.
 به عنوان یک کارشــناس اقتصادی کــه اعتقاد به 
انضباط اقتصادی دارد تاکید می کنم، حکم رئیس جمهور 
برای آقــای نهاوندیــان موجــب ضربه خــوردن جریان 
اصلاحــات در کشــور می شــود. آنچــه امــروز اقتصــاد 
ایــران را تهدید می کنــد  بی انضباطی اقتصادی اســت و 
با اضافه کردن یــک رئیس دیگر بــرای هدایت اقتصاد، 
 بی انضباطی ها بیشتر خواهد شد. حکم آقای رئیس جمهور 
به لحاظ کارشناســی فاقد توجیه اســت. شــاید در غیاب 
ســازمان برنامه به عنوان برنامه ریز توســعه کشور داشتن 
چنین معاونتی توجیه داشــت امــا وقتی ســازمانی با این 
تشکیلات و زیرمجموعه وجود دارد، ایجاد معاونتی موازی 

از هیچ منطق کارشناسی پیروی نمی کند. 
سازمان برنامه آرشیتکت اقتصاد است و برای توسعه 
کشــور طرح ریزی می کنــد. وزارت اقتصاد سیاســتگذار 
مالی کشــور اســت و اقتصاد را سمت و ســو می دهد. در 
شــرایطی که برای راهبــری کلــی دســتگاه ها، فرمانده 
اقتصاد مقاومتی تعریف شــده اســت: ایجاد پستی برای 
دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی جز آنکه به آشفتگی 
اقتصاد کمک کند، نتیجه دیگری به دنبــال ندارد. آقای 
رئیس جمهــور به جای اینکــه قدرت اقتصــادی دولت را 
منســجم کند متاســفانه بر ناهماهنگی هــا دامن می زند. 
نمی دانم مشــاوران آقای روحانی چه کســانی هستند که 
چنین ایده هایی به او می دهند. اما این مشاوران باید بدانند 
تعدد مراکز تصمیم گیری جز زیان، حاصلی برای کشــور 
نخواهد داشت. کشور به یک سازمان برنامه مستقل نیاز 
دارد. اما با ســمت هایی که به بخش اقتصاد اضافه شده 

نمی توان دیگر انتظاری از سازمان برنامه کشور داشت.
 هزینه های اضافی که دولت بر خلاف سیاست های 
کوچک سازی قرار است متحمل شود نه تنها نتایج موثری 
ندارد بلکــه می تواند عواقــب جبران ناپذیری نیز داشــته 
باشد. اقتصاد ایران به اندازه کافی از سازمان های موازی 
رنج می برد. حال با ایــن تصمیم بر بحــران مزبور افزوده 

هم خواهد شد.
 در دولــت قبل شــاهد بودیــم بین اعضــای هیات 
دولت اختلافات نظر شــدیدی به وجــود می آمد. نظرات 
سیاستگذار مالی دکتر طیب  نیا با مسئول بازار پولی کشور 
دکتر ســیف گاه اختلافات عمیقی داشــت. حال که قرار 
است از این پس تصمیم سازی ها بین پنج دستگاه تقسیم 

شود، ناهماهنگی ها به طور قطع به اوج خواهد رسید.
من به عنوان یــک ناظر آگاه می گویــم دولت آقای 

روحانی به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری اقتصادی دچار 
مشکل خواهد شــد. متاســفانه باید تاکید کنم اگر آقای 
روحانــی در دور دوم خود عملکرد موفقی نداشــته باشــد 
قطعا جریان اصلاحات که از او حمایت کرد ضربه خواهد 
خورد. شکست آقای روحانی می تواند موجب ظهور دوباره 
تندروها در 4 ســال آینده شود و اقتصاد کشــور را بیش از 
دوره آقای احمدی نژاد در مظان خطر و تهدید قرار دهد.«
بهمــن آرمــان، اقتصــاد دان هــم گفتــه اســت: 
»نخستین بار و تنها باری که در سال های پس از انقلاب، 
رئیس جمهوری معاون اقتصادی داشــتند، در زمان آقای 
هاشــمی رفســنجانی و دوره ســازندگی بود. در آن زمان 
فشــارهایی علیه وزیر اقتصــاد وقت که شــادروان دکتر 
نوربخش بودند از سوی مخالفان وارد شد و عملا جناح های 
مخالف دولت ایشان را مجبور کردند که آقای نوربخش را 

از سمت وزیر اقتصادی کنار بگذارد. 
به همین دلیل آقای هاشــمی فرد ناآشــنا بــه اداره 
اقتصاد کشور را به عنوان وزیر معرفی کردند. در آن زمان 
مرحوم نوربخش، مســئولیت وزیر اقتصاد را عملا انجام 
می دادند. مرحوم نوربخــش هنگامی که به عنوان معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری فعال بودند، من معاون بورس 
اوراق بهــادار تهران بــودم و به علت اینکــه مخاطبی در 
وزارت نمی یافتیم، اصولا مســائل را در ریاست جمهوری 
با معاون اقتصادی وقت در میان می گذاشتیم. در دولت 
یازدهم یکی از ایرادات این بود کــه آقای روحانی اعتماد 
غیرمنطقی و زیادی به آقای نیلی کــرده بودند و همه هم 
فکــر می کردند آقای نیلی در اصل سیاســتگذار مســائل 
اقتصادی دولت اســت، این در حالی است که عملکردی 
از ایشان جز سخنرانی، مقاله نویســی و رسم نمودار دیده 
 نشــد و همواره آقای روحانی به دلیــل عملکرد آقای نیلی 

زیر فشار بودند. 
در حال حاضــر نیــز از آنجایی که آقای کرباســیان 
دانش کافی در علم اقتصاد ندارد و علاوه بر آن هماهنگی 
وزارتخانه های اقتصــادی که تعیین کننده اســت، مانند 
وزارت نفت، صنعت، نیرو، راه و... کار بســیار دشــواری 
اســت، حضور یک معاون اقتصادی ضرورت دوچندانی 
می یابد.همین ناهماهنگی در دولت یازدهم موجب شــد 
که آقای طیب نیا بورس را به حال خود رها کند، سیســتم 
بانکی را با بحران مواجه کند و فســادهای زنجیره ای هم 
در بورس و هم در سیســتم بانکی مشــاهده شود. موضع 
انفعالی آقای طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد در مساله بسیار 
پیچیده ای به آسیب دیدن بورس انجامید، مانند چهار برابر 

کردن قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها و تصمیم گیری های 
اشتباه در مورد پالایشگاه که منجر به سقوط شدید بورس 
شــد. ازســویی انتصاب افراد نامناســب در راس سیستم 
بانکی، نشان دهنده این بود که آقای روحانی در مجموع از 
عملکرد آقای نیلی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی خودش 
ناراضی است که البته این نارضایتی تنها مختص به ایشان 
نبود، بلکه نارضایتی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی هم 
بود. تغییر پست آقای نیلی را نباید صرفا به عنوان ارتقای 
مقام دید، بلکه تغییر سمت ایشان یک کار سمبلیک است 
و دو سمت جدیدی که به ایشــان واگذار شده، قدرتی در 

اختیار ایشان نخواهد گذاشت.
 آقای جهانگیــری هم به این دلیل کــه علم اقتصاد 
را نخوانــده طبیعتا گزینه مناســبی بــرای فرمانده اقتصاد 
مقاومتی نمی تواند باشــد. نهاوندیان اقتصاددان اســت 
و دارای تجربه اجرایی، ضمن اینکــه بخش خصوصی و 
مشــکلات اقتصاد کشــور را کاملا می شناسد. سخنرانی 
او در جشن ملی شــکر بیانگر آن اســت که آقای روحانی 
تصمیماتــی در قبــال ایشــان دارد و به نظر مــن احیای 
معاونت اقتصادی، در شــرایط فعلی اقدام بســیار بجایی 
است و می تواند بســیاری از ناهماهنگی ها و ضعف هایی 
را که اقتصاد کشــور به ویژه در بورس وجود دارد، پوشش 
دهد. آقایان نیلی و جهانگیری تخصص، دانش و تجربه 
کافی در امور تخصصی اقتصاد ندارند، اما آقای نهاوندیان 
این تجربه را دارد و  بی شــک در دولت آینده ما شاهد یک 
نگرش عمیق تر نســبت به هماهنگی های تیم اقتصادی 

خواهیم بود. 
ضمن اینکه نگرانی وجود دارد کــه نهاوندیان مانند 
نیلی بیشــتر حرف بزند و عمل را رها کند که باید از حالا از 

معاون اقتصادی خواست تا فعالانه تر عمل کنند.«

  همه مدیران اقتصادی آقای روحانی 
بیژن نامدار زنگنه: متولد اول تیر ۱۳۳۱ در کرمانشاه 

اســت. وی دانش آموخته کارشناســی ارشــد مهندســی 
عمران از دانشگاه تهران اســت و فعالیت سیاسی خود را 
از ســال ۱۳۵۹ در کابینه محمدعلی رجایــی، در جایگاه 
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی آغاز کرد.
در دولت های ســوم و چهارم به نخست وزیری میرحسین 
موسوی، ۵ سال وزیر جهاد سازندگی و یک سال نیز وزیر 
نیرو بود. همچنین در دولت اکبر هاشــمی رفســنجانی، 
۸ ســال به عنوان وزیر نیــرو فعالیت کــرد و در دولت های 
هفتم و هشــتم - به ریاســت محمــد خاتمی- نیز ۸ ســال 

 در دولت قبل شاهد بودیم بین 
اعضای هیات دولت اختلافات نظر 
شدیدی به وجود می آمد. نظرات 
سیاستگذار مالی دکتر طیب  نیا 
با مسئول بازار پولی کشور دکتر 
سیف گاه اختلافات عمیقی داشت
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عهده دار وزارت نفت بود.ســوابق اجرایی قوی وی باعث 
شد تا مجددا برای سکان داری وزارت نفت پیشنهاد شود 
و با ۱۶۶ رای موافق، ۱۳ رای ممتنع و ۱۰4 رای مخالف، 
موفق به کسب اعتماد نمایندگان مجلس نهم شد و برای 
سومین بار به عنوان وزیر نفت راهی خیابان طالقانی شود.
طرح افزایــش تولید نفت از 2/7 میلیون بشــکه در روز در 
سال ۹2 به بیش از ۳/۸میلیون بشکه در سال ۹۵، مذاکره 
با مدیران بزرگ ترین شــرکت های بین المللــی حاضر در 
صنعت نفت و گاز جهان نظیر توتال جهت حضور مجدد در 
پروژه های نفت و گاز ایران، بازگشت به کار مدیران ارشد و 
کارشناسان نفت و گاز کشور، ایجاد ثبات در مدیریت نفت 
و در نهایت جلوگیری از فروش نفت توسط بخش خصوصی 
)واســطه ها( از نکات مثبت کارنامه وی اســت.زنگنه به 
جهت سابقه طولانی در مدیریت کلان اجرایی و حضور در 
وزارتخانه های دولت های مختلف ایران -که زمانی بیش 
از 22 سال است – به »شیخ الوزراء« مشهور است. وی را 
موفق ترین وزیر نفت ایران در توسعه و جذب سرمایه های 
خارجــی در صنایع نفــت و گاز ایران می داننــد.وی برای 
چهارمین بار برای تصدی گری وزارت نفت انتخاب شــد. 
وزارتخانه ای که انگار شــخص دیگری به غیر از زنگنه را 

به خود نمی بیند.

محمد شریعتمداری: در ۳ تیر ۱۳۳۹ در تهران به دنیا 

آمد. او در سال ۱۳۵۶ در رشــته الکترونیک وارد دانشگاه 
شد، پس از اتمام مقطعی از تحصیل در رشته الکترونیک، 
با تغییر گرایش تحصیلی به رشــته مدیریت، کارشناســی 
ارشد خود را در سال ۱۳۸2 گرفت و از همان سال در خارج 
از ایران در مقطع دکترا بــه ادامه تحصیل پرداخت.وی با 
دعوت خاتمی به عنوان نامزد تصــدی وزارت بازرگانی به 
مجلس شورای اســلامی معرفی و با کسب رای اعتماد از 

مجلس پنجم تایید و به سمت وزیر بازرگانی منصوب شد.
در ایــن دوره ایران به عضویت ناظــر WTO درآمد و 
قانون جدید تجــارت الکترونیک، قانــون جدید گمرکی، 
قانون جدیــد حمایــت از مصرف کننــدگان، قانون جدید 
صدور گواهــی امضــای دیجیتالی به تصویــب مجلس 
رسید.اختیار تعیین روسای پنج بانک مهم تجاری )ملی، 
صادرات، تجارت، ســپه، ملت( به وزارت بازرگانی را باید 
یکی از اقدامــات شــریعتمداری در دوره وزارت بازرگانی 
دانست.در این دوره ســازمان غله ایران و ســازمان قند و 

شکر ایران منحل شد. 
همچنین سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و 
سازمان تعاون مصرف شهر و روستا نیز منحل شد و اهداف 
مهم و وظایف اساسی آنها به شرکت بازرگانی دولتی ایران 
منتقل شد. سازمان بازرسی و نظارت هم در سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شــد. ۵۱ درصد 
از ســهام شرکت کشــتیرانی جمهوری اســلامی ایران به 
بخش غیردولتی واگذار شد. در حوزه اقدامات تاسیسی و 
توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران با ادغام در معاونت 
بازرگانی خارجی، به ســازمان توســعه تجارت ایران بدل 
شد و رئیس  کل آن عنوان معاون توسعه روابط اقتصادی 

خارجی نام یافت.

عباس احمد آخوندی: متولد ۱۳۳۶ در نجف اشرف 

)عراق( اســت. او پیش از این در زمــان وزارت علی اکبر 
ناطق نوری، معاون سیاسی وزارت کشور و در کابینه دوم 
دولت اکبر هاشمی رفســنجانی وزیر مسکن و شهرسازی 

بوده است.
وی فارق التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران در 
مقطع کارشناسی است و پس از دریافت مدرک کارشناسی 
ارشــد مهندســی راه و ســاختمان از دانشــگاه تهران به 
انگلســتان رفت و در کالج رویال هالووی لندن، در رشــته 

اقتصاد سیاســی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شــد 
مدرک دکترای خود را نیز دریافت کند. در ســابقه فعالیتی 
وی قائم مقامی  مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
ایران، عضویت در شــورای عالی پول و اعتبار و همچنین 
عضویت در شورای رقابت به چشم می خورد.در کابینه اول 
حسن روحانی نیز عباس آخوندی برای تصدی گری وزارت 
راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد و در نهایت توانست با 
کسب ۱۵۹ رای از 2۸4 رای ماخوذه تصدی وزارت مزبور را 
به دست بیاورد.وی در دولت یازدهم دو بار توسط مجلس 

استیضاح شد که در هر دوبار در سمت خود ابقا شد.
 نخســتین بار در سه شــنبه ۱4 مهر ۱۳۹4، جلســه 
استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در مجلس 
شورای اســلامی برگزار شد که نهایتا اســتیضاح وزیر راه 
و شهرســازی بــا 72 رای موافــق، ۱7۵ رای مخالف و ۵ 
رای ممتنــع از مجمــوع 2۵2 رای ماخــوذه، رای نیاورد و 
عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرســازی ابقا شــد. 
در اول اســفند ۱۳۹۵ و یک ســال بعــد از روی کار آمدن 
مجلس دهم، آخوندی برای با دوم استیضاح و به مجلس 
فراخوانده شد، اما استیضاح با 74 رای موافق، ۱7۶ رای 
مخالــف و ۵ ممتنع، اســتیضاح از مجمــوع 2۵7 نماینده 
 حاضــر در مجلــس رای نیــاورد و آخونــدی در وزارت راه 

و شهرسازی ماندنی شد.

مســعود کرباســیان: ۶۱ ســاله و رئیس کل پیشین 

گمرک در دولــت یازدهم نیــز به عنوان وزیر پیشــنهادی 
اقتصاد در دولت دوازدهم معرفی شــده است. وی دارای 
مدرک کارشناســی برنامه ریزی، کارشناسی ارشد مدیریت 
با گرایش سیستم ها و دکترای مدیریت بازرگانی است. در 
رزومه تحصیلی وی نگارش، تالیــف و  ترجمه ۱2 کتاب و 
بیش از 47 مقاله علمی  دیده می شود. همچنین وی سابقه 
تدریس در دانشگاه های علوم اقتصادی، صنعتی امیرکبیر 
و علامه طباطبائــی را در کارنامه خــود دارد.اجرای طرح 
جامع گمرک الکترونیک یکــی از مهم ترین اقدامات وی 
در کاهش هزینه و زمان در امر صادرات و واردات و کنترل 
قاچاق بود. کرباسیان در دولت اول حسن روحانی و با حکم 
وزیر اقتصاد به عنوان رئیس کل گمرک و جانشین عباس 
معمارنژاد شد. اجرای طرح جامع گمرک الکترونیک یکی 
از مهم ترین اقدامــات وی در کاهش هزینه و زمان در امر 
صادرات و واردات و کنترل قاچاق بود. همچنین خریداری 
و مجهز کردن گمرکات مهم کشور به دستگاه ایکس ری 
گمرکی زمینه ســاز کاهش ۱2 هزار میلیــاردی قاچاق در 

دوران چهارساله ریاست وی شد.

محمد جواد آذری جهرمــی: بــرای وزارت ارتباطات 

پیشنهاد شد که جوان ترین وزیر تاریخ کشور لقب گرفت.
در ابتدای ســال ۹۵ و بــا انتصاب جهرمــی  که در 
ســال ۱۳۶۰ متولد شده اســت، ســکان هدایت شرکت 
ارتباطــات زیرســاخت را بــه دســت گرفت و بر اســاس 
نظرات شرکت های اینترنتی داخل کشور، دوره مدیریت 
موفقی را سپری کرده است.جوان ترین مدیر ارشد حوزه 
ارتباطات کشور، قبل از کسب عنوان مدیرعاملی شرکت 

زیرساخت، به مدت شش سال سابقه مدیریت در سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی با ســمت مدیرکل، 
دو سال ســابقه عضویت در هیات مدیره شــرکت رایتل و 
بیش از دو ســال ســابقه عضویت در هیات مدیره شرکت 
زیرســاخت را در کارنامــه کاری خــود دارد.پیش از وی 
محمود واعظی ۶۵ ســاله که سرپرست مرکز ملی فضای 
مجازی و دبیرخانه شــورای عالی فضای مجازی ایران و 
معاون پژوهش های سیاســت خارجی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بود، ســکان هدایــت وزارت ارتباطات را 
در دســت داشــت. وی دارای مدارک تحصیلی دکترای 
روابط بین الملــل و هم چنین فوق لیســانس مهندســی 

الکترونیک است.

علی ربیعــی: متولد ۱۳۳4 و وزیر تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعــی جمهوری اســلامی ایــران در دولــت یازدهم 
بــود. در ســابقه فعالیتــی وی مشــاور مرکــز تحقیقــات 
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام، عضو 
شــورای سیاســت گذاری مرکــز بررســی های راهبردی 
ریاســت جمهوری با حکم رئیس جمهور، رئیس موسســه 
مطالعــات و پژوهش های سیاســی و عضــو کمیته های 
فنی پروژه های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
نیز دیــده می شــود.وی در 4 آذر ۱۳۹۳، برای پاســخ به 
سوالات نمایندگان در مجلس حضور یافت اما با کسب ۹۸ 
رای موافق، ۹۵ رای مخالــف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع 
2۱۹ رای ماخوذه نتوانست آنان را قانع کند و اولین کارت 
زرد خود را کسب کرد. او یک ســال بعد نیز در قانع کردن 

 آقای جهانگیری هم بــه این دلیل که 
علم اقتصاد را نخوانــده طبیعتا گزینه 
مناسبی برای فرمانده اقتصاد مقاومتی 
نمی تواند باشد. نهاوندیان اقتصاددان 
اســت و دارای تجربه اجرایی، ضمن 
اینکه بخــش خصوصی و مشــکلات 

اقتصاد کشور را کاملا می شناسد
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نمایندگان مجلس ناتوان بود تا دومیــن کارت زرد خود را 
نیز از مجلس نهم دریافت کند.

محمود حجتی نجف آبــادی: در ۱7 مهــر ۱۳۳4 در 

شهرســتان نجف آباد اصفهان به دنیا آمد. وی در ســال 
۱۳۵4 وارد دانشــگاه شــد و در رشــته مهندســی عمران 
فارغ التحصیل شد. او بعد از حضور در اداره جهاد سازندگی 
به عنوان استاندار سیستان و بلوچســتان انتخاب شد و با 
شــروع عملیات اجرایی عظیم ســد کرخه به عنوان مدیر 

اجرایی این پروژه تا زمان بهره برداری ارائه خدمت کرد.
وی در دوره اول ریاســت جمهوری هفتم به عنوان 
وزیــر راه و ترابــری و دوره هشــتم به عنوان وزیــر جهاد 
کشــاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت 
در این سمت باقی  ماند. با آغاز کار دولت یازدهم، حجتی 
بار دیگر برای تصدی وزارت جهاد کشــاورزی توانست با 
کسب ۱77 رای از 2۸4 رای ماخوذه تصدی وزارت جهاد 
کشــاورزی را برای چهار ســال به دســت بیاورد.حجتی 
در دوران وزارتــش بنا به درخواســت حضــرت آیت الله 
خامنه ای طرح افزایش تولید گندم را تدوین و اجرا کرد. 
در این راه وی قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داد 
تا کشاورزان به تولید گندم تشــویق شوند. با اجرای این 
طرح، تولید گندم با 7۳درصد رشد از ۸ میلیون تن به ۱4 
میلیون تن رسید و واردات بیش از ۶٫4 میلیون تن گندم 
در سال به صفر رسید و خودکفایی در تولید این محصول 
اساسی حاصل شــد و جشــن خودکفایی گندم در کشور 

برگزار شد.

ولی اللــه ســیف: متولــد ۱۳۳۱، در نهاوند اســت. 

او دارای دکتــرای حســابداری و امــور مالی از دانشــگاه 
علامه طباطبایی و لیســانس و فوق لیسانس حسابداری 
از دانشــکده حســابداری و علوم مالی شــرکت ملی نفت 
ایران است. در سوابق فعالیتی وی ریاست هیات مدیره و 
مدیرعاملی بانک هــای کارآفرین، ملت، صادرات ایران، 
سپه، ملی ایران، و فیوچر بانک )بانک المستقبل بحرین( 

دیده می شود.
او همچنین نگارش و انتشــار مقالات متعدد علمی 
- پژوهشــی و علمی - ترویجی و تخصصــی در حوزه های 
مختلــف اقتصــاد و بانکداری،نظــام بانکــی، بانکداری 
اسلامی، مشــتری مداری و ســلامت بانکی را در کارنامه 

علمی  و دانشگاهی خود دارد.
بحــث تک نرخــی شــدن ارز و ادغــام و انحــلال 
موسسات مالی از حاشــیه ها و اقداماتی است که در زمان 

ریاست وی در بانک مرکزی مطرح شده است.
در بیست و ســومین همایش ســالانه سیاست های 
پولی و ارزی که در ســال ۹2 برگزار شــد، ولی اله ســیف، 
مدیرعامل بانک کارآفرین، به عنوان چهره ماندگار صنعت 

بانک داری ایران معرفی شد.
سیف در جلسه سوم شهریور ماه ۱۳۹2هیات دولت 
ایران، با پیشــنهاد وزیر امور اقتصــادی و دارایی و تایید 
مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب 
شد. بحث تک نرخی شدن ارز و ادغام و انحلال موسسات 
مالی از حاشیه ها و اقداماتی است که در زمان ریاست وی 

در بانک مرکزی مطرح شده اســت.گفتنی است، از سال 
۱۳۳۹ تاکنون بانک مرکزی ایران ۱۸ رئیس کل را به خود 
دیده که هر کدام سیاست ها و عقاید متفاوتی در خصوص 
بانکداری و بازار پولی و ارزی داشــتند و همین امر موجب 
شــد تا اقتصاد ایران در ســال های مختلف شــاهد وقایع 

متفاوت ارزی و پولی باشد.

محمدباقــر نوبخــت حقیقــی: متولــد ۱۳2۹ در 

رشت اســت. سیاســتمدار اعتدال گرای ایرانی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخن گوی 
دولت ایران و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه است. او پیش 
از این نماینده مردم رشــت در ادوار سوم تا ششم مجلس 
شــورای اســلامی و معاون پژوهش های اقتصادی مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

بوده است.
وی دارای دکترای تخصصی مدیریت از دانشــگاه 
آزاد اســلامی تهران، دکترا تخصصی اقتصاد از دانشگاه 
Paisley, U.K و دوره بعــد از دکترا در توســعه اقتصادی از 
مرکز مطالعات کاربردی CASIN )ژنو، ســوئیس( است. 
همچنین در ســابقه تحصیلی او چندین جلد کتاب و مقاله 
نیز دیده می شــود.گمانه زنی های مطرح شــده پیرامون 
دولت دوازدهم او را یکــی از کاندیداهــای تصدی گری 
پست وزارت اقتصاد قلمداد می کردند که با معرفی مسعود 
کرباســیان به عنوان گزینــه پیشــنهادی وزارت اقتصاد، 
نوبخت بار دیگر ریاست سازمان برنامه و بودجه را به عهده 

خواهد داشت.  
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چالش های تیم دوم
گفت وگوی مثلث با یحیی آل اسحاق
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یحیــی آل اســحاق وزیــر بازرگانی دولــت دوم 
هاشمی رفســنجانی بود. در دوره حضور او در هیأت 
دولت بود که نخســتین بار معاونت اقتصادی تعریف 
شد. آل اسحاق ضمن تشریح اولویت های اقتصادی 
در دولــت دوازدهم، بــر وحدت رویــه و همدلی میان 
اعضای تیم اقتصادی تاکید می کند و می گوید چهار 
چرخ ماشــین اقتصادی دولت بایــد هم جهت بروند 
وگرنه این ماشین منفجر می شــود. او به اقناع وزرای 
اقتصادی توســط معاونان رئیس جمهور تاکید دارد و 

می گوید نباید وزرا محدود و اجازه بگیر شوند.

دولــت دوازدهم با دو تغییر در ســطح وزارت در 
تیم اقتصادی تشــکیل شــد که طــی آن آقای 
شــریعتمداری جایگزین آقای نعمت زاده شد و 
آقای کرباسیان به جای آقای طیب نیا آمد، یک 
معاونت اقتصادی هم در سطح ریاست جمهوری 
تشــکیل شــد. تغییر تیــم اقتصــادی از دولت 
یازدهم به دوازدهم را چطــور ارزیابی می کنید؟ 
به نظر شــما این تغییرات به سمت هماهنگ تر 
کــردن اعضای تیــم اقتصــادی رفته یــا اینکه 

تاکتیک ها فقط عوض شده است؟
 در رابطه بــا دو وزیر محترم آقای شــریعتمداری 
و آقای دکتــر کرباســیان به نظر می رســد که به ســمت 
هماهنگ تر شــدن می رود. این هم به ایــن دلیل که هر 
دوی این بزرگواران را مدت هاست که می شناسم و با هم 
کار کرده ایم. ارتباطات و نوع تفکرشــان و کارهای شان 
را می شناســم، قطعا ارتباط بین آقای کرباســیان با آقای 
شریعتمداری هماهنگ تر اســت تا بین آقای نعمت زاده 

و آقای طیب نیا. 
دربــاره معاونــت اقتصادی هم توضیــح دهید، 
ظاهرا ســابقه تشــکیل معاونت اقتصــادی در 
دولت، بــه دولــت آقــای هاشمی رفســنجانی 
برمی گــردد که شــما هم عضــو کابینــه بودید. 
بیشتر توضیح دهید که نقش معاون اقتصادی 

چه خواهد بود؟
 این سومین بار است که این کار انجام می شود. 
یک بار آقــای مظاهری در دولت؛ آقــای خاتمی به مدت 
کوتــاه و مختصری معــاون اقتصادی شــدند و بعد از آن 
در زمان مرحوم آقای نوربخش بود و این هم ســومین بار 
است. در دولت آقای هاشــمی، آقای نوربخش نتوانست 
رای کافــی از مجلس بگیــرد، آقای هاشــمی باتوجه به 
شخصیت و شرایط آقای نوربخش، او را به عنوان معاون 
گذاشــت. این کار هم بیشــتر پروتکلی بود تــا ضرورت 
داشتن یک معاون اقتصادی. البته شخصیت خود آقای 
نوربخش هم به گونه ای بود که منشــأ اثر بــود ولی نه به 

دلیل نیاز ساختاری دولت به معاونت اقتصادی.
آن زمان آقای نوربخش چه وظیفه ای به عنوان 

معاون اقتصادی برعهده داشتند؟
 بیشتر هماهنگی های لازم و ایجاد ارتباط لازم و 
بعضی از مسائل و مشــکلاتی را که برخی از وزارتخانه ها 
داشــتند، سروســامان می داد. در واقع بیشــتر یار شاطر 
بود و کمک می کرد چــون وزارتخانه ها هــر کدام از نظر 
قانونی به گونه ای جدا هســتند که مسئولیت قائل به وزیر 
و وزارتخانه اســت. یعنی وزرا در مقابل مجلس مسئولیت 
دارنــد و باید پاســخگوی مجلس باشــند در عین حال در 
پاسخگویی نسبت به مسائل کل اقتصاد هم وظایفی دارند 
که در چارچوب شرح وظایف، هم موظفند و هم پاسخگو. 
حالا اگر این شــرح وظایف وزیــر اقتصادی عمل 
نشود، مورد سوال واقع می شــود و بعد هم تعهد می دهد 
کــه برنامه ارائــه دهد و انجــام دهد. همین طــور وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت کــه الان هســت. بنابراین اگر 
معاون بخواهد دخالت در اجرا کنــد،  قانونا امکان ندارد. 
فقط می تواند معاونت هماهنگ کننده و پشــتیبان باشد. 
ولی امر و نهی و دســتور نمی تواند تحت تاثیر او باشــد. 
در واقع هر رابطه ســاختاری که منجر شود شرح وظایف 
وزارتخانــه ای آســیب ببیند یــا به گونه ای دیگر باشــد، 
 خلاف قانون اســت و وزیر مســئول نباید پاســخ تصمیم

 دیگری را بدهد. 
بنابرایــن ایــن جایــگاه، جایــگاه اجرایی نیســت 
بلکــه جایــگاه هماهنگی اســت. ایــن خــودش ایجاد 
مســاله می کنــد. یعنــی اگــر وزرای مربوطه نســبت به 
ایده ها،برنامه ها و اهداف خودشــان حساســیت داشته 

باشــند حتما با معاون اقتصادی درگیر می شــوند و ایجاد 
مساله می شود؛ مگر اینکه آن معاونت اساسا مبنا را دخالت 
 و امر و نهی در اجرائیات نگذارد و عمدتا در عالم پشتیبانی 

و هماهنگی کار کند. 
نکته دیگر اینکه در شــرایط کنونــی نهاد دیگری به 
نام ســتاد اقتصاد مقاومتــی داریم که در واقــع مدیریت 
و فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی را برعهــده دارد، یعنی 
فرماندهــی بــه معنای امــر و نهــی. چون مســئول این 
فرماندهی بــا معاون اول اســت از فُرس معــاون اولی و 
زمینه هــای هماهنگی می تواند تا حــدودی در اجرائیات 
به گونه ای باشد که کارها را ســامان دهد. اما اگر معاون 
اول که همان فرماندهی اقتصاد مقاومتی است با معاون 
اقتصادی به گونه ای اختلاف سلیقه و بینش داشته باشد، 
قطعا به مشکل برخواهیم خورد. یعنی معاون اقتصادی، 
معاونت سختی است. هم باید با وزارتخانه های اقتصادی 
به گونه ای هماهنگی داشته باشد، هم با معاون اول و هم 
با یک مشاور و دستیار غیر از این سه بزرگوار که آقای دکتر 
نیلی بزرگوار هستند. آن هم دوباره مربوط به حوزه دخالت، 
مشــورت یا هماهنگی  و شــرح وظایف و مسئولیت هایی 
اســت که معاون اقتصادی برعهده دارد . غیر از آن یک 
ســازمان مدیریت و برنامه هم داریم که این سازمان هم 

مسئولیت تنظیم برنامه و هماهنگی را برعهده دارد. 
ملاحظــه می کنید که اگر این مجموعــه بخواهد با 
هم کار کند و دیدگاه های دیگری داشته باشد که متمایز 
از هم باشــد، همانند ماشــینی می ماند که هر چرخ آن به 
یک طرف برود. هرچه گاز دهد، زودتر منفجر می شــود، 
مگر اینکه منسجم و در یک جهت حرکت کنند. وجه مثبت 
قضیه این است که اشراف ریاست جمهوری را باتوجه به 
مشکلات عدیده ای که در حوزه های سیاسی، اجتماعی، 

فرهنگی، روابط بین المللی، امنیتــی و غیره وجود دارد و 
قرار باشــد که در شــرایط ویژه ای به هدایت این حوزه ها 
بپردازد، از آنجا کــه روابط بین الملــل نیازمند یک انرژی 
تمام وقت است و همین طور مسائل فرهنگی، اجتماعی 
و... پس وجود معاونت اقتصــادی می تواند کمک حال 
رئیس جمهور در جمع بندی و دســته بندی کارها باشد که 
نهایتا به اطلاع رسانی و پشتیبانی منجر می شود. یعنی یار 
رئیس جمهور در اعمال نظارت و هدایت می تواند باشــد. 
ولی اگر بگوییم معاون اقتصادی یک ســازمان و نهادی 
است که می خواهد در امور وزارتخانه ها دخالت، نظارت، 
هدایت و پشــتیبانی کند، دخالــت و نظارتش نــه از نظر 
حقوقی و قانونی ممکن است و نه از نظر مسائل اقتصادی 

ممکن است. در واقع یک معاون سختی خواهد بود.
 با این شــرایط به نظرم می رســد که باید یک تمهید 
ویژه ای اندیشیده شود که ایجاد مساله نکند. یعنی مشکل 
ویژه ای که ما الان در اقتصادمان داریم، این است که به 
واقع مسائل و مشــکلاتی که الان در اقتصاد هست مقام 
معظم رهبری، دولت بعد از چهار ســال تجربه، مسئولان 
کشوری در رده های مختلف و صاحبنظران همگی تقریبا 

روی آن توافق دارند. 
عناوین و مشکلات موجود اقتصاد را هم مقام معظم 
رهبری، آقای رئیس جمهور و وزرای مربوطه بیان کردند 
و همه عامه مصرف کننده، تولیدکننده و هم رســانه ها به 
آن اذعان دارند. مساله نخست بیکاری است. یعنی دیگر 
کســی در این کشــور نیســت که به اولویت بودن مساله 
بیکاری در نظام اذعان نداشته باشد. حالا بحث بر سر این 
است که این بیکاری شامل چند میلیون نفر است. درواقع 
صحبت بر ســر مقدار و ترکیبش اســت. امــروز مقامات 
رســمی اعلام کرده اند که ۳۰ درصد از تحصیلکرده های 
 ما بیکارند. ۳۰ درصد از مجموعــه فارغ التحصیلان رقم

 بسیار بزرگی است.
 پس بنابراین مســاله بیکاری را کسی نفی نمی کند و 
دولت و رئیس جمهور هم بارها به آن اشاره کرده اند. مساله 
دوم معیشت مردم است. احدالناسی در کشور نیست که 
نگوید مردم مخصوصا طبقات متوسط به پایین درآمدشان 
بــا هزینه های شــان همخوانی نــدارد. یعنــی مجموعه 
خانواده های متوسط ما نمی توانند رفاه خودشان را تامین 
کنند که شــاخص هایش هم مشخص اســت. خوراک، 
اجاره مسکن، بهداشت و آموزش از جمله نیازهایی هستند 
که به رغم اعلام دولت مبنی بر تــورم تک رقمی  ولی این 
شــاخص ها بالای دورقمی  و بلکه رقم های خیلی بالاتر 
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هســتند. یعنی مواد غذایی شامل گوشــت، روغن، برنج 
و میوه رونــد بالای ۱۵ درصد تورم دارد. با اینکه مســکن 
در رکود اســت ولی اجاره بهای مسکن خیلی بالاست. در 
رابطه با مساله بهداشت درست است که بهداشت عمومی 
به نحوی تامین می شــود ولــی اگر کار بــه عمل جراحی 
برسد،  قسمت های عمده کســانی که مبتلا هستند، قادر 
نیســتند هزینه های بیمارســتان و عمل جراحــی چند ده 
میلیونــی را بپردازند. در مســائل مربوط بــه  آموزش هم 
درست اســت که  آموزش و پرورش مان رایگان است ولی 
به مجرد اینکه از سیستم دولتی خارج شویم آموزش هایی 

از ابتدایی تا دبیرستان همه چند میلیونی است.
 بنابراین حوزه معیشــت یکی از مشــکلات اساسی 
امروز دولــت اســت. مســاله بانک ها به گونه ای اســت 
کــه هــم آقــای رئیس جمهــور، هــم مســئولان حتــی 
مســئولان خود بانــک مرکزی همــه و همــه معتقدند که 
نظــام بانکی موجــود متناســب بــا اقتضائات و شــرایط 
فعلی کشــور نیســت. از نظر مســائل مربوط بــه تعادل 
اقتصادی، جایگاه بانک ها به گونه ای که اقتصاد کشــور 
را بانک محــور کرده اســت. یعنــی 7۰ درصــد نیازهای 
مالی کشــور را بانک ها باید تامین کننــد و بازارهای مالی 
ســرمایه حدود ۹ تــا ۱۰ درصد اســت و عمــده تامین ها 
باید از طریق آورده های شــخصی و نظام بانکی باشــد. 
اما همه روابط نظــام بانکــی به هم ریخته اســت. یعنی 
رابطه دولت با بانک ها، رابطه بانــک مرکزی با بانک ها، 
رابطه بانک ها با همدیگر و رابطــه بانک ها با مردم، همه 
بهم ریخته اســت. دولت رقم های بســیار بالایی به نظام 
 بانکی بدهکار اســت. چندین برابر بودجه به نظام بانکی

 بدهکار است.
 بانک مرکزی باید بر ســاماندهی موسســات مالی و 
اعتباری اعمال قدرت کند. موسســات اعتباری که دارند 
کل کشــور را به هــم می زنند. بانک هــا باید بــا همدیگر 
نــرخ ســود و تســهیلات را هماهنــگ کننــد. معوقات 
بانک ها موضوع دیگری اســت که باید به آن اشاره کرد. 
اعلام رســمی بانک مرکزی نشــان می دهد که مجموعه 
دارایی های بانک ها حدود ۶۰ درصد منجمد شده است. 
یعنی بانک ها دارایــی دارند ولی امکان اســتفاده کردن 
و عملیاتی کردنــش را ندارند. یعنی وام هایــی داده اند و 
نمی تواننــد برگردانند. مثــلا ســاختمان خریده اند یا در 
شــرکت های دیگر ســرمایه  گذاری کرده اند کــه امکان 
بازگشت آن وجود ندارد. در واقع بالای ۵۰ درصد از دارایی 
بانک ها، غیرمولد اســت. این یعنی بانک هــا نمی توانند 
سرمایه های خود را جهت دهی کنند که مثلا سمت تولید 
برود. اصلا منجمد است. به ترکیب وام هایی که داده اند، 

 نگاه کنید، می بینید کــه عمده وام ها قریب ۸۰ درصد را ۶ 
درصد از واحدها گرفتند که واحدهای بزرگی نظیر فولاد، 
خودروســازی و پتروشیمی هســتند. در مقابل ۹4 درصد 
از واحدها کــه واحدهای کوچک و متوســط یعنی پایین 
۱۰۰ نفر هستند، بیشــترین مشــکلات را دارند. الان به 
شهرک های صنعتی که سر بزنیم این نوع واحدها هستند 
که تعطیلند و بیشــترین مشــکلات اقتصــادی را دارند و 
قادر به فروش محصول شان نیستند و سرمایه در گردش 
ندارند. ۹4 درصد از واحدهای تولیدی که بالای ۳۰ درصد 
از تولید ناخالــص داخلی با اینهاســت و بالای ۵۰ درصد 
اشــتغال را برعهده دارنــد، نمی توانند بیشــتر از ۱۰، ۱۵ 

درصد از اعتبارات بانکی استفاده کنند. 
با همه این تفاسیر در 4 ســال آینده وضع با این 

ترکیب تیم اقتصادی تفاوتی می کند یا نه؟ 
 مهمتــر از این ترکیــب،  الزاماتی اســت که باید 
وجود داشته باشــد. بیشــتر مقدماتم برای این است که 
الزامات موفقیت چیست؟ عین همین سرفصل، سرفصل 
فساد اســت که واقعا فســاد در سیســتم های اقتصادی 
وحشتناک است. جریانات فساد یا همان گروه ذینفع های 
بازدارنده اجازه اصــلاح وضعیت اقتصــاد را نمی دهند و 
 اینها کســانی هســتند که این وضعیت موجود برایشــان 

مطلوب است.
 یعنی اگر فضای موجود این چنین نباشد و شفافیت 
و قاطعیت وجود داشته باشد دیگر کســانی نمی توانند ۳ 
هزار میلیارد تومان وام بگیرند و یک عده نتوانند حتی ۱۰ 
میلیون تومان وام بگیرند. در همه حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی نیز شاهد فساد هستیم. مجموعه حاشیه نشینان 
که حدود ۱2 میلیون نفر هســتند، مسائل اقتصادی شان 
در حال تبدیل شــدن به مســائل اجتماعی است. محیط 
زیســت، صندوق های بازنشســتگی و خلاصه همه این 
موارد در صحبت های آقای رئیس جمهور هم وجود دارد. 
یعنی حتی یک مورد نیســت که رئیس جمهــور محترم به 
آن نپرداخته باشد یا در رسانه ها نباشد. یعنی این وجدان 
جامعه است و همه وزرا، مســئولان، صاحبنظران، وزرا و 

مجلس به آن اذعان دارند.
 بنابراین ما الان در دوره چهارســاله جدید، اینگونه 
مســائل  را  داریم که همه آن بر همگان مشخص است. 
اینها همه مســائل داخلی اســت که به اینها تهدیدهای 
خارجی را هم اضافه کنید. دولت محترم در دوره یازدهم با 
برنامه ریزی به این نتیجه رسیده بود که اگر مسائل خارجی 
را حل و فصل کند، قســمت عمده ای از این مسائل حل 
اســت اما به دلیل بدعهدی، بدقولی و بدکــرداری آنچه 
خود آقایان می خواســتند تحقق نپذیرفتــه ، اگرچه باید 

متعهد باشــند چون مجبورند و تعهد کرده انــد ولی با این 
فضا همچنان تهدیدات در حوزه بین الملل و اقتصادی سر 
جای خودش باقی است. پس این هم وضعیت بین المللی 
و پیرامونی ماســت. حالا دولتــی داریم کــه می خواهد 
این مشــکلات را حل کند. الزامات این کار چیســت؟ در 
وهله نخست گروهی که قرار اســت با هم کار کنند،  اقلا 

خودشان باید یک تیم منسجم باشند. 
اگر قرار باشــد که این تیم هر کدام شان یک جور با 
یک عینک به مسائل نگاه کنند و یک هدف نداشته باشند 
از هم می پاشــد و مســائل عادی هم قابل حــل نخواهد 
بود، چه رسد به مســائل ریشــه ای و بحرانی. پس اصلا 
امکان پذیر نیست که دولت محترم موفق شود جز اینکه 
واقعا همه، هم عرض، همدل و هم جهت و پشتیبان هم 
باشند. یعنی وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
باید با هم هماهنگ باشند چراکه در جاهایی باید به کمک 
هم بشتابند. مثال می زنم؛ در رابطه با رابطه رئیس بانک 
مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجــارت جدای اینکه باید 
با یکدیگر هم جهت باشــند باید پشتیبان هم باشند. یعنی 
بانک مرکزی در بعضی از زمان هــا عرضه ارز کمی دارد، 
وزیر تجارت باید سفارشــات را  ترمز کند و نفرستد. اجازه 
ندهد که به بانــک مرکزی بــرود اما اگر بخواهــد خود را 
طوری نشــان دهد که از زیر مسئولیت شــانه خالی کند و 
سفارشــات را به بانک مرکزی ارجاع دهــد، بانک مرکزی 
بیچــاره می شــود. یا برعکــس در شــرایطی بخش های 
تولید و صنعت که گرفتاری دارد بانک مرکزی نباید سفت 
باشد، بلکه باید آرام رفتار کند. درواقع باید همه جدای از 

همدلی، پشتیبان هم باشند. 
خصیصــه پشــتیبانی را در ترکیــب ایــن دولت 

می بینید؟
 ان شاءالله می بینیم. نکته دیگری که مهم است 
این اســت که جدا  از اینکه دولت باید منسجم و حرفه ای 
و مسلط باشد باید فضای عمومی کشور هم همراه دولت 
باشــد. این حرف شــاید به مذاق بعضی خوش نیاید ولی 
واقعیت این است که مجموعه شرایط کشور، مشکلات 
داخلی و خارجی به گونه ای اســت که اگــر رئیس جمهور 
در حکم مدیرعامل یک شــرکت اســت و اگــر مجموعه 
اعضای هیات مدیره که منظور فعالان اقتصادی هستند 
با این مدیرعامل هم جهت نشوند و امکانات در اختیارش 
نگذارنــد، ایــن مدیرعامل خرد بــا کله زمیــن می خورد. 
یعنی مجلــس، دولت، قوه قضائیه، فعــالان اقتصادی، 
اتاق های بازرگانی و هــر صاحبنظری در حــوزه اقتصاد، 
جدا  از دیدگاه های سیاســی یک خط قرمزی دور مسائل 
اقتصادی بکشــد و بگوید که داخل ایــن چارچوب همه 
کمک دولت باشند که این مشــکل حل شود والا دود آن 
 به چشــم همه خواهد رفت. یعنی مســاله در حد مسائل

 شورای عالی امنیت ملی است. 
پیشنهاد من این است که شورای عالی امنیت ملی 
یک خطوط قرمزی را مشــخص کند کــه در این خطوط 
هیچکــس نباید مزاحم دولت باشــد و برعکــس همه قوا 
بایــد کمکش کنند. اگر یــک چنین روحیه ای پیدا شــود 
که همــه حمایت گر باشــند،  آن  وقت آخریــن حرف من 
در این فضا این اســت که چنانچه چنیــن فضایی ایجاد 
شود، آقای رئیس جمهور محترم و دولت محترم هم باید 
زمینه استفاده از همه ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و 

سرمایه های اجتماعی را داشته باشند. 
یعنی باید واقعا نه در شــعار سیاسی بلکه عملا از هر 
صاحبنظر و مدیر و صاحب سرمایه که بتواند کمک کند، 
درخواست کند و از آن اســتفاده اجرایی، کاری، همدلی 
و همکاری کند. یعنی باید گاردش را بــاز کند نه در حرف 
بلکه در عمل. هیچ نگران نباشد، حتی اگر یک نفر از نظر 
سلیقه سیاسی طور دیگری فکر می کند ولی توانایی هایی 

جدا  از اینکه دولت باید 
منسجم و حرفه ای و مسلط 

باشد باید فضای عمومی 
کشور هم همراه دولت باشد
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هــم دارد و باید از توانایی هایش اســتفاده کند. یعنی هم 
دولت و هم ملت باید دســت به دســت هم دهنــد تا این 
مشکل حل شود. عاقبت کار هم این است که بی همگان 
به سر رسد، بی تو به سر نمی رســد. یعنی اگر همه با هم، 
همدل، هم عرض و هم جهت نشوند، این کار اصلا شدنی 
نیست. برعکس اگر اینها با هم باشند حتما شدنی هست.

به نظر شــما این اتفاق با ترکیب تیم اقتصادی 
می افتد؟ترکیــب حــوزه اقتصــاد شــامل وزیر 
اقتصــاد، رئیس بانــک مرکزی، وزیــر صنعت، 
معدن و تجــارت، وزیر نفت و وزیر کشــاورزی 
به اضافه وزیر امورخارجه است. آیا این مجموعه 
باضافه آقایــان نیلــی، نوبخــت، جهانگیری و 
نهاوندیــان می توانند با هم همــدل و هم جهت 

شوند؟ آیا این کار محتمل هست یا نیست؟
  به نظرم احتمال دارد به شــرطه ها و شروطه ها و 
آن شرط و شروط این است که ستاد اقتصادی با مجریان 
اقتصادی یکی شــوند. اگر ســتاد بخواهــد فقط اعمال 
حاکمیت ســتادی کند و دائمــا امر و نهی کنــد، قطعا به 
مشــکل برمی خورند. آقایانی که من می شناســم، افراد 
اجرایی بوده اند. یعنی آقای کرباسیان حدود 4۰ سال در 
متن مسائل اجرایی بوده و من خودم مدت ها از نزدیک با 
او کار کرده ام و معاون من بوده اســت. اگر بخواهند آدم 
اجرایی را خیلی امر و نهــی کننــد و او را ببندند و تفویض 
اختیار نشــود این طور بگوید، قطعا این آدم ها نیســتند. 
این وزرا آدم های این طور نیستند. باید همدل شان کرد. 
نه آقای زنگنه، این طور اســت، نه آقای کرباســیان و نه 
آقای شــریعتمداری. اینها آق آدم های همراه، همدل و 
هم جهت هســتند. باید به اقناع برســند. یعنی ستاد آقای 
روحانی در حوزه اقتصاد اعم از دستیاران،  فرمانده اقتصاد 
مقاومتی و آقای نهاوندیان باید ایــن آقایان را اقناع کنند 
 اما اگر بخواهنــد اختلاف ســلیقه کنند،  اعمــال قدرت

 نمی توانند بکنند.
آقای جهانگیری چنــدی پیش گلایه کرده بود و 
گفته بود کــه تیم اقتصادی باید زیر نظر ســتاد 
فرماندهــی اقتصاد مقاومتی کار کنــد و من باید 
بتوانم بــا این اعضــا کار کنم. به نظر می رســد 
برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر 

همدل نیست. نظر شما در این باره چیست؟
 من به دو جهــت می گویم که آقــای جهانگیری 
می تواند تنظیم امور کند؛ نخســت اینکــه چون خودش 
وزیر صنعت، معدن،  تجارت و اســتاندار بوده، به مسائل 
اجرایی واقف اســت؛ شــرکت دار و مدیر بوده و مســائل 
را می دانــد. یعنی می داند که اگر ســتاد یــا فرماندهی با 
واقعیت های اجرایی همراه نباشد عملا امکان پذیر نیست 
و چون این را به خوبی می فهمد، قطعا خودش را هماهنگ 
می کند. ولیکن از آن طرف هم اگر اسمش فرمانده است 
باید بتواند اعمال قدرت کند. لازمه ایــن کار یک تعامل 
بینابینی است و اگر هر دو طرف همدیگر را با این دیدی که 
عنوان کردم ببینند. آقای جهانگیری به واقعیات اجرایی 
بــاور دارد و اعضــای تیم اقتصــادی او را بــه فرماندهی 
قبول داشته باشــند و از  آن طرف دوستان دیگرمان یعنی 
ســازمان مدیریت و برنامه و معاونت اقتصادی و دســتیار 
محترم باید وزرا را اقناع کنند. اگر آقای کرباسیان، زنگنه 
و شریعتمداری اقناع نشــوند، چندان حرف معاونت ها را 

گوش نخواهند داد.
شــما به اســتفاده تمام ظرفیت های اقتصادی 
توسط دولت اشــاره کردید و آن رفتن به سمت 
اقتصــادی خصوصــی و بــه نوعــی واگــذاری 
تصدی گری های دولتی است. یک دیدگاه این 
اســت که خود آقــای روحانی هم به این اشــاره 
کرده که ما باید به سمت بازار رقابتی و آزاد برویم. 

یک نگاه دیگر این اســت که دولت این شعارها 
را مــی داد چون دســتش در بخــش درآمدهای 
نفتی بسته بود و الان که روزبه روز دستش بازتر 
می شــود، احتمال دارد برعکس شعارهای داده 
شده عمل کند. یعنی به سمت پیگیری تحکیم 
قدرت اقتصادی دولت برود. به نظر شــما کدام 

دو دیدگاه در نهایت غلبه خواهد داشت؟
 با توجه به شــناختی که از آقایان دارم، یعنی هم 
از آقایــان روحانی، جهانگیــری، نهاوندیــان، نوبخت و 
وزرا دارم، باورم این اســت که اینها به این باور رسیده اند 
که چاره ای ندارنــد جز اینکه اقتصــاد را در اجرا به بخش 
غیردولتی واگذار کنند. این باور عملیاتی شــان اســت. 
هرچند که در گذشــته مشــی دیگری داشــته باشــند اما 
الان آنچه به روز از ایــن افراد اطــلاع دارم، قبول دارند 
که دولت بایــد در وظایف حاکمیتی باشــد. یعنی 4 حوزه 

سیاستگذاری، هدایت،  نظارت و پشتیبانی.
 اینهــا وظایف حاکمیتــی را برای دولــت ضروری 
می دانند. در اجرا از نظر باور و اعتقاد به اینجا رسیده اند 
که باید واگذار کنند. منتها نحوه واگذاری باید به گونه ای 
باشــد که وظایف  آن وزارتخانه را بتوانــد اجرا کند. مثلا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تعادل بازار است. 
یعنی باید ذخیره ســازی، گندم، برنج، روغن و کالاهای 
اساســی را داشــته باشــد. اگــر یک بخــش خصوصی 
باشد که این شــرح وظایف را در بازار اعمال کند، یعنی 
 ذخیره ســازی کند و قیمت ها را متعــادل نگه دارد، حتما 
کمکش خواهد کرد که این کار بشــود اما اگر امر بر این 
باشد که به هر دلیل بخش خصوصی توان مالی نداشت 
یــا منافعش ایجاب نکــرد، وزارتخانه صنعــت، معدن و 
تجــارت نمی تواند کار را رهــا کند. یعنــی وزیر صنعت، 
معدن وتجــارت کشــور نمی تواند بگوید کــه آب، نان، 
روغــن، آرد و حتــی گوجه فرنگی و مواد اولیه کشــور را 
برعهده بازار عرضه و تقاضا بگــذارد. هنوز نظام بازار ما 
به معنای آزادی عمل و آزادی امور به آن حد نرســیده و 
باید یک ســازمان نظارت و هدایت کننده که قدرت مانور 
در بزنگاه ها را داشته باشــد، هم بر این فضا نظارت کند. 
بنابرایــن آن اندازه ای که شــرح وظایــف اینها را بخش 

خصوصی بتواند انجام دهد،  حتما همراهی می کنند.
 در حوزه های نفتی هم همینطــور حتما آقای زنگنه 
دنبال یک بخش خصوصی توانا و مقتدر اســت که بتواند 
به تعهدات خود عمل کند. یعنی روی پروژه هایی که الان 
روی دستش مانده ســرمایه گذاری کنند، تکنولوژی ای را 
که باید، داشته باشند و واقعا در عمل انجام دهند. اگر به 
این یقین برسد حتما انجام می دهد. مگر اینکه  تردید کند 
که از پس این امور برنمی آینــد. یعنی اینها از نظر باوری، 
باور دارند و از آن طرف هم یکسری مسئولیت دارند مثلا 
مجلس محترم اگر برنج گران شــود،  یقه وزیر کشاورزی 
یا صنعت، معدن وتجارت را می گیرد. اما باید وزیر بتواند 
بازار را متعادل کند ولی اگر بخش خصوصی کالا را نیاورد 
و تعادل را انجام نــداد یا فقط بــه منافع خــود فکر کرد، 
آن وقت وزیر باید چگونه پاسخگو باشد؟ از نظر اعتقادی 
همه وزرا و شخص آقای رئیس جمهور معتقد به واگذاری 

امر در اجرا به مردم اســت ولی چقدر این عمل می شود، 
 بستگی به توانایی های دولت و اقتضائات دارد. 

البته در این داستان یک جمعی هستند که نام شان 
را نیروهای ذینفع بازدارنده گذاشــته ام که هم در سیستم 
دولتی، هــم در سیســتم بخــش خصوصی هســتند که 
وضعیت دولتی بودن به نفع شــان است. یعنی اگر بخش 
خصوصی بیاید، دیگر اینها از رانت ها برخوردار نیســتند و 
از آن ارتباطات و فضا دیگر خبری نیســت. اینها مانع کار 
هســتند و نخواهند گذاشــت. مدیران، سیاستگذاران، 
احزاب، اشــخاص یا  بخش خصوصی هســتند که اجازه 
عملیاتی شدن این سیســتم واگذاری تصدی گری های 
دولتی به نفع شان نیســت و مقابله می کنند اما باید با این 
عده مقابله کــرد. انتظاری که از دولــت دوازدهم می رود 
این است که این دولت قصد انتخاب دوباره شدن را ندارد 
بنابراین نگران رای نیســت یعنی این دولت علی القاعده 
نباید اگــر بخواهد تصمیمــی  بگیرد، انتظار رای داشــته 
باشد. پس آن کارهای اساســی و قاطع را می تواند انجام 
دهد. برخــورد با این نیروهــای بازدارنــده احتیاج به یک 

برخورد قاطع دارد که بعضا به جراحی هم نیاز است. 
جراحی، خونریــزی به دنبــال دارد اما این مســاله 
می تواند دغدغه کسانی باشــد که نگران رای هستند. اما 
الان اینطور نیســت. واقعا انتظار از این دولت هست که 
یک عملیات تاریخی انجام دهــد و یک کار ماندگار بکند 
و این غده هایی را کــه باید جراحی شــود به خاطر مردم،  
انقلاب، تاریخ و ماندگاری جراحی کنــد. امیرکبیر چرا در 
تاریخ ماندگار شــد؟ امیرکبیر فقط ۳ سال و ۹ ماه صدارت 
کرد پس در ایــن مدت کوتاه هم می توان امیرکبیر شــد. 
فقط یک برخــورد عملیاتی امیرکبیری لازم اســت. یعنی 
کارها در مدیریت اجرایی دو قسم است؛ یکسری کارهای 
اجرایی هســت و یک ســری عملیات تاسیسی. کارهای 
اجرایی در وزارت صنعت، معدن، تجــارت بحث تامین و 
ذخیره سازی کالا،  قیمت و مسائل جاری است. یکسری 
هم عملیات تاسیسی است که در این وزارتخانه مثلا آقای 
شریعتمداری باید بگوید که در طول این 4 سال در تاریخ 
تجارت، صنعت و تولید کشــور این قدم اساسی را بردارد 
که چند قدم اقتصاد کشور را به ســمت اهدافش جلو ببرد 
تا در تاریخ اقتصاد ایران بماند که ایــن تصمیم،  فرآیند، 
  سیاســت و ســرمایه گذاری در دوره آقای شــریعتمداری

 انجام شده است.
 آقای شــریعتمداری باید ضمن اینکــه امور جاری 
را اداره می کند، یک قســمت از آن را در دولت دوازدهم 
به عملیات تاسیســی اختصاص دهد. یعنــی فرآیندها را 
عوض کند. یکی از کارهایی که به نظرم دولت باید انجام 
دهد و من درد آن را کشــیده ام این اســت که نیروهای 
بازدارنده را که هر روز به یک شــکل درمی آیند از سر راه 
بردارد، این نیروهای بازدارنده به شــکل دینی، انقلابی 
و روشــنفکر در می آینــد  ولی آخــر قضیه این اســت که 
نمی گذارند وضعیــت موجود عوض شــود. باید برخورد 
جدی جراحی گونه با این نیروها شــود و ایــن کار از این 
دولت برمی آید. چون هم آنها را می شناســد و هم ظرف 
4۰ ســال گذشــته هر یک از این آقایان آن افــراد را به 

خوبی و به اسم و رسم می شناسند.
 واقعا یکــی از گرفتاری ها در تاریخ اقتصاد کشــور 
نحوه برخــورد قاطع با این جریان اســت. هــم خدا، هم 
ملت کمــک می کند و هم مقــام معظم رهبــری از دولت 
خشنود می شوند والا اگر به دور بعد بیفتد، رئیس جمهور 
بعدی در دو سال اول زمان را برای انتقاد از رئیس جمهور 
قبلی ســپری می کند، دو ســال بعد هم رای برای دور بعد 
می گذارند و هیچکس در مورد این مسائل تصمیم قاطع 
نمی گیرد امــا این تصمیــم در دولت دوم دکتــر روحانی 

انجام شدنی است و می تواند به اجرا درآید.   

با توجــه به شــناختی کــه از آقایان 
دارم، یعنی هم از آقایــان روحانی، 
جهانگیــری، نهاوندیان، نوبخت و 
وزرا دارم، باورم این است که اینها به 
این باور رسیده اند که چاره ای ندارند 
جز اینکه اقتصاد را در اجرا به بخش 

غیردولتی واگذار کنند
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عملکرد دولت یازدهــم را با یک تیــم اقتصادی 
تجربــه کردیــم و در دولــت دوازدهــم این تیم 
دستخوش تغییر شد. به نظر شما این تغییرات 
به سمت هماهنگ تر شدن اعضا رفت یا تغییری 

نکرد؟
 ما دو تغییر بیشــتر در تیم اقتصــادی نمی بینیم؛ 
یکی جابجایی آقای طیب نیاســت و دومــی  حضور آقای 
شــریعمتداری در وزارت صنعت، معــدن  و تجارت. البته 

بدون محاسبه معاونت اقتصادی.
اتفاقــا می خواهیم تعریــف و انتصــاب معاون 
اقتصادی در دولت را بررسی کنیم که چه جایگاه 

و نقشی ایفا خواهد کرد؟
 به نظرم چنین بررسی انجام نشود بهتر است چون 
هرگونه پر و بال دادن به این موضوع، باعث می شــود که 
طرف هم احســاس کند که قدرتی دارد. اما فــارغ از این 
مساله قرار اســت که دولت دوازدهم در شرایط اقتصادی 
تفاوت هایی با امروز داشته باشــد. یعنی دولت یازدهم در 
شرایطی بر ســرکار آمد که عنوان کرد، وارث یک اقتصاد 
منهدم اســت. اقتصــادی که دچار رکود بســیار شــدید و 
تورم بســیار بالا بود و آقــای طیب نیا به درســتی موضوع 
تورم را هدف قرار داد. با آن رونــد تورمی بالای ۳۰ درصد 
هرچقدر هم که دولت بخواهد سیاست های پولی، مالی یا 
اقتصادی را طوری تنظیم کند که امور بگذرد، خود آن تورم 
همه سیاست ها را می تواند به تنهایی با چالش مواجه کرده 
و  بی نتیجه سازد. به همین دلیل تا آنجایی که آقای طیب نیا 
پافشاری بر پایین آمدن تورم داشت، کار درستی بود. شاید 
ماندن در این عمق در رکود و تورم باعث هدف گیری دولت 
شــد که رقم تورم را تا حدود ۱۵ درصد پایین بیاورد. منتها 
شــرایط رکود حاکم بر بازار به نحوی باعث شــد که بسیار 
بیشــتر از آن هدف گیری هم تورم کنترل شد و به خودی 
خود به تنهایــی و به طور مجــرد، این حرکــت خوبی بود و 
مثبت تلقی می شد اما به هر حال ظاهرا به نظر می رسد که 
دیگر تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند. یعنی در حوزه 
تجارت فعالیت ها و سیاست های سختگیرانه داشتیم. در 
حوزه خروج از رکود که عمــده  آن برعهده وزارت صنعت، 
معدن، تجارت بود احســاس می کردیم که خیلی چرخ ها 
خوب نمی چرخــد. به هر حــال عمده فعالیــن اقتصادی 
معتقدند بودند که عملکرد وزارت صنعت، معدن، تجارت، 
عملکرد مورد تائید صددرصدی نیســت پــس جابه جایی 
آقای نعمت زاده و آمدن آقای شریعتمداری نوید یکسری 
سیاست های اجرایی قوی تر را می دهد. ولی در مورد حوزه 
وزارت اقتصاد دو روحیه متفاوت وجود دارد. یکی روحیه 
فعال گرای آقای کرباسیان و یکی روحیه تئوریسینی آقای 
طیب نیا. شاید آقای طیب نیا از معدود وزرای دولت یازدهم 
بود که می توان نمره خوبی در اقتصاد به او داد. یعنی آقای 
طیب نیا به همراه آقای زنگنــه از وزرای اقتصادی کارنامه 
بسیار خوبی داشــتند ولی شــاید تغییر سیاست ها گردش 
به ســمت عملگرایی و یک مقدار باز کردن سیاست های 
انبساطی و رفتن به طرف تزریق منابع مالی به اقتصاد که 
البته باید حتما تزریق کنترل شــده ای باشد، یک شخص 
عملگرایی مثل آقای کرباسیان را احتیاج داشت. تا اینجا 
همه چیز مورد تائید اســت. یعنی این اتفاقاتی که افتاده 
و جابه جایــی که صــورت گرفته اســت تایید می شــد اما 
مهمترین مساله این است که آیا یک تیم با بازیکنان درجه 
یک می تواننــد نتیجه خوب بگیرند و بــازی را ببرند؟ حتما 
باید مربی و سرمربی تیم معلوم باشد که چه کسانی هستند 
و روی نیمکت چه کســانی نشســته اند. روی نیمکت تیم 
اقتصادی دولت و حوزه ســرمربیگری تیم به نظر می رسد 
که فعلا همان چهار نگاه وجــود دارد. آنها چه نگاه هایی 
هستند؟ یک نگاه آقای نیلی به عنوان تئوریسین اقتصادی 
دولت، یک نگاه نهادگرایی آقــای نوبخت و یک نگاه هم 

پاستور یا نیاوران؟
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در معاونت اقتصادی و یک ســلیقه دیگر در ستاد فرمانده 
اقتصاد مقاومتی وجود دارد که آقــای جهانگیری آنجا را 
اداره می کند. این آدم هایی را که هیچ کدام زیر بار دیگری 
نمی روند، چطور هماهنگ می شــوند. به عبارت دیگر در 
عین حال که حضور ژنرال هــا و بازیکنان قوی در تیم یک 
نقطه مثبت اســت اما اگر نتوان اینها را بــا هم هماهنگ 
کرد و هرکس بخواهد خودش دریبل و گل بزند، قطعا تیم 
نتیجه نمی گیرد، بنابراین بهتر این اســت راجع به کلیات 
اینکه چه کســی تیم را برنامه ریزی و هدایت می کند، فکر 
اساسی شود. هنوز چون دولت دوازدهم کار خود را شروع 
نکرده، قضاوت کردن هم  بی مورد و هم زود است. امیدوار 
هستیم آنچه در ذهن من و شما و دیگران می آید، چیزهایی 
نباشد که به ذهن خود آقای روحانی هم نیامده باشد. صبر 
می کنیم تــا ببینیم چه برنامه ای هماهنگــی یا رهبری این 
ارکستری که فی نفسه نوازندگان توانایی دارد، از خودشان 
بروز می دهند. من فکر می کنم همان طور که قبلا در شب 
عید پارسال گفتم، بیشــترین لطمه این است که ما شش 
ماه تمام سالی را که آغاز برنامه ششم بود و سالی که سال 
اقتصاد مقاومتی نامیده شــده است به طور کامل از دست 
داده ایم و امیدوار هستیم که در شــش ماه آینده آن قدر با 
سرعت بتوانند برنامه ریزی کنند که این خلاء شش ماهه ای 
که حاصل نوسانات سیاســی و بحث های انتخاباتی بود، 

جبران شود.
هما ن طور که اشاره کردید شاید اقتصادی خوب 
باشد اما ســرمربی باید چه کسی باشــد؟ آیا باید 
سازمان برنامه و بودجه باشد یا ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی باشد یا معاونت اقتصادی؟
 مــن خیلــی بــه اســم آن کاری نــدارم و هر که 
می خواهد باشــد اما به نظر می رســد باید به یک طرز فکر 
و متدلوژی معین اقتصادی به عنوان برنامه اصلی برســد. 
حالا بحــث اقتصاد مقاومتــی به جای خودش اســت اما 
آنچه در عمل می بینیم این است که من همان حرف های 
چند ســال پیش را می زنم و شــما هم همــان حرف های 
چند ســال پیش تان را می زنیــد و همه هــم می گوییم که 
اقتصاد مقاومتی یعنی این. یعنی اینکه اقتصاد مقاومتی 
را به عنوان یک  ترمولوژی و دکترینی که تبیین شده باشد، 
نداریم. هرکس دارد از نهادگراترین اقتصادگرایان مملکت 
تا لیبرال گرایانه ترین اقتصاددانان مملکت همان حرف ها 
را می زنند و می گویند که فهم و درک ما از اقتصاد مقاومتی 
یعنی این و شــما نمی توانید نه بگویید. بــرای اینکه حوزه 
تبیین نشده ای اســت. من حدودا یک ســال و نیم پیش 
که بحث اقتصــاد مقاومتی به صورت جدی مطرح شــد، 
عرضم همین بود که اقتصاد مقاومتی در حوزه های علمی 
 مملکت مثل دانشگاه براساس سخنان مقام معظم رهبری 
در کرسی های آزاداندیشی بررسی شــود چون نکاتی هم 
که می تواند اقتصاد مقاومتی را شکل دهد تا از آن استفاده 
کنیم، همین تبیین اقتصاد مقاومتی است پس یک بحث 

مشترک محسوب می شود.
 پس هر کسی نمی تواند اندیشه های گذشته اش را با 
لباس اقتصاد مقاومتی معرفی کند. اگر اقتصاد مقاومتی 
به عنوان دکترین از اقتصاد برای ما مطرح شود باید در ابتدا 
از آن فهم مشترک برداشت شــود. اما چون فهم مشترک 
نداریم بحــث اقتصاد مقاومتی را هرکس خودش تفســیر 
می کنــد. ولی آنچه به نظر من مهم اســت این اســت که 
دولت باید یک دکترین برای اقتصاد داشته باشد. من فکر 
می کنم به این دلیل نمی توانیم به چنین دکترینی برسیم که 
طی سالیان متمادی یعنی بیش از سه تا چهار دهه، حداقل 
بعد از جنگ که می شد برنامه اقتصادی منظمی  داشت به 
آن نرســیدیم چون اصل اولیه ای که بتوان یک میکروب 
را کشــت داد، وجود یک محیط اســتریل در آزمایشــگاه 
اســت. ما هم برای اینکــه بتوانیم یــک روش اقتصادی 

معین داشــته باشــیم، اول باید یک محیط اســتریل در 
اقتصادمان داشته باشــیم. محیط استریل یعنی محیطی 
که اشــکالات اصلی امروز اقتصادمان در آن نباشد. الان 
چرا بانکها اینطوری اند؟ چرا تورم بالاست؟ چرا بورس مان 
این طوری است؟ همواره ســوال بوده دلارمان تک نرخی 
می شود یا نمی شود؟ عدم شفافیت در موضوع اقتصادی 
مشکل اصلی است چون محیط شفاف نیست. قطعا رانت 
در محیطی که شفاف نیست تقسیم می شود. وقتی رانت 
تقسیم می شود، هر سیاســتی تعریف کنید یک عده آنجا 
نشسته اند و رانت خودشان را تعریف می کنند. نتیجه اش 
می شــود بحثی مثل هدفمندی یارانه ها یــا بحثی که در 
مورد ارزهای مرجع و مبادلاتی در سال های قبل داشتیم. 
نتیجه اش می شــود بحــث صندوق های قرض الحســنه 
که هزاران میلیارد پول در اینها گم شــد و معلوم نیســت، 
کجا رفت. حــدود 7۰ هزار میلیارد تومــان در ارزهایی که 
سال های ۹۱ و ۹2 بین مردم تقســیم کردیم به عنوان ارز 
مبادلاتی یا ارز مرجــع برای واردات و رانــت ۸۰-7۰ هزار 
میلیــارد تومانی شــد اما معلوم نیســت کجا رفــت. یعنی 
مصرف کننده نفهمید که بــا آن ارز ارزان چه کالایی آمد. 
نتیجه اش می شــود همین سیســتم بانکداری که همه از 
آن می نالند. نتیجه اش می شود بورسی که اگر یک موقع 
سهامدارش ضرر کند، می تواند شیشه بورس را بشکند. در 
کجای دنیا سهامدارانی که سهام شــان افت کند، شیشه 

بورس را می شکنند؟ اینها نتیجه عدم شفافیت است.
 یعنی وقتی مردم احساس کنند رانت توزیع می شود 
همه دعوا می کنند سر اینکه سهم شان از رانت چقدر باید 
باشــد. یعنی هیچ کس نمی گوید که رانت نباشــد، فســاد 
اداری مالی نباشــد. همه دنبال این هستند که سهم  شان 

را از این فســاد و رانت بخواهند و تا اینها حل نشــود، بقیه 
حرف هایی که می زنیم فقط حرف و البته خوب است، برای 
اینکه سرگرم شویم و تفریح کنیم و رسانه ها مطالب خود را 
پر کنند. اما واقعا درد اقتصاد مملکت ما، درد فساد اداری- 
مالی گســترده و عدم شــفافیت در اقتصاد است. همین 
طوری است که بابک زنجانی درست می شود. اگر فضای 
اقتصادی شفاف باشد هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتد 

یا اگر هم بیفتد در حداقل هاست. 
شــما به جایگاه ســتاد اقتصاد مقاومتی، وزارت 
صنعت، معدن، تجارت و وزارت اقتصاد اشــاره 
کردید. لطفــا جایگاه بانک مرکــزی را هم در این 

محیط ارزیابی بفرمایید.
 وقتی شــفافیت وجود ندارد، بانــک مرکزی وجود 
نــدارد. درنتیجه اگــر بخواهیــم عملکرد یک شــخص را 
قضاوت کنیم، این یک مقدار به نزدیکــی یا دوری فکری 
احساســی ما به آن شــخص برمی گردد. معمولا می بینید 
که یک عده طرفــدار آقای ایکس هســتند و یک عده هم 
خوش شان نمی آید. آنها می نشینند آن دستگاه را براساس 
آن شــخص نقد می کنند. نه بر اساس یک سیستمی  که در 
آن معلوم نیســت، بانک مرکزی چه کاره است. چه توقعی 
از بانک مرکزی داریــم؟ همه از جمله خود مــن می گویند 
که آقای طیب نیا موفق شــد که تورم را کاهــش دهد. اما 
آیا کاهش تــورم اصــلا کار وزارت اقتصاد اســت یا بانک 

مرکزی است.
بانک مرکزی.

 تمام شــد، پس ببینید چقدر اوضاع پیچیده است 
و چقدر ما دچار نابســامانی سیســتماتیک هستیم. وقتی 
شما سیستم ندارید، هرکس می تواند براساس سلیقه اش 
به آن دستگاهی که دارد، حکومت کند و من هم براساس 
ســلیقه ام نقد کنم، حالا مثبــت یا منفی. چون سیســتم 

نیست، یعنی خط کش وجود ندارد.
اما بالاخره وقتی آقای بهمنی کلید دفتر ریاست 
بانک مرکزی را تحویل آقای سیف داد، از 4 سال 
پیش تا کنون این شفافیت کمتر شده یا بیشتر؟
 حداقــل می توانیــم بگوییــم کــه آقای ســیف 
توانست در همین یک ســال اخیر موضوع صندوق های 
قرض الحسنه را یک سر و ســامانی بدهد و پی آن بحران 
اجتماعی را به تنش مالید. در طول 2۰ سال گذشته کسی 
این کار را نکرده بود. یعنــی صندوق های اعتباری تعاونی 
و قرض الحســنه از اوایل دهه 7۰ شــروع بــه کار کردند و 
در این 2۰ و چند ســال هیچ کس نتوانســت جلوی آنها را 
بگیرد. البته مــن همه اعتبار را به آقای ســیف نمی دهم. 
بســتگی به شــرایط هم دارد، یعنی آنقدر عیب کار درآمد 

در دولت یازدهــم تحلیلگران مختلــف ارزیابی 
می کردند که اعضای تیم اقتصــادی هماهنگی لازم 
را با هم ندارند امــا در تیم اقتصــادی دولت دوازدهم 
نســبت به دوره اول ریاســت جمهوری حسن روحانی 
سه تغییر را شاهد هستیم اما مجیدرضا حریری، فعال 
اقتصادی ضمن تشــریح تفاوت های تیم اقتصادی 
دولت دوازدهم بــا دولت یازدهــم می گوید: »حضور 
ژنرال های قوی در تیم اقتصادی دولت یک نقطه مثبت 
است اما اگر نتوان اینها را با هم هماهنگ کرد و هرکس 
بخواهد خــودش دریبل و گل بزند، قطعــا تیم نتیجه 
نمی گیــرد، بنابراین بهتر این اســت راجــع به کلیات 
اینکه چه کســی تیم را برنامه ریزی و هدایت می کند، 

فکر اساسی شود.«

1

اگر اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین از اقتصاد 
برای ما مطرح شود باید در ابتدا از آن فهم مشترک 
برداشت شود. اما چون فهم مشترک نداریم بحث 
اقتصاد مقاومتی را هرکس خودش تفسیر می کند
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که دیگر یواش یواش خودش دارد درست می شود. مثل 
یک دملی که شــما نتوانید آن را معالجه کند تا آخر، ســر 
باز کند و خودش بیرون بریزد. این هم نوعی اســت. من 
معتقد هســتم که اشــخاص نمی توانند خیلــی تاثیرگذار 
باشــند. اصل اول این است که سیســتم و سیاست وجود 
داشــته باشــد که ما نداریم. یعنی ما هنــوز نمی دانیم که 
می خواهیم سرمایه گذار خارجی را به مملکت مان بیاوریم 
یا نه؟ هنوز در حرف می گوییم که بیاینــد ولی آیا در عمل 
این فضا را درست کرده ایم که ســرمایه گذار خارجی وارد 
مملکت شود؟ آیا واقعا معتقدیم سرمایه گذار خارجی باید 
بیاید تا چرخ اقتصاد حرکت کند اما از اینکه آب خارجی در 
سوپرمارکت هایمان بفروشند گزارش تهیه می کنیم و آبروی 
واردکننده اش را می بریم، در صورتی که ســرمایه گذاری 
که میلیون ها دلار پول وارد مملکت کند باید حق انتخاب 
داشته باشــد که چه نوع آبی را از فروشگاه ها بردارد؟ اینها 
مسائل کوچکی است که مثال می زنم. به نظر می رسد که 
بیش از هر چیزی به یک همگرایی احتیاج داریم که فقط 
هم کار دولت نیست. یعنی همگرایی در حکومت احتیاج 
داریم که همه ببینند واقعا می خواهیم مملکت را اداره کنیم 
یا هرکس بار خــودش را ببندد یا هرکس ســلیقه خودش را 
اعمال کند؟ این یک روش است و هنوز هم ادامه دارد. اما 
اینکه تیم اقتصادی متشــکل از چه افرادی باشد موضوع 
دوم اســت. وقتی که آن تیم اســتراتژی درســتی ندارد، 
این بازیکنان می توانند هرز بروند، حتــی اگر ژنرال هایی 
مثل آقای کرباســیان و آقای شــریعتمداری باشند. آقای 
شــریعتمداری در حوزه بازرگانی در ایــن مملکت امتحان 
خود را پس داده اســت. یعنی زمانی که ایشان وزیر بود، 
بهترین آمار را برای شــروع صادرات غیرنفتی داشتیم. با 
نگاه به آمارهای اقتصادی مملکــت، زمانی که تیم آقای 
شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود، همه آمارها در رده بالا 
بود یا مسعود کرباسیان ۳۰ سال است که در این مملکت 
مدیر بود. هــم در وزارت نفت و هــم در وزارت بازرگانی و 
هم در وزارت اقتصاد و دارایی و همــه جا بود. همان طور 
که گفتم ۳۰ ســال تجربه مدیریتی دارد. اما باید کنار هم 
این افراد را دید که آیا می توانند با همدیگر کار کنند. یعنی 
چه برنامه ای به آنها می دهند؟ قرار اســت که تئوری های 
اقتصادی دولت از نیــاوران بیرون بیاید یا از پاســتور؟ در 
پاستور نظریات آقای جهانگیری قرار است اعمال شود یا 
نظریات معاونت اقتصادی هم اضافه شود؟ اینها مواردی 
است که تا تکلیفش معلوم نشود، قضاوت کردن در مورد 

عملکرد افراد را خیلی منطقی و به صلاح نمی دانم.
برخی از اعضــای دولت معتقد بــه رقابتی کردن 
بازار هستند و دوســت دارند با صحبت هایی که 

می کنند اقتصاد به سمت خصوصی سازی برود.
 مگر زمان احمدی نژاد می گفتند که ما بدمان می آید 
اقتصاد رقابتی شود؟ اگر با بابک زنجانی هم مصاحبه شود، 
آیا می گوید من از اقتصاد رقابتی بــدم می آید؟ یا می گوید 
من طرفدار فساد هستم؟ حتما می گوید نه. اما موضوع این 

است که باید ببینیم چه اتفاقی دارد می افتد.
در واقع می خواهم ببینم در صحنه عمل، اقتصاد 

ما رقابتی می شود یا دولتی؟
 ما نمی توانیم راجع به اقتصاد رقابتی صحبت کنیم 
زمانی که اقتصاد شفاف نیست. عدم شفافیت یعنی از مغازه 
سرکوچه که به ما ماست می فروشد، شفاف نمی فروشد تا 
مدیرکل بانک مرکزی. شفافیت یعنی اینکه همه درآمدها و 
مرجع درآمدها و مبلغی که در می آورند را شفاف سازی کنند. 
اما اگر اینها شفاف باشد شما نمی توانید رانت توزیع کنید. 
شــما وقتی می بینید که در عرض ۸ ســال مثلا سال های 
۸4 تا ۹2 یکباره یک طبقه نوکیســه ای درست می شود که 
در پنت هاوس های هشتصد متری در مناطق بالای شهر 
زندگی می کنند و در لواســان ویلای چند صــد میلیاردی 
می سازند، این طبقه را اگر تک تک زیر ذره بین ببرید، 2۰ 
سال پیش معلوم نیست که چه کاره بوده اند. یکی خواهد 
گفت که من راننده بانک مرکزی بودم و دیگری سمبوســه 
می فروخته اســت. مگر غیر از این اســت، داستان هایی 
که تا الان رو شده؟ حالا کســانی که تا دیروز فلان کار را 
می کردند را به چشــم می بینید، آدم هایی که در جایگاهی 
از ثروت و رفاه هستند که نه تحصیلات و نه شعور و نه حتی 
تربیت خانوادگی دارند. در واقع فاقد همه اینها هســتند. 

این نتیجه رانت توزیع کردن است.
به نظر شــما در پایان دولت آقای روحانی ما یک 
اقتصاد دولتی تر خواهیم داشــت یا یک اقتصاد 

به سمت رقابتی تر شدن؟
 من فکر می کنم فارغ از اینکه آقای روحانی باشد 
یا کســی دیگر می بود، مــا هرچه رو به جلــو برویم مجبور 
می شــویم کــه اقتصادمــان را خصوصی تــر و رقابتی تر 
کنیم. یعنــی واقعیات جامعــه داری و مدیریــت جامعه و 
حکومت کــردن مــا را وادار می کند به اینکــه بپذیریم که 
می شود در یک برهه 2۰ ســاله اقتصاد را خصولتی کرد و 
دولتی اداره اش کرد اما در بلندمدت مجبور هستیم که کار 
مردم را به مردم بدهیم که انجام دهند و این رانت و فساد و 
سهم را حذف کنیم. مثلا الان خط تاکسیرانی فرودگاه مال 
فلان فرد  است، اینها رانت است که توزیع می شود اما در 

هر مرحله اش بد است. 
دولت آقای روحانی تا اینجای کار اگر صحبت از 
اقتصاد باز و لیبــرال و رقابتی کردن بازار می کرد 

به خاطر این بود که در درآمد نفتی دچار مشــکل 
شــده بود اما دوباره درآمدهای نفتــی بازیافت و 
احیا می شــود، احتمال دارد که دوباره به ســمت 

اقتصاد دولتی برویم؟
 نه. البتــه ما در دل افــراد که نیســتیم و بیانات و 
نوشته ها را نگاه می کنیم. من فکر نمی کنم چنین اعتقادی 
در آقــای روحانی یا کســانی که می شناســم مثــل آقای 
کرباسیان و شریعتمداری باشد که اقتصاد باید دولتی شود. 
این است که سیر حوادث آدم را به کجا می اندازد آن چیزی 
اســت که باید کارنامه افراد را دیــد و پیش بینی نمی کنیم 
که این طور شــود. این کارنامه را می توان در سال ۱4۰۰ 

بررسی کرد. ان شاءالله که سربلند این کارنامه را رو کنند.
در مورد وضعیــت اتاق ایران بفرماییــد که آیا به 
نظر شما در دولت یازدهم وضعیتش بهبود پیدا 
کــرد؟ پیش بینی می کنیــد در 4 ســال آینده چه 
وضعیتی پیدا کند؟ چون اگر قرار است اقتصاد 
خصوصی تر شود و به مردم داده شود، باید این 

نهاد و مرجع تقویت شود.
 اینکه اقتصاد شفاف نیست، رقابتی نیست و آزاد 
نیست، سهم بخش خصوصی به روایات مختلف در حالت 
بد ۱۵ درصد و در بهترین حالت ۳۰ درصد است. توقع  تان از 
اتاق بازرگانی هم در حد همان ۱۵ تا 2۰ درصد عکس العمل 
باشــد. یعنی وقتی که تمام نهادهای بــزرگ اقتصادی یا 
دولتی انــد یا به قول معــروف خصولتــی، نمی توان توقع 
داشت که اتاق بازرگانی به تنهایی  معجزه کند. منهای اینکه 
فعالیت اقتصــادی اجرایی مثل اتاق بازرگانــی احتیاج به 
یک دیپلماسی اقتصادی فعال دارد که بحث اتاق بازرگانی 
نیست و دست دولت است. در واقع زمینه هایی وجود دارد 
که باید دولت فراهم کند. شخصا معتقدم اتاق بازرگانی طی 
دوسال و نیم اخیر یعنی دوره ای که تقریبا یک سال بعد از 
دولت یازدهم شروع شد، شــرایط بهتری نسبت به گذشته 
دارد. در واقع همه می توانند از وضعیت موجود انتقاد کنند 
و من هم نمی گویم که اوضاع گل و بلبل و درجه یک است 
و بهتر از این نمی شــود اما نسبت به گذشت دستاوردهای 
خوبی داشــته اســت. لااقل دو رئیس اخیر اتاق بازرگانی 
آدم های بخــش خصوصی بوده انــد. یعنی اتــاق دارد از 
زیر بار مدیــران دولتی بیرون می آید. تــا پایان دوره آقای 
نهاوندیان کسانی مدیر اتاق بوده اند که هیچ کدام بنگاه دار 
بخش خصوصی نبوده اند و مدیران دولتی بوده اند و الان 
دو رئیسی که اتاق ایران طی دو ســال اخیر داشت، تاجر 
بخش خصوصی بوده اند و این خوب است و می تواند که 
شــروع یک ســری تغییرات در دیدگاه های اتاق بازرگانی 
باشــد. اما به این هم باید توجه کرد که اتاق بازرگانی یک 
حزب سیاسی نیســت که بخواهد مدام از دولت ها انتقاد 

کند. کارش مشاوره دادن به دولت ها است.
 منتها در این مملکت که تشکل های صنفی کمرنگ 
هســتند، یک وظیفه بر دوش اتاق بازرگانــی افتاده و آن 
اینکه هرچقدر مدیران بخش خصوصی بیشــتر باشــند و 
هرچقدر به آن سمت برویم که رای افراد واقعی تر شود نه 
آنکه رای سازی باشد، آن آدم هایی که عضو هیات رئیسه 
اتاق می شــوند چون برای دفعه بعد هم نیاز به رای بخش 
خصوصــی دارنــد، قاعدتــا می تواننــد مطالبــات بخش 
خصوصی را بهتر پیگیری و بیــان کنند. روند، روند بهتری 
شده نسبت به سال های گذشته و فکر می کنم با یک سال 
و نیم باقیمانده از این دوره تا آخر سال ۹7 این اتاق بازرگانی 
را داریم اما شــاید نتوانیم بهترین کیفیت مطلوب را از آن 
بگیریم اما در شــرایط فعلی احســاس می کنــم لااقل در 
حوزه هیات رئیسه و مدیران اتاق، تغییرات خوبی داشته و 
همان طور که گفتم هرچقدر شفافیت در همه شئون حاکم 
شود، نمایندگان قوی تری هم می توانند وارد اتاق شوند و 

بالطبع مطالبات را قوی تر و روان تر می توانند بیان کنند.   

 آقای شریعتمداری در حوزه بازرگانی در این مملکت امتحان خود را پس داده است. یعنی 
زمانی که ایشان وزیر بود، بهترین آمار را برای شروع صادرات غیرنفتی داشتیم. با نگاه 

به آمارهای اقتصادی مملکت، زمانی که تیم آقای شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود، 
همه آمارها در رده بالا بود یا مسعود کرباسیان 30 سال است که در این مملکت مدیر بوده
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سید قطب؛ نویسنده و نظریه  پرداز مشهور مصری، که 
سالیان چندی است نام او روی زبان فعالین و اندیشمندان 
حوزه سیاســت و فرهنگ  آمده اســت. اندیشه های قطب 
از سوئی، ســودای اصلاح و بازاندیشــی در خود دارد و از 
سو یی دیگر نیز چنان به سنت ها ارجاع کرده و خواهان نگاه 
متفاوتی به مدرنیسم شــده که برخی آن را منشاء گفتمان 
تکفیر دانسته اند. سید قطب از سو  یی یک اندیشمند اسلام 
سیاسی و از سوی دیگر آموزگار گفتمان تکفیر خوانده شده 
اســت ؛ دو وجه متفاوت و شــاید متناقض از او که همواره 
سعی شده تا در یک قاب گنجانده شود. در نوشتار پیش رو، 
به این وجوه متفاوت و البته کمتر خوانده شده از او بیشتر 

خواهیم پرداخت.

  قطب سنت
قطب در سال ۱۹۲۰میلادی، برای تحصیلات عالیه 
به قاهره رفت. در ۱۶ سالگی وارد دانشگاه عبدالعزیز شد. 

پس از آن به دانشــگاه دارالعلوم راه یافت. در سال ۱۹۳۹ 
کارمند وزارت معارف مصر شــد. در همیــن دوران بود که 
برای تحصیل درباره سیستم  های آموزشی، بین سال های 
۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰، با بورسیه تحصیلی وزارت معارف به ایالات 
متحده آمریکا رفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را از کالج 
آموزشی ایالت کلرادو-دانشگاه شمال کلرادو- دریافت کرد.

سفر قطب به آمریکا، سرمنشــاء بروز نظرات تازه ای 
در جهان بینــی او بــود کــه بعدها بــه انتقــادات منظم و 
ســازمان یافته ای از فضــای فرهنگ مدرن تبدیل شــد. 
قطب مســائل زیادی در آمریکا دید که انتقاد شــدید او را 
برمی انگیخت؛ نژادپرســتی، مادی گرایی، آزادی فردی، 
سیستم اقتصادی، آرایشگران ناشی، ابتذال، ممنوعیت 
طلاق، هیجانات ورزشی و اختلاط حیوانی جنسیت  ها و... 
از مواردی بود که بعدها در نوشته های قطب به یکایک آنها 
اشاره شد. او همچنین در حوزه مسائل سیاسی بین المللی 
نیز نظرات منتقدانه ای داشت.  او از حمایت نکردن آمریکا 
از مبارزات مردم فلســطین به شــدت انتقاد می کرد و این 
رویکرد غرب در برابر اعراب ستمدیده را به شدت نکوهیده 

می دانست.

اما یکی از مهم ترین موارد اندیشه  قطب که شاید به 
نوعی زمینه بروز ســنت گرا یی در او نیز شده، مساله انتقاد 
از فضای فرهنگ و هنجارهای افسارگســیخته در جامعه 
آمریکا بوده است. قطب در آثارش، به موارد متعددی اشاره 
کرده که  در ادامه به برخــی از مهم ترین آنها مرور کوتاهی 

خواهیم داشت.
سید قطب در مقاله ای که در سال ۱۹۵۱ و در مجله 
الرســاله به چاپ رســانده، برخی از مهم ترین ارزش های 
آمریکا یی را به نقد و چالش کشیده است. یکی از عناوینی 
که در این مقاله به آن اشاره شده، »وحشیگری آمریکا یی« 

است :
»به رغــم پیشــرفت های علمی  و کارهــای واضح و 
روشــن، آمریکا در نگاهــش به مقوله حیــات و مقومات و 
ارزش های دیگر انسانی، وحشی به نظر می رسد. آن هم به 

شکلی که دهشت آور است.«
او در مجموعه مقا لاتی که پس از بازگشت از آمریکا در 
مصر منتشر کرد، از رفتارهای جنسی در آمریکا، رفتارهای 
اجتماعی و کردار جنسی و مواردی از این دست در جامعه 
آمریکایی به شــدت انتقاد کــرده اســت. در قالب همین 

در میانه روشنفکری 
و بنیادگرایی
سید قطب مروج چه اندیشه هایی بود؟

 قطبی به نام قطب
تاریخ اسلام و مسلمانی، در طول این هزار و چند صد ســال، اندیشه ها و اندیشمندان 
زیادی به خود دیده است ؛ افرادی که با معیارها و ســنجه های گوناگونی  به سراغ منابع دین 
رفته اند و آنچه را که خواســته اند و دیده انــد و شــنیده اند، از آن بیــرون آورده و پرورانده اند. 
مخاطبین این اندیشه های گوناگون که اتفاقا بخش عظیمی  از آنها نیز رنگ و بوی التقاط دارند، 
مردم جوامع مختلف اسلامی بوده اند. یکی از مهم ترین این آرا  که سالیانی است در ایران نیز 
طرفداران زیادی پیدا کرده، اندیشه سید قطب است. در این پرونده به مناسبت سالگرد  وی 

سعی کردیم بازخوانی روان و البته منصفانه ای از این اندیشه را به شما ارائه دهیم. انـدیـشـه

تیتر اول

محمدامیرخوشصحبتان
دبیرگروهفرهنگ
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مقالات و نوشــتارها بود که قطب صراحتا مدرنیسم را نقد 
کرد و خواستار پیاده سازی اسلام و دستورات دینی شد.

او در این بــاره بــرای نخســتین بــار از واژه جاهلیت 
اســتفاده کرد ؛ تعبیری کــه بســیاری از اهالی اندیشــه و 

منتقدین را به واکنش های شدیدی برانگیخت.

  و نداند که نداند!
یکی از مهم ترین حرکت های ســید قطب، استفاده 
از واژه جاهلیــت در مــورد وضعیت سیاســی و اجتماعی و 

خصوصا حاکمیتی جوامع مسلمان در دوران مدرن بود. 
این اصطلاح به طور سنتی به گمراهی بشریت پیش 
از ظهور اسلام اطلاق می  شد. از نظر قطب کنار گذاشتن 
قوانین اسلامی و ارزش  های مذهبی - به ویژه پس از دوران 
تسلط استعمار اروپا بر سرزمین های مسلمان نشین- جهان 
اســلام را همچون دوران پیش از اســلام- یعنــی دوران 
جاهلیت - در گمراهی فرو برده  است. قطب با اطلاق لفظ 
جاهلیت به وضعیت دنیای اســلام در دوران مدرنیســم، 
نتیجه می گیرد که تمــام حکومت های غیر اســلامی؛ از 
جمله مصر، نامشروع هســتند. زیرا حاکمیت آنها منجر به 
بروز زمینه هایی نشــده که ایدئولوژی اســلام در آن ظهور 
و بروز داشته باشــد و در نتیجه این وضعیت، مصر و دیگر 
کشــورهای اســلامی هم تراز بــا آن، بــه دوران جاهلیت 

بازگشته اند.

نظریه جاهلیت جوامع اسلامی در دوران مدرن، یکی 
از جنجالی ترین نظریه های متاخر در این رده بوده است. 
ویژگی نظریه ســید قطب درباره جاهلیت، کاربرد وسیع آن 
بود. قطب معتقد بود که تمام جوامعی که با حکومت های 
غیر اسلامی اداره می  شوند، غیر اسلامی هستند. علاوه بر 
آن، قطب بر مبنای تفســیرهای قرآنی از جاهلیت، نتیجه 
می گرفت که مســلمانانی که در این  گونــه جوامع زندگی 
می  کنند، شــرعا موظفند با دولــت حاکم مبــارزه کنند و با 
حکومت درگیر شوند. با این نظریه؛ مشروعیت و تحریک 
به انقلاب، قطب در مقابل اغلب جوامع سیاسی و از جمله 

موطنش، مصر قرار گرفت.
از نظر سید قطب حتی اگر در جامعه جاهلی مسلمانان 
صاحب مال خویش باشــند، وظیفه مســلمانان در مقابل 
چنین جامعه ای دســت زدن به جنــگ آزادی بخش برای 
براندازی دولت اســت و اگــر جنــگ آزادی بخش ممکن 
نباشــد، چاره ای جز تن دادن به صلح دولت جاهلی وجود 

ندارد. 
از دیدگاه سید قطب جامعه به دو نوع جاهلی و اسلامی 
تقســیم می شــود. او در این زمینه می گویــد: »امروز در 
جاهلیتی به ســر می بریم کــه هنگام ظهور اســلام وجود 
داشــت ، بلکه تاریک تر از آن، تمامی  آنچــه در اطراف ما 
هست، جاهلی اســت. وظیفه ما این است که اولا تحولی 
در درون خود به وجود آوریم تا براساس آن بتوانیم جامعه را 
دگرگون کنیم. پس از دیدگاه او جامعه جاهلی، جامعه ای 

است که در آن به اسلام عمل نمی کنند و جامعه اسلامی، 
جامعه ای است که در تمامی  ابعاد عقیده و عبادت، شریعت 
و احکام، سلوک و اخلاق اسلامی در آن تحقق یافته است.
سید قطب از ســوی دیگر جامعه اسلامی و وضعیت 
جاهلی حاکم بر آن را مرهون وجود نامبارک استعمارگران 
در این جوامع نیز می دانند مثل  آمریکا، انگلیس، فرانســه 
و دیگر کشــورهای اســتعمار گر که باعث آزار و شــکنجه 
مسلمین شــدند. به همین دلیل او معتقد است که هرگونه 
معاهده و همکاری بــا آنها نا مشــروع اســت و البته مردم 
مســلمان حق ندارند کــه در عمل نامشــروعی بــا دولت 
همکاری کنند، بلکه باید به هر وســیله ای که مقدور باشد 

دولت را از ارتکاب هر عمل حرامی  باز دارند. 
سید قطب نسبت به جنبش یهود و صهیونیسم شدیدا 
بدگمان بود و آن را عامل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان 
می دانست. این قطعه دیگر از پازلی است که بخشی از آن 
در ابراز نفرت از فضای زندگی غربی و خصوصا آمریکایی و 
انتقاد از سیاســت های آمریکا در عدم حمایت از فسلطین 

نیز جلوه گر شده بود.

  چه باید کرد؟!
بررسی و پرداخت به تمام اندیشه های  سید قطب در 
این مقال ممکن نیســت. اما آنچه وی پس از انتقاداتش 
مطرح کرده و خواســته این اســت که از این راه، اصلاح 
جامعه را به آن ســمت و ســو  یی که مدنظر داشــته، ببرد. 
در واقع آنچه به عنوان مطالبه مثبت ســید قطب در جامعه 
اســلامی و برای ســاختن جامعه مطرح بوده این اســت؛ 
قطب معتقد بود که باید تمدن اســلام دوباره احیا  شــود. 
هدف ایدئولوژی اسلام، ایجاد امکان برای حفظ شرافت 
و احترامی  که در خور ایشــان برای تمام ابنا بشــر اســت، 
می  باشد. اســلام برای امروز و فردای نوع بشــر و بازیابی 
ارزش و شرف راســتین آن دارای هدف و برنامه ای است 
تا بلندی مقام و علو مرتبه یابد و از جاهلیت و زندگی جاهلی 
که او را در مرحله ای از خواری و پستی حیوانی نگاه داشته، 
نجات دهد. حال فرقی ندارد که زندگی ملت های پیشرفته 
صنعتی و مادی  باشد یا زندگی عصر جاهلی ملل عقب مانده.
 انسان هرگز به هدف اصلی که به آن اشاره شد، نائل 
نخواهد آمد، مگر دورانی که تمدن اســلامی پایه گذاری 
شود. بنابراین لازم است، آنچه را که بدان به عنوان تمدن 
اســلامی توجه و ایمان داریم، روشن شود و آن رسیدن به 
تمدن اسلامی در ســایه عمل به مفاهیم درست اسلامی 
است که در آن  صورت انســان می تواند از تسلط و چیرگی 
اوضــاع اجتماعی رهایی یابــد و خــود را از چیرگی محیط 

نجات دهد.
ســید قطب در ادامه این امــکان را بیشــتر توضیح 
می دهد و اینچنین می گوید :  »فر د مســلمان می توانند با 
استفاده از ایدئولوژی اسلام بکوشــد تا در تمام زمینه ها، 
اصل خلافت و جانشینی را محقق ساخته و امانتدار الهی 
باشــد. درحالی که در جامعه جاهلی - که به احکام اسلام 
عمل نمی شــود- او در ســرزمینی کــه هرگز بــه او امکان 
پیشــرفت در چنین عرصه ای را نمی دهد، دســت بسته و 

محکوم است.
 تمدن اســلامی نه تنها بــا هیچ پیشــرفتی مخالف 
نیســت، بلکه ممکن ترین راه برای زیســت انسانی در هر 
مکان و جامعه ای را در دسترس  قرار می دهد.« عزم و اراده 
ســید قطب بر بازگشت به صدر اســلام و تشکیل حکومت 

براســاس حکمت اســلام بوده و از نظــر او حکمت همان 
اصول اسلام نبوی است.

  مدینه فاضله یا جاهله؟!
سید قطب در کتاب معام فی الطریق، پس از تقسیم 
جامعه به جاهلــه و فاضله، راه حل درمان را در تشــکیل یا 
بازسازی حکومت اســلامی، حکومتی که شریعت را اجرا 
کند، می داند. یکی از موارد مهمی  که سید قطب درباره این 
ایده  به آن اشاره کرد، این بود که او در دوره ای می زیست  که 
افکار چپگرایانه به اوج خود رسیده بود. در این دوره جوانان 
بدون آگاهی از کنه و واقعیت اســلامی فریب می خوردند 
و جذب شعارهای انقلابی کمونیست ها شدند. سید قطب 
در این مقطع نیز به مقابله با این جریــان به عنوان یکی از 
جریانات رقیب اندیشه اسلامی و دینی پرداخت و کمونیسم 
را تجزیه و تحلیل و نقد کرد. البته در این راســتا و در بحث 
سید قطب از حکومت اسلامی، باید به این نکته توجه داشته 
باشیم که او از اهالی تســنن بوده و مبانی نظری و دینی او 
در این راســتا تفاوت زیادی با آنچه در اندیشه شیعی مورد 

پذیرش است، دارد. 
از سوی دیگر وجه ســلبی اندیشه سید قطب بر وجوه 
ایجابی آن غلبه دارد. بــه این معنا که او وقتی از اندیشــه 
حکومت اسلامی سخن می گوید، در زمینه ضرورت وجود 
دولت صحبتی به میان نیــاورده و تنها توضیح می دهد که 
چرا باید از بین تمام حکومت ها، حکومت اسلامی داشته 
باشیم. سید قطب ضمن اشاره به این مطلب که هر نظامی 
باتوجه به مشــکلات دوره خود به وجود می آیــد و در واقع 
هر نظامی باید پاســخگوی نیازهای اجتماع خود باشــد و 
همچنین با ذکر مقدماتی از آ یین اسلامی و عدالت اسلامی 
چنین می گوید : » نخست یک جامعه اســلامی که در آن 
قوانین و اصول اســلامی حکمفرما باشد، تشکیل دهید، 
آنگاه خواهید دیدکه اسلام چگونه حکومت خواهد کرد.« 
او در تعریف اجتماع جاهلی به این نکته اشاره می کند 
که اجتماع جاهلی، اجتماعی اســت که تنها برای خداوند 
بندگی محض نمی کند. وی ســپس نتیجه می گیرد که با 
این تعریف در حال حاضر تمامی  اجتماع ها و حکومت های 

موجود همگی اجتماع جاهلی اند. 
براســاس نظر وی تمامی  اجتماع های کمونیستی، 
یهــودی و نصرانی در ایــن تعریف قــرار دارد. زیــرا آ یین 
اعتقادی آنها تحریف شده است و در نهایت اینکه تمامی  
اجتماع هایی که ظاهرا مسلمان اند، نیز جاهل اند! زیرا تنها 

خدا را عبادت نمی کنند.

  زنهار!
ســید قطب هرچند  در دوران خود و باتوجه به شرایط 
سیاســی و اجتماعی حاکم بر مصر از یک ســو و از ســوی 
دیگر سفر به آمریکا و کســب تجربیات جدید در آن دوران 
 سعی کرد تا اندیشــه های اصلاح گرایانه زیادی در عرصه 
سیاست و اجتماع به جامعه مسلمانان ارائه دهد، اما نکته 
مهم در خوانش اندیشه های وی و تحلیل درست آنها اینکه 
وی از هر راهی بــرای اثبات برخی از این اندیشــه ها رفته 
است. به این معنا که تمام نکات مثبتی که در مورد تفسیر 
او گفته شــده، صحت ندارد. او در برخی مــوارد به روایات 
ضعیف می پردازد  مواردی  از این ســنخ، نشــان از آن دارد 
که در قرائت این اندیشــه ها باید با تدبر و دقت بیشتری به 

متون نگاه کرد.  

سلفیتِ تاریخ گذشته!
 نگاهی به نسبت اندیشه های سید قطب با جریان 
سلفیت امروز در گفت وگو با علیرضا صدرا 

روایت متفاوت
 نگاهی به جایگاه مفهوم جهاد
در اندیشه سید قطب 

 اجتماع جاهلی، اجتماعی اســت که تنها برای 

خداونــد بندگی محــض نمی کند. وی ســپس 

نتیجه می گیرد که با ایــن تعریف در حال حاضر 

تمامی  اجتماع ها و حکومت های موجود همگی 

اجتماع جاهلی اند
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مبانی اصلی اندیشه سیاسی سید قطب از دیدگاه 
شما چیست؟

 ایشان یک روشنفکر اسلامی بودند، از این حیث 
که صرفا یک متفکر سنی یا شیعی یا یک اندیشمند حوزوی 
نبودند. نقش روشنفکر نیز روشنگری  میان مرز انقلابی گری 
و اصلاح گــری بوده اســت.  این یک مقدمه در شــناخت 

سید قطب است.
اما درباره مبانی تفکر ایشــان باید به چند نکته اشاره 
کرد؛ نخست اینکه  اساسا ســید قطب، فرد چندان عمیقی 
در حوزه فلسفه سیاسی نبود. اما ایشان انسان را موجودی 
مدنی و سیاسی می داند. زیرا همه انسان ها در سطح جهان 
در یک جامعه زندگی می کنند ؛ جامعه ای که دارای حکومت 
است. در واقع هیچ انســانی یله و رها نیست. پس انسان 
ذاتا مدنی و رهبانی نیست. این یکی از مبانی فکری ایشان 

است که البته در این موارد چندان عمیق نشده است.
این انسان مدنی، ستم گریز یا ستم پرهیز و ستم ستیز 
است. ستم ســتیزی تنها در افرادی وجود دارد که روحیه 
انقلابی دارند و درصدد تغییری در امور هســتند. این مورد 
دقیقا در روند زندگی ســید قطب نیز دیده می شود. او سیر 
ستم پرهیزی تا ستم ستیزی را طی کرده است. ستم داخلی 

ظلم، استبداد را در داخل به بار می آورد. سید قطب جریان 
ارتشیان آزاد را یک گروه سلطه گر می داند که نگاه تملکی 
به مصر داشــته و دارند. در حالی که روش درست حکومت 
این طور نیســت که افرادی که در مناصب هســتند، نگاه 
مالکیت یا وراثت به مردم و ســرزمین داشــته باشند، بلکه 
آنها خدمتگزارانی هستند که باید اینها را اماناتی در دست 
خود بدانند. این خدمتگزاران باید از طریق شایســتگی به 

کرسی های مختلف دست یابند و در آنها قرار بگیرند.
این موارد مبانی مفروض سید قطب در حوزه سیاست 

و اجتماع است.
با توجه به اینکه سید قطب یک متفکر اهل سنت 
اســت، آیا نگاهی به مقوله رهبری و نقش امامت 

در فضای اندیشه سیاسی داشته است؟
 دو نــوع قرائت در میان مســلمانان صورت گرفته 
اســت. یک قرائتی که در قدیم به مرجئه معروف بودند و 
بعدها نظریه خلافت از آنها صادر شــد. این نظریه بیشتر 
ظاهر انســان را مورد توجه قرار می دهد، امامت و خلافت 
را در اصول دین داخل نمی کنند و به توحید و نبوت و معاد، 

به عنوان اصول دین بسنده می کنند.
این نکته ای   اســت که در جریان تحول ســید قطب 
در نظرات او داخل می شــود و وی امامــت و خلافت را نیز 
در اصول دین وارد می کند. کتابی در این زمینه می نویسد 
و بخش مهمــی  از حرکت خود را به ایــن موضوع معطوف 

سلفیتِ تاریخ گذشته!
 نگاهی به نسبت اندیشه های سید قطب با جریان سلفیت امروز درگفت وگو با علیرضا صدرا 

نفیسهرحمانی
خبرنگار

یا همان استبداد از دیدگاه او، جریان ناصر و ارتش آزاد و... 
است که قطب آنها را مظهر ستم داخلی می داند. این مبارزه 
تا زمان اعدام او هم ادامه دارد و از آن دست نمی کشد. زیرا 
بســیاری از مصلحین تا جا یی که خطر مرگ  آنها را تهدید 
نکند، پیش می روند و در صورتی که با این امر مواجه   شوند، 
از مواضع شان دســت می کشــند. اما انقلابیون این طور 

نیستند و تا آخر راه را ادامه می دهند.
پس دو عنصر اسلام و انســان، دو پایه اصلی نظام 
ارزشی سید قطب بوده است. اســلام، دین همین انسان 
فطری ست. انســانی که فطرت را پرورش و ظهور داده و 
به کمک آن آمده است. بنابراین از دیدگاه او، دین اسلام 
هم، دینی مدنی است و به دنبال اجتماع و سیاست در کنار 
هم است. دین قدرت و حکومت و عزت و... است.  اسلام 
دین ستم ستیزی است! شما در اسلام اگر چنین اجازه ای 
را به فردی دادی، شریک ظلم هستی! حتی اگر به ما زور 
گفتند، باید با طرف ظالم مان، مقابله به مثل داشته باشیم. 
باید او را وادار به ظلم نکردن کنیم و در آن هنگام از موضع 
قدرت او را ببخشیم . بخشش هم از موضع قدرت درست و 

پسندیده است نه از موضع  ترس و ذلت .
این رویکرد را باید چه در برابر ظلم داخلی و چه در برابر 
ظلم خارجی که سید قطب مظهر آن را امپریالیسم می داند، 
در رفتارها حفظ کرد. استعمار نماد این ظلم بیرونی است که 
در حالت نفوذ و سلطه به سراغ جوامع می آید. همین نوع از 
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می کند. ایــن در کنار تلاش ها یی  اســت کــه قطب برای 
اعتلای مفهوم عدالت در جامعه آن روز مصر، صورت داده 
بود. او عدالت را دلیل شــهادت می داند. همچنین درباره 
امامت به تشــکیل حکومت، ولو یک حکومت کوچک در 
گوشه ای از دنیا، اصالت داده و این مقدمه را مسیر حرکت 

به سوی تمدن اسلامی می داند.
ســید قطب در ابتدای راه، در فضا یی قــرار دارد که 
بیشــتر به خلافت و فضــای این نظریات نزدیک اســت. 
تقریبا ۳۰ســال پیش از ســید قطب، خلافت فروپاشیده و 
حسن البنا ، رشید رضا و... نیز به دوران او نزدیک هستند. 
نظریه خلافت در این دوران به نظریه دولت اسلامی رشید 
رضا منجر شده و جریان بنیادگرا یی پایه گذاری شده است. 
حسن البنا و ســید قطب، ادامه دهنده این جریان هستند. 
قطب اگرچه وابســته به جریان اهل تسنن است و امامت 
را در اصول دین نمی داند، اما طــی تحولاتی که در طول 
ســالیان دچار آنها می شــود، تقریبا به ســمت و سوی این 
اندیشــه می آید که این مفهوم یک اصل از اصول دین به 
شمار می رود! در بازخوانی اندیشه های سیدقطب یک مورد 
مهم، همین تغییر زاویه نگاه است که باید به آن توجه شود.
او در واقــع متوجــه شــده که مشــکلات اســلام و 
حکومت های اسلامی، عدم پرداخت بهای لازم به عدالت 
و امامت در جامعه بوده اســت. این جامعه به رهبری سالم 
و عدالــت نیاز دارد تا از تشــکیل ســتم داخلــی و خارجی 

جلوگیری کند. 
او این خلاء حکومت و رهبــری و عدالت را به خوبی 
شناخته و درصدد اســت که این خلاء را پُر کند ؛ دو اصلی 
که مبنای اندیشه سیاسی او از یک دورانی به بعد قرار داده 
شده است.  مسیری که منشاء بسیاری از حرکت های انذاری 

 میان اهل تسنن و در جهان اسلام بوده است.
در مطالعه شرح احوالات سید قطب، باید به روند 
تبدیل او از یک نویسنده و ادیب به یک اندیشمند 
اســامی توجه کرد. برخی ســفر او به آمریکا و 
شــرایط مصر در دوران ناصر و پس از آن را دلیل 
این تحول می دانند و برخی به نکات دیگری اشاره 
می کنند. سوال من این اســت که شما دلیل این 
تحول رویه و روی آوردن به اصاح گری را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
 ایشان از اساس، بن مایه ها یی را برای این تحول 
داشت. یک روشنفکر مسلمان بود که البته نه ضددین بود 

و نه غیردین! بلکه از ابتدای امر، دغدغه دینی نداشت.
ایــن طبیعــی اســت کــه او در زمانــی کــه وارد فاز 
اصلاح گری نشده، به ادبیات تمایل داشته باشد. او در ابتدا 
اشعار خود را به روزنامه های مختلف برای انتشار می سپرد. 
شعرها یی که دستمایه انتقاد داشت. درست در همین زمان 
بود که سفر او به آمریکا پیش آمد.  سفری به منظور تعدیل و 
اثرگذاری بر شخصیت او. این در حالی بود که ابهت غرب، 
بر او اثر نگذاشت و اتفاقا دیدگاه انتقادی سید قطب، بیشتر 
از پیش تقویت شــد. اوتلاش کرد که باطن امور و ســبک 

زندگی در غرب را بشناسد و به کنه آن وضعیت پی ببرد. 
او در نهایت این شــناخت به دو مســاله مهم رسید؛ 
استعمار و اســتبداد. دو نکته مهمی   که سید قطب آن را به 
خوبی در غرب مشــاهده می کند و با همین مشاهده است 
که گرایش او به اســلام، بیش از پیش تقویت می شــود. 
یعنی از روشنفکر مسلمان، به یک روشنفکر اسلامی تغییر 
رویکرد می دهد. اسلام را در برابر مدرنیسم قرار می دهد و 
در این باره حکم یکســانی برای سوسیالیسم و لیبرالیسم 

صادر می کند. حکمی  با این عنوان که تمامی  این موارد، 
شاخه ها یی از جاهلیت هســتند که پوششی از مدرنیسم را 

همراه خود دارند؛  جاهلیتی هوشمند که خردمند نیست!
همچنین شــرایط کشــورها در دو جنگ جهانی که 
سید قطب هر دوی این جنگ ها را مشاهده کرده، مجالی 
برای بروز دو ایدئولوژی بزرگ لیبرالیســم و سوسیالیســم 
بوده که او متوجه نقصان هر دوی این مبانی شود. به ویژه 
در دوران جنگ جهانی دوم که مصر در ابعاد گســترده ای 
درگیر جنگ بود و شــرایط کشور به شــدت تحت تاثیر این 

مساله واقع شده بود.
ترور حســن البنا  نیز یکی از مهم تریــن انگیزه های 

تحول در وجود سید قطب بوده است.
در واقــع او روشــنفکری را همــواره و در  زندگی خود 
همراه داشته است؛ زمانی شعر و ادب ابزار او بوده و زمانی 
نیز ابــزاری به نام اندیشــه و مبارزه را در اختیــار این هدف 

گرفته است.
از جنبه های اصاح گری در اندیشــه سید قطب 
که گذر کنیم، یکی از مهم ترین مسائل درباره او، 
نشات گیری جریانات سلفی از افکار سید قطب 
و دیگر هم قطاران اوســت. به نظر شما مایه این 
تاثیرگــذاری در آرا ی ســید قطب، چــه مواردی 

بوده است؟
 جریانات سلفی اساسا دو دسته هستند؛ جریانات 
سلفی نواندیش و جریانات ســلفی گذشته گرا. سید قطب 
شــافعی بوده و اهالــی این مکتــب به نســبت حنبلی ها و 
دیگران، به بحث امامت نزدیک تر هستند. بنابراین سلفی 
بودن این دسته از سلفیون، با سلفیت حنبلی ها تفاوت دارد. 
حنبلی ها بسیار قشری و ظاهرگرا هستند، آنها حتی با اجتهاد 
و عقل هم مخالفت های زیادی دارند، این در حالی است که 
شافعی ها تا حدودی متعادل تر از  حنبلی  ها هستند. این نوع 
از سلفیت حنبلی ها امروز در عربستان سعودی حاکم است.
سلفی گذشــته گرا سودای بازگشــت به گذشته را در 
سر دارد، این درحالی است که ســلفی نواندیش، درصدد 
بازســازی و چاره اندیشــی با الهام از گذشــته اســت. آنها 
می گویند ما در اســلام مفهوم بیعت و شــورا داشــته ایم، 
پس امروز انتخابــات و مجلس را می پذیریــم. همچنین 
به جامعیت و جاودان بودن اســلام نیز اعتقــاد دارند. در 
حالی که سلفیه گذشته گرا، اهل تخطئه و تعطیل هستند. 
آنها اســلام را پاســخگوی مســائل جدید نمی دانند. این 
نکته هم در این راستا قابل توجه است که هیچ یک از این 

 دکتــر علیرضــا صــدرا؛ زاده ۱۳۳۷، دزفول. او 
نویسنده، استاد دانشگاه و سیاستمدار سابق  است، 
که در دوره چهارم به عنوان نماینده دزفول، از استان 
خوزستان در مجلس شورای اسامی حضور داشت. 

وی دانش آموختــه دکتــرای علوم سیاســی از 
دانشگاه تهران است و  اکنون سال هاست که به عنوان 
مدرس و عضــو هیات علمــی  در دانشــکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس می کند. آنچه 
پیش روی شماست، ماحصل گفت وگوی ما با  ایشان 
پیرامون مبانی اندیشــه ای ســید قطب و نسبت آن با 

جریان سلفیت است.

2

در جریان تحول سید قطب، توجه به اصول امامت و 
عدالت در نظرات او وارد می شود. وی کتابی در این زمینه 
می نویسد و بخش مهمی  از حرکت خود را به این موضوع 
معطوف می کند
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گرایش ها، به اندازه شــیعه به مساله اجتهاد اهمیت نداده 
و حتی در دوره ها یی نیز از ســوی همیــن گرایش ها، باب 
اجتهاد بسته شده بود. اما ســید قطب یکی از افرادی بود 
که تلاش ها یی برای باز کردن باب اجتهاد در مصر انجام 

داد. همچنین حسن البنا  در این راستا نیز با او همگام بود.
مبتنی بــر ایــن دســته بندی دوگانــه، باید بــه این 
پشتوانه ای که برای ساختن آینده به آن نیاز داریم، توجه 
کنیم. این روشنفکری نواندیش که سودای اصلاحات در 
سر دارد، از سید جمال الدین اســدآبادی آغاز می شود و با 
محمد عبده و رشــید رضا  و ســید قطب ادامه پیدا می کند. 
همه این افراد نیز مسیری را که در عرایضم  ترسیم کردم، 
قبول داشتند. اما جریان سلفی دیگری که در برابر اینها قرار 
دارد، به هیچ وجه مســائل دیروز را بر شرایط امروز منطبق 
نمی داند و درصدد بازسازی آن است. مثلا مشارکت سیاسی 
را خوانش امروزی از یک امر دیروزی نمی داند، بلکه آن را 
شــرک و کفر به حســاب می آورد! این تفاوتی است که در 
این راستا باید به آن به خوبی توجه کرد تا از التقاط این دو 

جریان جلوگیری شود. 
حتی اگر اصراری بر واژه ســلف در این راستا نداشته 
باشیم، می توانیم از دو جریان گذشته گرا و نواندیش سخن 
به میان آوریم. جریانی که خواهان بازگشــت به گذشــته 
اســت و جریانی دیگر که می خواهد گذشــته را بر مسائل 
امروز تطبیق دهد. به همین دلیل ســید قطب را نواندیش 
و اصلاح گــر خوانده اند. این جریــان در واقع یک جریان 

کهنه اندیش است که در برابر سید قطب قرار گرفته است.
البته در مواردی نیز این جریان دچار شــبهه اســت. 
مثلا وقتی سید قطب اعدام شد، سعودی ها برادر او، محمد 
قطب را به عربستان دعوت کردند. امکانات زیادی هم در 
اختیار او برای انتشار اندیشــه هایش گذاشتند. اما وقتی 
نتیجه آن را دیدند و متوجه تفاوت ایــن دو جریان کهنه و 
نو اندیش شدند، او را از عربســتان اخراج کردند! زیرا کنه 
حرف این دو جریان با یکدیگر تفاوت داشته و این مطلوب 
جریان سلفی حاکم در عربستان نبود. اینها روشنفکر بودند 
و دغدغه نوسازی داشتند، در حالیکه جریان سلفی مقابل 

آنها، تمام این موارد را شرک و کفر به حساب می آوردند.
این در حالی اســت که امــروز شــاهد التقاط دو 
جریــان ســلفیت هســتیم. به عنــوان مثــال 

نزدیکی شان در مصر!
 در همین جریان بیداری مصر و حکومت مرسی، 
اما متاسفانه این دو جریان با هم التقاط پیدا کردند و مرسی 
مرز التقاط این دو جریان بود. جریان اصیل سلفی روشنفکر 

و اخوان کنار رفت و جریان آمریکا یی اخوان روی کار آمد. 
حتی در جا  یــی به ســلفی های وهابی نزدیک شــدند، در 
حالی که تا پیش از آن ســلفی های مصر اصلا به وهابیت 
نزدیک نبودند و با آن مخالفت نیز می کردند . بنابراین ما نیز 
در ساحت اندیشه باید مرز این دو جریان را با یکدیگر تفاوت 

 بدانیم و از تداخل آنها جلوگیری کنیم . 
غیر از بحث استعماری و پشت پرده سیاسی وهابیت 
که با این جریان در تضاد اســت، این جریان اهل سازش 
نبود و اهل شــورش بود! اما جریان مقابل شــان در اصل 
اهل شــورش بود. ســید قطب نیز به مثل همیــن جریان 
تســلیم و تکریم را نمی پذیرفت، بلکه اهل مبارزه و توحید 
و وحدت جهان اســلام در همین راه بود. در حالی که مثلا 
ســلفی های عربســتان همه مســلمانان را تکفیر می کند 
و آمریکا و اســرائیل را تایید می کند . این بــه دلیل قدرت 
داشــتن آمریکا و اســرائیل اســت که این جریان ســلفی 
حاضر اســت دست بوســی آنها را انجام دهد. این موضع 
سعودی ها در برابر شیعه نیز خیلی شدیدتر است. بسیاری 
از علما و اندیشمندان شیعه را اعدام کرده و با کوچک ترین 
حرکات آنها مقابلــه کرده اند. این رفتارها یی اســت که تا 
حدودی نمی توان مشابه آن را در رفتارهای جریان قطب 

مشاهده کرد.
البته ایــن نکته نیز لازم به یادآوری اســت که ســعه 
صدری که در جریان شیعه و مسلمانانی غیر از این سلفیون 
وجود داشته، حتی در جریان سید قطب نیز سراغ نداریم. 
اما ضیق صدر جریان ســلفی هم در بین شــان نیست. در 
واقع پاکسازی قومی، خواســته ای است که جز در جریان 
سلفیت ارتجاعی در دیگر جریانات مسلمان نمی توانیم آن 

را با شدت مشاهده کنیم.
مخالفت قطب با صهیونیسم را در این باره تبیین 

کنید.
 سید قطب ضد صهیونیسم اســت  اما با یهودیان 
مخالفت ندارد، اما ســلفیت ســعودی با اســرائیل سازش 

می کند،  ولی از مردم فسلطین دفاع نمی کند! با مردم یمن 
و عراق و... نیز می جنگد، اما در عین حال از اســرائیل و 
آمریکا حمایت می کند. این در حالی اســت که سید قطب 
روبه روی ناصر ایستاده و سعی دارد  از حق مظلومان دفاع 
کند. البته در مواردی نیز او اشــتباه کرده که این اشــتباه 
حتمی  است. ناصر به این شــدتی که قطب معتقد است، 
دشــمن نبود، اما او چنین تصمیمی  گرفته اســت. چرا که 
می بیند ناصر درصدد تشــکیل حکومت اسلامی نیست و 
دنبال عربیت و قومیت گرا یی است . در نتیجه در مقابل او 

می ایستد و اتفاقا تا پای جان هم پیش می رود.
قطب به شدت ضد اســتعمار، صهیونیسم و  مستکبر 
اســت. اما جریان ســلفی مقابل او، که در ســعودی بروز 
کرده ، نه تنها ضدیتی با اســتعمار ندارد بلکه عمله و عامل 
دست استعمار برای رسیدن به خواسته هایش است. این 
جریان نیابت انجــام اموری را در منطقه دارد که اســتعمار 
قصد اجرا یی کردن آنها را داشــته است. اما از حسن البناء 
تا سید قطب  و قبل و بعد از آنها نیز چنین عزمی  نداشته اند و 
این سبک از تعامل با استعمار و استکبار در کارنامه اخوان 
دیده نمی شود. این جریان البته به رشــید رضا نمی رسد و 
تا پیش از او از بین مــی رود. اخوانی ها هم در این زمینه ها 
و خصوصــا در مصر، به صورت خوبی عمــل نکردند. اوج 
این جریان در درگیری اخوان با ســوریه بــود که منجر به 
تباهی پرونده اخوان المســلمین در حوزه اندیشــه و عمل 
شــد. موضع گیری اخوان در این دوران به   گونه ای تغییر 
کرد که گو یی مواضع خود را به ســوی جریان سلفی رقیب 

تمایل داده است.
شاید اگر امروز نیز افرادی در میان اخوان بودند که 
عزم مبارزه با استعمار را در سر داشتند، آنها نیز در کنار سوریه 
در جبهه مقاومت قرار می گرفتند و با اســتعمار اسرائیل و 
آمریکا به درستی می جنگیدند. این نوع مواضع هم ناشی 
از انحراف جریان اخوان به سوی سلفیت ارتجاعی است.

و اما نکته پایانی در این باره...
 تئوری بیداری اسلامی و خیزش انقلابی و اسلامی 
یکــی از مهم ترین مباحث دنیای امروز ماســت. غرب نیز 
درصدد بوده که با برخی از حرکت ها، این بحث را منحرف 
و مدیریت کنــد و هزینه های مانــدن در کنــار آن را برای 
مســلمانان بالا ببرد. اما ایــن جریان تعطیل نشــده بلکه 
به تعویق افتاده و تشــویق شده اســت. یکی از مهم ترین 
جریانات تاثیرگذار در ایــن حوزه نیــز بازخوانی تجربیات 
سید قطب اســت. او می تواند در جریان بیداری، تاثیرات 
زیادی را به جا بگذارد، چه از حیــث عبرت ها و چه از حیث 

الگوها!
من فکر می کنم که وضعیــت جریان تکفیری تا چند 
ماه آینده روشن تر از اینکه می بینیم، بشود. به این معنا که 
امروز در لبنان و ســوریه، وضعیت جریان سلفی تکفیری 
روشن است و در عراق نیز تقریبا تضعیف شده است. فکر 
می کنم پس از این افت جریان تکفیری، موج سوم بیداری 
اسلامی را شاهد هستیم. موجی که بسیار پخته تر و قوی تر 
و ســازمان یافته تر از قبل خواهد بود. همانطور که در روند 
آثار قطب رسیدن به چنین پختگی را شاهد هستیم، در این 
جریان امروزی نیز همین تجربه اندوزی را می بینیم که البته 
به نفع جریان مقاومت و پیروزی اســلام تمام خواهد شد. 
نفعی که حتما در دیگر سوی خود ضرر سلطه جریان سلفی 

ارتجاعی سعودی و صهیونیستی را به بار خواهد آورد.
بنابرایــن از جهان تســنن انتظار می رود کــه از روند 
تکامــل ســید قطب درس بگیرنــد و البته خودشــان را به 
جریــان مقاومت اســلامی نزدیک تــر کنند تا بــار دیگر و  
مثل تجربیات دیگر، دچار انحراف از داخل نشــوند! مثل 
تجربــه ای که در فلســطین شــاهد آن بوده ایــم و تجربه 
 نزدیکی شان به استعمار و دولت های مستعمره، برای شان

  بی فایده بود.  

قطب به شدت ضد استعمار، صهیونیسم و استکبار است. اما 
جریان سلفی مقابل او، که در سعودی بروز کرده است، نه تنها 

ضدیتی با استعمار ندارد بلکه عمله و عامل دست استعمار برای 
رسیدن به خواسته هایش است

 قطــب در واقــع متوجــه شــد کــه 
مشــکات اســام و حکومت های 
اسامی، عدم پرداخت بها ی لازم به 
عدالت و امامت در جامعه بوده است. 
این جامعه به رهبری سالم و عدالت 
نیاز دارد تا از تشکیل ستم داخلی و 

خارجی جلوگیری کند
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جهاد؛ شــاید کلیدی تریــن و مهم تریــن مفهوم در 
اندیشه سید قطب باشــد که این روزها نیز در فضای دنیای 
اسلام، پرداخت به آن اهمیتی بیش از پیش یافته است. 
اهمیتــی از این حیث که بســیاری از گروه هــای تکفیری 
که امروزه در ســطح بین الملل در حال سفاکی و جنایت به 
نام اسلام و اندیشه اسلامی هســتند، این واژه را به عنوان 
چراغ راه خود قرار داده اند و با این تابلو  اسلام را به جهانیان 

معرفی می کنند.
اما راه حلی که ســید قطب در این باره ارائه می دهد، 
مبتنی بر اندیشــه جهادی است. او با تقســیم جامعه به دو 
اردوگاه اسلام و کفر، درصدد است راه برون رفت از جامعه 
جاهلی به جامعه الهی را  ترسیم کند؛ از این رو، معتقد است 
اسلام نظریه جهاد را به عنوان یک عقیده، در آخرین شکل 
خود ارائه کرده است؛ زیرا برنامه اسلام بر این مبتنی شده 
است که انســان ها در ســایه تعلیمات آن، به سوی خیر و 

نیکی رهنمون شوند.
قطب از ایــن برنامه به عنوان هدف هســتی و هدف 
وجود انسانی یاد می کند و اذعان دارد که اسلام، از جمله 
نعمات خدادادی است که هیچ یک از نعمت های دیگر با 
آن برابری نمی کند. سید  بر این عقیده اصرار داشت که اگر 
کســی در برابر این برنامه متعالی مانعی ایجاد کند و سعی 
در به انحراف کشــاندن آن داشــته باشــد، وظیفه اردوی 
اسلام، چیزی جز جهاد نیســت. او در این باره می نویسد: 

»مومنــان باید با تمــام نیرو به نبــرد متجــاوزان به حقوق 
اسلامی و انسانی برخیزند و آنان را سر جای خویش بنشانند 
و مکر و کید و اذیت و آزارشان را از سر مومنان دور بدارند. 
ستمگران را گوش مالی دهند تا حرّیت عقیده را تضمین، 
و امنیت کســانی را که خداونــد به راه خود رهنمون شــان 
فرموده تأمین کنند  و برنامه خدا در زندگی پابرجا  بماند، و از 
بشریت حمایت شود تا از آن نیکی و خیر همگانی محروم 

و  بی نصیب نشود.«

  جهاد پیامبر دفاع بود؟!
درباره جایگاه جهاد در اندیشــه قطب اما باید نگاهی 
منتقدانه نیز داشت. از این رو که آنچه در نقد افکار سید قطب 
مهم است، استناد وی به سنت رسول خدا و جنگ های آن 
حضرت با مشرکان، در تحریم هر گونه جنگ دفاعی است؛ 
در حالی که به گواهی تاریخ تمام جنگ های پیامبر، دفاعی 
بوده اســت و حضرت از جهاد ابتدایی پرهیــز می کردند و 
در هیچ پیــکاری آغازگر جنگ نبودند. بــا مراجعه به تاریخ 
می بینیم که جنگ های پیامبر یا به منظور پاسخ به تجاوزها 
و رفتارهای مشرکان بوده است یا برای تنبیه افراد ستمگری 
که میثاق شکستند و مسلمانان را کشتند  یا درصدد حمله به 

مسلمانان بودند.
 بنابراین، صرف توجه به جنگ هــای رخ داده بدون 

توجه به علل آن، کار بایسته ای نیست.
همچنیــن قطب، جهــاد را تنهــا راه دفــاع از عقیده 
می داند، به گونه ای که عقاید از فتنه ها و آشــوب ها حفظ 
شود و شریعت انســان ها از طریق جهاد محفوظ بماند. به 

نظر سید قطب، هدف جهاد در اهتزاز  پرچم عقیده در زمین 
است و آن جز با عقب نشاندن دشــمنان به دست نمی آید. 
این چنین است که قطب مســلمانان را دعوت می کرد که 
همیشه مایه وحشت در دل دشمنان باشند و چنان در جهاد 
و پیکار آماده باشند که هر که خواست آزادانه به آیین اسلام 
درآید، هیچ کســی مانع او نباشــد. هرچند قطب، حقیقت 
حمایت را، حمایت از عقیده و جامعه ای بابرنامه می داند  اما 
با این وصف، آن را هدف نهایی ندانسته که ناگزیر به جهاد 
اســلامی منجر شــود؛ بلکه هدف از آن، برپایی حکومت 
خداوند در جامعه و گسترش آن در زمین و در بر گرفتن همه 

انسان هاست.

  ابزارهای جهاد
قطب در تعریف جهــاد و ابزارهــای آن، چهار روش 
اصلــی را در ایــن راه برمی شــمارد. ۱- مبارزه بــا جاهلیت 
اعتقادی بــه منظــور از بیــن بــردن حاکمیــت موجود و 
سازمان های مبتنی بر جاهلیت اعتقادی. ۲- جهاد دفاعی 
مبتنی بر دریافت جزیه از طاغوتیانی که به عقاید اسلامی 
روی نمی آورند. ۳- پرستش خالصانه خداوند و عدم سازش و 
نرمی  در این پرستش خالص. ۴- حفظ اسلام به عنوان اصل 

جهانی و مبارزه با مخالفان این اصل جهانی و کشتن آنها.
او در پاســخ به این پرسش که مســلمانان باید با چه 
ابزاری به جهاد اقدام کنند، در لابه لای نوشته های خود به 
برخی موارد اشــاره کرده، از جمله  تبلیغ، کتاب، شمشیر، 
شــعار و فداکاری؛ اما آیا وی  میان ابزارهای گوناگون، به 

ابزار خاصی از جهاد عنایت داشته است؟
قطب همچنین دربــاره دفاعــی یا حملــه ای بودن 
جهاد در اندیشه مســلمانان، به این نکته اشاره می کند که 
مدافعان دفاعی بودن جهاد غربزده اند و معتقد اســت آنها 
قصد دارند ماهیت اسلام را تغییر دهند؛ زیرا، هدف اسلام 
از جهاد، تغییر و آزادی بشریت اســت، در حالی که جنگ 
دفاعی این هدف را برنمی تابد. به نظر قطب، آنها کسانی 
هستند که هدف اسلام را فراموش کرده اند و ارزش اسلام 

را کم دانسته اند!
این در حالی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی 
به این وجه از اندیشــه قطب اعتقادی ندارند و آن را منشاء 
بسیاری از حرکات تکفیری و اندیشــه های سلفی امروز در 
دنیا دانسته اند. اندیشــه ها و حرکاتی که تابلوی معرفی به 

دنیای اسلام است.
وی همین طــور جهاد را محدود به حــرف نمی داند؛ 
افرادی که جهاد را مبتنی بر حرف و موعظه می دانند کسانی 
هســتند که به بیراهه رفته انــد. وی ابزار جهاد را ســخن و 

موعظه نمی داند. 

  به از نشستن باطل؟!
ســید قطب با کنار گذاشــتن اصطلاحــات جنبش و 
حرف، به طور ضمنی به تبلیغ اســلام از طریق شمشــیر و 
کتاب، که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند، اشــاره می کند. 
وی با اشاره به کاربرد هر یک از این دو ابزار، شمشیر را برای 
مطیع ساختن و مقهور کردن ســرزمین هایی به کار می برد 
که تحت حکومت غیرمسلمان ها قرار دارد و با آن مشرکان 

را  وامی دارد تا به اسلام بگروند، یا با مرگ روبه رو شوند.
وی به عنوان مغز متفکر اخوان المسلمین  که در مقابل 
جنبش های ضداستعماری فعالیت می کرد، ضمن قدردانی 
از آنها، اذعان می داشــت که خداوند اخوان المسلمین را 
زنده بدارد که مصر را زنده کرد و مفهوم جهاد را، که از نظر 
مردم فقط شــعار دادن و کف زدن بود، تغییر داد و مفهوم 
اصلی آن را  که کار و فداکاری اســت، بــه آن بازگردانید و 
چگونگی نبرد را  که منحصر به تبلیغات بود، به قربانی شدن 
و شهادت در راه خدا تبدیل کرد. وی کسانی را که مشغول 

ورد و ذکر هستند بیرون از جامعه اسلامی دانسته است.  

 نگاهی به جایگاه مفهوم جهاد در اندیشه سید قطب 

روایت متفاوت
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میراث قطب
نگاهی به جریانات سلفی منبعث از اندیشه های سید قطب

 یکی از مهم ترین جوانب انتقاد به اندیشــه های سید قطب، خصوصا در فضای سیاست 
بین الملل امروز، نقش او در تشکیل گروه های سلفی و تکفیری در میان مسلمانان و نضج گرفتن 
این دســت از حرکات، مبتنی بر این اندیشه هاســت. هرچند همواره عده ای دیگر، شرایط روزِ 
جامعه سید قطب را در تدوین و تشکیل این اندیشه ها دخیل دانسته اند و آن را لاجرم به شرایط 
امروز نســبت نداده اند. اما واقعیت این  اســت  که نزدیکی دوران زندگی ســید قطب به امروز و 
گرته برداری او از ابن تیمیه و مودودی، مهم ترین دلیلی است که جریانات سلفی خود را به فضای 

اندیشه او نزدیک ساخته اند.
در این نوشــتار مروری مختصر بر جریاناتی خواهیم داشت که چار چوب فعالیت شان به 

اندیشه های سید قطب نزدیک است.  
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قطب جاهلیت
نخستین جرقه های تشکیل جریان موسوم به جریان قطبی، در میان جوانان اسلام گرای مصری در دهه پنجاه 
و شصت میلادی که به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی در زندان القناطر بازداشت شده بودند، شکل گرفت. این 
افراد تحت تاثیر اندیشه های سید قطب جامعه خود را در شــرایط جاهلی پنداشته و مردم و حاکمان مسلط بر جوامع 
اسلامی از جمله مصر را به دلیل عدم رعایت و اجرای قوانین شریعت محکوم و کافر می دانستند. به تدریج گروه های 
متعددی تحت تاثیر اندیشه های سید قطب در همان دوران شکل گرفتند. جماعت التکفیر و الهجره؛ یکی از مهم ترین 
نمونه های این جریانات بود. گروهی از جوانان اســلام گرای مصری بعد از رهایی از زندان تحت تاثیر اندیشه های 
سید قطب و اعتقاد به جاهلیت فکری و رفتاری جامعه اقدام به تاسیس گروهی به نام التکفیر و الهجره کردند. رهبری 
این جماعت را شکری احمد مصطفی )ابو سعد( از اعضای سابق اخوان المسلمین و مقلد تفکرات سید قطب بر عهده 
گرفت. اعضای این جماعت در سپتامبر سال ۱۹۷۳ م به مناطق کوهســتانی و غارها خروج کردند و در آن مکان ها 
سکنی گزیدند. درباره تفکر اصلی این جماعت باید به چند نکته اساسی اشاره کرد؛ نخست اینکه دو رکن اصلی تفکر 
ایشان یکی تکفیر و دیگری هجرت است. بر این اساس، کسی را که مرتکب گناه کبیره شود و بر آن اصرار داشته باشد 
و توبه نکند کافر می دانند و حکامی که حکم به  »ما انزل الله « نمی کنند وکسانی را که به آن رضایت داده اند و در مقابل 
آن سکوت اختیار کرده اند  مطلقا کافر محسوب می کنند. این دسته از جماعت التکفیر، تمام دوران و سال های پس 
از قرن چهارم هجری را عصر کفر و جاهلیت می دانند. به اعتقاد ایشان تمامی  جوامع امروزی، جاهلی هستند و باید 
عزلت مکانی، فکری و عقلی از آنها گزید. این جماعت یکی از نخستین تاثیرپذیران از اندیشه های سید قطب بودند که 
البته هنوز نیز برخی از آنان در مصر و صحرای سینا مشغول برخی از فعالیت های آزادی خواهانه و البته سلفی هستند.

قطبِ اخوان المسلمین
یکی دیگر از مهم ترین جریانات فعال سیاسی که از اندیشــه های افرادی همچون سید قطب تاثیر پذیرفتند، 
اخوان المسلمین بودند. اخوان المسلمین یکی از جمعیت های مبارز بود که در بیشتر کشورهای عربی فعالیت می کرد 
و مقر اصلی آن در مصر قرار داشت. این جمعیت در ذی القعده سال ۱۳۴۷ ه.ش. توسط حسن البناء پایه گذاری شد.
پس از مدتی حسن البناء به قتل رسید و هضیبی به عنوان دبیرکل جمعیت انتخاب شد. موقعی که سید قطب در 
آمریکا بود، حسن البناء به قتل رسید. وی می دید که نشریات آمریکایی به شدت از قتل حسن البناء ابراز خوشحالی 
می کنند و همچنین کمونیستها و صهیونیســت ها با اهداف اخوان المســلمین مخالفند؛ بنابراین همان جا تصمیم 
گرفت پس از بازگشــت از آمریکا، به عضویت جمعیت درآید. سید قطب پس از بازگشــت به مصر، به طور رسمی به 

اخوان المسلمین پیوست.

قاعده القاعده
تشکیل القاعده در افغانســتان به رهبری اسامه بن لادن محصول آشــنایی وی با دکتر ایمن الظواهری یکی 
از شاگردان برجسته سید قطب اســت. بن لادن بعد از آشنایی با الظواهری، که قائل به ســرنگونی توأم با خشونت 
حکومت های جهان اسلام بوده و آنان را کافر و مرتد محسوب می کردند، به فکر تاسیس این گروه تروریستی افتاد و 

از یک سلفی محض به یک سلفی رادیکال و دارای اندیشه های جهادی تبدیل شد.
القاعده بر این باور اســت که رکن جهاد را به عنوان یکی از مهم ترین ارکان اندیشه اسلامی زنده کرده و در این 
راه کوشیده است. بن لادن و الظواهری هر دو بارها به تعریف و تمجید از اندیشه های سید قطب پرداخته و آثار وی 
را مانیفست بنیادگرایی نوین معرفی کرده اند. الظواهری در مصاحبه ای که دسامبر ۲۰۰۱م با روزنامه الشرق الاوسط 
داشته است، بیان می کند: سید قطب در کتاب معالم فی الطریق قانون اساســی گروههای جهادی را تدوین کرده 

است. 

دردی به نام داعش
آخرین و مهم ترین نمونه تاثیرپذیری گروه های جهادی از اندیشه های سید قطب، گروه داعش است. با بررسی 
و مرور درست و دقیق اندیشه های رهبران داعش به راحتی می توان ادبیات جهادی سید قطب را با اندکی به روز رسانی و 
تغییر مشاهده کرد. اولین ویژگی داعش که متاثر از اندیشه های سید قطب است عبارت است از تلاش برای تاسیس 
دولت و خلافت اسلامی با بهره گیری از روش های نظامی و مسلحانه. در این راستا، رهبران داعش با استناد به مفهوم 
جوامع جاهلیت تنها راه سعادت را پیوستن به دولت اسلامی خود دانسته و دیگر دولت های جهان را کافر می پندارند. 
از سوی دیگر، آنان هرکس را که به تفکرات ایشان اعتقادی نداشته باشد، کافر می دانند و ساکنین مناطقی تصرف 
شده توسط خود را در صورتی که با آنان بیعت نکنند، اعدام می نمایند. به این ترتیب، دو رکن اصلی تفکر سید قطب 
یعنی تقسیم جهان به اسلامی و جاهلی و جهاد برای تحقق خلافت اسلامی به وضوح در تفکرات رهبران و اعضای 

داعش کاملا مشهود است. 
اگرچه آنچه امروز ما به عنوان داعش و رفتار داعش در سطح کشورهای مختلف جهان شاهد هستیم، آن چیزی 
نیست که به صورت تمام و کمال در اندیشه های سید قطب به آن پرداخته شده باشد. به این معنا که این حجم عظیم 
از خشونت و اجبار در متاثر ساختن تمام مردم و کشورها از اندیشه مورد پذیرش این گروه، یکی از مهم ترین مواردی 

است که بسیاری از اندیشمندان و فعالا ن حوزه اندیشه سیاسی به آن توجه کرد و شاید تا حدودی آن را رد کرده اند.
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سقوط آزاد کشتی
تیم ملی کشــتی آزاد ایران در مســابقات جهانی فرانســه در جایگاه نهم قرار گرفت. این عنوان 
بی سابقه که حکایت از افت شدید کشتی کشــورمان دارد حتی واکنش فوری وزیر ورزش را نیز همراه 
داشت. این در حالی است که تیم ملی فرنگی در همین مسابقات به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد 
و مسئولان فدراسیون کشتی سعی دارند این نایب قهرمانی را پررنگ کنند. نارضایتی از شرایط کشتی 

آزاد اما به اوج رسیده و منتقدان منتظر پاسخ قانع کننده از سوی کادر فنی یا فدراسیون کشتی هستند. ورزش

نگرفتند: »برخی از ملی پوشــان دور از حد انتظار و بســیار 
ضعیف ظاهر شــدند و اصلا در اندازه کشــتی ایران مبارزه 
نکردند، پیمان یاراحمدی، امیر محمدی، بهنام احسان پور 
و رضا اطــری به هیچ عنوان در حد و اندازه های خودشــان 
کشتی نگرفتند و بسیار ضعیف ظاهر شدند. یدالله محبی 
در حد و اندازه های خودش کشتی گرفت و شاید با ۲ بردی 
که به  دست آورد قانع شد وگرنه حتما او هم می توانست به 
مدال برسد. نصیری و حسین خانی هم بر اثر اشتباهات فنی 

که داشتند نتوانستند صاحب مدال شوند.«
با این حال مسابقات کشــتی آزاد قهرمانی جهان در 
شرایطی برای تیم ایران با تنها یک طلا به پایان رسید که 
تیم ایران در 4 وزن نخست 1۲ امتیاز کسب کرد اما در روز 
دوم تیم ایران تنها 4 امتیاز دیگر را کسب کرد تا با 16 امتیاز 

در رده نهم قرار بگیرد.
به این ترتیب تیم ایران شانس حضور بین 8 تیم برتر 
دنیا را که می توانند در جام جهانی کشتی آزاد حاضر شوند از 
دست داد و غایب بزرگ مسابقات جام جهانی در آمریکا در 
ســال ۲018 خواهد بود، اتفاقی تلخ که تاریخی نیز بوده و 
سال هاست چنین اتفاقی برای تیم ایران رقم نخورده است. 
البته در صورت انصراف یکی از 8 تیم برتر دنیا شــاید تیم 

ایران بتواند در جام جهانی حاضر شود.

  یک مقایسه ساده
آنچه که امروز عملکرد مجموعه فدراســیون کشتی 

محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بنویسد: »با توجه 
به نتایج ضعیف و دور از انتظار تیم ملی کشتی آزاد کشورمان 
در مسابقات جهانی ۲017 پاریس )فرانسه( لازم و ضروری 
است در اسرع وقت کار گروهی با حضور مسئولان ذی ربط 
در فدراسیون کشتی، کارشناســان خبره، صاحب نظران، 
پیشکسوتان و... این رشته ورزشی، تشکیل و ضمن انجام 
بررســی های همه جانبه و تجزیه و تحلیــل دقیق نتایج به 
دست آمده در مســابقات فوق، علل و دلایل این ناکامی  را 
مشخص کرده و ظرف مدت ۲0 روز نقطه نظرات کارشناسی 
و راهکارهای لازم را برای بهبود وضعیت موجود و برطرف 

کردن ضعف ها، ارائه نمایند.«
در سوی مقابل اما به نظر می رسد کادر فنی تیم ملی 
کشــتی آزاد حرفی برای گفتن ندارد. نه ادعایی و نه حتی 

پاسخی برای ارائه. 
محمد طلایی می گویــد: »از عملکــرد تیم به هیچ 
عنوان رضایت نداریم، اما برای اینکه نســل جدیدی را به 
کشتی کشورمان معرفی کنیم باید پای مسابقات انتخابی 
بایستیم و البته عملکرد خارجی کشتی گیران را نیز مد نظر 
قرار دهیم. در جلسه شورای فنی حاضر می شوم و گزارش 
عملکــرد خود، اعضــای کادر فنــی و کشــتی گیران را به 
اعضا ارائه می دهم و در نهایت تابع تصمیم این عزیزان و 

فدراسیون هستم.«
او ســپس توپ را به زمین کشــتی گیران می اندازد و 
تاکید می کند که آنها اصلا در حدو اندازه خودشان کشتی 

رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی جهان با حضور 56 
کشور، روزهای 3 و 4 شهریورماه در شــهر پاریس فرانسه 
برگزار شد که در پایان این رقابت ها تیم های آمریکا، روسیه 
و گرجستان عنوان های اول تا سوم را از آن خود کردند. با 
حذف تلخ وغیر قابل باور همه کشتی گیران ایران در روز دوم 
مسابقات، ایران صاحب یکی از ضعیف ترین نتایج خود در 
تاریخ کشــتی آزاد شد.شاید تنها مســابقات کشتی آزاد در 
سال هایی چون ۲005 بوداپست و1974 تا 1976 به اندازه 
امروز ضعیف بوده است. کشتی آزاد ما که در 7 سال گذشته 
تنها عنــوان اول ودوم جهان را داشــته اســت دچار افتی 
وحشتناک از حیث امتیاز شد، هرچند حسن یزدانی، یکی از 
بهترین تصاویر کشتی تاریخ ما را ثبت کرد؛ ولی این پیروزی 
گلی در شوره زار بود اما به هر حال امتیازات ما بسیار ضعیف 
بود.چنان چه بعد از گذر از 6ســال که بهترین ســال های 
کشــتی آزاد از ســال 1973 تا امروز بوده است، کشتی ما 
بدترین ســال خود را در 44 ســال اخیر تجربه کرده است. 
کشتی آزاد ما حتی در سال 198۲ و در ادمونتون کانادا که 

یک مدال هم نداشت از امروز بیشتر امتیاز گرفت.

  خبر تحقیرآمیز
تیم ملی کشتی آزاد کشــورمان به  دلیل قرارنگرفتن 
بین هشــت تیم برتر دنیا در جام جهانی کشتی آزاد غایب 
خواهد بود؛ تراژدی درست با همین خبر کامل شد. آنجا که 
حتی وزیر ورزش را هم دست به قلم کرد تا خطاب به معاون 

تیتر   یک

خادم پنجه در پنجه وزارت ورزش

تنها طلای حسن یزدانی نتوانست 
تیم ملی کشتی آزاد را نجات دهد
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بدشانس بودیم
تغییر کادر فنی
 اشتباه است

دوران فردگرایی تمام شده
فرآیند انتخابی

 راه درست کشتی است

فرنگی کاران با تجربه مان 
متوسط بودند

تیم ملی کشتی فرنگی نتیجه 
خوبی کسب کرد

را زیر سوال می برد این اســت که ما تا کنون چنین ناکامی 
 بزرگی را تجربه نکرده ایم. ببینید در سال های ۲011 تا امروز 

عملکرد کشتی گیران ما چه بوده است!

 **جهانی 2011 نایب قهرمان با 41 امتیاز
55 کیلوگرم: حسن رحیمی )برنز(
66 کیلوگرم: مهدی تقوی )طلا(

74 کیلوگرم: صادق گودرزی )نقره(
96 کیلوگرم: رضا یزدانی )طلا(

  المپیک 2012 لندن –رده بندی امتیازی نداشتیم
74 کیلوگرم: صادق گودرزی )مدال نقره(
84 کیلوگرم: احسان لشگری )مدال برنز(
1۲0 کیلوگرم: کمیل قاسمی )مدال برنز(

 جهانی 2013 قهرمان با 46 امتیاز
55 کیلوگرم: حسن رحیمی )طلا(

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور )برنز(
74 کیلوگرم: عزت اله اکبری )نقره(
84 کیلوگرم: احسان لشگری )برنز(

96 کیلوگرم: رضا یزدانی )طلا(

  جهانی 2014  نایب قهرمان با 45 امتیاز
57 کیلوگرم: حسن رحیمی )برنز(

61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور )نقره(
65 کیلوگرم: سید احمدی محمدی )نقره(

86 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان )برنز(
1۲5 کیلوگرم: کمیل قاسمی )نقره(

  جهانی 2015 نایب قهرمان با 48 امتیاز
57 کیلوگرم: حسن رحیمی )نقره(

65 کیلوگرم: سید احمد محمدی )برنز(
70 کیلوگرم: حسن یزدانی )نقره(

86 کیلوگرم: علیرضا کریمی )برنز(

  المپیک 2016 ریو –رده بندی امتیازی نداشتیم
57 کیلو: حسن رحیمی)برنز(

70 کیلو: مصطفی حسین خانی)برنز-اوزان غیر المپیکی(
74 کیلو:حسن یزدانی)طلا(

1۲5 کیلو:کمیل قاسمی)نقره(

ایــن نتایــج در حالــی فدراســیون کشــتی را زیــر 
سنگین ترین فشــارها قرار داده که گفته می شود؛ کشتی 
یکی از فدراســیون هایی اســت که بیشــترین اعزام های 
خارجی را در اختیار داشته  و از این حیث برای کشتی گیران 

و کادر فنی کم و کاستی وجود نداشته است.

  معمای جوانگرایی
تیم ملی کشتی آزاد کشــورمان نتایج بسیار بدی در 
مسابقات جهانی کسب کرد آن هم به اسم اینکه جوانگرایی 
صورت گرفته اما جوانگرایی به چه قیمتی؟ خبرگزاری تسنیم 
در این باره نوشته است: اگر جوانگرایی هم صورت بگیرد 
باید به گونه ای باشد که تیم ملی مسابقات جام جهانی سال 
آینده را به دلیل ایستادن در رتبه نهم از دست ندهد. در واقع 
تیم ملی پوست اندازی کرد اما پوســت مان را کند. هرچند 

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان نفرات سرشناسی مانند حسن 
رحیمی، کمیل قاسمی، رضا یزدانی، سید احمد محمدی و 
حتی مسعود اســماعیل پور را در پاریس در خدمت نداشت 
و با تیمی جوان راهی فرانسه شده بود اما باز هم شاید این 
دلیل محکمه پسندی برای نتایج ضعیف تیم ایران نباشد. 
کشتی های ضعیف مصطفی حسین خانی، میثم نصیری، 
پیمان یاراحمدی و بهنام احسان پور که در سال های اخیر 
به تعدد اتفاق افتاده و اعتماد کادر فنــی به نتایج انتخابی 
تیم ملی بی تردید یکی از دلایل اصلــی عدم نتیجه گیری 
کشــتی آزاد اســت. هرچند در این بین عدم حضور رسول 
خادم در کنار تشک بعد از چند سال درگیر بودن در کار فنی 
نیز مزید بر علت شده تا نتایج عجیبی در فرانسه رقم بخورد. 
نهمی  تیم ایــر ان جایی دردناک تر می شــود کــه متوجه 
می شــویم در جام جهانی ۲018 هم تیم ایران غایب است 
و البته بعد از سال 1993 دیگر این اتفاق برای کشتی آزاد 
ایران رخ نداده و بعد از ۲4 ســال بار دیگر نقطه ســر خط و 
آزادکاران بین غول های کشتی جهان سرافکنده شده اند. 
کشتی های پر ایراد نفرات پر مدعایی که تنها در داخل خوب 
هستند و در کشــتی های خارجی حرفی برای گفتن ندارند 
نیز یکی از عواملی است که می توان به آن توجه داشت و 
کادر فنی باید فکری به حال این موضوع کند تا در فاصله 3 
سال مانده تا مسابقات المپیک ۲0۲0 با رفع نواقص تیمی 

یکدست را راهی توکیو کنیم.
نتایج آزادکاران به قــدری دور از انتظار بوده که حتی 
رئیس فدراسیون کشــتی نیز به این نتایج واکنشی جدی 
نشان داده و اعلام نارضایتی از کادر فنی داشته اما به واقع 
کادر فنی در این شکست تا چه اندازه سهیم است؟ کادری 
که یک سال است سایه خادم را بالای سر خود نمی بیند و 
ترک عادت کرده و البته با دستانی خالی و با تکیه بر انتخابی 

تیم ملی به جز یک وزن در مسلخ پاریس گرفتار شد.

  پوست اندازی جدید در راه است؟
با کدهایــی که رســول خــادم در مصاحبه های خود 
داده اســت باید در انتظار پوســت اندازی جدیدی در تیم 
 ملی باشیم، جایی که نفراتی مانند یاراحمدی، احسان پور 
و نصیری سال هاســت کســب تجربه می کنند امــا از این 
تجربیات گران  بها  در داخل برابر رقیبان بهره می برند و هیچ 
تاثیری در جایگاه بین المللی آنها نــدارد تا نام ایران از بین 

بزرگان جهان خارج شود.
در مســابقات جهانی امســال و در پاریس  جز حسن 
یزدانی که کلاسی فراتر از کشتی ایران داشته و دارد و باید 
این شرایط حفظ شود، سایر نفرات عملکردی دور از انتظار 
داشــتند و اینکه به چه دلیل به یکباره چنیــن اتفاقی برای 
نفرات رخ می دهد نیاز به نقدی فنی و کارشناسانه از سوی 
کادرفنی، شورای فنی و حتی کشــتی گیران دارد. هرچند 
از شــورای فنی که تنها به دنبال حضور در جلسات و تایید 

تصمیم گیری ها است بعید است آبی گرم شود.

  نایب قهرمانی فرنگی ایران
در حالــی کــه فداســیون کشــتی در تلاش اســت 
نایب قهرمانی فرنگی کاران در مسابقات جهانی فرانسه را 
پررنگ کند، ناکامی  آزاد کاران آن قدر سنگین است که بر 
نایب قهرمانی فرنگی کاران نیز سایه انداخته است. هر چند 
نایب قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نیز این روزها مورد نقد 
قرار گرفته است و پیشکسوتان کشتی فرنگی اعتقاد دارند 

ایران برای رسیدن به این عنوان خیلی خوش شانس بود. 
تیم ملی کشــتی فرنگی ایران که با کســب 3 مدال 
برنز،  یک عنوان پنجمی  و ۲ عنوان هشــتمی  روی سکوی 
نایب قهرمانی جهان ایستاد، پیش از این فقط 3 بار در تاریخ 

مسابقات جهانی روی سکو رفته بود. 
 کشــتی فرنگی ایران برای اولین بار در سال 1966 
توســط ایرج خورشــید فر در وزن 63 کیلوگرم به مدال برنز 
رسید اما در آن ســال هیچ مقام تیمی کسب نکرد. در سال 
۲009 تیم کشــتی فرنگی ایران پــس از المپیک پکن در 
رقابت های جهانی هرنینگ دانمارک به مقام نایب قهرمانی 
رســید. هدایت آن تیــم را محمد بنا داشــت و خودش نیز 
پیش از شــروع مســابقات تیم فعلی را با همان تیم 8 سال 
قبل مقایسه کرد. تیم ایران در ســال ۲011 میلادی و در 
مســابقات جهانی ترکیه نیز سوم شــده بود و البته در سال 
۲014 میلادی برای نخســتین بار در ازبکســتان به مقام 
قهرمانی جهان رســید. حالا هم تیم جوان کشتی فرنگی 
که نفرات آن از دل مســابقات انتخابی برگزیده شدند، در 
مســابقات جهانی فرانســه ۲017 دومیــن نایب قهرمانی 
فرنگی کاران در این رقابت ها بود. این در حالی اســت که 
در رقابت های جهانی رده بندی تیمی بر اســاس امتیازات 
محاسبه می شــود و رده بندی مدالی مربوط به المپیک ها 
اســت. بنابراین تیم ملی کشــتی فرنگی ما نیز بــا اقبال و 

خوش شانسی موفق شد به این عنوان دست یابد.

  از بیانیه تا طعنه 
تنــش میــان وزارت ورزش و جوانــان با مســئولان 
فدراســیون کشــتی بعد از طعنه های بیانیه ای، همچنان 
ادامه دارد. وزیر ورزش و جوانان با انتشار نامه ای خواهان 
رسیدگی به نتایج تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی 
جهان پاریس شــد؛ اتفاقی که خیلی به مذاق فدراسیون 
کشــتی و رســول خادم خوش نیامد و فدراســیون کشتی 
با انتشــار بیانیه ای با طعنه از رفتارهــای وزارت ورزش در 
سال های گذشــته انتقاد کرد.چند سئول نشینان مستقیم 
نســبت به جزییات این اظهارات واکنش نشان ندادند اما 
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان پاسخگوی طعنه های 
فدراسیون کشــتی بود وبا انتشار فیلم و خبرهایی از حضور 
وزیر ورزش در اردوی تیم ملی کشــتی، سعی در رد ادعای 

فدراسیون داشت.
با این حال شاید بتوان حرف های رسول خادم درباره 
تیم ملی کشــتی فرنگی را تا حــدودی منطقی دانســت: 
»کشــتی گیران ما اکثرا نفرات کم تجربه ای بودند، اما با 
انگیزه و اعتماد به نفس بالایی به مصاف رقبای خود رفتند. 
البته اشــتباه فنی برای این نفرات قابــل پیش بینی بود که 
می توانند با این تجربــه ارزنده ای که کســب کردند آن را 

جبران کنند.
 ما از اعتماد به جوانان ضرر نکردیم. به طور نســبی 
عملکرد تیم ملی کشــتی فرنگی رضایت بخش بود. به هر 
حال سرمربی تیم ملی و کادر فنی تلاش خود را انجام دادند 
و همان طور که کشــتی گیران جوانی داریم، کادر فنی ما 
نیز جوان و در مسیر کســب تجربه هســتند و باید بتوانیم 
به مرور نقاط ضعف خــود را مرتفع و نقاط قــوت خود را نیز 
تقویت کنیم.« به نظر می رسد کشــتی روزهای پرخبری را 
تجربه کند ، به خصوص اینکه طی ســال های اخیر برخی 
از چهره های سرشــناس باتوجــه به گارد رســول خادم در 

فدراسیون کشتی دست شان به حریف نرسیده است.  
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بدشانس بودیم
تغییر کادر فنی اشتباه است

کشتی آزاد ما نتایج خوبی نگرفت. مسابقات جهانی 
فرانسه برای ما غرورآفرین نشــد اما من می خواهم با یک 
ســوال شــروع کنم. منتقدان تند و تیز فدراســیون کشتی 
می دانند این فدراسیون در سالی به چه بودجه ای نیاز دارد؟ 
می دانند که تمام کمک های مالی که فدراســیون از دولت 
دریافت می کند 7 میلیارد اســت اما 110 میلیارد هزینه این 
فدراسیون است. به فدراســیون خادم پول نمی دهند. چه 
کســی می تواند بهتر از آقای خادم این فدراسیون را اداره 
کند؟ اگر کســی می تواند بهتر اداره کند چرا نمی آید؟ مگر 
قرار است همیشه برنده باشیم. ورزش برد و باخت دارد. ما 
ایراد داریم که صد در صد هم ایراد داریم اما بعضی انتقادها 
واقعا ناجوانمردانه است. چرا وقتی تیم ملی فوتبال می رود با 
ترکمنستان مساوی می کند هیچ کس هیچ حرفی نمی زند؟ 
فوتبال باشــگاهی ما اساســا حرفی مقابــل تیم های حوزه 
خلیج فارس ندارد. آن هم فوتبال. با این همه هزینه ای که 
روی دست دولت می گذارد. آن وقت چطور است که کشتی 
که در واقع خــود را هیچ وقت طلبکار دولت ندیده و ســعی 
کرده خودش را اداره کند و به خودکفایی برسد اینگونه مورد 
ســرزنش قرار می گیرد؟ ما از انتقاد ناراحت نمی شــویم اما 
اینکه بنشینیم و صرفا از کشتی آزاد یا حتی فرنگی مان انتقاد 
کنیم اصلا کار خوبی نیست. در طول سال چقدر به کی روش 
پول می دهند؟ به مربیان تیم های ملی کشــتی چقدر پول 
می دهند؟ شاید بعضی ها بگویند اینها را نباید مقایسه کنیم. 
چرا نباید مقایسه کنیم. اتفاقا باید مقایسه کنیم. آن هم وقتی 

کشتی در بسیاری از مواقع دســت ورزش کشور ما را گرفته 
است. در تورنمنت هایی که ورزش ما ناکام بوده، همه منتظر 
کشتی بوده اند که با مدال گرفتنش اعاده حیثیت کند. حالا 
یک بار هم باخته. اصلا به قول دوســتان ناکام شــده. آیا 

درست است که تا این حد با این تیم بد برخورد کنیم؟ 
ما در مسابقات جهانی فرانسه واقعا بد آوردیم. ما باید 
4 مدال می گرفتیم. اما واقعا در برخی کشتی ها شگفت زده 
شــدیم. ایران مســتحق عنوان نهمی  نبود. کشــتی گیر 
ما از حریفان شــان جلو بودنــد اما می باختند. این مســاله 
خیلــی ناراحت کننده بــود. اما من نمی خواهــم بگویم که 
کشــتی گیران ما مقصر بودند. شکست برای همه ما است 

همان طور که پیروزی برای همه ما خواهد بود.
این روزها عده ای بحث تغییر کادر فنی تیم  ملی کشتی 
آزاد را مطرح می کنند. می گویند اگر قرار بوده که کاری انجام 
بشود یا رشدی در تیم  ملی دیده شود تا کنون این اتفاق رخ 
داده بود اما به نظرم این حرف منطقی نیست. این برخورد، 
عجولانه و شتابزده اســت. این کادر فنی تازه چند ماه است 
که کار خودش را آغاز کرده است. با 4 یا 5 ماه که نمی توانند 
معجزه کنند. باید یکی - دو سال به آنها زمان بدهیم. در این 

صورت اســت که می توانیم به ارزیابی درســتی دست پیدا 
کنیم. ما باید خدمات ویژه ای به این مربیان بدهیم که بعد از 
آنها انتظارات ویژه داشته باشیم. جدا از این مساله باید عرض 
کنم که ما باید به این کادر فنی چند سال فرصت بدهیم. تا 
چه زمانی می خواهیم برزگرها را روی نیمکت مربیگری تیم  
ملی بنشانیم. آقای برزگر عزیز ما است. مربی با تجربه ای 
است اما حرفم این اســت که بالاخره زمان آن رسیده که در 
امر مربیگری هم دست به پشتوانه ســازی بزنیم. کاری که 
آقای خادم در فدراسیون انجام می دهد دقیقا همین است. 
او مربی پرورش می دهــد و ما به جای اینکــه از او حمایت 
کنیم خیلی راحت به خودمان اجازه می دهیم که دســت به 
قضاوت های عجیــب بزنیم. تا جایی که می دانم شــورای 
فنی و شخص آقای خادم از این کادر حمایت خواهد کرد. به 
نظر من تغییر کادر فنی اشتباه است. نباید به چنین اشتباهی 
دست بزنیم و آسیب های این کار سنگین خواهد بود. با همه 
اینها وقتی کشتی ها را می دیدم دلم می سوخت. معتقدم ما 
می توانستیم خیلی بهتر از اینها کار کنیم. کشتی گیرهایی 
داشــتیم که کم تجربه نبودنــد و انتظار داشــتیم بتوانند به 
مراحل پایانی راه پیدا کنند. اما ایــن اتفاقات فقط برای ما 
رخ نمی دهد. برای هر تیمی ممکن است این بدشانسی ها 
اتفاق بیفتد. کشتی گیر سنگین وزن ترک با آن همه تجربه 
که در مسابقات جهانی و المپیک کســب کرده بود، دیدید 
که چطور مقابل حریف گرجستانی اش باخت و حذف شد. 
بنابراین هر چه بیشتر این اتفاقات را می بینیم بیشتر به این 
نتیجه می رسیم که باید به وقت ناکامی  هم تا حدود زیادی 
کشتی گیران زحمتکش مان را درک کنیم. آنها برای باخت 
روی تشک نمی رفتند اما اگر باختند هم باید بدانند که برای 
ما قابل احترامند چون همه تلاش شان را به کار گرفتند. بارها 
پیش آمده که کشتی ما در مســابقات جهانی قهرمان شده 
است حالا اینبار با بدشانسی روبه رو بودیم. نباید از لفظ های 
ناجوانمردانه درباره کشتی گیران مان استفاده کنیم. نباید به 

آنها بگوییم به درد نخور. این حرف ها خوب نیست. 
موضوع بعدی اینکه یک ســری از دوســتان مرتب از 
این حرف می زنند که مگر چه می شود که آقای خادم دوباره 
 کنار تشک برگردد و نقش مربی  را ایفا کند. اگر قرار بود چنین 
اتفاقی رخ بدهد که ایشان فاز ساختن مربیان جوان را استارت 
نمی زد. آقای خادم، رئیس فدراسیون است. هر وقت کنار 
تشــک بوده خوب عمل کرده اســت اما حضور او به عنوان 
رئیس فدراســیون کشتی هم منشــا برنامه های حرفه ای و 
درستی شده است که باید از او حمایت کنیم. اتفاقا نباید او را 
تشویق کنیم که به کنار تشک برگردد بلکه باید از برنامه های 
او حمایت کنیم که همان طور که عرض کردم یکی از همین 
برنامه ها، پرورش مربیان جوان و  آینده دار برای تیم های ملی 
کشتی است. بهتر است آقای خادم را درگیر مربیگری نکنیم. 
تیم های مختلف کشتی ما به طور مرتب اعزام های خارجی 
دارند. همه اینها با نظم و امکانات خاصی برگزار می شــود. 
این محصول کار  آقــای خادم به عنوان رئیس فدراســیون 
کشتی است. البته این طور هم نیست که نسبت به مسائل 
فنی  بی اعتنا باشــد. بارها دیده ام کــه در تمرینات تیم  ملی 
حاضر شــده و تذکرات و نکته های فنی را به مربیان گوشزد 
کرده است. چرا فرنگی ما که در همین مسابقات فرانسه دومی 
 جهان را کسب کرد مورد توجه نیست؟ چرا همه از آزاد حرف 
می زنند؟ طلای یزدانی مگر چیز کمی بود؟ یزدانی بهترین 
کشتی گیر مسابقات لقب گرفته اســت. می خواهم بگویم 
ما باید انصاف داشته باشیم. بنابراین باید به این تیم روحیه 
بدهیم. باید نقاط ضعف را درست و دلسوزانه گوشزد کنیم. 
باید از کشتی گیرانی که سرمایه های آینده کشتی ما هستند 
حمایت کنیم و فراموش نکنیم که میدان های ســختی در 
انتظار این کشتی گیران اســت. بنابراین بهتر است به جای 
حمله و انتقاد به این کشتی گیران از آنها حمایت کنیم تا دوباره 

خودشان را پیدا کنند.  

ابراهیم جوادی

عضو شورای فنی کشتی آزاد

باید از کشــتی گیرانی که سرمایه های 
آینده کشتی ما هستند حمایت کنیم و 
فراموش نکنیم که میدان های سختی 
در انتظــار این کشــتی گیران اســت. 
بهتر است به جای حمله و انتقاد به این 
کشــتی گیران از آنها حمایــت کنیم تا 

دوباره خودشان را پیدا کنند
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دوران فردگرایی تمام شده
فرآیند انتخابی راه درست کشتی است

کشتی آزاد ما در مســابقات جهانی به عنوانی بهتر از 
نهمی  دســت پیدا نکرد. این اتفاق تلخی بود. برای همه 
ما که عاشق کشتی هستیم این نتیجه باورنکردنی بود. ما 
در فرانسه نتایج خوبی کسب نکردیم. به نظرم باید بپذیریم 
که ضعیف بودیم. من به نوبه خــودم و به عنوان عضوی از 
شورای فنی کشــتی آزاد از مردم عزیز کشورم عذرخواهی 
می کنم. اما این را هم باید بگویم که مــا فعلا درباره تغییر 
کادر فنی هیچ نظــری نداریم. این روزها همــه درباره این 
ناکامی  صحبت می کنند. اما به نظرم بهتر است شورای فنی 
پس از شنیدن گزارش کادر فنی تیم ملی، تصمیمات لازم 
را اتخاذ کند. متاسفانه کشتی گیران ما خوب کار نکردند و 
واقعا نمی دانم چه بگویم. به هیچ وجه از عملکرد تیم ملی 
راضی نیستیم و نمی دانیم چه جوابی به مردم بدهیم. مردم 
از ما توضیح می خواهند و ما جواب قانع کننده ای برای آنها 
نداریم. کادر فنی زحمت خود را کشید اما نمی دانم چرا این 

نتایج به دست آمد.
از عملکرد نفرات باتجربه ای همچون حســین خانی 
در عجبم. او با این همه تجربه نباید به این راحتی به حریف 
نه چندان مطرح ژاپنی می باخت، آن هم در شرایطی که از 
حریف پیش بود و ثانیه پایانی مبارزه پیروزی را با شکســت 
عوض کرد. یا احسان پور که در ســومین تجربه جهانی تا 
این حد بد ظاهر شــد و میثم نصیری و یاراحمدی که هیچ 
تغییری نداشته اند. البته بیشتر از اینکه بحث تجربه در این 
سطح از مسابقات مهم باشــد بحث داشتن سبک کشتی 
مهم است که کشتی گیران ما در این زمینه ضعیف بودند. 
باید همه این موارد با بازگشت کادر فنی و توضیحات آنها به 

دقت بررسی شود.
بدون شــک شــورای فنی به دقت و پس از شــنیدن 

گزارش کادر فنی تصمیم گیری هــای لازم را انجام خواهد 
داد. شکست در هر شرایطی آن هم برای ورزش پرافتخار 
کشتی بد است و ما باید به مردم پاسخگو باشیم. فدراسیون 
با همه کمبودها و سختی ها بهترین امکانات را فراهم کرده 
تا کشتی گیران بهترین نتایج را بگیرند اما معلوم نیست چرا 

این گونه کشتی می گیرند.
با همــه اینها یک نکتــه مهــم را باید عــرض کنم؛ 
بعضی ها همیشه منتظرند تا ناکامی  صورت بگیرد ، آدم هایی 
که دلســوز کشــتی نیســتند و فقط به منافع خودشان فکر 
می کنند. وقتی کشــتی ما یک ملت را خوشــحال می کند 
و باعث غرور مردم ما می شــود این آقایان غیب می شــوند 
و خبری از آنها نیســت. اما به محض اینکه مشکلی پیش 
می  آید یا نتیجه ضعیفی حاصل می شود این آقایان شروع 
به انتقاد می کنند. این روزها هــم باتوجه به نتایج ضعیفی 
که کشتی آزاد ما در فرانسه کسب کرده، بازار رسانه ای این 
آقایان داغ شده و به تندترین شکل ممکن دست به انتقاد 
می زنند. باید دید این  آقایان به کشــتی فکــر می کنند یا به 
خودشــان. باید ببینیم حرف این افراد چیســت؟ بر فرض 
که ما طلایی را هــم از مربیگری تیم ملی کنــار زدیم ، چه 
کسی قرار اســت بیاید؟ خادم؟ یا مربی که سطح فنی اش 
پایین اســت؟ به چه کســی باید اعتماد کنیــم؟ چرا خیلی 
زود از برنامه ریزی خسته می شویم. همه جای دنیا از صبر 
کردن و برنامه ریزی کردن سود می برند چرا ما در این مسیر 
قرار نگیریم؟ دوران فردگرایی در کشــتی دیگــر به پایان 
رسیده است. شــما به کشتی آمریکا و روســیه نگاه کنید. 
اینها به دنبال ساختارسازی و سرمایه گذاری روی نیروهای 
جوان هستند. کشتی خودشان را سال ها ست که از حالت 
گلخانه ای خارج کرده اند و سعی شان این است که در همه 
اوزان نفرات شایســته ای داشــته باشــند که در مسابقات 
مختلف بتوانند روی توانمندی کشتی گیران شان حساب باز 
کنند. فکر می کنم این افراد که به راحتی در مورد کادر فنی و 
فدراسیون کشتی قضاوت می کنند نمی توانند ملاک خوبی 
برای تصمیم گیری باشند. ما به عنوان اعضای شورای فنی 

کشــتی آزاد باید بنشــینیم و حرف های کادر فنی تیم ملی 
کشتی آزاد را بشــنویم. ببینیم که مشــکل کار چه بوده که 
کشــتی گیران ما تا این حد ضعیف عمل کرده اند. برکناری 
و حذف همیشه راحت ترین راه ممکن است اما به نظر من 
فدراســیون باید پای حرف ها و دغدغه های این کادر فنی 
بنشیند و مشکلات را به صورت کارشناسانه حل کند. در غیر 
این صورت نباید به خودمان اجازه پیشداوری بدهیم. نباید 
به خودمان اجازه بدهیم که به راحتی درباره سرنوشت این 
تیم صحبت کنیم. باید بررسی کنیم. ببینیم ایراد از کشتی 
ما ست. سیستم ما مشکل دارد. کشتی گیر ما توانمندی بالا 
ندارد. فدراسیون مقصر است یا اساسا مسائل دیگری وجود 
دارد. این آسیب شناسی باید توسط اهلش صورت بگیرد. 
آقای خادم نشان داده که تا چه حد می تواند در جمع و جور 
کردن اوضاع موثر باشد. نشان داده که چه در کنار تشک 
کشــتی به عنوان مربی و چه بیرون از این حیطه به عنوان 
مدیر و رئیس فدراسیون کشتی می تواند برنامه محور باشد. 
می تواند درست عمل کند و برای آینده کشتی برنامه ریزی 
کند. اما یک نکته مهم دیگر را هم باید بگویم؛ با برگزاری 
رقابت های انتخابــی تیم ملــی و معرفی نفــرات برتر این 
رقابت ها  غیــر از مصطفی حســین خانی بــرای حضور در 
مسابقات جهانی پاریس، این اقدام با تحسین کارشناسان 
و اهالی کشتی روبه رو شد. هرچند با ملاک قرار دادن نتایج 
انتخابی، بعضی از چهره های سرشــناس مــا مثل کمیل 
قاسمی  و حتی حســن رحیمی  فرصت حضور در مسابقات 
جهانی را از دست دادند اما احترام به فرآیند انتخابی تیم ملی 
و ادامه این راه قطعا فواید بســیاری را نصیب کشتی ایران 
خواهد کرد. شــاید اجرای قانون و عدالــت خطر و هزینه 
داشــته باشــد اما ادامه این روند و توجه به اســتعدادهای 
جوان تنها راه موفقیت کشتی ایران در رقابت های جهانی 
و المپیک خواهد بود. با این حال عده ای فرآیند انتخابی را 
مورد انتقاد قرار می دهند. من از برخی دوستان که به راحتی 
به خودشان اجازه می دهند فرآیند انتخابی در کشتی را زیر 
سوال ببرند تعجب می کنم. مگر می شود چنین کاری کرد 
و فرآیند انتخابی را کنار گذاشت؟ راه درست همین است که 
کشتی گیران ما از دل انتخابی ها بیرون بیایند. باید به این 
عمل قانونی آن قدر بها بدهیم که در سال های آینده ثمره 
این اقدام را ببینیم. تنها در این صورت است که می توانیم 

برای کشتی کشورمان پشتوانه سازی کنیم.  
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وقتی تیم برنده می شــود همه از فدراســیون کشتی 
تشــکر می کنند. از مربیان قدردانی می شــود و همه چیز 
خوب است. وقتی هم که می بازند از آنها انتقاد می شود. این 
طبیعت ورزش قهرمانی است. آقایان نباید از انتقاد ناراحت 
شوند. اما این را هم بگویم که عده ای هم هستند که صرفا 
منتظرند تا کشتی به مشــکل یا ناکامی  بربخورد و شروع به 
حمله کنند. بعضی ها کینه ورزی می کننــد و این کار خوبی 
نیســت. این به دور از انصاف و منطق است. اما من سعی 
می کنم با اســتدلال انتقادهایم را مطرح کنم. قرار نیست 
که ما چشمداشــتی به پســت های تیم ملی داشته باشیم. 
قرار است دوســتدار کشتی باشــیم و تحت هر شرایطی با 
نظرات مان به کشــتی کمک کنیم نه اینکه شرایط را بدتر 
کنیم. قبل از اینکه بخواهیم به طور جدی تر وارد موضوع 
مسابقات جهانی فرانســه شــویم باید بپذیریم که ناکامی  
و موفقیت نشــانه های مشــخصی دارد. وقتی از هشــت 
کشتی گیر ما هفت کشتی گیر ناکام می شود و می بازد، دیگر 
هیچ عذر و بهانه ای قابل قبول نیست. این اسمش ناکامی 
 است و ما باید این را بپذیریم. آقای خادم فردی است که با 
برنامه عمل می کند. بنابراین توقع داریم که این برنامه محور 
بودن ایشان به نتیجه هم منجر شود و ما تیمی را به عنوان 
تیم ملی ببینیم که هر سال رشد بهتری  می کند ، با تجربه تر 
می شود و بهتر نتیجه می گیرد. برخی می گویند ما در فرانسه 
باختیم چون تیم ملی ما جوان شــده بود. باید عرض کنم 
این هم توجیه خوبی نیســت. حتی اگر می خواهیم تیم را 
جوان کنیم باید بدانیم که انتظارات از کشتی ایران در حد 
قهرمانی است و اگر بنای ما این است که بگوییم به این تیم 
جوان فرصت بدهید حداقل عنوانی که باید به دست آوریم 
سومی  است. یعنی کشــتی ایران آن قدر بضاعت و قدرت 
دارد که حتما و تحت هر شــرایطی بتواند روی سکو برود. 
این مربیان سال ها ست که با تیم ملی ایران کار می کنند  و 
طی این سال ها اردوهای خارجی متعددی رفته اند. اساسا 

گارد این کادر همواره بسته بوده و هیچ کس را به داخل خود 
راه نداده اند یا حتی نخواستند نظرات دیگران را بشنوند. با 
این همه انتظار می رفت که این تیم لااقل در بدبینانه ترین 
شکل ممکن روی سکو برود نه اینکه با کسب عنوان نهمی 
 جهان باعث حیرت همگان شــود. این روزها فشــار روی 
کشتی گیران ما زیاد شده است. خیلی ها به خودشان اجازه 
می دهند همه تقصیرها را  گردن این کشتی گیران بیندازند. 
این طور نیست. این راه درستی نیست. وقتی می خواهیم 
جهانی فرانسه را مورد ارزیابی قرار بدهیم باید اصول اولیه 
تحلیل یک اتفاق را هم بدانیــم. باید بدانیم که در ناکامی 
 هم همه مقصرنــد همان طور کــه در پیروزی همه ســهم 
دارند. بنابراین باید این را هم روشن کنم که در این ناکامی  
هم فدراســیون، هم کادر فنی و هم کشــتی گیران مقصر 
هستند. در مورد هر ضعفی هم باید سراغ یکی از اینها برویم. 
نمی شود  بگوییم حسن یزدانی  طلا گرفته است و همه ما در 
این موفقیت سهیم هستیم اما فلان کشتی گیر ما که حذف 
شــده  صرفا به نقطه ضعف های خودش باخته است و به ما 
ربطی ندارد. نه نباید این طور به قضیه نگاه کنیم. به نظر من 
کشتی گیران شایسته ای داشتیم. همه شان شایستگی این 
را داشتند که روی سکو بروند اما قطعا خودشان هم آن قدر 
اعتماد به نفس نداشتند که این مساله را درک کنند که مدال، 
حق آنها است. مربیان هم شاید بی تقصیر نبودند. البته باید 
کار آنها با دقت مورد بررسی قرار بگیرد اما به نظرم آنها هم 
در تدوین یا ارائه برنامه های شــان ضعف هایی داشــته اند 
که چنین ناکامی   برای ما رقم زده اســت. فدراســیون هم 
همین طور. نتوانســته در بعضی شــرایط کشــتی گیران و 
کادر فنی را به خوبی حفظ کند و آنها را شــاداب نگه دارد. 
اینکه می گویم حفظ کند منظورم این اســت که مربیان ما 
نباید دغدغه های مالی داشته باشند. باید همه تمرکزشان 
کارشان باشد. آیا این طور بوده؟ من نمی دانم. همان طور 

که گفتم باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد. 
وقتی می گوییــم فدراســیون کشــتی، نمی توانیم 
درباره توانمندی های خادم حرف نزنیم. او توانمندی های 
بالایی دارد. چه از لحاظ فنــی و چه از نظر مدیریتی فردی 
است که می تواند نقطه اتکای کشــتی گیران ما باشد. او 
کنار کشــیده که دیگران خودی نشان دهند و از فرصت ها 

اســتفاده کنند که البته تا کنون اعضای کادر فنی کشــتی 
 آزاد قدر این فرصت را ندانسته اند. با تمام این حرف ها خود 
من معتقدم که نباید به این کادر فنی دست بزنیم. نباید این 
کادر را برکنار کنیم. آنها را باید تا المپیک حفظ کنیم. محمد 
طلایی باید تا المپیک فرصت داشته باشد. هر چند دیدگاه 
کادر فنی تا کنون این بوده که به طور مرتب مسافرت بروند 
و پاسپورت های شان را عوض کنند و به کسی هم فرصت 
ندادند اما با این حال اصول حرفه ای گری ایجاب می کند 

که با یک باخت دست به تغییرات اساسی نزنیم. 
اگر بخواهم در مــورد فرنگی و نایب قهرمانی فرنگی 
ایران در فرانســه هم صحبتی داشته باشم باید عرض کنم 
که فقط به یک دلیــل می توانیم بگوییم کــه عملکرد تیم 
فرنگی ما به اندازه کشــتی آزادمان قابل انتقاد نیست. آن 
دلیل هم فقط این است که ما روی سکو رفتیم ، همین. ما 
در مســابقات فرنگی امتیاز جام پایینی گرفتیم. هیچ یک 
از کشــتی گیران ما به فینال راه پیدا نکرد. در اصل ما طلا 
نگرفتیم. ابر و باد و مه و خورشــید و فلک دســت به دست 
هم دادند تا فرنگی ما بدون کســب مدال طــلا به عنوان 
نایب قهرمانی برســد. اما این را باید فرامــوش کرد. با این 
نایب قهرمانی نباید مردم فریبی کنیم. فرنگی ما باید قهرمان 
جهان شود نه نایب قهرمان. جوانان فرنگی ما مگر دست به 
این کار بزرگ نزدند ؟ بنابراین این اتفاق باید در تیم بزرگسال 
ما هم رخ دهد.  من دوست داشــتم این حرف ها را قبل از 
اعزام تیم به فرانســه مطرح کنم. اما نمی دانم چه شــده و 
چه شرایطی پیش آمده که فدراسیون نمی خواهد مخالفی 
داشــته باشــد. اگر مخالفی هم در کار باشــد فدراسیون  
ترجیح می دهد که یا بی اعتنایی پیشــه کند یا اساسا اجازه 
مخالف بودن را از پیشکسوتان کشتی بگیرد. فدراسیون 
باید خوشحال باشد که ما عیب و ایرادهای کار را می گوییم 
نه اینکه به دنبال حذف مخالفان خودش باشــد. امیدوارم 
کشتی ما موفق باشــد. وقتی تیم ملی برنده می شود ما هم 
خوشحال می شویم ، مردم ما هم خوشحال می شوند. وقتی 
هم می بازد همه ما ناراحت می شویم. بنابراین لازم است که 
کادر فنی به این مردم پاسخ های قانع کننده بدهد که چرا در 
فرانسه باختیم و ناکام شــدیم. ما هم صبوری می کنیم که 

ببینیم تکلیف این تیم و کادر فنی چه خواهد شد.  

فدراسیون، کادر فنی  و کشتی گیران مقصرند

فقط مسافرت رفتند و پاسپورت عوض کردند

اکبر فلاح

پیشکسوت کشتی
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تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در فینال رقابت های 
جهانی در بحریــن به مصاف روســیه رفت کــه در نهایت 
موفق شد با اقتدار این تیم را با نتیجه 3 بر 1 شکست دهد و 

قهرمان جهان شود.
ایران در ســت اول با نتیجه ۲5 بر ۲0، در ست دوم با 
نتیجه ۲5 بر ۲3 و در ست چهارم با نتیجه ۲5 بر ۲0 روسیه را 
شکست داد. روسیه در ست سوم موفق شد با نتیجه ۲5 بر 

۲1 ایران را شکست دهد.
رئیس جمهــور، رئیس مجلس شــورای اســلامی و 
برخی دیگر از چهره های سیاسی پیروزی تیم ملی والیبال 

عکس  هفته

تیم ملی والیبال نوجوانان 
قهرمان جهان شد

قبل از هر چیز باید بگویم ما خودمــان را مدیون مردم 
می دانیم. مردم ما عاشق کشتی هستند و همیشه علاقه مندند 
که کشتی گیران ایرانی را روی سکو ببینند. اعضای کشتی 
هم همواره تلاش کرده اند که دین خودشان را نسبت به این 
مردم ادا کنند اما فراموش نکنیم همان طور که ما از کشتی 
انتظارات زیادی داریم، کشورهای صاحب سبک نیز با صرف 
هزینه های بالا سعی می کنند خودشــان را در صدر کشتی 
دنیا نگه دارند. همان طور که می دانید در پایان رقابت های 
کشــتی فرنگی قهرمانی جهان در فرانســه تیم ملی کشتی 
فرنگی مان به عنوان نایب قهرمانی رسید. تیم ایران پس از 
روسیه با کسب 3 مدال برنز توسط محمدعلی گرایی، سعید 
عبدولی و حسین نوری در اوزان 71، 75 و 85 کیلوگرم و یک 
مقام پنجمی  توسط محمد الیاسی در وزن 66 کیلوگرم و با 36 
امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رســید. به نظر من این نتیجه 
خوبی است، هر چند  لیاقت کشتی فرنگی ما قهرمانی است. 
کسب عنوان نایب قهرمانی با سه مدال برنز باتوجه به جوانی 
تیم نتیجه خوبی اســت. جوانان تیم باتوجه به  بی تجربگی 
عملکرد نسبتا خوبی داشــتند و ارزیابی ما از عملکرد نفرات 

با تجربه در مجموع متوسط اســت. این روزها برخی ها این 
مســاله را مطرح می کنند که نایب قهرمانی فرنگی در حالی 
رقم خورد کــه تیم هایی ماننــد آلمان، کره جنوبــی، ژاپن و 
صربستان موفق به کسب مدال طلا شدند  اما ایران نه تنها 
طلایی دشــت نکرد، بلکه حتی یک فینالیست هم در تمام 
این 8 وزن نداشت. باید بپذیریم که شرایط ما با حریفان فرق 
می کرد. چون تیم ملی کشتی فرنگی کشــورمان در حالی 
با ترکیبی 8 نفره گام به میدان جهانی پاریس گذاشــت که 
6 فرنگی کار برای نخســتین بار حضور در میــدان جهانی 
را تجربه می کردند. 6 کشــتی گیر ما بــرای اولین بار راهی 
رقابت های جهانی می شــدند و باتوجه بــه ارزیابی صورت 
گرفته، ایران به نسبت سایر کشــورها از بیشترین تغییرات 
نســبت به المپیک برزیل و مســابقات جهانی پیش از آن، 
در ترکیب خود برخوردار بود. کشــتی گیران ما اکثرا نفرات 
کم تجربه ای بودند اما با انگیزه و اعتماد به نفس بالایی به 
مصاف رقبای خود رفتند. البته اشتباه فنی برای این نفرات 
قابل پیش بینی بود که می توانند با این تجربه ارزنده ای که 
کسب کردند آن را جبران کنند. اما موضوع مهم تر این است 
که ما از اعتماد به جوانان ضــرر نکردیم. موضوع بعدی به 
عملکرد سعید عبدولی و یوســف قادریان مربوط می شود. 
به نظرم سعید هرآنچه می توانست انجام داد و عملکردش 
از المپیک مناسب تر بود. هر چند ظرفیت سعید خیلی بالاتر 

فرنگی کاران با تجربه مان متوسط بودند
تیم ملی کشتی فرنگی نتیجه خوبی کسب کرد

از این حرف ها ســت و امیدوارم بتواند شــرایط بهتری را در 
آینده تجربه کند. یوسف قادریان اما کمتر از خودش کشتی 
گرفت، در حالی که تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته بود و 
آمادگی مناسبی داشت، به  هرحال وی باید بتواند مشکلات 
روانی خود را  هنگام مســابقه حل کند. البته آســیب دیدگی 
یوسف حدود پانزده روز او را در انجام تمرینات نسبت به سایر 
کشتی گیران تیم عقب انداخت.  اما فارغ از نتیجه و حرف 
و حدیث هایی که این روزها مطرح می شود باید بپذیریم که 
مسابقات جهانی فرانسه به ما نشــان داد که باید به نفرات 
برتر انتخابی اعتماد کنیم. احترام به مسابقات انتخابی این 
انگیزه را  بین کشتی گیران سراسر کشور ایجاد کرده است 
که بدانند  با موفقیت در رقابت هــای مذکور می توانند راهی 
مسابقات جهانی شــده و در آنجا نیز عملکرد خوبی  داشته 
باشــند. باید به مســابقات انتخابی احترام بگذاریم و ما نیز 
با تکیه بر ایــن اصل هم اکنون به طور متوســط در هر وزن 
 دو کشــتی گیر داریم و در صورت ادامه این روند می توانیم 
تا المپیک ۲0۲0 ســه تیم ملی داشــته باشــیم. این روزها 
بعضی ها انتقادهایی را درباره اشــکانی مطــرح می کنند. 
معتقدم ســرمربی تیم ملی و کادر فنی تلاش خود را انجام 
دادند و همان طور که کشتی گیران جوانی داریم، کادر فنی 
ما نیز جوان و در مسیر کسب تجربه هستند و باید بتوانیم به 
مرور نقاط ضعف خود را مرتفع و نقاط قوت خود را نیز تقویت 
کنیم زیرا هدف مــا بازی های آســیایی ۲018 جاکارتا و در 
نهایت المپیک ۲0۲0 توکیو اســت. برای همه کشورهای 
رقیب ایران، اینکه ایران با آینده نگری برای المپیک ٢٠٢٠، 
چنین تیم جوانی را راهی مسابقات جهانی کرده، بسیار جالب 

و تحسین برانگیز بود.  

حمید بنی تمیم 
نایب رئیس فدراسیون کشتی

نوجوانان ایران را تبریک گفتند. اما پیام تبریک ســرمربی 
اســبق تیم ملی والیبال بزرگسالان کشــورمان در نوع خود 
جالب توجه بود. خولیو ولاسکو در پیامی  به امیر خوش خبر، 
سرپرست تیم ملی بزرگسالان، خوشحالی خود را از قهرمانی 
ایــران در مســابقات نوجوانان جهــان ابراز کــرد و ضمن 
ســتایش محمد وکیلی ســرمربی تیم زیر 19 سال پسران 
ایران، آینده والیبال ایران را روشــن دانست که متن آن به 

شرح زیر است:
دوستان عزیزم

این پیروزی بزرگ را به والیبال ایران تبریک می گویم. 

باز هم خوشحالم که سال دیگر، تیم ملی ایران به آرژانتین 
می آید. امیدوارم آقای داورزنی هم بتواند به آرژانتین بیاید، 
هر چند می دانم که ایشان در حال حاضر در وزارت فعالیت 
دارند.امیر عزیــز، لطفا پیام تبریک مــن را به آقای وکیلی 
برسانید. یادت می آید که همیشه به شــما می گفتم که او 
مربی خوبی است. برای وی خوشحالم. لطفا متن این پیام 

را برایش بخوان. واقعا به او افتخار می کنم.
برای خوآن )سیچلو( و تیم زیر ۲3 سال بسیار متاسف 
شدم. اما می دانم که خوآن کارش را به درستی انجام داد و 

والیبال ایران آینده بسیار روشنی دارد.  
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تک سوار دشت زید
از آخرین کتاب گلعلی بابایی رونمایی شد

»تک ســوار دشــت زیــد«  تازه تریــن کتــاب دو 
انتشارات صاعقه و 27بعثت است که به قلم گلعلی بابایی 
منتشر شده اســت. شهید اســماعیل قهرمانی، بنیانگذار 
و نخســتین فرمانده گــردان انصارالرســول )ع( تیپ 27 
محمدرســول الله )ص( بود. شهید اســماعیل قهرمانی، 
قائم مقام لشــکر 27 محمــد رســول الله )ص( تهران 23 
اردیبهشت 1340 در شهر »سراب« به دنیا آمد. خانواده اش 
در دوران کودکی او به شهر گنبدکاووس مهاجرت کردند. 
اسماعیل قهرمانی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
و مقاومت در برابر ضد انقلاب داخلی که دو جنگ داخلی 
را در شــهر گنبدکاووس رقم زدند، نقش موثری داشت. او 
در ســال 1359 به عضویت سپاه پاســداران گنبد در آمد و 
مدتی بعد از آن بار سفر را بســت و به سپاه »شاهین شهر« 

اصفهان منتقل شد.
با شــروع جنگ تحمیلی به ســوی جبهه هــای نبرد 
شتافت و با نیروهای سپاه پاسداران اصفهان که تیپ نجف 
اشرف را تشــکیل می دادند، همکاری کرد و در همان جا 
علیه نیروهای رژیم بعث عراق جنگید و بین او با نیروهای 
اصفهان صمیمیتی غیر قابل وصف ایجاد شد. همچنین 
در جریان همین دوســتی ها بود که با سردارانی چون حاج 
ابراهیم همت آشــنا و به وســیله او از تیپ نجــف به تیپ 
27 حضرت محمد رســول الله )ص( منتقل شــد و در آنجا 
به جهاد پرداخت. در طول این ســال ها سه مرتبه مجروح 
و برای مدتی در پــادگان دو کوهه مأمور تشــکیل گردان 
»انصار الرسول« شد. پس از آن اسماعیل همراه تنی چند 
از دوستان برای کمک به مردم بی دفاع لبنان به آن کشور 
رفت. پس از بازگشــت از لبنان حاج همت، اســماعیل را 
به عنوان جانشین تیپ محمد رسول الله )ص( معرفی کرد. 
در مرحله ســوم عملیات رمضان که به دست گردان انصار 
بود، اســماعیل مســئولیت محور را بر عهده داشت. او در 
حالی که ســوار موتور بود در تیرماه سال 1361 در سن 21 
سالگی در اطراف پاسگاه زید، آســمانی و پیکر مطهرش 

مفقود شد.
گلعلی بابایی درباره نحوه جمع آوری مطالب این کتاب 
گفته است: »شــهید قهرمانی یکی از شــهدای شاخص 
عملیات رمضان است که جانشین شهید همت در لشکر 27 
بود،  اما کمتر شناخته شــده و تاکنون چندان معرفی نشده 
است. در این کتاب من و حســین بهزاد در بخش نخست 
با روایت اول شخص،  زندگی نامه شهید را از زبان خودش 
روایت کردیم. منبع ایــن بخش مصاحبه هایــی بود که از 
شهید به جای مانده است. در بخش دوم نیز از زبان دیگران 

به روایت وقایع شهادت شهید پرداخته ایم.«

  پیروزی نور
مراســم رونمایی از کتاب »تک ســوار دشــت زید« 
زندگینامه اسماعیل قهرمانی با حضور سردار محمد یزدی 
فرمانده سپاه محمد رسول الله )ص( تهران بزرگ ، سردار 

احمد ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران 
بزرگ، سردار علی نیکو گفتار، حمید حسام نویسنده دفاع 
مقدس ، گلعلی بابایی نویسنده کتاب،  سردار محمد ریوندی 
معاون هماهنگ کننده سپاه محمد رسول الله )ص( تهران 
بزرگ ، اصغر نقی زاده بازیگر ســینما و تلویزیون، حســین 
قهرمانی )برادر شــهید قهرمانی( و تعــدادی از همرزمان 
شهید قهرمانی در گردان انصارالرسول)ص( در خبرگزاری 

تسنیم برگزار شد.
در ابتدای این مراسم جانشــین فرمانده سپاه محمد 
رسول الله )ص( تهران گفت: »امروز هم در مکان مقدسی 
هستیم و هم عزیزانی که حضور دارند افراد خاصی هستند. 
اقدامی  هم که برای آن قدم برداشــته شــده مقدس است 
چرا که دفاع، دفاع مقدس بود. نویســندگان ما باید توجه 
کنند که نخســتین کلام الهی، اولین واژه و اولین رویشی 
که به پیامبر)ص( وارد شــد »خواندن« بود، این خواندن 
باید نویسنده ای هم داشته باشد که چون خدای تبارک بود 
یک اندیشه برای بشــر به وجود آورد که اگر انسان ها آن را 
قدر بدانند بهشت برینی که نوید آن داده شده و آرزوی همه 
انسان هاســت در همین دنیای مجازی هم قابل دستیابی 
است. این بهشت برین با گفتن، نوشتن، خواندن و عمل 
کردن به دســت می آید. اینها با هم پیوند دارند. این تکرار 

باعث تعالی می شود.
 البته نوشتن دو لبه دارد، نوشتن شیطانی هم ممکن 
است اما یقین بدانید که حق پیروز اســت. آنچه نور است 
ظلمت را از بین می برد. برایم جالب بود وقتی می دیدیم چه 
واژه های زیبایی جمع شده اند، هم اسماعیل مقدس است 
هم قهرمان، امروز رونمایی از اســماعیل قهرمان اســت، 
قهرمانی که باعث اندیشه حججی یا حججی ها شد. عمر 
اسماعیل قهرمانی 1400 ساله است، عمر حججی 1400 
ساله است، چون کسی نمی تواند ادعا کند، شهید حججی 
یا شهید قهرمانی چه اندازه فرصت تقویت شدن نسل خود 
را داشــته اند. چه زیباســت »تک سوار دشــت زید« و چه 
 زیباســت نام گلعلی، اینها در کنار هم توجه انسان را جلب 

می کند.«

  پایان غربت 
 گلعلی بابایی، نویسنده کتاب هم در سخنانی با اشاره 
به اینکه بســیار خوشــحالم که با نگارش این کتاب غربت 
یکی از سرداران دوران دفاع مقدس برداشته شد، گفت: 
»حین نــگارش کتاب همپایــه صاعقه و ضربــت متقابل 
با شخصیت شــهید قهرمانی بســیار مواجه می شدیم اما 
مطالبی از ایشان در دسترس نبود تا از آن، استفاده کنیم. 
حین این نگارش ها یک نوار صوتی از سخنرانی های شهید 
قهرمانی به دست مان رسید و آن را به دوستان تبلیغات لشکر 
دادیم تا پیاده کنند، اما آنها گفتند که داخل این نوار خالی 
اســت. پس از آن این نوار را به آقای حسین بهزاد دادیم و 
ایشان 5 شبانه روز برای پیاده سازی این نوار وقت گذاشت 

و 90 صفحه مطلب از محتویات این نوار به دســت آمد که 
مرحوم داورزنی از راویان لشکر با شهید قهرمانی گفت وگو 

گرفته بود.
 در زمــان نگارش ایــن کتاب با مشــکل منبع مواجه 
شــدیم و بعد به ذهن مان آمد از همان مطالب که با شهید 
قهرمانی مصاحبه شده کتاب را بنویسیم که 15 فصل از این 
کتاب گفت وگو با شهید قهرمانی بوده که از ابتدای زندگی 
خود تا قبل از آزادسازی خرمشهر را روایت می کند و در فصل 

بعدی نیز به نقل از همرزمان شهید نگارش شده است.«
بابایی این کتاب را روش نو در نگارش زندگی شــهدا 
خوانــد: »من با نگارش ایــن کتاب هــا می خواهم بگویم 
شاهنامه فردوسی دروغ نیست و همه آن دلاوری هایی که 
فردوسی در شــاهنامه می گوید بالاتر از آن در دوران دفاع 

مقدس اتفاق افتاده است.«

  یک خاکریز فرهنگی 
در این مراســم چند تــن از همرزمان قدیمی  شــهید 
قهرمانی دربــاره او صحبــت کردنــد. علــی نیکوگفتار از 
همرزمان شهید قهرمانی گفت: »شــهید قهرمانی دارای 
شخصیتی صبور، دلســوز، فهیم، پرکار، شجاع و بی ادعا 
بود؛ اگر می شــد این صفت ها را به صــورت ملاتی در آورد 
و با آن تندیس ساخت؛ شک ندارم که این تندیس می شد 

اسماعیل قهرمانی.«
در ادامه حمید حســام، نویســنده دفــاع مقدس هم 
درباره سبک کاری گلعلی بابایی گفت: »گلعلی بابایی فارغ 
از هر گونه تعریف، یک خط شکن فرهنگی و صاحب سبک 
در ادبیات دفاع مقدس اســت. من برای کتاب »همپای 
صاعقه« به پیشــنهاد شــهید همدانی با ایشــان شروع به 
همکاری کردم که نرمــی  و صمیمیت کلام آقــای بابایی 
مبنای دوستی دودهه ای ما شد. گلعلی بابایی موفق شده 
است در ادبیات دفاع مقدس یک خاکریز ایجاد کند. ایشان 
شــخصیتی متخلق، آرام، صبــور و منطقــی دارد و ایمانِ 
برخاســته از دفاع مقدس به او انرژی آفریدن داده است؛ 
تجربه واقعی و شــهود عینــی در ســال های دفاع مقدس 
عامل اصلی موفقیت ایشــان در نگارش این سی وچند اثر 
شده اســت. یک لشــکر چند هزار نفری طی مدت هشت 
سال حماسه می آفرینند و اشخاصی همچون گلعلی بابایی 
که اینها را ضبط می کنند؛ فرمانده لشکر فرهنگی هستند. 
امیدوارم که هیچ گاه قلم ایشان نخشــکد و همیشه برای 

شهدا جاری باشد.«
در پایان طی مراســمی  با حضور ســردار محمدرضا 
یــزدی )فرمانــده ســپاه محمد رســول الله)ص( تهــران 
بزرگ (، ســردار ذوالقدر )جانشــین فرمانده ســپاه محمد 
رســول الله)ص( تهــران بــزرگ ( و محمد مهــدی دانی 
)مدیر باشــگاه پویای خبرگزاری تســنیم( از گلعلی بابایی 
 تقدیر و تشکر و از کتاب »تک ســوار دشت زید« رونمایی
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بی بی جان 
روایتی از زندگی شهید حاج محمدعلی خانعلی

تنها با خدا
خاطرات فرمانده گردان حضرت رسول)ص( 

سود دورتموند 
از فروش 
بازیکن

پرونده ویژه 
اشپیگل برای 
یک ترور 
قدیمی

تربیت 
کودکان 
به روایت تایم

پیشخوان جهانی

ابراهیــم خلیلــی کــه در یکــی از نقش هــای فیلم 
»اخراجی هــا 1« حضور داشــت و در فیلم نیــز از ناحیه پا 
مجروح می شود، به درجه رفیع شــهادت نا ئل شد. خلیلی 
از جانبــازان دفاع مقــدس و بســیجیان لشــکر 27 محمد 
رســول الله)ص( تهــران بزرگ اســت که طــی عملیاتی 
مستشــاری برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( عازم ســوریه 
شــده بود و در شــرق حلب به آرزوی دیرینه اش رسید و به 
فیض شهادت نائل شــد.  داوود خلیلی پدر شهید ابراهیم 
خلیلی از شــهدای دوران دفاع مقدس است و عموی وی 
نیز در دوران دفاع مقدس به شــهادت رسیده است. از این 
شهید یک دختر 14 ساله و یک پسر 7 ساله به یادگار مانده 
است. او چندین سال فرمانده پایگاه مقاومت بسیج مسجد 

سبحان تهران بود.
مادر این شــهید بزرگوار دررابطه با شهادت فرزندش 
گفت: »پسرم 15 ســال پیش روی مین رفت و از ناحیه پا 
جانباز شد. به من گفت مادر، تو اجازه ندادی بروم. گفتم تو 
جوانی هنوز 21 بیشتر سال داری ولی گفت من دوره های 
تخصصی دیده ام که مین خنثی کنم. ایشــان رفت و یک 
ماهی در منطقه گیلانغــرب بود وقتی برگشــت با جانبازی 

برگشت. وقتی از او پرسیدم زمانی که پاهایت  روی مین رفت 
چه حسی داشتی به من گفت انگار در آسمان پرواز می کردم 

و این طور نبود که دردی را حس کنم.«
محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در اینســتاگرام خود متنــی را در خصوص شــهادت 
شــهید مدافع حرم، ابراهیم خلیلی، منتشــر کــرد و در آن 
نوشــت: »ابراهیم خلیلی ســرانجام قهرمان واقعی نقش 
خود شــد. شــهید مدافع حرم، ابراهیم خلیلی که روزگاری 
رویای شهادت را در سکانس به میدان مین رفتن قهرمان 
گمنام فیلم اخراجی ها )١( و خلق صحنه های جنگ تمرین 

می کرد، ســرانجام قهرمان واقعی نقش خود شــد؛ نقشی 
که یک عمر، دیدن تصویر خود را در آن نقش آرزو داشت؛ 
نقشی که این بار نه »نقش« که عین »حقیقت« بود. اکنون 
دیگران باید قصه و فیلم و سریال قهرمانی های او را بسازند 
و آرزوی حضور در نقش و نام او را داشته باشند. شهادتش 
را به خانواده گرامی اش و همه حق جویان عالم، تبریک و 

تسلیت می گویم.«
مسعود ده نمکی کارگردان فیلم اخراجی ها  هم نوشته 
است: »ابراهیم خلیلی فرزند شهید و جانباز تفحص شهدا و 
از مدافعان حرم و از همکاران نشریه شلمچه و اخراجی ها1 
به شــهادت رســید. در ســکانس میدان مین رفتن مجید 
سوزوکی و در خلق ســکانس های جنگ هم بازی کرد هم 
همراهی. بعد از شــهید تمــام زاده و شــعبان نصیری این 
ســومین شــهید از همکاران و همراهان نشــریه شلمچه 
است. خوش به حالشون دیگه نیســتن که دود موتورشون 

کسی رو آزار بده!«
احمد ایراندوســت یکی از بازیگران فیلم اخراجی ها 
هم درباره شهید خلیلی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
»ابراهیم خلیلــی« بازیگر »اخراجی های   1« به شــهدای 
مدافع حرم پیوست . عجب پسر خاکی و خوبی بود صحنه 
میدان مین هیچ وقــت یادم نمیره و لرزشــی کــه به پاش 
می داد که قطع شده بود بچه نمازخون و بامعرفتی بود، چه 

خاطره های قشنگی، روحت شاد برادر.«

قهرمان قصه های تازه 
بازیگر فیلم اخراجی ها شهید شد

زندگی نامه و خاطرات سردار شهید ســید مهدی نقیبی راد در کتابی با عنوان »تنها با 
خدا« به کوشش محمدحسن پورقربان نیاکی و علیرضا شعبانی نژاد توسط نشر بلور منتشر 
شده اســت.  »تنها با خدا« روایت گر زندگی ســید مهدی نقیبی راد، فرمانده دلاور گردان 
حضرت رسول )ص( و نیروی زبده اطلاعات عملیات است که در دوازدهمین روز از خردادماه 
سال 1344 در رشت دیده به جهان گشــود و چهارم اسفندماه 1365 در آستانه بیست و یک 
سالگی و در جریان عملیات کربلای  پنج ، ترکش های یک نارنجک بال عروج او شده و به 
درجه رفیع شهادت نائل آمده است. کتاب در دو بخش »زندگی نامه و خاطرات مادر شهید« 
و »خاطرات همرزمان شهید« به روایت زندگی شــهید نقیبی راد می پردازد. در بخش اول 
زندگی نامه و دوره های مختلف زندگی شهید، از تولد تا شهادت و جریان تمام عملیات هایی 
را که شــرکت داشــته  در قالب خاطراتی از زبان مادر او بیان می کند و بخش دوم مربوط به 
خاطرات شهید از دوران مبارزه در جبهه های جنگ است که توسط دوستان و همرزمان او 
روایت می شود؛ در بخشی از کتاب می خوانیم: »شانزده ساله که بود گفت می خواهم بروم 
جبهه. من راضی نبودم. برادر بزرگترش هم جبهه بود خیلی اصرار کرد گفتم: استخاره بگیر 
هر چی اومد! من که گرفتم بد اومد ولی هر دفعه که خودش می گرفت خوب می اومد.  به 
خاطر اینکه برگه رضایت را امضا نکنم به خانه عمه اش رفتم و سفارش کردم اگر مهدی زنگ 
زد بگویید اینجا نیست. وقتی که تلفن زنگ زد نمی دانم چی شد که خودم گوشی را برداشتم. 
با گریه از پشــت تلفن با من صحبت کرد. دلایل مختلفی برایش آوردم و در آخر چون دیدم 
قبول نمی کند گفتم اگر به جبهه بروی می میری، اگر می خواهی بمیری من امضا می کنم. 

گفت: »باشد  « پدرش راضی نمی شد رضایت نامه را امضا کند اما من امضا کردم.«

روایت داستانی زندگی شهید حاج محمدعلی خانعلی و دو فرزند شهیدش کاظم خانعلی 
و صالح خانعلی در کتاب »بی بی جان« به قلم علی هاشــمی به رشته تحریر در آمده است. 
کتاب قصه زندگی محمدعلی خانعلی از اهالی روســتای زفره اصفهان اســت که در شش 
سالگی پدرش را از دســت داده و به دعوت برادر بزرگ ترش، همراه با مادر به عراق می رود 
و در کاظمین ساکن می شــود. دوازده سال بعد در هجده ســالگی به ایران بازمی گردد و با 
دختر عمویش به نام بی بی جان ازدواج می کند و دوباره راهی عراق می شود.  در عراق زندگی 
سختی را می گذراند ولی به دلیل همراهی و صبر بی بی جان موفق می شود کار و کاسبی خوبی 
راه بیندازد با زمزمه های شکل گیری انقلاب، به دلیل روابط سیاسی بد حاکم بین دولت های 
عراق و ایــران دوبار از عراق اخراج می شــوند و بار دوم برای همیشــه در اصفهان ســاکن 
می شوند.  فرزندان بزرگش از انقلابیون بودند و در تظاهرات اصفهان نقش مهمی  داشتند. 
دو پسر بزرگش عضو سپاه شدند و ابتدا چهار فرزندش و سپس خود او راهی  جبهه های جنگ 
می شوند. ابتدا به دلیل تبحر در آشپزی و سابقه اداره چند ســاله چلوکبابی در عراق و ایران 
به عنوان آشپز در جبهه مشغول می شود ولی بعدها به دلیل تسلط به زبان عربی، توسط شهید 
خرازی به واحد اطلاعات عملیات معرفی می شود و کار شنود را انجام می دهد.  کاظم، فرزند 
دومش در عملیات والفجر یک شهید می شــود. همزمان صادق فرزند کوچکش مجروح 
می شود و همه به گمان اینکه شهید شده برای او حجله عزا می زنند. سه سال بعد از شهادت 
کاظم، در عملیات کربلای پنج و در منطقه شلمچه محمدعلی خانعلی و فرزندش صالح نیز 
به شهادت می رسند و  بی بی جان می ماند و غم دو فرزند شهید و همسفرش که بیش از چهل 

سال از عمرش را با او روزگار گذرانده است.
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دریبل زن جوان
بارسلونا، عثمان دمبله را خرید

خیلی میان بهترین پولی که تیم بارسلونا از فروش یک 
بازیکن به دست آورده تا بیشترین پولی که برای خریدن یک 
بازیکن صرف کرده، طول نکشید، نیمار جونیور با آزاد سازی 
بند قــرارداد بــه پاریــس ژرمن رفت تــا یکــی از بزرگترین 
اســتعداد های فوتبال جهان یعنــی عثمــان دمبله راهی 
نیوکمپ شــود، این بازیکن راهی که در طول دو سال طی 
کرد را خیلی ها در طول سالیان سال نمی روند. فقط کافی 
است که بگوییم دمبله در تابستان سال 2015 در تمرینات 
تیم آماتورهای رن فرانسه حاضر می شد و در تابستان سال 
2017 به عنوان یک فوق ســتاره در تمرینات تیم بارسلونا 
حاضر می شــود. همین یعنی او در این دو ســال آن قدر پا 
عوض کرده و آن قدر دریبل هــای عجیب و غریب زده که 
بارسلونا پولی بیشتر از آنچه برای نیمار و سوارز خرج کرده 
به پای او بریزد. آیا دمبله این قدر می ارزد برای بارسا حتما 
جواب مثبت اســت، آنها باید یک چیز را ثابت می کردند. 
رفتن نیمار ضربه بزرگی بود. آنها بــرای مارکو وراتی اقدام 
کردند مطمئن از اینکه به هدف شــان می رســیدند اما در 
عوض نیمار رفت و بدتر اینکه پاری ســن ژرمن و پدر نیمار 
آنها را بازی دادند. 222 میلیون یورو هم حتی جبران نکرد، 
اتفاقی که بعد از رفتن لوییز فیگو تکرار نشده بود، بارسا نیاز 
به یک اتفاق بزرگ داشت، شاید چند تا... انتقادات زیادی 
به روند فعالیت های نقل و انتقالاتی سران بارسا در تابستان 
اخیر وجود داشــت که حتی شــایعه جدایی مسی را هم به 
وجود آورده بود. اما جذب عثمان دمبله احتمالا فضا را در 
نوکمپ مساعد خواهد کرد و بارسا می تواند جو متفاوتی در 
آینده تجربه کند؛ خریدی که ســید لو یکی از مشهور ترین 
ورزشی نویســان اروپا درباره آن نوشته است: »سر عثمان 
دمبله را بریدند و با فتوشاپ با پیراهن بارسلونا روی جلد دو 
روزنامه ورزشــی کاتالونیا چاپ کردند. دمبله هنوز پیراهن 
آبی اناری را به تن نکرده و رســما قراردادی امضا نشده اما 
اینها مهم نیست و مانع شان نمی شود.« »اسپورت« تیتر 
زد: »بالاخره دمبلــه« و »ال موندو دپورتیــوو« روی جلد 
خود آورد: »قرارداد بســت.« خوسپ ماریا بارتومئو رئیس 
بارسلونا به همراه چند تن از مدیران باشگاه به موناکو رفتند تا 
با دورتموندی ها ملاقات کنند. بعد از انتشار اخبار پراکنده، 
ساعت 5 عصر جمعه به وقت اسپانیا بارسلونا خبر نهایی را 

تایید کرد و به چهار زبان نوشت: »خوش آمدی«.

  بعد از نیمار 
بالاخره در آخرین روزهای نقل و انتقالات تابســتانی 
سران بارسا توانســتند مدیران دورتموند را به انتقال دمبله 

راضی کنند. بارسلونا برای جلب رضایت دورتموند در دادن 
رضایت نامه انتقال عثمــان دمبله، علاوه بــر اینکه 105 
میلیون یورو نقد به حساب این باشــگاه واریز می کند، 42 
میلیون یوروی دیگر نیز در صورت عملی شدن چندین بند 
به طرف آلمانی پرداخت خواهد کرد. منابع موثق به موندو 
دپورتیوو اعلام کرده اند که این بندها در سه بخش تنظیم 
شده است. قســمت اول آن شروطی اســت که به راحتی 
عملی می شوند و بارسا تقریبا از حالا می داند که باید آنها را 
در آینده پرداخت کند. قسمت دوم توافقات، به عملکرد خود 
دمبله در بارســا برمی گردد. پیش بینی می شود برای تعداد 
بازی، گل ها و پاس گل های عثمان در بارســا رقم دقیقی 
تعیین شده باشــد. بند توپ طلا نیز بدون شک در قرارداد 
خواهد بود. اما قسمت ســوم به عملکرد بارسلونا در زمان 
حضور دمبله بستگی دارد. شــروطی چون دو بار قهرمانی 
بارســا در لیگ قهرمانان اروپا در پنج ســال نخست حضور 

دمبله در بارسلونا تا زمان اولین تمدید قرارداد این بازیکن.
بند جدایی ستاره تازه وارد هم 400 میلیون یورو خواهد 
بود. دمبله که به عنوان جانشــین نیمار وارد ترکیب بارســا 
می شود شماره یازده ستاره سابق را می پوشد و باید دید بارسا 
با حضور این ستاره جوان، جانی دوباره می گیرد؟ حالا دمبله 
بعد از نیمار دومین بازیکن گرانقیمت تاریخ فوتبال است. 
نکته عجیب اینجاســت که این ســتاره 20 ساله، تابستان 
2016 تنها بــا 15 میلیون یورو از رن به دورتموند پیوســت 
و در قرارداد او بندی وجود دارد کــه در صورت انتقالش به 
باشــگاهی دیگر، 10 درصد رقم انتقال به رن خواهد رسید 
که در شرایط فعلی 15 میلیون یورو خواهد بود. به این رقم، 
حق رشد دمبله هم اضافه می شود و به این ترتیب سود رن 

به 30 و حتی 40 میلیون یورو نیز افزایش خواهد یافت.

  در کلاس مسی 
»از بودن در بارسلونا، بهترین باشگاه دنیا خوشحالم. 
پیوســتن به بارســا رویای کودکی ام بود که حــالا تحقق 
پیدا کرده اســت. امیدوارم خیلی زود در تیــم جا بیفتم و با 
عملکردی خــوب جام های فراوانی ببــرم. هم تیمی های 
جدیدم بهترین های دنیا هســتند؛ به خصوص از لئو مسی 
که بهترین است، چیزهای زیادی خواهم آموخت. از زمانی 
که تنها 8 سال داشتم، بازی های بارسا را دنبال می کردم. 
بارسا برای من یک رویا بود. همواره پیگیر بازی های بارسا 
بودم و قهرمانی هایش در لالیگا و لیــگ قهرمانان اروپا را 
خیلی خوب به یاد دارم.  بازی در کنار بازیکنی چون مســی 
یک امتیاز و یک افتخار اســت. می خواهم از او بیاموزم. 

او بهترین بازیکن دنیا و تاریخ اســت. خیلی خوشحالم که 
هم تیمی  او شــده ام. از او درون و بیرون از زمین چیزهای 
زیادی خواهم آموخت. خیلی خوشحالم که در بارسا هستم. 
هنوز هم باور نمی کنم به بارســا پیوســته ام. وقتی بتوانم 
هر روز تمرین کنم و پا به توپ شــوم، حس بهتری خواهم 
داشــت. نوکمپ فوق العاده اســت.« عثمان دمبله بعد از 
اینکه در تست پزشکی شــرکت کرد و در مقابل خبرنگاران 
نشست، پیوستن به بارسلونا را رویای کودکی خود دانست 
و اعلام کرد که از حضور در بارسلونا راضی است و از اینکه 
جانشین نیمار شده و پیراهن او را به تن می کند، هیچ فشاری 
را حس نمی کند: »فشاری بابت رقم بالای قراردادم آن هم 
در این بازار دیوانه وار احســاس نمی کنــم. تنها چیزی که 
برایم اهمیت دارد این است که کارم را به خوبی انجام بدهم. 
نگران رقم قراردادم نیســتم. من و نیمار دو بازیکن کاملا 
متفاوت هستیم. نیمار همین حالا هم یکی از بهترین های 
دنیاست و من یک بازیکن جوان که هر روز تلاش می کند تا 
بهتر شود. به بارسا آمدم تا به پیشرفتم ادامه دهم. جانشین 
نیمار نیستم. اینجا نیستم تا جای خالی نیمار را پر کنم. بارسا 
مرا به خدمت گرفت تا پستی را بر عهده بگیرم و من هم قرار 
است نهایت تلاشم را انجام بدهم تا به بهترین نحو در این 
پســت عمل کنم. تلاش می کنم تا با هر دو پایم کار کنم. 
جوانم و می توانم این کار را انجام بدهم. بازی در بارسلونا 
یک فشار نیست، یک مزیت است. هر کاری بتوانم برای 
تیم انجام می دهم تا به اهدافش دســت پیــدا کند. تمام 
توانم را خواهم گذاشت. پست دلخواهم خط حمله است. 
چه سمت راست و چه سمت چپ برایم فرقی ندارد، در هر 

دو پست راحتم.«
ارنستو والورده، سرمربی بارسلونا هم در مورد امضای 
قرارداد با عثمان دمبله گفــت: »او بازیکنی با قدرت حمل 
توپ به سمت جلو است، که ما به این سبک بازیکنان نیاز 
داشتیم. دمبله قادر به بازی کردن در هر دو سمت محوطه 
و البته به عنوان مهاجم مرکزی اســت و باعث می شــود ما 
گزینه های بیشتری در اختیار داشته باشیم. امیدوارم دمبله 
قادر به انجام کارهای زیادی برای بارسا باشد؛ زیرا ما به این 

بازیکن خیلی امیدوار هستیم.
 تفاوت او ونیمار در این است که در حال حاضر دمبله 
اینجاست؛ اما نیمار عضو بارسا نیست. البته نیمار برای ما 
بازیکنی دوســت داشــتنی بود؛ اما حالا ما دمبله را داریم. 
حضور دمبله بین ما ایجاد انگیزه و هیجان کرده و ما برای او 
بهترین ها را آرزو داریم. مشتاقم دمبله را از نزدیک بشناسم 

اما به نظرم او آماده باشد.« 
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طبیعت با نوای الکترونیک
اجرای موسیقی الکترونیک در تهران

بســیاری از ما آهنگ هــای موســیقی الکترونیک را 
از تلویزیــون و رادیــو یا دســتگاه های ضبط صــوت خود 
شنیده ایم. بعد از پیشــرفت تکنولوژی در عرصه دیجیتال 
اصوات آنالــوگ در حوزه موســیقی الکترونیک رنگ های 
جدیدی به خــود گرفت و تا حــدودی هم وارد موســیقی 
مردم پسند شــد، به طوری که امروزه در بسیاری از آثار پاپ 
از اصــوات الکترونیک هم اســتفاده می شــود. اما واقعا 
موســیقی الکترونیک چیســت و دامنه آن تا کجاســت؟ 
ترکیب ذوق و خلاقیت انسان و امکانات تکنولوژی باعث 
به وجود آمدن موســیقی الکترونیک می گردد. این تلفیق 
اجازه تولیــد صداهایی را به ما خواهد داد که در موســیقی 
غیر الکترونیک یعنی اکوســتیک نمی توان به آنها دست 
پیدا کرد. اگر به خاطرات خود مراجعه کنیم، از این موسیقی 
بسیار شنیده ایم، شاید در ذهن های ما کار  ونجلیس از همه 
آشنا تر باشد یا ژان میشل ژار و حتی زمانی که کاست باران 
عشق روی بورس بود، تقریبا هرجا که می رفتیم، کار استاد 
لاچینی را می شنیدیم، این موسیقی مدتی است که مهجور 
مانده و کمتر روی آن تمرکز می شد. در هفته ای که گذشت، 
کنسرت »شب الکترونیک« با محوریت طبیعت و فضا و با 

تکیه بر سینتی سایزر در فرهنگسرای ارسباران اجرا شد.
شب الکترونیک کنســرتی در ســبک الکترونیک و 
نیو ایج بود بــا اجرای علی آجرلو. علــی آجرلو متولد 1363 
در تهران، به مدت دو سال به فراگیری کیبورد و در ادامه، 
به فراگیــری و تجربه اندوزی شــخصی در آهنگســازی و 

تنظیم قطعات با کیبورد و سپس با کامپیوتر پرداخته است. 
علاقه اصلــی او، موســیقی الکترونیک و صداســازی با 

سینتی سایزرهای آنالوگ و دیجیتال است.
اولین آلبوم آجورلو با نام »عصر جدید« در سبک های 
الکترونیک و نیوایج در سال 1389 منتشر شد. این قطعات 
با الهام از طبیعت ســاخته و پرداخته شده است. ساز های 
اصلی ای که در این آلبوم به کار گرفته شده اند، عبارت اند 
از کیبورد، سینتی ســایزر آنالوگ و سینتی سایزر دیجیتال. 
تمامی  مراحل ساخت آهنگ یعنی ساخت آهنگ، تنظیم، 
میکس، مهندسی صدا و اجرا نیز توســط خود علی آجرلو 
انجام شده اســت. او  قصد دارد تا این ســبک را در ایران 
معرفی کند. در طول اجرای موســیقی در این کنســرت، 
تصاویری از طبیعت و آســمان شب پخش شد. به علاوه، 
یک آهنگ ریتمیــک با اســتفاده از سکوئنســر هم برای 
دوستداران موسیقی اجرا شــد که مورد توجه قرار گرفت. 
در این اجرا 9 قطعه از آثار علی آجرلو توســط او با سازهای 

سینتی سایزر، کیبورد و کامپیوتر اجرا شد.
علی آجرلو درباره نوع موسیقی خودگفت: »در اوایل 
دهه 70 موجی در موســیقی اروپا شــکل گرفت که بعدها 
»الکترونیک« نامیده شــد. در ســال 1970 ادگار فروزه، 
موسس گروه تنجرین دریم، آلبوم الکترونیک مدیتیشن را 
منتشر کرد که خبر از تولد موج جدیدی از موسیقی می داد 
و هنوز هم این موج فروکش نکرده است. »تنجرین دریم« 
تاثیرگذارترین گروه موســیقی الکترونیک بود و آلبوم های 

فراوانی از این آهنگساز خوش ذوق منتشر شد. استفاده از 
سینتی سایزر، سکوئنســر و کیبورد مهم ترین شاخصه این 
سبک بود. دیگر شاخصه این سبک، استفاده از صداهای 
آرپژ و صداهای فضایی بود. بعــد نوبت »ونجلیس« بود؛ 
ونجلیس دیگر فرد بزرگ در موسیقی الکترونیک و نیوایج 
بود که هنوز هم زنده است و فعالیت می کند. او چندی پیش، 
از فرانســه مدال افتخار به خاطر خلق یک آلبوم با موضوع 

فضا و ناسا گرفت.«
او درباره نامداران این ســبک از موســیقی در جهان 
هم گفت: »»ونجلیس« با خلق آثــاری با محوریت فضا، 
برگ جدیدی را در ســبک الکترونیک در دنیــا رقم زد. بعد 
نوبت »ژان میشــل ژار« آهنگساز شــهیر فرانسوی رسید 
که از بقیه مشهورتر اســت و به دلیل برگزاری کنسرت های 
عظیم و میلیونــی، بارها نامش در فهرســت کتاب گینس 
به عنــوان رکــورددار پرجمعیت ترین کنســرت ثبت شــده 
است. موسیقی »ژان میشل« خاص و جزو تاثیرگذارترین  
سبک های الکترونیک اســت. بعد از او نوبت به »کیتارو« 
می رسد که در سال 1978 آلبوم آسترال وییج را منتشر کرد. 
او را موسس سبک »نیوایج« می دانند. کیتارو خیلی خوب 
می تواند طبیعت را با نبوغ اش بیان کند و البته عرفان کیتارو 
در آهنگ هــاش بی بدیل اســت.« آجرلو دربــاره وضعیت 
این موســیقی در ایران هم گفت: »این افراد پرچمداران 
موسیقی الکترونیک و نیوایج در دنیا هستند؛ اما متاسفانه 
در ایران، این سبک مهجور مانده است و تنها آلبومی  که در 
سبک »نیوایج« در ایران منتشر شد، آلبوم »باران عشق« 
اثر ناصر چشم آذر اســت که اتفاقا آلبومی  قوی است، اما 
در ســبک الکترونیک، آلبوم درخور توجهی در ایران هنوز 
منتشر نشده است. همچنین کنسرت موسیقی الکترونیک 

یا موسیقی فضا، در ایران مهجور مانده است.« 

مهران مدیری بعد از 15 سال در گفت وگویی زنده از 
خاطراتش درباره حضور در جبهه و عملیات مرصاد سخن 
گفت. مهران مدیری میهمان برنامه زنده ستاره سینما بود. 
در این برنامه که به صورت زنده و با حضور تماشــاگران در 
پردیس ســینمایی کورش و پیش از اکران فیلم سینمایی 
»ساعت 5 عصر« اجرا شــد، مدیری پاسخگوی سوالات 
مجریان برنامه بــود. این کارگردان ســینما و تلویزیون در 
ابتدای صحبت هایش به شــروع فعالیــت حرفه ای اش از 
تئاتر اشــاره کرد و گفت: »من پیش از ورودم به تلویزیون 
هم در تئاتر و هم رادیو فعالیت می کردم. آن زمان یک متن 
از برشــت را برای اجرا ارائه کردم که با مشــکلاتی مواجه 
شــد و من را به چپ بودن متهم کردند تا جایی که حراست 

تالار وحدت آمد و من را بردند و کتک زدند. آن موقع اوایل 
انقلاب بود و هیچ کس سر جای خودش نبود و این اتفاق ها 
می افتاد«. مهــران مدیــری در این گفت وگــوی زنده به 
حضورش در جبهه جنگ نیز اشاره کرد و در پاسخ به سوالی 
درباره حضورش در جبهه گفت: »از سال 66 تا 68 یعنی تا 
پایان جنگ در جبهه بودم و در عملیات مرصاد و حلبچه هم 
حضور داشــتم. در جبهه هم هر کاری از دستم بر می آمد 
انجام مــی دادم و چند مــاه قبل تر یعنی حدود ســال های 
65 هم در جبهــه برای رزمنده ها در ســنگرها نمایش بازی 
می کردیم. از راه دور به دشمن سنگ هم می زدیم، آرپیجی 

هم می زدم و مدتی هم راننده آمبولانس بودم«.
او در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا زندگی مرفهی 

دارد٬ گفت: »اتفاقــا زندگی من خیلی جمع و جور اســت 
و اصلا آن طور که می گویند نیســت. من از یــازده دوازده 
سالگی کار کردم٬ از شاطری در نانوایی و هشت ماه حمالی 
تا پادویی در پیراهن دوزی و کارهایی از این دست. حالا هم 

زندگی چندان مفصلی ندارم.«
 مدیری همچنین درباره اینکه آیــا صحبت هایی که 
درباره کلکســیون های لوکس او مطرح می شود٬ صحت 
دارد٬ یا نه٬ گفت: »من ساعت دوست دارم و شش ساعت 
دارم. ماشین هم خیلی دوست دارم، اما فقط یک ماشین 

دارد.«
 او در پاسخ به این سئوال که آیا بادیگارد دارد، گفت: 
»این افرادی که اطراف من می بینید محافظانی هســتند 
که از جاهایی که دعوت شــده ام، می آینــد و کنار من قرار 
می گیرند. بنابراین مــن محافظ ندارم، جایــی که دعوت 
می شوم از بخش تشریفات افرادی با من همراه می شوند.«

خاطرات مهران مدیری از عملیات مرصاد
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صنعت بانکداری، حرفه ای اســت کــه از نهادهای 
مالی اقتصاد مدرن سرچشــمه گرفته است. این صنعت، 
ســامانه تأمین  مالی نظام های اقتصادی متکی به بازار را 
تشکیل داده و زمینه تأمین مالی پروژه های کلان اقتصادی 
و تجاری و افزایش چشــمگیر ریسک پذیری اقتصادهای 
رقابتی در بازار را فراهم کرده و باعث پیشــرفت و توســعه 
بی نظیر و تاریخی نظام های اقتصادی مدرن شده است. 
بدون شک نظام اقتصادی اسلام نیازمند بانکداری مبتنی 
بر اصول و مبانی اســلامی اســت که در ذیل مبانی فقهی 
تجارت اسلامی تعریف می شود. این بانکداری که در نظام 
مقدس جمهوری اسلامی ســنگ بنای اقتصاد مقاومتی 
است، تفاوت های عمده ای با بانکداری عُرفی دنیا دارد. 
این بانکداری به اقتصاد واقعی مرتبط و اساســا بخشی از 
آن است؛ درحالی که بانکداری عُرفی یا ربوی تنها به سود 
سپرده گذار بدون درنظرگرفتن پیامدهایش برای وام گیرنده 

می اندیشد.
قانون  بانکداری  بدون  ربا را می توان مقدمه ای برای 
بانکداری اســلامی دانســت؛ چراکه زمینــه برکت افزایی 
فعالیت هــای اقتصــادی و بازرگانــی و حرکــت صحیــح 
تولیدگران، افراد کارآفرین، سرمایه گذاران، سپرده گذاران 
و فعالان اقتصادی را در مسیر رشد وتوسعه اقتصاد واقعی 
از طریق تأمین پولی، مدیریت ریسک و حمایت نهادهای 

مالی، مبتنی بر عقود اسلامی فراهم  می کند.
در نظام اقتصادی اسلام، پول وسیله ای برای مبادله 
و تأمین ابزارهــای کار و تولید اســت و ارزش  افزوده تنها 
به »کار« و»تولید« تعلق می گیــرد. در الگوی بانکداری 
 اسلامی، »کار« به معنای همه تلاش های فکری و یدی 
در راســتای تولید خدمات و ملاک تولید ارزش و شراکت 

طرف های معامله در سود و زیان است.
در بانکداری  اسلامی توانمندســازی اقشار ضعیف 
و حمایت از اســتعدادها در رشد و توســعه تولیدات امری 
پسندیده است. بنابراین، »تولیدگرایی«، »کارآفرینی«، 
»عدالت محوری« و »مســئولیت اجتماعی« در زمره این 
مبانی به شمارمی آید. بدیهی است شرط موفقیت بنگاه های 
اقتصادی بهبود سیاست ها، برخورداری از تفکرسیستمی  

و برقراری نسبت معنادار میان همه عواملی است که جامعه 
را به نظام بانکداری  اسلامی و اقتصادمقاومتی برون گرا و 

درون زا نزدیک کند.
در بانکــداری اســلامی، عقلانیت، علــم و قوانین 
 الهی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف ســالم استوار است، 
بنابراین امروزه بانکداری  اسلامی در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته مورد استقبال قرارگرفته اســت. مطالعات  نشان  
داده اســت که  بازارهای پول و ســرمایه، نقــش  مهمی  در 
 استحکام زیرســاخت ها وســاختارهای مادی و معیشتی 

دارا می باشند.
نقش بانکداری اسلامی آن چنان در اقتصاد مقاومتی 
برجســته اســت که مقام معظم رهبری نیز اسلامی کردن 
بانک ها را بــه فتح بزرگترین ســنگر اقتصادی امــروز دنیا 
تعبیر می کنند. این بیان از زبان بالاترین مقام کشور بیانگر 
اهمیت وجایــگاه رفیع بانک ها در نظام  اقتصادی کشــور 
 و مویــد ملازمه بانکــداری  اســلامی با اقتصــاد مقاومتی 

است.
در این راستا بانک  انصار پیاده سازی قانون عملیات 
 بانکی بــدون  ربــا را کــه در واقــع، زیربنای پیاده ســازی 
بانکداری اسلامی است از همان ابتدای تشکیل در دستور 
کار خود قرار داده است و حرکت در این مسیر را از موفقیت ها 
و مزیت های رقابتی خود قلمــداد می کند. آموزش منظم و 
متعهدانه نیروهای انسانی نســبت به اصول و مبانی فقهی 
بانکداری که باعث کسب رتبه نخست آموزش کشور در حوزه 
بانکداری شد و نیز الزام متصدیان عقد قراردادها در شعب 
به تفهیم ویژگی های فقهی قرارداد به مشــتریان و تکمیل 
فرم های معاملاتی براساس موازین فقهی و زیرنظر فقهای 
آشنا به بانکداری  اسلامی و همچنین در نظر گرفتن ضوابط 
ابلاغی بانک  مرکزی  جمهوری  اسلامی ایران، نمونه هایی 
از تعهد بانک انصار به رعایت مبانی فقهی در فعالیت های 

بانکداری به شمار می روند.
بانک انصار با حمایت خود از همایش های مربوط به 
بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی که از سوی موسسات 
گوناگون و بانــک مرکزی جمهوری اســلامی ایران برگزار 
می شود، به شکل دیگری نسبت به تعهدات خود به  ترویج 

بانکداری اســلامی، اســتحکام اقتصاد مقاومتی و انجام 
مســئولیت های اجتماعی صحه گذاشته است. این بانک 
با میلیون ها مشــتری و ده هــا هزار ســهامدار خصوصی و 
ســازمان های عمومی، بانکی مردم  پایه است که از همان 
ابتدای تشــکیل از وجود »دفتــر امور فقهــی« برخوردار 
بوده و »عدالت محوری« و »مردمی بودن« را مدنظر قرار 
داده و کوشیده اســت که آحاد مردم از ارزش  افزوده بانک 
انصار منتفع شــوند. این بانک در حوزه »قرض الحســنه« 
نیز در میــان بانک های خصوصی ایران رکورددار اســت و 
در میان بانک های کشورهای اســلامی نیز بانکی سرآمد 

به شمار می آید. 
طرح »حاتم کارت« درسال 1395 و طرح »رضوان« 
در سال 1396 از جمله اقدامات این بانک است که مبتنی 
بر تشویق جوانان به ازدواج، خریدکالاهای ایرانی،  ترویج 
سنت قرض الحسنه، حمایت از کســب وکارهای کوچک 
و اشتغال زایی اســت و ما در این طرح ها به متقاضیان وام 
کم ســود می دهیم تا از کالاهــای ایرانی اســتفاده کنند. 
نرخ پایین بهره وکارمزد، کم بودن مبلغ اقســاط و سهولت 
دریافت هم با قصد رونق تولید کالاهای ایرانی و هم رشــد 
 اشتغال و حفظ سلامت اجتماعی در این طرح ها مورد نظر 

است.
درحالی که مقام معظم رهبری ســال 1396 را ســال 
»اقتصادمقاومتی، تولید و اشــتغال« نامیده اند، رونمایی 
از مدل مفهومی  ریل گذاری بانک ها برای ایفای نقش در 
اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1394 براساس پیگیری های 
این بانک، یک پیشتازی آشکار در راه رسیدن به بانکداری  
اسلامی تلقی می شــود. این بانک اقدامات متعدد خود در 
راســتای تحقق بانکداری بدون ربا، بانکداری اســلامی، 
انجام مسئولیت های اجتماعی و ده ها طرح و برنامه مردم 
پایه را اقداماتی زودگذر و تبلیغاتی به شــمار نمی آورد؛ این 
امر از ایمان و باور قلبی هزاران مدیر و کارشناس و تلاشگری 
سرچشمه می گیرد که همواره پاداش های الهی را به عنوان 
یک مولفه بسیار ارزشــمند در فعالیت های دنیوی خویش 

درنظر می گیرند.
آیت الله ابراهیمی- مدیرعامل بانک انصار

بانکداری اسلامی، سنگ بنای اقتصاد مقاومتی
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نرم افزار)اپلیکیشن( اندرویدی افتتاح سپرده انصار راه اندازی ودر بازارهای ارائه کننده نرم افزار های کاربردی تلفن 
همراه قرار گرفت.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، با این نرم افزار امکان افتتاح سپرده پس انداز ویژه قرعه کشی، بدون 
نیاز به حضور اولیه هموطنان در شعب، از طریق تلفن همراه فراهم شده است.

لازم به ذکر است دانلود نسخه این نرم افزار از طریق مارکت های؛ Google Play، مایکت، کندو، ایران اپَس و پلازا 
امکان پذیر است.

این گزارش می افزاید، این قابلیت به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان شبکه بانکی کشور بوده و عموم مردم 
به راحتی از این طریق می توانند نسبت به افتتاح حساب و شرکت در هشتمین مرحله قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه 

پس انداز بانک انصار اقدام نمایند.

نخســتین کنفرانس حرفــه ای تحــول دیجیتالی با 
حمایــت بانک انصار و بــا حضور صاحب نظران، اســاتید 
فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات، مدیران و کارشناســان 
تخصصی از تاریخ یکم تا دوم شــهریورماه جاری در هتل 

المپیک برگزار شد. 
به گــزارش اداره  کل روابط عمومی و تبلیغات، بانک 
انصار در راســتای حمایت از مجموعه های دانش بنیان و 
نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحقق برنامه های 
تحولی این بانک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات و 
همچنین به منظور توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، 
به ویژه در زمینه درگاه های بانکی )اینترنت بانک، موبایل 
 ،Payment Gateway بانک، تلفن بانک، آنی بانــک( و
ازبرگزاری نخســتین کنفرانس حرفه ای تحول دیجیتالی 

حمایت کرد.
این گزارش می افزاید، در ایــن کنفرانس مهمترین 
عناوین مطرح شده توسط اساتید حوزه فناوری اطلاعات و 
ارتباطات در مورد، کیفیت الکترونیکی، تحولی در کیفیت 
خدمــات غیرحضــوری، اقتصــاد دیجیتالــی، روند های 
عمده تکنولوژی در دنیا و تحلیل آثار آن برکسب و کارها، 

 ،FinTech ،رونق بخــش کســب وکارهــای داده محــور
نقش وکارکردهایTmo در جاری ســازی تحول، الزامات 
یک تحــول دیجیتالــی موفــق )تصویرســازی در قالب 
ره نگاشــت(، انقلاب صنعتی چهارم )دیجیتالیزه شــدن 
زنجیره تامین(، راهبردهای تحــول دیجیتالی، مدیریت 
فرآیند هــای کســب وکارهای Bpm لازمــه موفقیــت در 
تحول دیجیتالی ســازمان ها، هوش کســب و کار مزیت 
رقابتــی در عصــر دیجیتال، تفکــر سیســتمی  در تحقق 
تحول دیجیتالی، نقش کســب و کارهای نوآور در تحول 
دیجیتال، اینترنت اشــیا، بازاریابی دیجیتالــی، اینترنت 
اشــیا در صنعت بانکــداری و تحولی در دنیــای دیجیتال 
بوده اســت و با برگزاری کارگاه های جانبــی با موضوعاتی 
از قبیل کیفیت رابطه عامل کلیــدی موفقیت در مدیریت 
زنجیره تامین، فناوری های شناســایی و ردیابی در زنجیره 
تامین و لجســتیک، کاربردهای اینترنت اشــیا در تولید و 
زنجیره تامین، لجســتیک معکوس، توســعه توانمندی 
تامین کنندگان ضروری برای بهبــود زنجیره تامین، نقش 
فناوری ابر در تحــول دیجیتالی، مدیریت لجســتیک در 
زنجیره تامین، نقش ارزهای رمزگذاری شده و زنجیره های 

بلوکــی در آینــده فناوری های مالــی و اقتصــاد جهانی، 
ارائه مــدل تلفیقــی بــرای انتخــاب و ارزیابــی عملکرد 
تامین کنندگان فعالیت لجســتیک در صنایع خودرو  سازی 
)مطالعه مورد شرکت ساپکو( و ارزیابی عملکرد شرکت های 
پخش دارو با اســتفاده از روش تحلیل پوششی داده ها با 
رویکرد چابک سازی )مطالعه موردی شــرکت داروسازی 
 کاســپین تامین( این کنفرانس پــس از دو روز به کار خود

 پایان داد. 
در این گزارش آمده است، هدف از حضور و حمایت 
بانک انصار از اینگونه رویدادها توسعه خدمات بانکداری 
الکترونیک، لزوم توجه ویژه بــه نوآوری ها و خلاقیت ها و 
آینده پژوهی و نیازســنجی صحیح خواسته های مشتریان 
فعلی و آینده و همگام کــردن محصولات و خدمات بانکی 
در راستای پیشرفت های فناوری و بهره گیری از فناوری روز 
و زیرساختی تولید و ارائه محصولات و خدمات بانکی است.
در پایــان این مراســم با اهــدای تندیــس حامی  به 
مدیــرکل بازاریابی بانــک انصــار، از نقش ایــن بانک در 
 برگزاری نخستین کنفرانس تحول دیجیتالی تقدیر و تشکر 

شد.

امکان دانلود نرم افزار کاربردی)اپلیکیشن( 
افتتاح سپرده انصار  از طریق بازارهای 

دیجیتالی فراهم شد

نخستین کنفرانس حرفه ای تحول دیجیتالی

 با حمایت بانک انصار برگزار شد

زار
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مدیر و کارکنان موسســه اعتباری کوثر استان قم در 
هفته دولت با حضور در استانداری قم با استاندار، معاونین 

و مدیران بخش های مختلف دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتبــاری کوثر؛ 
ســید مهدی صادقی اســتاندار قــم در این دیــدار ضمن 

رئیس هیات مدیره بانک دی از شــعب مطهری و نور ولیعصر)عــج( و باجه بانک در بنیاد 
شهید و امورایثارگران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، رضا ســهم دینی، رئیــس هیات مدیره بانک دی، به 
همراه حسین ظریفی خامنه، معاون مالی و سرمایه گذاری و احمد حشمی پور، مشاور مدیرعامل 
و سرپرست اداره کل حوزه هیات عامل، ضمن حضور در شــعب مطهری و نور ولیعصر )عج( و 
نیز باجه بانک دی در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با همکاران و روسای این شعب دیدار کرده و 

به گفت وگو نشستند.
سهم دینی در این دیدار ها با تاکید بر جانشین پروری در بانک گفت: »تربیت مدیران آینده 
یکی از مهمترین راهکارهای توسعه سازمان ها است و از همکاران با تجربه و پیشکسوت انتظار 
می رود با انتقال دانــش و تجربه به همکاران جوان، به موضوع جانشــین پروری توجه ویژه ای 

کنند.«
وی شناسایی افراد مستعد برای تقبل مسئولیت  مدیریت را هدف جانشین پروری عنوان کرد 
و تصریح کرد: »از مزایای جانشین پروری در سازمان، اطمینان از وجود مدیران مورد نیاز در آینده، 
ایجاد بستر و زمینه استفاده موثر از ظرفیت های کارشناسان مستعد و فراهم سازی امکان رشد و 

ارتقای شغلی کارشناسان است که روحیه رقابت سالم را تقویت می کند.«
سهم دینی همچنین با تاکید بر تقویت بهداشت اعتباری خاطرنشان کرد: »یکی از عوامل 
موثر در کنترل و کاهش مطالبات معوق و مشکوک الوصول در بانک، رعایت بهداشت اعتباری و 

اعتبارسنجی دقیق مشتریان قبل از اعطای تسهیلات است که انتظار هیات مدیره، رعایت این 
اصل توسط همه همکاران است.«

رئیس هیات مدیره بانک دی در پایان، تکریم مشتریان را رسالت هریک از همکاران عنوان 
کرد و اظهار کرد: »از آنجا که همکاران شعب در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند، می توانند با 

تکریم و احترام به آنها در افزایش وفاداری شان به بانک نقش آفرین باشند.«

گرامیداشــت یاد شــهید رجایی و باهنر گفــت: اقدامات 
موسسه اعتباری کوثر در سطح استان بسیار شایسته است. 
امیدوارم با برنامه ریزی بلند مدت، سبد محصولات زنجیره 

خدمات موسسه کامل تر شود.
اســتاندار قم با اشــاره به خدمات موسســه اعتباری 

کوثر در استان قم افزود: فعالیت شــما در تامین نیازهای 
بخش های تولیدی خُرد و متوســط تاثیرگذار بوده است، 
بنابراین باتوجه به توانمندی ها و فعالیت هایی که تا به امروز 
از کوثر در مدت زمان کوتاه دیده شده است و با شناختی که 
از دکتر رضایی مدیرعامل این موسسه دارم، قابلیت ایجاد 
یک الگوی برجسته در بین بانک ها در این مجموعه وجود 

دارد و لازمه این امر دیدگاه بلند و افق فرای استان است.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان قــم بــا تقدیر از 
فعالیت های موسســه اعتباری کوثر در این استان افزود: 
»طرح جدید کوثر کارت ورزش استان قم با هدف حمایت 

از ورزش قهرمانی و همگانی قابل تقدیر است.«
مسعود اقدســی، مدیر شعب اســتان قم نیز در این 
دیدار گزارشی از فعالیت های موسسه با محوریت حمایت 

از تولید ارائه کرد.
اقدســی اظهار داشت: »موسســه اعتباری کوثر در 
راستای همکاری و تعامل با دولت تدبیر و امید در استان و 
بخش های مختلف از جمله پروژه های دانش بنیان، حمایت 
از بنگاه هــای تولیدی خرد و متوســط و همــکاری با واحد 
دانشگاهی و مراکز آموزشــی و دولتی اقدامات اثرگذاری 

انجام داده است.«

تاثیرگذاری خدمات کوثر در تامین نیازهای
 بخش های تولیدی خُرد و متوسط

رئیس هیات مدیره بانک دی:

انتظار می رود جانشین پروری در بانک دی اجرایی شود 

بازار
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